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فهر ست مطالب 


پیشگفتار REA‏ ها در یکی شمه و یک ا ی مارم یک 
کلیات 
مقدمه مه مه میا وم وم مه وه هو باه م مهو اه موه وود تمد اجه اه مهم مهد هه مهد مهدجه وه موه اوه وف جع بو اه وود ده ویو 
روش شناسى مالقا سئارع ان SES‏ ممه لجا وميا الت بق وام ا RS‏ 
روانشناسی سیاسی ستمگری AS E ON OD‏ 
تعالى بشر و دين OE N‏ 
روش استنباط A SA SSS‏ 
حكمت شرايع و روابط بين الملل اح مر انم اب E SEAR OS‏ 
اصول حقوق بین‌الملل عمومى ا OA ER‏ 
اصول سیاست خارجی می هی مش هی سک وی ی کی هی Ae‏ 
اصول دیپلماسی Ve Samat‏ 
نتیجه گیری و توصيه برای ادامه مطالعات SS‏ 
فصل اول 
حقوق بين الملل عمومى اسلامى 
مقدمه PESER SESSA SASS‏ 
١-اصل‏ جواز عمومى در يذيرش اصول کلی حقوقی RRS‏ - 
-١‏ اصل مقبولیّت حقوق موضوعه بينالملل در حل موافقت با شرع ب 1 00000001 
۳- اصل مقبوليت حقوق بين الملل عرفى مه سای تس ا ااا ااا 
۴- اصل اولويت به عفو و نيكى و تأليف قلوب اممع لتم عام اف کی یس 
۵- اصل وفای به معاهدات که و یر کم و ببببب000 0 0 ا 
۶ اصل الزام به رعایت تشریفات قراردادها ا یک N‏ 
۷- اصل رفتار به عدل E‏ تک و ی هب [ [ [ 1 1071701 
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۸- اصل مبتنى بودن جزا بر قطعيّت جرم Fees‏ 
9- اصل مساوات در برابر قانون ی ا Vea‏ 
۰- اصل دوام دولت ل 
-١‏ اصل منع سوءاستفاده از حق PTE ES Ae‏ 
۲- اصل منع اضرار PEs Eas‏ 
۳- اصل بر برائت است See‏ کوک امسوم 
۴- اصل س ذرايع بينالمللى MS ESR‏ 
۵- اصل انحصار استحسان به صاحب امر و اجازه وی ا 
۶- اصل استصلاح بین‌الملل ااا ی ات ۳ 
۷- اصل استصحاب بین‌الملل مشروط به حليّت حق FUSES‏ 
۸- اصل عطف به ماسبق نشدن قانون ORS E‏ 
۹-اصل دوام تصرف بلامعارض ا ONE RSS‏ 
۰- اصل پاداش وکیل محق و كيفر وکیل باطل ل OR‏ 
۱- اصل رفع تكليف در جهل به حکم تشریعی و عدم رفع آن در جهل به حكم فطری ... ۵۲ 
۲- اصل احترام به حقوق مكتسبه n E EEE‏ 
۳- اصل اعتبار امر مختومه که OFS‏ 
۴- اصل مسوولیّت بین‌المللی رو 11010111 تیم 2 
۵- اصل جبران خسارت ناروا 0000000000[ 1 1[ ۶۱ 
۶- اصل وجود حيات در قصاص SEN NE RR‏ 
۷- اصل عدم جواز به تعلتى در قصاص 1 11[ 101001010 
۸- اصل تسهيل در فورس ماژور (عسر و حرج) Ns‏ 
۹-اصل آزادی تجارت در حقوق تجارت بین‌الملل A‏ 
۰- اصل آزادى درياها و جو OED ESS‏ 
۱- اصل شناسایی بر مبناى کرامت انسان و نه دولت ENE E RR‏ 


۷۲- اصل شناسائى كامل حقوق مالكيّت افراد و شناسائی ناقص حاكميّت دولت‌ها Rese‏ 
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۳- اصل اهداء تابعيّت به متقاضی و 
۴- اصل الزام شهادت به صحت و اقرار به خطا و ممنوعيّت کتمان حق و شهادت زور .... ۷۲ 
۵-اصل قبول تحقيق در حل مسالمت آمیز اختلافات بین‌المللی As‏ 
۶- اصل مذاكره در حل و فصل اختلافات و پذیرش داورى در دعاوی بین‌المللی VF sas...‏ 
۷- اصل وجوب ميانجيكرى و اصلاح (ميانجيكرى اختیاری) وا ا 
۸- اصل آشتى دادن و دخالت در جنگ‌های بين المللى (ميانجيكرى اجبارى) 000 
فصل دوم 
سياست خار جی اسلامى 
مقلّمه وب ویو وود a aaa aR‏ و 21 
4 اصل انطباق مصلحت اسلام بر مصلحت بشریّت که دوه تب نک ی [ هط مه از 
۰- اصل تعلق اسلام به بشريّت د د 0 O02‏ 
۴۱-اصل كرامت انسانی RRR RRS‏ دز 
۲- اصل وحدت AVS SASS:‏ 
۳- اصل عدم تبعیض نژادی 1 1[ CR SS‏ اا 
۴- اصل بیزاری از مشر کین 10 اک تیف بای e‏ 
۵- اصل انترناسيوناليسم اسلامى در مقابل ناسیونالیسم دولت‌ها FARES ENE‏ 
۶- اصل ممنوعیّت تفاخر و برتری‌جویی ملّی ری ی ی ی E‏ 
۷- اصل همزيستى مسالمت آميز EEDA‏ 
۸- اصل دوستى با ملل و اقوام ک س ES ET‏ 
۹-اصل حفظ منافع همة ملل و دول در حضور يا غياب Tas‏ 
۰- اصل امانت‌داری ا Eee aa‏ 
۵۱- اصل ممنوعيّت منع خير و 
۲- اصل بيطرفى ناكامل سياسى E‏ ام ا ا یی ۳ 
۳- اصل نفی تحت‌الحمایگی و جواز حمايت RS‏ 


۴- اصل عدم مداخله در امور كشورها EARNS ARRAS‏ ۱ 
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۵- اصل وجوب آزادسازی ستم دید گان 5 E O‏ 
۶- اصل حمايت بین‌المللی از اقليّتها EA‏ 
۷- اصل عدم مصداق برد گی و برده فروشى در این زمان Tessa‏ 
۸- اصل اتحاد بر حق اک |[ NSN SSS SS RS‏ 
4- اصل ممنوعیّت ظلم و عدم جواز به يارى در ظلم کون اه هگب ا وه ۱۱۱۹ 
۰-اصل عدم جواز به سلطه‌جویی و بغى Ease‏ 
۱-اصل اكراه به جنكك e E SAR RES‏ 
۲-اصل عدم جواز به حمله و جواز دفاع 0001 NES‏ 
۳-اصل شلّت برخورد با متجاوز محارب 5 AREAS‏ 
۴- اصل وجوب يارى در نيكى و ممنوعیّت يارى در تجاوز 1 11 
۵- اصل مبتنى بودن استراتژی و تاکتیک‌های جنگی بر نظر صاحب اجازه 000000000 
۶- اصل اجبار در يذيرش ييشنهاد صلح 1 
۷- اصل عدم جواز به اسارت دشمن پس از خاتمه جنگ VALS‏ 
۸- اصل عدم جواز به شکنجه و آزار اسرای دشمن TVA RRR RARER‏ 
4- اصل عدم جواز در تجارت و اقدامات ضلّ بشريّت و ضدّ محيط زيست اام 
۰-اصل عدم جواز به از بین بردن مواد غذايى در جهت كسب منافع مادّى Eels‏ 


۱-اصل ممنوعيّت احتكار بین‌المللی ارزاق و الزام خوراک‌رسانی به گرسنگان جهان... ۱۴۵ 
فصل سوم 


ديبلماسى در اسلام 
مقدمه 0 ااا 
۲- اصل مأموريت بر مبناى اجازه 1110[ |ز[ز[ز[ز[ N‏ ذ 
۳- اصل اطاعت از صاحبان اجازه 1 ی اس 1[ ۱۳ 
۴- اصل مسئووليّت دييلماتيكك ا 11 1[ 1 1[ 1[ [ذ[1[1[1[ 1[ |[ ی 
هلا- اصل مصونيت سياسى و عدم مصونيت اجتماعى و شخصى دييلمات 1 


۶ اصل تبليغ به عمل و محدوديّت امر و نهى بيانى 01110 VPs‏ 
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۷- اصل عدم جواز به تحميل عقيده 0 1 1 1[ 1 0 
۸- اصل احترام به عقيده دیگران و منع تفتيش عقيده ی E‏ 
۹- اصل انطباق گفتار با كردار ا و ا 
۰- اصل ناپسندید گی كيد و نیرنگ سیاسی و اقتصادی ی 
-١‏ اصل صداقت در مذاكرات Nes SEN SST‏ 
۲- اصل ممنوعيّت جعل کلام» دروغ و بهتان سياسى AES‏ 
۳- اصل عدم جواز به توهین يا استهزاء فه ش ک 1 1 Ae‏ 
۴-اصل تحيّت و دفع به حسن و جزاء احسن AES‏ 
۵- اصل عدم حمايت از خائن و جواز اقدام به مثل AFA‏ 
۶- اصل عدم جواز به دادن يا ستاندن رشوه ANE ESS e‏ 
/1- اصل ممنوعیّت غصب و اکل اموال دول و ملل دیگر به باطل 1 000000011 
۸- اصل ممنوعیّت ترور اا مک دسج وه مد موی وه ولگ Vera‏ 
4 اصل اكرام بر ضیف را 1111 | ای ی اه شین 13 
۰- اصل ممنوعیّت نفی بلد و نفی تابعیت ی ی کی مت ای ۱۱ 
۱- اصل آزادى جابجايى افراد و حذف رواديد 001010101212121 AAS‏ 
7- اصل جواز مهاجرت و اقامت دلخواه برای کلیه افراد روى زمين 0 00011101 
۳- اصل الزام به كتمان اسرار NARS‏ 
۴- اصل ممنوعیّت تجسّس در امور خصوصی افراد ده د 1 موس ۲۲ 


۵- اصل وجوب تجّس در امور مأموران دولتی و بیگانگان و دشمن و کشف جرایم .. ۲۰۶ 


بنام ضدراوند مان آفرین لیم مض در زبان آفرین 


شگفتار 


e 


روابط بین‌الملل در عصر حاضر نسق ناصوابى به خود گرفته که می تواند منشاء صدمات 
اساسى به بشريّت گردد. لذا لازم است كه مبانى محكمى برای تنظيم روابط دولت‌ها و ملتها 
در سطح بین‌المللی مطرح و ايجاد گردد و قواعد جديدى از نو بنيان گذاشته شود. در اين 
ارتباط روح قوانين اسلامى می‌تواند مهمترين يايه براى اين بنا باشد. در اين كتاب هدف براين 
گذاشته شد تا مبانى عرفانى روابط بين الملل در اسلام را در حا اصول برشماريم تا بلكه لطافت 
و صدق و حمّانیّت عرفان اسلامى كه عصارة تفگر اولياء بشر طى هزاران سال بوده است انديشه» 
قلم و بیان محققين را به اين سمت بکشاند تا بناى فکری جدیدی برای فرآ يند روابط بي نالملل 
در جهان تعريف و تدوين شود. اين كتاب با طرح دید گاه‌ها و نگرش حكمت در عرفان و 
تصوف اسلامى به مباحث اساسى روابط بينالملل يعنى حقوق بین‌الملل عمومى و سياست 
خارجی و دييلماسى اصولى را مطرح می‌نماید كه می‌تواند در مراحل بعدى مبناى مباحث 
كاربردى و اجرايى بسيارى در اين زمينه باشد. 

بسيارى از قوانين كه از شرايع اديان استخراج شده به دلائل متنوع بالاخص در سطح 
كشورها قابليت يكسان بودن و عمومى بودن يكك قانون براى همه را ندارند. زيرا تفاوت 
خصوصيات مختلف اقوام و دول و جغرافيا و سياست و نژاد و آب و خاک و اقليم و 
ویژگی‌های بسيار دیگر اجازه وضع يكك قانون براى همه را نمىدهد. ولى روح شرايع در همه 
اديان كه عبارت از طريقت» تصوف. عرفان و باورهاى اخلاقى است و مورد احترام و باور همه 
عقلاى كشورهاى مختلف می‌باشد و در همه اديان يكسان و واحد است هزاره‌هاست ثابت و 
لايتغير بوده و عقل به آن در همه ازمنه و امكنه حكم كرده و می كند. يس اگر روابط بین‌الملل 


ل مبانى عرفانى روابط بين الملل در اسلام 
براساس روح واحد همه اديان که در همه اديان تعريف و طراحى شود به قانون واحدى خواهيم 
رسيد كه از قابليت پذیرش عمومى برخوردار خواهد بود. لذا در این كتاب مبانى عرفانى حقوق 
بين الملل عمومى را از دید كاه حكمت در عرفان و تصوف اسلامى بررسى مىنماييم و با ذكر 
اصولى برداشت‌های حَكّمى از موارد قابل توجه در حقوق بین‌الملل عمومى را مطرح مىنمائيم 
كه زمینه‌ای براى تدوين مجدد متون قانونى در اين زمينه را فراهم نمايد. 

اصول حاکم بر سیاست خارجى كشورها در جهان فعلى منطبق بر اصول ملی گرایی 
کشورهاست و در تحقق اين آرمان به حقوقی انسانی دیگر کشورها کم توجهی می‌شود و 
اقتضای منافع ملی بر دیگر موضوعات پیشی دارد. اسلام در اصل با اين شیوه مخالف است و 
هرچند در حفظ منافع ملی می کوشد ولی حصول اين هدف را به قيمت پایمال كردن و 
اضمحلال حقوق دیگر کشورها و مردم آنها نمی‌پذیرد. مصلحت اسلام و دولت اسلام منطبق بر 
مصلحت بشریّت است و در سیاست خارجی خود نيز بايد با توجه به اين اصل ترتیبات لازم در 
برخورد و تعامل با دیگر کشورها را مهيا سازد. لذا در فصلی جداگانه به اصول اساسی سیاست 
خارجی دولت اسلام می‌پردازيم. 

در فصل بعدی قواعد كلى دیپلماسی اسلامی و نحوة رفتار حکومت اسلام با دیگر 
ملّت‌ها و دولت‌ها را از دید گاه عرفا و صوفيّه مورد بررسی قرار مىدهيم. هدف دیپلماسی در 
اسلام تنها در كسب امنيّت و منفعت کشور متبوع خلاصه نمی‌شود. هدف دیپلماسی اسلام 
اشاعۂ تعالی انسانی توسّط تعالیم الهی است و بالاتر از جریان مادّی مبادلة امتیازات قرار دارد. 
اصولاً حکومت اسلامی به کشورهای دیگر به عنوان منبع انتفاع نمی‌نگرد بلکه به عنوان برادر يا 
همسایه اقدام به برقراری روابط می‌نماید. وظيفة برادری يا همسایگی متفاوت از تعاریف تفاهم 
و دوستی‌های ملی و بین‌المللی جهان فعلی است که همگی برمبنای مادّيات استوار است. مبنا 
بودن مادّیات و اقتصاد در اين بحث از نظر اسلام منتفی نشده بلکه هدف نیست. به عبارت 
دیگر اسلام مادّيات و اقتصاد را به عنوان ابزاری برای تعالی روحی و اخلاقی جامعه می‌خواهد و 
نه فقط برای رفاه و تلذ جسمانی. در روابط بین‌الملل در نظام فعلی جهان آنقدر توجّه به كسب 
مادّيات است که اخلاقیات و معنویات همه در زیر پای اقتصادیات لکد مال می‌شوند. لذا 


حقوق بین‌الملل عمومی» سياست خارجی» دیپلماسی از دید گاه حكمت م 
با ساير کشورها دارد و در این هدف گذاری اصول مهمّی را مد نظر قرار می‌دهد که به شمارش 
برخی از آنها می‌پردازيم. 

اين کتاب مدخلی به موضوع است و با طرح دید گاه‌ها و نگرش اسلام به مباحث اساسی 
روابط بین‌الملل یعنی حقوق بین‌الملل عمومی و سیاست خارجی و دییلماسی قصد دارد اصولی 
را مطرح نماید كه می‌تواند در مراحل بعد مبنای تحقیقات کاربردی و اجرایی بسیاری در اين 
زمينه باشد. 

بر خی دوستان پيشنهاد نمودند تا بر اساس مطالب اين کتاب منشور يا اعلامیه‌ای مقدماتی 
تدوین گردد تا بتوان با تبادل نظرات و آراء نهايتاً زمینه‌هایی برای استفاده از مطالب آن را در 
امور اجرایی بین‌المللی فراهم نمود. برخی دیگر نيز نوشتن انتقاداتی بر اين کتاب را ييشنهاد 
نمودند تا دید گامهای مخالف نيز مطالب آن را به بحث بگذارند تا بلکه نتيجة حاصل از تقابل 
اين دید گاهها نهايتاً به یک شیوه عملی برای بکارگیری مفاد آن در عرصه بين المللی منتج 
گردد. همه اين نظرات پسندیده است و نگارنده نيز از اين موضوع استقبال می‌نماید و حتی در 
برنامه تنظیمی خود برای شرفیابی به مکّه معظمه و انجام مناسک حج تمتع در نظر دارم در 
حاشیه انجام اين فریضه دینی مطالب اين کتاب را با محققين آنجا نيز مطرح تا از نزدیک نظرات 
و انتقادات برادران اهل سنت را نیز دریافت نمایم. 

بدیع بودن نگرش الزاماً به کثرت خطای نگارنده می‌انجامد لذا از خوانند گان درخواست 


دارد تا از تذ کر نقائص و اشتباهات خودداری نفرمایند تا در ویرایش‌های بعدی اصلاح گردد. 


بیژن بيد آباد ' 


Email: bijan@bidabad.com bidabad@yahoo.com Web: http://www.bidabad.com 


مقدمه 

روابط بین‌الملل معاصر به شرايط شكنندهاى رسيده و نظم و ترتيبات فعلى توان برقرارى 
ثبات و صلح را در روابط بین‌الملل تضمين نمی‌نماید. حقوق بین‌الملل عمومى نيز نتوانسته با ساز 
و كارهاى فعلى خود شرايط لازم را مهيا نمايد. و شايد یکی از دلائلی كه حقوق بین‌الملل و 
ديسييلينهاى آن در اين امر ناتوان بوده» دور شدن اين رشته حقوق از فطرت و طبيعت بشر بوده 
است. به اين ترتيب اگر ساز و كارهاى جديدى بر مبناى طبع سليم بشر طراحى گردد که فقط 
به منافع يكسويه كشورها ننگرد شايد بتواند قدمى در بهبود وضعيت روابط بین‌الملل در اين 
مقطع از تاريخ بشر باشد. 

بسيارى از قوانين كه از شرايع اديان استخراج شده به دلائل متنوع بالاخص در سطح 
كشورها قابليت يكسان بودن و عمومى بودن يكك قانون براى همه را ندارند. زيرا تفاوت 
خصوصيات مختلف اقوام و دول و جغرافيا و سياست و نژاد و آب و خاک و اقليم و 
ویژگی‌های بسيار ديكر اجازه وضع يكك قانون براى همه را نمىدهد. ولى روح شرايع كه در 
همه اديان هم بوده و هست و مورد احترام و باور همه عقلای كشورهاى مختلف می‌باشد در 
همه ادیان یکسان و واحد است و آن عبارت از طریقت» تصوف. عرفان و باورهای اخلاقی در 
ادیان مختلف می‌باشد که هزاره‌هاست ثابت و لايتغير بوده و عقل به آن در همه ازمنه و امکنه 
حکم کرده و می کند. پس اگر روابط بین‌الملل براساس روح ادیان که در همه ادیان واحد است 
تعریف و طراحی شود به قانون واحدی خواهیم رسید که از قابلیت پذیرش عمومی برخوردار 


خواهد بود. 


روش‌شناسی 
ورود و توسعه فقه و شریعت ادیان به حوزه حقوق بین‌الملل عمومی بسیار ناچیز بوده و 
علت آن نيز دیدگاه‌های مغاير فقهی ادیان و مذاهب مختلف می‌باشد. لذا بايد از آموزه‌هایی 


استفاده نمود که اختلاف در آن نباشد. و آن آموزه‌ها جيزى جز آموزه‌های عرفان و تصوف 


۲ مبانى عرفانى روابط بين الملل در اسلام 
نیست که در همه ادیان مشت رک و یکسان است. متکلمین و حکما در تعاریف علم و حکمت 
تمایز قائلند و علم را به معنى درک حقيقت عالم و حکمت را درک سر اشیاء می‌دانند و هر 
دوی آنها در مراتب تعالی به یکدیگر نزديكك می‌شوند. استعارة حکمت که مد نظر ما قرار دارد 
نازلة تنزّل يافته از بارقة حکمت بالغهٌ شارع است که در تشریع احکام صوری و فرعی ادیان 
مختلف مى تواند علت تقنين حكم بوده باشد. قاعده كلى اصل حكمت كه تلازم عقل و شرع 
(به معنى قانونگذاری) را فراهم می آورد بنيان اصلى نگرش ما به حل موضوع است. لذا در اينجا 
با مد نظر قرار دادن اين شيوة عقلى كه مستنبط از روح واحد همه اديان است سعى بر اين 
خواهيم داشت تا مفاد لازم برای ارائه مجموعداى از اصول كلى که بتواند مورد قبول دول جهان 
باشد را فراهم آوريم تا همانگونه كه اعلامية حقوق بشر توانست زمينهاى را براى تعامل دولتها 
با افراد طرح نمايد اين اصول نيز چارچوب رفتار دولتها را در برابر يكديكر مشخص نمايد. 
بيدآباد (۱۳۸۵)" در طرح اين موضوع اصول متنوع و قابل توجه را از مجموعه كتب 
عرفا و صوفیه استخراج می‌نماید که می‌تواند پایه‌ای برای اين ترتیبات در زمان فعلی باشد. در 
آن کتاب اصول مهمی در سه بخش حقوق بین‌الملل عمومی» دیپلماسی و سیاست خارجی از 
دید گاه حکمت در عرفان و تصوف اسلامی مطرح می‌شود که در اين فصل به کلیات مباحث 


روانشناسی سیاسی ستمگری 
استکبار در لغت به معنی بزرگی كردن است و آن منفورترین پدیده در دين می‌باشد 


سرمنشاء تمام فسادهاء ضلالت‌ها و تجاوزات» استکبار است و علّت راندن ابلیس " از در گاه الهی 


اناد بين (۰)۱۳۸۵ مبانى عرفانى روابط بين الملل در اسلام» حقوق بين الملل عمومی» سياست خارجى و 
دیپلماسی از دید گاه حكمت. http://www. bidabad.com/doc/mabani-erfani-ravabet-beynolmelal.pdf‏ 
۲ - سوره بقره» آيه ۳۴ و إِذْ فلا لِلْمَلائِكَةِ امنجُذوا لادم فَسَجَدُوا الا لیس أبى وَ استکبر وَ کان من الکافرین و به 


فرشتگان كفتيم آدم را سجده كنيد همه سجده كردند جز ابليس كه استكبار كرد و سرباز زد و او از كافران بود. 


حقوق بین‌الملل عمومی» سیاست خارجی» دیپلماسی از دید گاه حکمت ۳ 
استکبار بود و استکبار فرعون سبب هلاکت وی شد. " از لحاظ روانشناسی فردی استکبار باعث 
می‌شود که فرد خود را بهتر از دیگران بداند همانگونه که ابلیس نيز دچار همین توهّم شد. قرآن 
کریم می‌فرماید: «پرورد گارت به فرشتگان گفت: من بشری را از كل می آفرینم» چون تمامش 
کردم و در آن از روح خود دمیدم» همه سجده‌اش کنید. همه فرشتگان سجده کردند مگر 
ابلیس که خود را بزرگ پنداشت و از کافران شد. كفت ای ابلیس جه جيز تو را از سجده 
كردن در برابر آنچه من با دست خود آفریده‌ام منع کرد؟ آیا خود را بزرگ پنداشتی يا بزركك 
بودی؟ كفت من از او بهترم. مرا از آتش آفریده‌ای و او را از گل. كفت از اینجا بیرون رو که 
مطرودی و تا روز قيامت لعنت من بر توست.»" ابلیس خود را بهتر دانست و اين وهم منجر به 
تنزّل او كشت. 

از بعد روانشناسی اجتماعى نيز اين يديده در اقوام» ملل و كشورها كاملاً قابل رؤيت 
است. ناسيوناليسم یک نوع توهّم برترى طلبى نسبت به ساير ملل است. دو كشور بر اثر همین 
توهم با يكديكر به كشتار و قتال پرداخته و همنوع خود را به اين عأت می کشند كه تو در آن 
سوى مرز زيست می كنى و من در اين سو هستم. هركونه برترى طلبى قومی» ملّی» نژادی؛ 
زبانى» فرهنگی» مذهبی» دينى» و حتى علمی» همه و همه مى تواند مولد استكبار اجتماعی باشد 
كه سرچشمه تمام جنگ‌ها و اجحاف‌ها و ظلمها و ستمها و كشتارها و فسادها در جهان است. 
اگر اند کی تأمّل كنيم درمى يابيم كه تنها عاملى كه سبب كرامت است تقوى است و شعبه و 


فاجعل لي صرحا يط إلى إله مُوسى و اي له من الکاذبن وَ استكْبرَ ُو و وه في الْأَرْضِ بير الْحَقّ و نو 
هم إلا لا يُرْجَعُون. فرعون كفت ای مهتران» من برای شما خدایی جز خود نمی‌شناسم. ای هامان برای من آجر 
بيز و طارمى بلند بساز» مگر خداى موسى را ببينم كه دروغگویش پندارم. او و لشكرهايش به ناحق در زمين 
سركشى كردند و پنداشتند که به نزد ما بازكردانيده نمی‌شوند. 

*- سورة ص» آيات ۷۱-۷۸ إِذ قال رَبك لِلْمَلانكة ّي خالق بَشَراً من طين فاذا سوه و تَفَخْت فيه من زوحي فَقَعُوا 
َه ساجدین فَسَجَد الْمَلانكة کلم تون لیس ابر و كان من الکافرین قال يا لیس ما عك أَنْ سنج لما 
لت يدي تكرت أ كنت من این قال ار مه عاشي من نار ول من طبن قال فارج منها فاك رجيم 
و إن عَلَيِكَ لغتتي إلى يوم اللّین. 


۴ مبانى عرفانى روابط بين الملل در اسلام 
قبیله و میت و نژاد و فرهنگ و حتى دانش اکتسابی سبب کرامت انسان و جامعة وی نسبت به 
جوامع دیگر نمی‌شود " و مخلوقات و انسان‌های عالم همه دست‌ساخت یک خالقند و آن خالق 
نسبت به همه به یک نگاه مالکیّت می‌نگرد يس جه جای تفاخر و برتری؟ 

در جهان فعلی می‌بينيم که مسائلی نظیر نژاد برتر» قدرت برترء اقتصاد برتر» ملیّت برتر» 
فرهنگ برتر» دانش برت تجهیزات و تسلیحات و علوم برتر همه و همه سبب کشتار انسانها 
گشته و بشریّت را به درجۀ حیوانات وحشی بلکه درجات پست‌تر از آن یعنی گیاهان و جمادات 
سوق داده است. در بين معدود حیواناتی رسم همنوع کشی- آن هم فقط در شرایط اضطرار 
گرسنگی مفرط - وجود دارد و به جز گرگ و کفتار در گرسنگی شدید هیچ حیوانی نوع خود 
را نمی‌درد» ولی انسانی که خود را متمدّن و متعالی می‌داند برای اطفاء امیال ریاست طلبی و 
استکبارش و لذت حلق و فرجش همنوع خود را می کشد و گمان می کند که وی را ساخته‌اند 
تا از روی نعش برادرش با قوميّت يا مليّت يا نژاد دیگر بلند شود و خوشتر بخورد و خوشتر 
بيآميزد و سهلتر دفع نماید و سنگینتر بخوابد. 

تمام جنگها با اين منشاء صورت گرفته و استبعادی نیست که تا بحال چندین مرتبه بشريّت 
به دلیل حماقت استکباری خويش دست به خود کشی نزده باشد و مجدداً از نو متولّد نشده باشد. 
جنگ دوم جهانی زنگ دیگری از همین آموزة استکبار نژاد پرستی و قوميّت برتر بود و 
می‌رفت تا بار دیگر با شعله‌های آتش و ویرانی و پلشتی بشریّت را از بين ببرد که جاه‌طلبانی 
چون هیتلر به توم برتری خود دست يازند. خطر حكام جاهل که بوئی از انسائيّت نبرده‌اند و 
در حماقت استکبار و جهل ناشی از آن باز ایستاده‌اند و اند کی در درون مستراح شکم خود 
ننگریسته‌اند و برای خوش پرکردن اين مستراح» قلب‌های مملو از روح و جان و احساس 
كود كان و ميان سالان و ييران از زن و مرد را به خاک و خون می کشند از هر چیزی در اين 
جهان لازم‌الاطفاء‌تر است. انسانها بايد طبق توافقات انسانی اقدام به خلق محیطی کنند که از نور 


۶ - ا يد ا اد ويا و نك 
- در سوره حجرات آيه ۱۳ می‌فرماید: يا ها الاس لا خلقداکم من ذکر و ألثى و جعلناکم شغوبا و قبائل لتعارفوا 
إن أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ له أثقاكم ون الله عَلِيمٌ بير ای مردم همانا ما شما را از یک زن و مرد آفريديم و در شعب و 


قبائل قرار دادیم تا بشناسید همانا با کرامت‌تر شما نزد خداوند يرهي زگارتر شماست. 


حقوق بین‌الملل عمومی» سیاست خارجی» دیپلماسی از دید گاه حکمت ۵ 
علم و معرفت و انسانیّت سرشار گردد و حرکت از حيوانيّت به انسانیّت آغاز شود. 

علت اين دست‌درازی‌ها تنزّل دید گاههای انسانی به مرحلة پائین‌تر يعنى دید گاه‌های 
حيوانى است. در حکومت جنگل همواره ضعیف پایمال است. البته اين نوع حکومت خود در 
جنگل قواعد خاصّی دارد و قوانین بقاء نوع در آن رعایت می‌شود و کمتر دیده شده که 
درنده‌ای نوع خود را بدرد مگر در موارد استثناء که بقاء نوع منوط به قتل همنوع بوده باشد. 
متأسّفانه اين نوع حکومت در جوامع انسانی که با طبیعت و معیارهای حیوانی رفتار می کنیم بد تر 
از حکومت جنگل است جه که در جوامع باصطلاح انسانی» اين حیوان مستقیم القامه گروه 
كروه همنوع خود را م ىكشد و اين کشتار نه برای ارتزاق بلکه برای رفع مزاحم از سر راه 
حصول اميال فردى يا فرونشاندن آ تش كين است. در صورتى كه جنين هدفى در بين حيوانات 
در قتل يكديكر - مگر استثناً- دنبال نمی‌شود. 


تعالى بشر و دين 

على الاصول جوامع انسانی بايد متوجّه متعالیاتی باشند که در دیگر جوامع حبوانی وجود 
ندارد. اعتلای اخلاقی در روابط بین‌الملل از جملۀ اين مباحث است. که چگونه دیپلماسی 
متعالی بين جوامع برقرار گردد که مبنای آن قدرت و عناصر و مؤلفههاى آن اجزاء قدرت 
نباشد. بشر امروز هنوز مصمّم به حصول و برقراری اين دیپلماسی متعالی نشده كرجه قرن‌ها 
است که در حول و حوش اين موضوع تلاش ضعیفی نموده ولی راه تا مقصد بسیار طولانی 
است و شاید بشری به اين هدف نزدیک شود که از لحاظ فکری متحوّل شده باشد. شاید اين 
آرزویی باشد برای زمانی که انسان موفّق شود با بکارگیری علم و تکنولوژی در فيزيكك خود 
دستکاری نماید تا بتواند خصائل متعالی را در خود تقویت نماید و بذر انسان اصلاح شده را 
پرورش دهد. به هرحال اين موضوع تحقق آرزویی برای سالهای بسیار دور می تواند باشد. 

همهٌ ادیان الهی برای رسیدن به اين تعالی تأسيس گردیدند و رسولان برای حصول اين 
هدف مبعوث شدند و اين سلسلة انبياء و اولیاء و اوصیاء الهی از آدم ع تا خاتم ص و تا انقراض 
عالم ادامه داشته و دارد و خواهد داشت و بر كمال آیات الهی که همان رسولان اولوالامر 


4 مبانى عرفانى روابط بين الملل در اسلام 
هستند در هر عصر منطبق با شرايط مكان و زمان افزوده می‌شود. " و لذا اديان رادر امتداد هم در 
تعالى و تكامل قرار داده است. در ميان تلاشهاى كوناكون بشر براى تدوين قواعد و قوانين 
اجتماعى تلاش انبياء و اولياء و اوصياء الهى بيش از همه بوده و هست و رسول كرامى اسلام 
ص تجلى متكامل تمام تفکُرات دينى گذشته و ميراث رشديافتة قواعد و شرايع اديان سلف به 
عنوان نقطة عطف اين تحول بوده است. متأسّفانه تفسير و تأويل دستورات كرانماية آن حضرت 
آنقدر به دست عالم نمايان دين به تحريف كشيده شده كه عارفى خطاب به محضر حضرتش 


روش استنباط 


رويكرد اسلام به مسائل مختلف بسيار منسجم و مستحكم است و احكام واقعى اسلام نزد 
اهل خرد همانند قوانين علمى ثابت و لايتغيّر می‌باشند. اين قوانين براساس فطرت بشرى ابداع و 
وضع كرديده است و حداكثر توافق و سازكارى را با رفتار و حالات و فطرت بشر دارد. شعب 
و فرق مذهبى و فقها اقدام به تفصيل اصول اساسى دين نمودهاند و شايد همین تفصيل علت 
بروز آراء مختلف در دين شده و اختلافات را ايجاد كرده باشد. روش فقهى متداول در بين فرق 
شيعه و سنى و نحوة استدلال فقهاى منسوب به اين مذاهب در حجيّت منابع فقه متفاوت است و 
اين خود می‌تواند منشاء اختلاف آراء و نظرات گردد كه اصولاً بر خلاف هدف دين است. 
هدف دين وحدت است که فرمود: «به رشتة الهى چنگ بزنيد و يراكنده نشويد و نعمت‌های 
خدا بر شما را ياد آرید.»" شاید اين آيه کافی باشد که همگی از جر و بحث بر سر حجيّت منابع 
مختلف فقه و روش‌های استنباط احکام از احادیث و اخبار و قياس و اجماع و استحسان و 
استصلاح و سد ذرایع و غيره خودداری کنیم و فقط از آن منابع جهت بازشدن فکر و 
آموزه‌های تعقّل استفاده کنیم. امام العصر والزمان صاحب حجيّت مطلقه است و بر اساس تائید 
' - سورة بقره» آیة ۸۰۶ ما کنخ من آي اؤ نسها تأت بير منها و مها أ لَمْ تلم اَن الله على کل شيء قَدِير هر 
آیه‌ای را منسوخ کنیم بهتر از آن يا همانند آن را می‌آوریم. آيا نمی‌دانی خدا بر هر کاری تواناست؟ 


۸ ۳ - ب مر و 92 E E‏ مر مر E TERETE Ee‏ 
- سوره آل عمران آيه ۱۰۳. و اغْتَصِمُوا بحل الله جمیعا و لا تفقوا و اذكروا نَعْمَت الله علیکم. 


حقوق بین‌الملل عمومی» سیاست خارجی» دیپلماسی از دید گاه حکمت ۷ 


حضرتش قرآن کریم دارای حجيّت متعالی است و در حجیّت اخير همه فرق و مذاهب اسلامی 
متفق‌القولند. براین اساس در تدوین اين اصول سعی شد تا حدٌ امکان از استناد به احادیث و 
اخبار و روایت که ظنی‌الصدور و ظنی‌الدلاله" هستند و ظن از حقیقت چیزی را بی‌نیاز 
نمی‌نماید " پرهیز شود زیرا آنقدر احادیث مختلف المعنی و حتی متضاد وجود دارد که با 
استناد به هر کدام تفسیر متفاوتی می‌توان نمود و اين تفاسیر نه تنها رفع مشکل نمی‌نمایند بلکه 
سبب آراء مختلف و متناقض هم می گردند که وحدت‌انگیز که نیست سهلء بلکه نفاق‌انگیز هم 
می‌تواند باشد. از طرفی مفسّر کلام معصوم ع شرایط خاصّى دارد که از ذکر آن در اینجا 
خودداری می کنیم. " همچنین تمییز فرمایشات حضرات معصومین ع در هنگامی که در مقام 
بشريّت هستند و در هنگامی كه به آنها وحى می‌شود "" كار ساده‌ای تست گر خه می‌فرما بد: 
«یار و مصاحب شما گمراه نشد و از سر هواى نفس سخن نگفت و سخن او جز وحى نیست.»۳ 
ولى درك و تمييز آن سخنان مستلزم طى مراحل عديدة سلوك آن بزركواران است وگرنه 
تشخيص لفظ از محتوا بسيار مشكل می‌باشد. " در كتاب شريف صالحيّه مىفرمايند: «ظني 
" - قول مشهور بر قطعى الدلاله بودن احاديث و اخبار است ولى با توجّه به اينكه معصوم در تقيه بوده‌اند و یا در 
خور حلق شنونده فرمایش فرموده‌اند لذا فرمایشاتشان ظنّی الدلاله است. 

" -سوره یونس» آیه ۳۶ إن ال لا ُغني من الْحَقَّ شيناً. 

۳ - نگاه كنيد به: بیدآباد و هرسینی (۱۳۸۲) تحلیل فقهی - اقتصادی ربا در وامهای مصرفی و سرمایه گذاری و 
كاستيهاى فقه متداول در کشف احكام شارع» http:/www.bidabad.com/doc/reba-fa.pdf‏ و: 


Bidabad (2004), Economic-juristic analysis of usury in consumption and investment loans and 
contemporary jurisprudence shortages in exploring legislator commandments. Proceeding of the 
2" International Islamic Banking Conference. Monash University of Malaysia. 9-10 September. 
http://www.bidabad.com/doc/reba-en.pdf 


-سورة كهفء آية ۰ قل إِنّمَا انا بشرٌ مثلکم يُوحي إلي. من بشرى مثل شما هستم که به من وحى می‌رسد. 


۳ .2 
-نگاه کنید به: مجموعه مقالات فقهی - اجتماعی» حضرت حاج د کترنورعلی تابنده» انتشارات حقيقت» . 


۱۲ 


۱۴ - عن ييل کک فص ووی اعون خا ف ف و ی ي 6 E‏ مد لا د 
-سوره نجمء آیات ۲-۴. ما ضّل صاحبکم و ما غوي و ما نطق عَن افوّي ان هُوَ إلا رَحي پوخي. 


۳ - اخبار زیادی در اين باب رسیده. در بحار الانوار بابی مستقل با ۱۱۶ حديث در اين موضوع است که با اين 
مقدّمه شروع می‌شود: بحارالأنوار ج: ۲ ص: ۱۸۲ باب ۲۶- أن حديثهم ع صعب مستصعب و أن کلامهم ذو وجوه 
كثيرة و فضل التدبر في أحبارهم ع و التسلیم هم و النهي عن رد آخبارهم. 


۸ مبانى عرفانى روابط بين الملل در اسلام 
الدلالة والسّند يا ظتي الدلالة بعلم نکشاند ظن آورد آن کس که راه تکلیف داند و در موضوع 
آن يا شبهات آن شبهه نماید و نتواند بعلم رسد بظن معذور است. اما حکم ظنی را قطعی 
شمردن و حکم خدا در حق خود و مقلد گفتن و حکم خدا را معلق و منوط به رأى ناصحیح و 
قياس بی‌مقیاس و مقیاس هوای خود گرفتن مضادّت با خدا نمودن و برخلاف او وکیل او شدن 
است و لا يُغْنِي من الحق " است اگرچه بني من الْخاق باشد»." و در جای دیگر در همین کتاب 
می‌نویسند: «اخبار آتيه و ماضیه و اخبار غيبيّه در قرآن مندرج است ظاهرش فصیح است و 
باطنش فسیح» کلمات او با مرام و کلام‌های او هريكك تنها مطلبی تمام و با دیگری علمی تام و 
همه با هم نيز با فرجام است».۳ 

لذا سعی شد حتی المقدور فقط به آیات قرآن کریم استناد گردد و در موارد خاص به 
فرمایشات رسول گرامی ص و امیرمومنان ع ارجاع شود که اين دو شخصيّت بزرگوار مورد 
قبول و احترام همه مذاهب و فرق اسلامی بوده و هستند و فرمایشات ایشان را همه مسلمین بر 
جان و دل و دیده می‌نهند. همانگونه که مولوی علیه‌الرحمه فرمود: قرآن را ظاهری و بطنی است 
و بطن آن بطنی دارد و آن بطن نيز بطن دیگری و همینطور برحسب درجاتی که فهم ما اقتضاء 
می کند تفاسیر و معانی مختلف از قرآن قابل د رک و استنباط است ولی بطور كلى آنچه که با 
ظاهر عبارت قرآن مخالف نباشد به عنوان تفسیر قر آن قابل استفاده است. به عبارت دیگر مفسّر 
فهم خود را از عبارت قر آن ابراز داشته و اینطور معنی آن را فهمیده است. كرجه از اين منطوق 
استفاده‌های متنوعی شده است که بعضی قرآن را تأویل و برخی مشهور به باطنيّه تأكيد خود را 
بر باطن قرآن قرار داده‌اند." پس از اينكه ادارۂ جامعةٌ اسلامی برعهده رسول اکرم ص قرار 
گرفت» در وقایع مختلف وقتی نیاز به حکم جدیدی يا لزوم سخت گیری بر جرمی احساس 


۶ ۳ 
- سوره يونس» أيه ۳۶ 
۱ 5 
‌ - حضرت نورعلیشاه ثانى» صالحیّه جاب دوم چاپخانة دانشگاه تهران» ۱۳۴۶. حقيقت ۳۷۴ ص ۲۵۶. 
۱۸ 


- حضرت نورعلیشاه ثانى» صالحیّه جاب دوم جايخانة دانشگاه تهران» ۱۳۴۶. حقیقت ۳۶۳ ص ۲۵۲. 
۱۹ 
- برای شرح اين مبحث به کتاب رهنمای سعادت. ترجمةٌ مقدمةٌ تفسیر بيان السعاده فى مقامات العباده با هفت 


سوره» ترجمة حضرت حاج سلطانحسين تابنده گنابادی» انتشارات حقیقت» ۳۳۳۲ مراجعه نمائید. 


حقوق بین‌الملل عمومی» سیاست خارجی» دیپلماسی از دید گاه حکمت ۹ 
می‌شد احکامی بر پیامبر ص نازل می‌گردید. در مواردی که حکم جدیدی در موضوعی نازل 
فلا نی شلا رلك هیاس ارمق كد اکا هرق تورات انس عمل ايد كد امه 
فيها حُكْمْ الله" و التوؤراة فيها دی و و يَحَكُمْ بها" و هروقت ضرورت داشت آيات دیگری 
نازل مى شد و احكام تورات نيز تا نسخ نمى شد قابل اجرا بود. ولى به هر حال كرجه آيات قرآن 
به مناسبت وقايع خاصّى نازل شد و مربوط به همان زمان است ولى به مناسبت هر واقعه قاعده‌ای 
کلّی گفته شده كه برای ساير موارد نيز قابل استفاده است. لذا نمی توان كفت كه برخى از آیات 
قرآن مربوط به آن زمانند بلكه بايد كفت كه همه آيات قرآن مربوط به همه زمانهاست كه به 
مناسبت خاصّى نازل شده و آیه‌ای از قرآن نيست كه امروز به كار بشر نيايد. 

در تفسير آيات قرآن كريم بيشتر از تفسير شريف بیان السّعاده فى مقامات العباده '' كه اهم 
تفاسير عرفانى- حگمی در اسلام است استفاده كرديم كه مورد قبول جملۀ اعاظم دانشمندان 
شيعه در داخل و خارج ايران می‌باشد. خداوند در قرآن كريم می‌فرماید: «اوست كه كتاب را بر 
تو نازل کرد بعضى آيات محكمات ام الکتابند و برخى متشابهات» يس آنها كه در دلشان ميل 
به باطل است به سبب فتنه جوئی و ميل به تأويل از متشابهات پیروی می کنند» در حالى كه 
تأويل آن را جز خدا نمىداند. و استواران در علم می‌گویند به همه جيز از نزد يروردكار خود 
ايمان داريم و جز خردمندان درنمى يابند.)"" و دربارة استواران در علم در جاى دیگر می‌فرماید: 
«ليكن كسانى از آنها كه در علم قدمى ثابت و نظرى عميق دارند و مؤمنانى كه ايمان دارند به 


آن جيزى كه بر تو نازل شد و جيزى كه قبل از تو نازل شد و برپادارند گان نماز و دهندگان 


۲۰ 1 ت 
- سورة مائده آيهُ ۴۳. تورات در آن حکم خداست. 
۳۱ 5 5 
- سوره مائده» آيهُ ۴۴. تورات در آن هدایت و نور است که به آن حکم کردند. 
۳۲ 


- جاب دوم بیان السّعادۂ فى مقامات العبادة در چهار مجلد قطع رقعی در سال ۱۳۴۴ شمسی در جايخانة 
دانشگاه تهران به طبع رسيده است. اين تفسیر به زبان عربی است. 
۳ - سورة آل عمران» آية ۸۷ هو الذي آلزل عَلَيِْكَ الکتاب مِنْهُ آیات مُخکمات هن أُمّ الکتاب و خر متشابهات فان 
این في لوبهم ريغ ون ما تشاب من انتغاء اة و اغه تأويله و ما يَعْلَمْ تأويلة إلا ال و الرَاسِحُونَ في الم 
ولوت ما به کل من عند را و ما کر إل أوُوا الألباب. 


۱۰ مبانى عرفانى روابط بي نالملل در اسلام 
e & ۰ E 5 ۰‏ 2 : ح 3 ۳۴ ۳۵ 
زکات و مؤمنين به خدا و روز آخر آنها را به زودی اجر بزر گی خواهیم داد.» و اين علم 
علمی است که در اثر تقوا يديد می آید و نه در مدرسه. که فرمود: «تقوا پیش بگیرید تا خداوند 
به شما علم بیاموزد.» ۳" 


حکمت شرایع و روابط بين الملل 

روابط بین‌الملل از دیرباز بين اقوام بشر وجود داشته و پدیدة جدیدی نیست. معذالک چند 
دهه‌ای است که اين بحث بعنوان رشته‌ای مستقل در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود. هدف اين 
رشته مطالعة شيوة زند گی بین‌المللی است. با توجّه به معانی متنوعی که از کلم بین‌الملل قابل 
استنباط است تعبیرات گوناگونی را از اين مبحث می توان برداشت نمود كه همگی در قلمرو 
شاخدهائى از علوم سیاسی و حقوق بین‌الملل قابل طبقه‌بندی هستند كه به آن نمی‌پردازيم. " در 
طرح اين اصول سه مبحث عمده و ملموس در روابط بین‌الملل را مد نظر قرار می‌دهیم. حقوق 
بین‌الملل عمومی و سیاست خارجی و دیپلماسی» سه مبحث اساسی مقابل روی دولت‌ها در 
ارتباط با سایر کشورها و ملل می‌باشند. سعی کردیم اصول مهم نگرش دولت اسلام به اهم 
موضوعات روابط بین‌الملل را از اين سه منظر بررسی نمائیم» لذا در اين ارتباط به شرح اصول 
مهم در اين موضوع پرداختيم. از لحاظ لغوی علمای کلام اصل را به چیزی تعریف می کنند که 
جيز دیگر برآن بنا شود" و در اصطلاح اصولیین بر چندین معنی از جمله دلیل» قاعده؛ 


۳ - سورة نسای آبة ۱۶۲ لكين الرَاسِحُونَ في العلم مِنْهُمْ وَ الْمُوْمون يُوْمِنُونَ بما ألزل إِلَيْكَ و ما أثرل من قَبْلِكَ و 


الْمُقِمِينَ الصّلاة و مرن الرّكاة و المْیون بالل و الوم الاجر أوليك نيهم آجخرا عَظِيماً. 
5 - برای شرح اين موضوع مراجعه كنيد به: سعادتنامه» تألیف حضرت حاج ملأسلطانمحمّد سلطانعلیشاه 
كنابادى» تصحيح و تعليقات: حسینعلی كاشانى بید ختی انتشارات حقيقت» ۱۳۷۹ تهران. 

۴ -سورة بقره» آیة ۲۸۲ و لوا الله یلم له 

'' -نگاه كنيد به هونتزینگر ژاک (۱۳۷۶)» ترجمة عبّاس آكاهى» د رآ مدى بر روابط بين الملل. 

" - اصل در لغت بيخ جيزى را كويند و در اصطلاح: الاصل مايينى على شىء غبره. كتاب شرح الامثله» جامع 


المقدّمات» تصحيح محمّد محمّدى قاينى انتشارات دارالفکر» جاب پنجم» ۱۳۷۷» ص ۶۲ 


حقوق بین‌الملل عمومی» سیاست خارجی» دیپلماسی از دید گاه حکمت ۱ 
استصحاب و راجح اطلاق می‌شود و حالت سابقة هرچیزی و حکمی را اصل گویند. هدف ما 
در بکارگیری اين شیوه- یعنی پرداختن به اصول- ارائه بنیان‌های فکری در روابط بین‌الملل 
اسلامی است و در اين جهت با ذكر اصول متعدّد سرفصل‌هایی را مطرح می كنيم که روح 
روابط بین‌الملل اسلامی را قابل استنباط بنماید. مسلّم است تبدیل اين اصول به قواعد حقوقی و 
متون اجرایی کار فراوانی می‌طلبد» و اميد است که اين تلاش فتح بابی در اين زمینه باشد. 

مبنای اصلی نگرش اين اصول به احکام اسلامی در سه زمینۀ فوق» اصل حکمت می‌باشد. 
اصل حکمت در اصول فقه بر اين تعبیر استوار است که شارع مقس در تشریع هر حکمی 
حکمتی را در نظر داشته و درک آن حکمت می‌تواند منجر به تعمیم حکم به ساير قلمروهای 
همسایه گردد. در تحقیق معنی حکمت فرموده‌اند:"" «حکمت عبارت است از قدرت و نیروبی 
که به سبب آن انسان در ادراک دقایق امور و خفایای مصنوع قدرت بيدا می کند. و همچنین 
می‌تواند مصنوعاتی را بیافریند که مشتمل بر دقایق صنع باشد. يس حکمت به اعتبار متعلقش 
مر کب از دو جزء است» یک جزء علمی که حکمت نظری نامیده می‌شود و یک جزء عملی 
که حکمت عملی نامیده می‌شود. و در زبان فارسی از آن دو به خرده‌بینی و خرده کاری تعبیر 
می‌شود. گاهی از حکمت به اتقان در عمل تعبیر می‌شود. تا اشاره به یکی از دو جزء حکمت 
باشد» و گاهی به كمال و اتقان در علم تعبیر می‌شود و آن اشاره به جزء دیگر استء و گاهی به 
اتقان در علم و عمل تفسیر می‌شود که اشاره به هردو جزء دارد و حکمت که در مقابل جربزه 
ذ کر می‌شود عبارت از آن است که در تدبیر معیشت از جهت علم و عمل قوام و اساس باشد و 
جربزه افراط آن است. و اين حکمت از نتایج مرتبة ولایت استء زیرا که ولی با تجردش 
می‌تواند دقایق اشیاء را بشناسد» و اگر بخواهد بشناسد چیزی از او يوشيده نمی‌ماند» و همچنین 
می تواند دقایق مصنوعات را خودش بسازد و خلق کند» زيرا چیزی از او ممتنع نیست و از ایجاد 
آن خودداری نمی کند. و حکیم مطلق نخست خدای تعالی است» سپس انبياء و رسولان از 


جهت ولایتشان» سپس خلفا و جانشینان آنها و سپس آنها که به آن بزرگواران شباهت دارند. و 


۳۹ 2 ی هن 
- بیان السعاده فى مقامات العباده» جلد چهارم ترجمه» صص ۱۰۲-۱۰۴ در ذیل أيه ۴ سورة نسای فقد این 


آل ابراهیم الکتاب وَ الحِكْمَةَ پس به تحقیق ما کتاب و حکمت را به آل ابراهیم دادیم. 


١‏ مبانى عرفانى روابط بين الملل در اسلام 
اولين مرتبة حكمت اين است كه دقايق صنع خدا را در خودت و بدنت درک كنى كه تو در 
برزخ بين عالم سفلى و عليا آفريده شدهاى و اينكه نفس تو جهت تصرف در هر دو ملكوت 
داراى قابليّت محض آفريده شده است و نفس ابائى از تصرف بر آن دو ندارد» و اينكه تصرف 
در ملكوت سفلى نفس را به سوى سجن و سجّين» و تصرف علياء آن را به نزديكى ملأ اعلى 
می كشاند. همة اينها بر سبيل معرفت است و نه بر طريق علم و گمان كه طريق حكماى اخلاق 
است كه اينان به علم کلّی قناعت می کنند» در حالى كه از نفوس جزئى خود غافل هستند» يس 
از علمشان بهره‌ای نمی‌برند. امّا اهل معرفت. بر دقايق عمل قدرت مىيابند تا راههاى تصرف 
ملکوت سفلی را ببندند. و راههای تصرّف ملکوت علیا را باز کنند. مانند قدرت على ع در 
جنگ. بر ترك حمله به دشمن؛ در حینی که به دشمن ظفر یافت و شمشیر را بر روی دشمن 
بلند کرد» و دشمن بر روی على ع آب دهن انداخت. که على ع شمشیر زدن را رها کرد زیرا 
که نفس او برای شمشیر زدن به هیجان آمده بود. يس انسان وقتی آنچه را که ذکر شد شناخت 
و قدرت يبدا کرد و عمل نمود» حتماً به عبوديّت ارتقا بيدا می کند» و آن مقام فنا و مقام ولایت 
است. سپس وقتی که خداوند دانست که در او استعداد اصلاح دیگران وجود دارد او را به 
بشريّتش برمی گرداند و به او خلعت نبوت و رسالت يا خلافت می‌دهد و او را به دقایق صنع در 
ملک و ملکوت آگاه می‌سازد. و او را بر دقایق تصرف در اشیاء قادر می‌سازد و جمیع 
موجودات را در خدمت او قرار می‌دهد و آن آخرین مرتبة حکمت است. مقصود از حکمت 
در اينجاء ولایت است چون ولایت از نتايج حکمت است و این بیان حکمت و تحقیق آن است؛ 
و تفسیرات مختلف که در سخنان آنها آمده است به همین معنی برمی گردد. مانند اينكه گفته 
شود: حکمت شناختن حقایق اشیاء است آنچنان که هست. يا حکمت عبارت از علم به نیکی‌ها 
و عمل صالح است» يا انجام دادن فعلی است که سرانجام پسندیده‌ای دارد يا اقتدا كردن به 
خالق است به قدر طاقت بشر يا تشبّه به اله است در علم و عمل به قدر طاقت بشری.» 

تعابیر زیادی از حکمت در کتب و فرمایشات عرفاء آمده است. در سورة لقمان به لقمان 
پيشنهاد خلافت الهیه و حکم بين النّاس می‌نمایند و او عرض می کند که اگر امر است اطاعت 
می كنم ولی اگر به اختیار خودم قرار داده شده است راه عافیت می‌پسندم. لذا خداوند به او 
حكمت را عنایت مىفرمايد. در اين ارتباط حكمت را به معنى مشاهدة اشياء آن طورى که 


حقوق بین‌الملل عمومی» سیاست خارجی» دیپلماسی از دید گاه حکمت ۳ 
حقیقتشان است تفسیر می‌نمایند. " حکمت در انواع متعدّدی طبقه‌بندی می‌شود که از ذکر آن 
پرهیز می کنیم و فقط به وجوه تمایز علم و حکمت و معرفت از رسالهُ شریف صالحیّه اکتفا 
می كنيم كه فرموده‌اند: «حکماء گویند معرفت به دو قسم شود یکی به نظر و فکر و برهان که 
طریق اهل ظاهر است؛ دیگر به کشف و عيان که طریق اهل باطن استء لکن اوّل را معرفت 
نگویند بلکه علم نامند اگر به معلوم رساند و الا ظن نامند. به احمد حنبل گفتند که: تو اعلمی از 
بُشر حافی چرا به زیارت او روی؟ گفت: او خدا را به از من می‌شناسد اگرچه من علوم را به از 
او دانم. دارای علم ظاهری نقلی کسی است که رنكك شراب را دیده يا وصف آن را شنیده 
باشدء و دارای علم عقلی مثل کسی که بوی او را شمیده» و دارای حکمت چنان است که لمس 
کرده و معرفت آنراست که چشیده يا سر کشیده قطره‌ای يا پیاله‌ای يا قدحی يا سبوئی يا خمی 
ياغرق آن شده عين آن كرديده.)'" 

همينطور در رسالة ذوالفقار می‌فرمایند "" «سبب در حرمت قتل نفس در خبر رسيده كه 
فساد خلق است (يعنى مخالف با نظام اجتماع و موجب فساد جامعه و خلق می‌باشد) و تدبير و 
قصاص به جهت حفظ حيات و حرمت زنا به جهت فساد است و علت حرمت مال يتيم خوردن 
در خبرى رسيده كه اعانت بر قتل آن طفل است كه او متحمّل خود نتواند شد بى مال» و رسيده 
كه سبب آن است كه بزركك كه شود آن يتيم باعث نزاع و فساد است و حرمت فرار از حف ۳" 
یک وجهش فساد است و هكذا علت حرمت ربا بر افتادن قرض دادن و معروف است و تلف 
اموال و انفس و ظلم و بسیاری از مستحیّات و مکروهات مؤكّده هست که در اخبار معلل شده 


به آنکه مورث فقر است يا مضر جسد است يا باعث ضرر به اولاد يا نسل است و امثال ذلک. و 


۳۰ ۳ 
- چهل گوهر تابنده» منتخبی از سخنرانی‌های حضرت حاج سلطانحسين تابنده» صص 1۴۴-۴„ 
۱ اا 
3 - حضرت نورعليشاه ثانى» صالحيّه. جاب دوم جايخانة دانشگاه تهران» ۶ حقيقت «AF‏ ص ۳0۸ 


۳۲ 7 5 
- حضرت حاج ملا على بيد ختى گنابادی» ذوالفقار» در حرمت کشیدن ترياكك» جاب چهارم؛ انتشارات 
حقیقت. ۰۱۳۸۲ تهران» باب ششم از فقرة چهارم؛ صص ۶۹-۳ 


۳ ت 
- مراد از رحف جنگ كردن و روبرو شدن با دشمن است. الکافی» ۰۲ ۰۲۷۶ باب الکبائر» ص: ۰۲۷۶ ۲. 


۱۴ مبانى عرفانى روابط بين الملل در اسلام 
از امام رضا ع است که: الم ... '” یعنی هر حرامی به جهت ضرر داشتن آن حرام شده و هر 
مضرّی حرام است و هر نافعی حلال و هر حلالی نافع است يس ميته که حرام شده است به 
جهت آن است که مرض کلب و موت فجأة و آ کله می آورد» و حرمت خون به جهت آنکه 
قلب را قسی می کند و مورث مرض دبیله " است و جری " حرام است که ضرر دارد و سم 
حرام است که کشنده است و خمر حرام است که مورث فساد قلب می‌شود و سياه می کند 
دندان راء و دهان را بدبو می کند الخ. و در خبر است که: فرَضَ ال ۰۰" یعنی خداوند نماز را 
واجب قرار داده برای دور كردن كبر و نخوت. و زکات را برای وسیله‌شدن در روزی و روزه 
را برای آزمایش بندگان و حج را برای تقویت دين و جهاد را برای عزیز كردن اسلام و امر به 
معروف را برای مصلحت مردم و نهی از منکر را برای منزجر كردن سفیهان و صلهٌ رحم را برای 
زیادی در عدد و قصاص را برای حفظ كردن خونها و بر پاداشتن حدود خدایی را برای بزرگک 
قرار دادن محرمات و ترک خوردن شراب را برای محفوظ قرار دادن عقل و دوری از دزدی را 
برای تأیید عفت و ترک زنا را برای محفوظ نگه‌داشتن نسب و ترک لواط را برای زياد كردن 
نسل و شهادت را برای پشتیبانی انکارشده‌ها و ترك دروغ را برای بز رگ كردن و اهميّت راستی 
و سلام را برای ایمنی از مواضع خوف و پیشوایی را برای نظام اجتماع و فرمانبرداری را برای 
تعظیم امامت و پیشوایی. و در روایت است: العدل تنسكا للقلوب..." یعنی و عدل را برای 
آرامش دلها و نیکی به يدر و مادر را برای نگاه‌داشتن از غضب خدایی و وفای به نذر را برای 
عرضه داشتن خويش برای آمرزش و حکم قذف زان شوهردار را برای جلوگیری از فرزند 
غیرمشروع و حکم سرقت را برای ایجاب عّت و حکم خوردن مال يتيم را برای نگاهداری از 


'' - مستد رک الوسائل ۸۱۶ ۱۶۵ ۱-باب تحريم اليتة و الدم و م ..۱۹۴۷۱۰- ۵- فق لرضا. 


۳۵ ر - ۶ے 00-2 سم 2 
- دبيله ورمی است بزركتر از دمل. شکل آن غالبا گرد و رنگ آن مانند رنگ يوست بدن است و ذرّات و 
اجسام غریبه مانند ناخن و مو و كل و ذغال و امثال آنها در آن يافت می‌شود. 
۳۶ اي 
- بر وزن ذمی یک نوع ماهی است. 
۲ - شرح فجالبلاغت ۱٩‏ ۸۶ ۲۴۹. 


* - کشف الغمة» ۱ 4۸۰ فاطمة ع ... ص: 449. 


حقوق بین‌الملل عمومی» سیاست خارجی» دیپلماسی از دید گاه حکمت ۵ 
ظلم الخ. و از رضا ع است: حرَم ال قل الَفْسٍ...۳۳ یعنی خداوند قتل نفس را حرام قرار داده 
براى اينكه نظام اجتماع فاسد شده و منجر به فنای جامعه می‌شود و عقوق پدر و مادر را حرام 
كرده براى اينكه سبب خروج از تعظيم خدا و والدين و سبب كفران نعمت و باطل كردن شكر 
و مقطوع شدن نسل مى شود و زنا را برای اينكه فسادهاى قتل نفوس و از بين رفتن انساب و فساد 
مواريث و ترکک تربيت اطفال و از بين رفتن معارف حقّه مىشود و خوردن مال يتيم را براى 
اينكه کمک به قتل او می كند زيرا او از مال دنيا بىنياز نيست و خودش هم نمی تواند متحمّل 
امور خود كردد و دیگری هم نيست كه عهده‌دار مخارج او شود و به علاوه داراى عقوبت است 
و باضافه خود يتيم پس از رشد مطالبه حق خود می كند و منجر به نزاع و از بين رفتن طرفين 
مىشود و فرار از جنكك را براى اينكه توهين دين و يبغمبران و يبشوايان دين و جرأت دشمنان 
بر مسلمين است و دورشدن از شهر اسلام يس از توطن در آن برای اينكه سبب رجوع از دين و 
ترک رويّةٌ انبياء است و رباء را برای فساد اموال همان‌طور كه حرام شده دادن مال به سفيه و 
علت حرمت رباى نسيه از بين رفتن كارهاى نیک و حس مساعدت و ت رک قرض دادن و تلف 


شدن اموال و بروز فساد و ظلم است.» 


اصول حقوق بين الملل عمومى 

حقوق بين الملل شاخه‌ای از حقوق است كه به تنظيم روابط بين افراد و مألتها و دولت‌ها 
در سطح بین‌المللی می‌پردازد و در مقابل حقوق داخلی در زمینه‌های حقوق عمومى و 
خصوصی در داخل یک کشور با روابط افراد با یکدیگر و با دولت سروکار دارد. حقوق 
بین‌الملل نيز مصادیق مشابهی در زمینة مسائل حقوق خصوصی و عمومی دارد. در حقوق 
داخلی» حقوق عمومی بیشتر مباحث حقوق اساسی و اداری و جزائی را دربردارد. حقوق 
خصوصى از آئین دادرسی تا موارد مربوط به قضا و مناسبات و روابط افراد را در جامعه پوشش 
می‌دهد. حقوق بین‌الملل عمومی سعی بر تنظیم و اعمال حق بر روابط دیپلماسی و کنسولی 
دولت‌ها با یکدیگر و مناسبات دولت‌ها با سازمان‌ها و نهادها و موسسات بین‌المللی دارد و 


۳۹ 7 ۳ ی 
- من‌لاحضرهالفقیه» ۰۳ 5 ه باب معرفة الکباثر الى أوعد الله عرّ و حل» 4٩۳‏ 


۶ مبانى عرفانى روابط بين الملل در اسلام 
حقوق بین‌الملل خصوصی شامل قواعد مرتبط با مناسبات و روابط افراد ملّت‌ها با یکدیگر و 
تفاوت‌ها و تناقضات قوانین کشورهای مختلف و روش رفع اختلافات و تعارض بين آنها و 
احکام و قواعد مربوط به آن می‌شود. 

در این بخش هدف ما بیشتر بررسی موضوعات مرتبط با حقوق بین‌الملل عمومی اسلامی 
است و سعی نمودیم حتی‌المقدور وارد مباحث حقوق بین‌الملل خصوصی اسلامی نشویم جه 
که خود اين موضوع سرفصل جداگانه‌ای را می‌طلبد. نگاه ما به قواعد حقوقی مندرج در اين 
بخش تعمیم حگمی احکام فقهی- اسلامی به حيطه حقوق بین‌الملل است. از دید گاه حکمت؛ 
علّت و سر هر حکمی مبنای اصلی وضع حکم است لذا با دریافتن علت احکام و روح قوانین 
شرعی در صدد تعمیم قواعد و احکام به سطح حقوق بین‌الملل خواهیم بود لذا اصول زیر را 
برمی‌شمریم: 

۱- اصل جواز عمومی در پذیرش اصول كلى حقوقی 

۲- اصل مقبولیّت حقوق موضوعه بین‌الملل در حدّ موافقت با شرع 

۳- اصل مقبولیّت حقوق بین‌الملل عرفی 

۴- اصل اولویت به عفو و نیکی و تألیف قلوب 

۵- اصل وفای به معاهدات 

۶- اصل الزام به رعایت تشریفات قراردادها 

۷- اصل رفتار به عدل 

۸- اصل مبتنی بودن جزا بر قطعیّت جرم 

9- اصل مساوات در برابر قانون 

۰- اصل دوام دولت 

۱- اصل منع سوءاستفاده از حق 

۲- اصل منع اضرار 

۳- اصل بر برائت است 

۴- اصل سد ذرایع بین‌المللی 


۵- اصل انحصار استحسان به صاحب امر و اجازه 


حقوق بین‌الملل عمومى» سیاست خارجی. دیپلماسی از دید گاه حکمت ۷ 
۶- اصل استصلاح بین‌الملل 
۷- اصل استصحاب بین‌الملل مشروط به حلیّت حق 
۸- اصل عطف به ماسبق نشدن قانون 
4 اصل دوام تصرّف بلامعارض 
۰- اصل پاداش وکیل محق و کیفر وکیل باطل 
۱- اصل رفع تکلیف در جهل به حکم تشریعی و عدم رفع آن در جهل به حکم فطری 
۲- اصل احترام به حقوق مکتسبه 
۳- اصل اعتبار امر مختومه 
۴- اصل مسؤوليّت بین‌المللی 
۵- اصل جبران خسارت ناروا 
۶- اصل و جود حیات در قصاص 
۸- اصل تسهیل در فورس ماژور (عسر و حرج) 
۹- اصل آزادی تجارت در حقوق تجارت بین‌الملل 
۰- اصل آزادی دریاها و جو 
۲- اصل شناسائى کامل حقوق مالکیّت افراد و شناسائی ناقص حاكميّت دولت‌ها 
۳- اصل اهداء تابعیّت به متقاضی 
۴- اصل الزام شهادت به صحت و اقرار به خطا و ممنوعیّت کتمان حق و شهادت زور 
۵- اصل قبول تحقیق در حل مسالمت آمیز اختلافات بین‌المللی 
۶- اصل مذاكره در حل و فصل اختلافات و پذیرش داوری در دعاوی بین‌المللی 
۷- اصل وجوب میانجیگری و اصلاح (میانجیگری اختیاری) 
۸- اصل آشتی دادن و دخالت در جنگ‌های بین‌المللی (میانجیگری اجباری) 


برخی از اين اصول منبعث از اصول کلی حقوقی است که مورد قبول و پذیرش همة 


۱۸ مبانى عرفانى روابط بين الملل در اسلام 
سيستمهاى حقوقى كشورهاى متمدّن بوده و در ميان همه كشورها مشت رک می‌باشد. " اصولى 
نظير: تقدّم حقوق بين الملل بر حقوق داخلی, تقدّم معاهدات بین‌المللی بر قانون داخلی؛ مراجعه 
به محاكم داخلی قبل از مراجعه به محاكم بین‌المللی» اصل عدم جواز به واكذارى حقوقى بيش 
از آنجه كه در اختيار است» اصل تساوى حاكميّت دولتهاء اصل عدم توسّل به زور» اصل 
همزيستى مسالمت آمیز» اصل الزامآور بودن تعهدات» اصل بیطرفانه بودن قضاوت. اصل 
پرداخت هزينه توسّط طرف محکوم اصل عدم صلاحيّت به رسیدگی به دعواى مطرح در 
دادكاه دیگر» اصل آزادى تردّد در درياى آزاد» اصل دوام تصرّف بلامعارض در ايجاد حق 
حاكميّت» اصل عدم تبعيض و مساوات اتباع كشور در برابر قانون و برخى موارد مشابه دیگر» 
می‌تواند از اصول كلى حقوقى محسوب گردد. برخى از اين اصول كلى حقوقى كه در ارتباط با 
روابط بين کشورهاست. غالباً در قراردادهاى بين كشورها و قطعنامههاى مراجع بین‌المللی به 
آنها اشاره می‌شود. از اين موارد می‌توان بطور مثال به: اصل مراجعه به محاكم داخلى قبل از 
مراجعه به داد گاههای بينالمللى» اصل تقدّم عهدنامه بین‌المللی بر قانون داخلى» اصل دوام 
دولت (کشور)» اصل استقلال كشورها كه مشتركك بين حقوق داخلى و حقوق بينالمللى 
می‌باشند اشاره كرد كه در جريان طرح و اقامةٌ دعاوى در مراجع استناد به این اصول کلی ديده 


مى شود. 


اصول سياست خارجى 

سياست خارجى هر دولتى جكونكى نككرش و برخورد يكك كشور را با دول ديكر 
مشخّص می کند. در جهان امروز» اساس سیاستگزاری خارجى كشورها اقتضاى منافع آنان 
است. در اسلام تگرشن متفاوت از اين است. هدف اسلام اعتلای بشریّت است و نه اعتلای 
کشور اسلام به تنهائى. اساساً اسلام برای اقوام عرب يا فارس يا شرق وسطی نازل نشده است. 
'' - در ماده ۳۸ قرارداد لاهه ۱۹۰۷ آمده است كه اصول کلی حقوقى که از طرف ملل متمدن به رسميّت 


شناخته شده است -يعنى از اجزاى نظام‌های حقوقى معتبر است كه ملل متمدن آن را به اجرا كذاشتهاند- از منابع 


مشخّص و مستقل حقوق بين الملل است. 


حقوق بین‌الملل عمومی» سياست خارجى. دیپلماسی از دید گاه حكمت 19 
اسلام آمده است تا همچون پدری تمام ابناء بشر را تحت رحمت خود قرار دهد. از طرف دیگر 
منافع ناشی از اعتلای بشریّت آنقدر زياد است که باعث انتفاع کشور اسلام نیز خواهد شد و اين 
نفع بيش از منفعت زمانی است که سود کشور اسلام حداکثر شود. اين دید گاه بحث بسیار دقیق 
و مبتنی بر استدلالات ریاضی است كه در اینجا به آن نمی‌بپردازيم. اميد است در آتیه در کتاب 
جداكانهاى اين موضوع را تشریح نمائیم. و فقط اشاره می كنيم که حداکثر كردن سود یک 
کشور به تنهایی» کمتر از حداکثر كردن سود یک کشور ناشی از حداکثر كردن سود بشريّت 
است. اين مهم اشتباه اکثر قريب به اتفاق سیاستمداران عالم است که به دنبال منافع کشور يا 
حزب و گروه و دستة خود به تنهاتی هستند. به هرحال» ذيلاً به اصولی از اصول سیاست خارجی 
اسلام اشاره می كنيم که در ارتباط با ساير اصول قبلی و بعدی روح نگرش اسلام را به ملل و 
دول دیگر قابل استنباط می‌نماید: 

4 اصل انطباق مصلحت اسلام بر مصلحت بشریّت 

۰- اصل تعلّق اسلام به بشريّت 

۱- اصل کرامت انسانی 

۲- اصل وحدت 

۳- اصل عدم تبعیض نژادی 

۴- اصل بیزاری از مشر کین 

۵- اصل انترناسیونالیسم اسلامی در مقابل ناسیونالیسم دولت‌ها 

۶- اصل ممنوعیّت تفاخر و برتری‌جویی ملّی 

۷- اصل همزیستی مسالمت آمیز 

۸- اصل دوستی با ملل و اقوام 

69- اصل حفظ منافع همه ملل و دول در حضور يا غیاب 

۰- اصل امانت‌داری 

۵۱- اصل ممنوعیّت منع خير 

۲ اصل بیطرفی ناکامل سیاسی 

۳-اصل نفی تحت‌الحمایگی و جواز حمایت 


۳۰ مبانی عرفانى روابط بي نالملل در اسلام 
۴- اصل عدم مداخله در امور کشورها 
66- اصل وجوب آزادسازى ستم دید گان 
۶- اصل حمايت بین‌المللی از اقليّتها 
۷- اصل عدم مصداق برد گی و برده فروشى در اين زمان 
۸- اصل اتحاد بر حق 
4- اصل ممنوعیّت ظلم و عدم جواز به يارى در ظلم 
۰- اصل عدم جواز به ساطه‌جویی و بغی 
۱- اصل اکراه به جنگ 
۲- اصل عدم جواز به حمله و جواز دفاع 
۳- اصل شلّت برخورد با متجاوز محارب 
۴- اصل وجوب يارى در نیکی و ممنوعیّت يارى در تجاوز 
۵- اصل مبتنی بودن استراتژی و تا کتیک‌های جنگی بر نظر صاحب اجازه 
۶- اصل اجبار در پذیرش پيشنهاد صلح 
۷- اصل عدم جواز به اسارت دشمن يس از خاتمه جنگ 
۸- اصل عدم جواز به شکنجه و آزار اسرای دشمن 
4- اصل عدم جواز در تجارت و اقدامات ضا بشريّت و ضلا محیط زیست 
۰- اصل عدم جواز به از بين بردن مواد غذایی در جهت كسب منافع مادّى 
١/ا-‏ اصل ممنوعيّت احتكار بین‌المللی ارزاق و الزام خوراک‌رسانی به گرسنگان جهان 


اصول دیپلماسی 
سیاست‌های یک کشور در قبال مسائل سیاسی بین‌المللی اعم از کشورهای خارجی يا مناطق 
مختلف يا پیمانهای بین‌المللی اعم از جهانى با منطقه‌ای بكار پرده می‌شود. معنی دوم به مفهوم 


هنر يا فن مذاكره جهت رسيدن به تفاهم مشت رک در عرصة بينالمللى می‌باشد. به هر تقدير 


حقوق بین‌الملل عمومی» سیاست خارجی» دیپلماسی از دید گاه حکمت ۳۱ 
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دیپلماسی در هر دو معنى در برقرارى ارتباط مفهوم پیدا می كند. دراين بخش به هر دو مفهوم 
از ديدكاه مفاهيم اسلامى در برقرارى ارتباطات بین‌المللی خواهيم پرداخت. " 

هدف ما در اينجا بررسى قواعد کلّی دیپلماسی اسلامى و نحوة رفتار حكومت اسلام با 
ديكر ملّتها و دولت‌ها است. البته همانطور كه به تفصيل گفته شده " حكومت اسلامى در طول 
بوده و در باقى دوره‌ها جه زمان حكومتهاى بنىاميّه و بنىعبّاس و جه در ساير ازمنه که 
پادشاهانی به اسم اسلام در بلاد و سرزمينهاى مسکونی مسلمين بر اريكة قدرت مستقر بودند 
همه به نام اسلام است و تفاوت زيادى در باطن و صورت اين حكومتها با حكومت واقعى 
اسلام وجود دارد. 

در روابط كشورها با يكديكر مسائل مختلفى جلب نظر می‌نمایند. به عبارت ديكر 
دیپلماسی عملی بر اصولی استوار است که نحوه برقراری روابط بین‌الملل و رهبری دیپلماسی و 
مبنای انگیزشی يا عقیدتی دییلماسی و هدف آن و روش‌ها و تاکتیک‌های تحصیل هدف همه 
از عوامل مهم دیپلماسی می‌باشند که دیپلماسی متداول و دیپلماسی اسلام تفاوت‌هایی در مبانی 
و ویژگی‌ها دارند که به بعضی از موارد مهم آن خواهیم پرداخت. 

هدف و انگیزه دیپلماسی در اصل جرائى ایجاد و برقراری رابطه با دنیای خارج است. اين 
انگیزه در زمانها و نظام‌های سیاسی جهانی مختلف متفاوت بوده است. برای مثال در انواع 


نظام‌های بین‌المللی» قدرت یک قطبی بین‌المللی» توازن قوای دو يا چند قطبی بین‌المللی؛ 
۴۱ 2 ۳ 

- معانی دیپلماسی در منابع خارجی مشتمل بر اين دو تعریف نیز می‌شود. كرجه معنی لغوی آن شامل «دو 
چهره داشتن» نيز هست. منابع زیر از منابع کلاسیک درباره دیپلماسی می‌باشند: 


e A Guide to Diplomatic Practice by Sir Ernest Satow, Longmans, Green & Co. London & New 
York, (1917). Now in its fifth edition (1998). 


e The Rise of the Great Powers: 1648-1815 Derek McKay and H.M. Scott (1983) .‏ 
۲ م2 
- الاديوش» على و عليرضا توتوتجيان (۱۳۷۲) دیپلمات و دیپلماسی مؤ سسه جاب و انتشارات وزارت امور 
خارجه» دیپلماسی را در ۴۶ معنى بیان نموده كه غالباً در دو مفهوم فوق قابل دسته بندى هستند. 
۳" - بيد آباده بیژن» مبانى عرفانى علوم سياسى در اسلام» سیاست» حکومت. ولايت از ديدكاه حكمت» ۱۳۸۸. 
http://www.bidabad.con/doc/mabani-erfani-oloome-siasi.pdf‏ 


۳۲ مبانی عرفانى روابط بي نالملل در اسلام 
حکومت قانون در روابط بین‌الملل» سیستم ملوک‌الطوایفی بین‌المللی و انواع دیگر» هدف 
دیپلماسی می‌تواند متفاوت باشد. ولی هدف اصلی و مشت رک بين تمام اشکال دیپلماسی كسب 
امنيّت و منفعت بوده و هست. 

از لحاظ نظریات علوم سیاسی» امنيّت به مفهوم خودبقایی يا حفظ وجود خود تلقى 
می گردد. اين امنيّت می‌تواند در حفظ وضع فعلی در برابر دیگران» آینده نگری برای سبقت از 
دیگران در آینده» ترس از دست دادن متصرفات. و ترس از تجاوز و بسیار موارد دیگر خلاصه 
شود. كسب منافع نیز در حصول منافع ناشی از برقراری ارتباطات و روابط سیاسی و اقتصادی و 
پا وسوسه به تجاوز به تصرفات دیگران و يا بالا بردن اعتبار بین‌المللی و ثبات سیاسی يا اقتصادی 
خود خلاصه می‌شود. کسب منافع منتج از روابط تجاری و اقتصادی بین‌المللی خود سرفصل 
بزرگی در مباحث اقتصاد بین‌الملل می‌باشد که در اینجا به آن نمی‌پردازيم. 

هدف دیپلماسی در اسلام تنها در كسب امنیّت و منفعت خلاصه نمی‌شود و علیرغم توجه 
به حصول جمیع مژلفه‌های مورد نیاز برای ایجاد امیّت و كسب منفعت برای دولت و ملّت؛ 
اسلام به دنبال هدف بالاتری اقدام به طراحی دیپلماسی و برقراری روابط بین‌الملل می‌نماید. در 
آي شریفة: «ای مردم همانا شما را از نر و مادّهاى خلق کردیم و شما را در شعب و قبائلى قرار 
دادیم تا بشناسید. همانا اکرم شما نزد خدا خوددارترین شماست.»"" هدف خلقت را بندگی و 
عرفان معیّن می‌فرماید. در جای دیگر می‌فرماید: «خلق نکردم جن و انسان را مگر برای 
عبادت»"" که لِيَعْبُدُونِ به لِيَعْرُفود نیز معنی شده است. یعنی هدف خلقت» شناخت و عرفان و 
آگاهی و بندگی است. برخی لتعارفوا را ظرف شُعُوباً و قبائل دانستهاند یعنی شناختن یکدیگر در 
شعب و قبائل هدف خلقت بوده است. اين آيه به هر تقدیر همسانی ابناء بشر و شناخت دیگری 
و به عبارت دیگر روابط اقوام و شعب و ملل را وسیلا رسیدن به اهداف خلقت ترسیم می كند. 


تعدّد اقوام و امم از ویژگی‌های خلقت است و برخی اعتراض کردند که چرا خداوند همة 
۳ - سورة حجرات آيه ۱۳ یا اها الاس إا ناکم من ذکر و ألثى و جَعلن کم شغوبا و قبائل إتعارفوا ان آکرمکم 


۴۵ ج 7 ماه یف 6 ۵ مس و ری وق و 
- سور ذاريات» آيه ۵۶. و ما خلقت الجن و الائس إلا لیعبدون. 


حقوق بین‌الملل عمومی» سیاست خارجی» دیپلماسی از دید گاه حکمت ۲۳ 
انسانها را در یک ملت و قوم نيافرید. در قرآن می‌فرماید: «برای هر گروهی از شما شریعت و 
روشی نهادیم و اگر خدا می‌خواست همه شما را یک امّت می‌ساخت ولی خواست در آنچه به 
شما ارزانی داشته است بیازمایدتان يس در خیرات بر یکدیگر پیشی كيريد همگی باز گشتتان به 
خداست تا از آنچه در آن اختلاف می کردید آ گاهتان سازد.» " در شرح اين آيه فرموده‌اند:"" 
کل جَعلنا منم شِرْعَة يعنى برای هر فرقه و اقتی از شما شریعتی برحسب قالب قرار دادیم و 
او يكم براای اشاووايه این است كه ريه ون هن اف ان الا انعد اد آنه 
ناشی شده است. و منهاجا یعنی راه واضح است به حسب قلب و شِرْعَة راه آب است که جمیع 
خلق به طور مساوی وارد آن می‌شوند و احکام قالبی در هر امّت و شریعت راه به آب حیات 
است و جمیع امّت در آن مساوی هستند و مثهاج از نهج‌الامر وقتی که واضح باشد. و مراد 
طریق واضح از قلب به حق است و آن به منزلة تعلیل سابق است یعنی از شریعت مخصوص 
خودت به واسطةٌ شرایع آنان تجاوز نكنء زیرا شرایع آنان مخصوص خود آنها بود و برای تو 
شریعت مخصوص خودت است. و لو شاء الله لجعلکم مد واجدة که اگر خدا می‌خواست یکت 
امت متفق مبتنی بر یک طریق واحد و بدون اينكه شریعتی نسخ و شریعتی تجدید شود قرار 
می‌داد و لكِن شما را امّت‌های مختلف قرار داد یلو کم في ما آتاکم تا بدانچه از شرایع جدید به 
شما داده است بیازماید نان زيرا که قبول آنچه که عادت و الفت به او يبدا شده است برای نفس 
آسانتر است و به سبب آن صدق ایمان ظاهر نمی‌شود به خلاف آنچه که غیرمألوف است و 
عادت به آن بيدا نشده است. پس قبول آن نمی‌شود مگر از صدق ایمان كه به کسی داده شده 
باشد. فَاستَبقُوا الْخَيْرَاتِ یعنی وقتی دانستید که اختلاف امّت‌ها برای امتحان شماست يس به 
کارهای خير یعنی در آنچه که خداوند بر زبان پیامبرش به آنها امر کرده است سبقت بگیرید نه 
عادت‌هائی که از گذشتگانتان گرفتید» یعنی کارهای خیر را در حالی که بر نفوستان سبقت 
می كيريد انجام دهید زيرا نفسهایتان شما را به عادت‌ها امر می کند» يا بر همجوارانتان سبقت 


۶ 


' - سورة مائده آيه ۴۸: لک جعلنا مِنْكُمْ شرع و منهاجاً و لَوْ شاء الله لَجعَلکم أَمَةَ واحدة وَ لکن لِيَِلْوَكُمْ في ما 
آتاکم فاستبقوا الْخَيْرات إِلَى الله مَْجِعُكُمْ جمیعا نکم بما كُْكُمْ فيه كختلفون. مشابه اين يه در قرآن زياد است. 


۳۷ 
- بیان السّعاده فى مقامات العباده» جلد ۴ تر جمه» صص ۳۴۲-۳۴۴. 


۲۴ مبانى عرفانى روابط بين الملل در اسلام 
بگیرید تا گوی سبقت را ببريد. إِلَى الله مَرْجِعُكُمْ جمیعاً که باز گشت جملكى شما به اوست جه 
پیشینیان و جه آیندگان» به امر خدا گرفته و چه به عادت اخذ كرده باشد. اين عبارت تعليل قول 
خداست كه فَاستبقوا وعد و وعيد برای هر دو كروه است. فَيْبئَكُمْ بما کشم فيه تختلفون پس 
شما را به آنچه كه از حق و باطل و امر و عادت در آن اختلاف داشتيد آگاه می کند» و اين نيز 
کنایه از ولایت و اختلاف آنها بعد از رسول ص است.» 

در آيهُ دیگری می‌فرماید: «برای هر امّتی آئینی نهادیم تا بر آن آیین باشد پس با تو در امر 
با تو منازعه نکنند. تو به پرورد گار خودت دعوت كن که همانا تو بر هدایت مستقیم هستی.»۳ 
يعنى ای پیامبر منهاج و شریعت هر قومی برای خودشان محترم است و آنها به آئين خود و تو به 
آئین خود باش كرجه شریعت تو بين شرایع دیگر راهی مستقیم و کوتاه‌تر است. 

شاید دور از صحت نباشد اگر تأویل شود که غلك ایجاد اقوام مختلف و قرار گرفتن 
مشیت الهی بر شعوب و امم مختلف همانا اختلاف و عدم تبعيّت آنها بوده است زیرا که 
می‌فرماید: «مردم جز یک امّت نبودند يس میانشان اختلاف افتاد.» "و همچنین آيهُ شريفة دیگر 
می‌فرماید: «مردم یک امّت بودند پس خدا پیامبران بشارت ده و ترساننده را با کتاب بر حق 
بفرستاد تا بين مردم در آنچه که اختلاف کرده بودند حکم کند.» " 

هدف دیپلماسی اسلام اشاعةٌ تعالی انسانی توسّط تعالیم الهی است. می‌فرماید: «هرگاه 
یکی از مشرکان به تو يناه آورد پناهش ده تا کلام خدا را بشنود سپس به مکان امنش برسان 
زيرا ايشان قومی هستند که نمی‌دانند.؛ " اين آيه خطاب به رسول گرامی اسلام است که برای 
۳ - سورة حج آيه ۶۷ لكل أمة جَعَلنا ملسکا هم نامکوة فلا عك في الم وَ اذغ إلى رت ات لَعَلى دی 
مُستقیم. همینطور نگاه كنيد به آیه ۳۴ سورة حج. 


E E 2 ۳ ۴۹‏ 
- سورة يونس آيه .1٩‏ و ما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. 


۵۰ 3 56 و AEG A e E‏ ال افا كر يلف ار هقی e‏ و A ARR‏ 
- سورة بقرم آيهُ ۲۱۳ كان الاس أُمّةَ واحدة قَبَعَث الله ان مُبَشْرِينَ و مُنذرين و آئزل مَعَهُمُ الکتاب بالْحّق 
لي لیخکم بَيْنَ الاس فیما اختلفوا فيه. 

'” - سورة توب آبية ۶: و إن دمن الم کین امنتجارك فاجرة حَتَى يَسْمعَ كلام ال تفه مه التبم قوم لا 


حقوق بین‌الملل عمومی» سیاست خارجی» دیپلماسی از دید گاه حکمت ۲۵ 
اینکه کلام خدا را به كوش مشر کان برسانی به آنها يناه هم بده و آنها را تا مأمن امن نيز بدرقه 
كن و اين بار زحمت را قبول نما تا ایشان که نمی‌دانند کلام خدا را (از بیانات تو) بشنوند بلکه 
از این استماع تغيير روش دهند و به راه خدا نزديكك شوند. اين روش برخورد» مبيّن هدف 
دیپلماسی اسلام است و می‌آموزد که روش برقراری ارتباط در اسلام چگونه بايد باشد. به 
عبارت دیگر یک روش خداوند در نزديكك ساختن خلق به راهش بدین گونه است که پیامبر 
اکرم ص را متحمّل مشقت می کند تا مشر کین کلام خدا را که از دهان مباركك رسولش بیرون 
می‌آید بشنوند. و اين کلام نه تحكم است و نه امر و نه نهی» بلکه گفتگوئی است همانند 
مذا کرات متعارف. در سورهٌ نحل همین دعوت به ظرافت آورده شده است. می‌فرماید: «با 
حکمت و موعظة نیکو به راه پرورد گارت دعوت كن و به روش نیکویی با آنها صحبت کن؛ 
پروردگار تو آگاه‌ترین است به کسی كه از راه گمراه است و آگاه‌ترین است به هدایت 
شدگان» ٩۲‏ 

روشهای دیپلماسی در نظام‌های سیاسی تقریباً مشابه و غالباً از طریق مذاکره است. 
برقراری روابط بین‌المللی بر اين اساس تحت شرایط چانه‌زنی و مبادله امتیازات صورت 
می گیرد. به طوری که دولت‌ها از طریق معاوضة امتيازاتى که به یکدیگر می‌دهند روابط ميان 
خود و طرف‌های خود را تعریف می کنند. ولی دیپلماسی اسلامی با هدف اعتلای معنویات و 
اخلاقیات جامعه سعی بر ایجاد و برقراری روابط با ساير کشورها دارد و در اين هد ف گذاری 
اصول مهمّى را مد نظر قرار می‌دهد که به شمارش برخی از آنها می‌پردازيم: 

۲- اصل مأموریت بر مبنای اجازه 

۳- اصل اطاعت از صاحبان اجازه 

۴- اصل مسئوولیّت دييلماتيكك 

۵- اصل مصونیت سیاسی و عدم مصونیت اجتماعی و شخصی دیپلمات 

۶ اصل تبلیغ به عمل و محدودیّت امر و نهی بیانی 


"" - سورة نحل آية ۱۲۵. اذغ إلى سيل رل بالْحکمة و الْموْعِطَةٍ الحَسة وَ الم باتي هي خسن إن ربك هو 


آغلم بن صّل عَنْ یله و هو امین 


۳۶ 


مبانی عرفانی روابط بين الملل در اسلام 
۷ اصل عدم جواز به تحمیل عقیده 
۸- اصل احترام به عقيده دیگران و منع تفتيش عقيده 
۹- اصل انطباق گفتار با کردار 
-١‏ اصل صداقت در مذا کرات 
۲- اصل ممنوعیّت جعل کلام دروغ و بهتان سیاسی 
۳- اصل عدم جواز به توهین يا استهزاء 
۴- اصل تحیّت و دفع حسن و جزاء احسن 
۶- اصل عدم جواز به دادن با ستاندن رشوه 
۷- اصل ممنوعیّت غصب و اکل اموال دول و ملل دیگر به باطل 
۸- اصل ممنوعیّت ترور 
۹- اصل اكرام بر ضیف 
۰- اصل ممنوعیّت نفی بلد و نفی تابعیت 
۱- اصل آزادی جابجایی افراد و حذف روادید 
۲- اصل جواز مهاجرت و اقامت دلخواه برای کلیه افراد روی زمين 


۵- اصل وجوب تجسّس در امور مأموران دولتی و بیگانگان و دشمن و کشف جرایم 


نتيجه گیری و توصیه بر ای ادامه مطالعات 


اصول متعدّدی در حقوق بین‌الملل مورد استناد و اجرا قرار می گیرد. اين موارد كرجه در 


اسلامی است ولی با تعمّق در آنان می‌توان دریافت که اکثر قريب به اتفاق اصول كلى حقوقی 


در نظام حقوقی اسلام وجود داشته و اسلام در خرده‌بینی‌ها و ظرافت‌های اين اصول موضع 


حقوق بین‌الملل عمومی» سياست خارجی» د بپلماسی از دید گاه حکمت ۳۷ 


خاص' خود را دارد. مسلماً چون مفاد حقوق بین‌الملل و حقوق عمومی در کشورهای اسلامی 
کر از قوق وال و ون خضوضى هررد اشنا و اماه ردد لذ كي بط يانه ادقن 
بطور کلّی روح قانون گذاری در اسلام منبعث از تكامل اخلاقى حقوق طبيعى است و به راحتى 
توسّط وجدان و عقل قابل استنباط است؛ زيرا در اسلام نفع فرد به منزله خودپرستی هدف 
نيستء بلكه نفع فرد به منزلة جزئى از هستى مطرح است و در تعمق در اين اوراق و متون 
مرتبط " نيز به همین موضوع كه عصارة ارزشى در حقوق اسلامى است می‌توان بى برد و بايد 
اظهار كرد كه اين نگرش اساسىترين وجه تمايز حقوق موضوعة جهان فعلى با حقوق اسلام 
است. 

دول متعارف جهان همواره سیاست‌های خارجی خود را به نحوی اتخاذ می کنند که در 
تقابل با منافع دول دیگر منافع مّی خود را حداکثر کنند. در اسلام ملیّت و قوميّت و به تبع منافع 
مّی و قومی به شکل متعارف آن تعریف نمی‌شود. اسلام به دنبال اتخاذ روشی است که مصالح 
و منافع بشريّت را تأمين کند و اسلام متعلق به بشريّت است و نه حتی متعلق به مسلمین. 

روش ديبلماتيك در اسلام بالاتر از جریان مادّى مبادلة امتیازات قرار دارد. اصولا 


حکومت اسلامی به کشورهای دیگر به عنوان منبع انتفاع نمی‌نگرد بلکه به عنوان برادر يا 


ar 


- مجموعه جهان‌بینی اجتماعى عرفان اسلامی: 

* بيد آباد» بیژن» مبانى عرفانى اقتصاد اسلامی» پول» بانک» بيمه و ماليه از دید گاه حکمت. ۱۳۸۳. 
http://www.bidabad.com/doc/mabani-erfani-eqtesade-islami.pdf‏ 

* بيدآباد» بيزنء مبانى عرفانی روابط بین‌الملل در اسلام» حقوق بین‌الملل عمومی» سياست خارجی» دیپلماسی از 
دید گاه حكمت. ۱۳۸۴. http://www. bidabad.com/doc/mabani-erfani-ravabet-beynolmelal.pdf‏ 

* بيد آباده بیژن» مبانی عرفانی علوم سياسى در اسلام» سیاست. حکومت» ولايت از دید گاه حکمت» ۱۳۸۸. 

http://www. bidabad.com/doc/mabani-erfani-oloome-siasi.pdf 

* بيدآباد» بیژن» مبانى عرفانی حقوق در اسلام» حقوق تطبيقى» نظامهاى حقوقی» حقوق جزا از ديدكاه 
حکمت» ۱۳۸۸. 

http://www. bidabad.com/doc/mabani-erfani-hoqooq.pdf 

* بیدآباد» بیژن» مبانی عرفانى حقوق اساسى در اسلام» فلسفه حقوق» حقوق فردی» حقوق عمومى از دید گاه 
حکمت» ۱۳۸۸. 

http://www. bidabad.com/doc/mabani-erfani-hoquqe-asasi.pdf 


همسايه اقدام به برقرارى روابط مىنمايد. وظيفة برادرى يا همسایگی متفاوت از تعاريف تفاهم 
و دوستی‌های ملی و بينالمللى جهان فعلى است که همگی برمبناى مادّيات استوار است. مبنا 
بودن مادّیات و اقتصاد در اين بحث از نظر اسلام منتفی نشده بلکه هدف نیست. به عبارت 
نه فقط براى رفاه و تلدذ جسمانی. در صورتی که در روابط بین‌الملل در نظام جهانی آنقدر 
می‌شوند. 

مسلماً بسط اين نگرش نياز به مطالعات زيادى دارد و هرجه وسعت اين تحقيقات افزون 
كردد نتايج آن قابليت عام تری در سطح جهان خواهد داشت. تسق مؤسسداى برای تحقيق و 
تدوين اعلاميه حقوق بین‌الملل عمومى كه دسترسى به كتابخانههاء متون بينالمللى» مشاورين» 
زبانهاى مختلف و بركزارى سمينارهايى براى طرح و تبادل نظر دربارة داشته باشد موضوع 


قدمهاى خوبى در جهت تدوين و توسعهٌ ترتيبات و نظام روابط بین‌الملل نوين خواهد بود. 


فصل اول 


حقوق بي نالملل عمومى اسلامى 


مقدمه 

حقوق بین‌الملل شاخه‌ای از حقوق است كه به تنظيم روابط بین افراد و ملتها و دولت‌ها 
در سطح بین‌المللی می‌پردازد. حقوق بين الملل عمومى سعى بر تنظيم و اعمال حق بر روابط 
دیپلماسی و كنسولى دولتها با یکدیگر و مناسبات دولت‌ها با سازمانها و نهادها و مؤسسات 
بین‌المللی دارد و حقوق بين الملل خصوصى شامل قواعد مرتبط با مناسبات و روابط افراد ملّتها 
با یکدیگر و تفاوتها و تناقضات قوانين كشورهاى مختلف و روش رفع اختلافات و تعارض 
بين آنها و احکام و قواعد مربوط به آن می‌شود. 

در عمل اين رشته از حقوق نتوانسته با ساز و کارهای فعلی خود شرایط لازم را برای 
روابط سالم بين ملل عالم مهيا نماید. شايد یکی از دلائلی که حقوق بین‌الملل و دیسیپلین‌های 
آن در این امر ناتوان بوده» دور شدن اين رشته حقوق از فطرت و طبیعت بشر بوده است. به اين 
ترتیب اگر ساز و کارهای جدیدی بر مبنای طبع سلیم بشر طراحی گردد که فقط به منافع 
یکسویه کشورها ننگرد شاید بتواند قدمی در بهبود وضعیت روابط بین‌الملل در اين مقطع از 
تاريخ بشر بردارد. 

هدف ما بیشتر بررسی موضوعات مرتبط با حقوق بین‌الملل عمومی اسلامی است و سعی 
نمودیم حتی‌المقدور وارد مباحث حقوق بین‌الملل خصوصی اسلامی نشویم جه که خود اين 
موضوع سرفصل جدا گانه‌ای را می‌طلبد. نگاه ما به قواعد حقوقی مندرج در اين بخش تعمیم 
حکُمی احکام فقهی - اسلامی به حيطه حقوق بین‌الملل است. از دید گاه حکمت؛ علت و سر هر 
حکمی مبنای اصلی وضع حکم است لذا با دریافتن علّت احکام و روح قوانین شرعی در صدد 
تعمیم قواعد و احکام به سطح حقوق بین‌الملل خواهیم بود. 

مشروح استدلالات و مباحث قرآنی و تفسیری و کلامی و فقهی آن از نگاه اندیشمندان 
عرفان و تصوف اسلامی قبلاً در کتابی مجزا طرح گردیده است و در اصل اين کتاب خلاصه‌ای 
از فصل حقوق بین‌الملل عمومی آن کتاب می‌باشد. ۳" 
** - مجموعه جهان‌پینی اجتماعی عرفان اسلامی که به بررسی دید گاه‌های عرفان و تصوف اسلامی در مسائل 


دنبالة زیرنویس در صفحه بعد: 


۳۲ مبانى عرفانى روابط بين الملل در اسلام 
۱- اصل جواز عمومی در يذيرش اصول کلّی حقوقی 

اصول متعدّدی در حقوق بین‌الملل مورد استناد و اجرا قرار می‌گیرد. برخی از این اصول 
منبعث از اصول کلی حقوقی است که مورد قبول و پذیرش همه سیستم‌های حقوقی کشورهای 
متمدّن بوده و در ميان همه کشورها مشت رک می‌باشد. در ماده ۳۸ قرارداد لاهه ۱۹۰۷ آمده است 
كه اصول کلی حقوقی كه از طرف ملل متمدان به رسميّت شناخته شده است - يعنى از اجزای 
نظام‌های حقوقی معتبر است که ملل متمدّن آن را به اجرا كذاشتهاند- از منابع مشخّص و مستقل 
حقوق بین‌الملل است. 

اصولی نظیر: تقدّم حقوق بین‌الملل بر حقوق داخلی؛ تقدّم معاهدات بین‌المللی بر قانون 
داخلی مراجعه به محاکم داخلی قبل از مراجعه به محاکم بین‌المللی اصل عدم جواز به 
واگذاری حقوقی بیش از آنچه که در اختیار است» اصل تساوی حاكميّت دولتهاء اصل عدم 
توسّل به زور» اصل همزیستی مسالمت‌آمیز» اصل الزام‌آور بودن تعهدات اصل بیطرفانه بودن 
قضاوت» اصل پرداخت هزینه توسّط طرف محکوم» اصل عدم صلاحيّت به رسید گی به دعوای 
مطرح در داد گاه ديكر. اصل آزادی تردّد در دریای آزاده اصل دوام تصرّف بلامعارض در 


دنبالة زیرنویس از صفحة قبل: 
اجتماعی می پردازد شامل موارد زیر است که کتاب مد نظر عنوان دومین کتاب از اين مجموعه می‌باشد: 
* بيد آباد» بیژن مبانی عرفانی اقتصاد اسلامی» پول بانک» بیمه و مالیه از دید گاه حکمت. ۱۳۸۳. 
http://www. bidabad.com/doc/mabani-erfani-eqtesade-islami.pdf‏ 
* بیدآباد» بیژن» مبانى عرفانى روابط بین‌الملل در اسلام» حقوق بین‌الملل عمومی» سياست خارجی» دیپلماسی از 
دید گاه حکمت. ۱۳۸۴. 


http://www.bidabad.con/doc/mabani-erfani-ravabet-beynolmelal.pdf 
.۱۳۸۸ بيد آباد» بیژن» مبانی عرفانی علوم سياسى در اسلام» سیاست» حکومت» ولايت از دید گاه حکمت»‎ * 

http://www. bidabad.com/doc/mabani-erfani-oloome-siasi.pdf 

* بیدآباد» بیژن» مبانى عرفانى حقوق در اسلام» حقوق تطبیقی» نظامهاى حقوقی» حقوق جزا از دید گاه 
حکمت. ۱۳۸۸. 

http://www. bidabad.con/doc/mabani-erfani-hoqooq.pdf 

۰ بيد اباد بیژن» مبانی عرفانی حقوق اساسی در اسلام» فلسفه حقوق. حقوق فردی» حقوق عمومی از دید گاه 
حکمت. ۱۳۸۸. 

http://www.bidabad.com/doc/mabani-erfani-hoquqe-asasi.pdf 


حقوق بین‌الملل عمومی» سیاست خارجی» دیپلماسی از دید گاه حکمت ۳۳ 


ایجاد حق حاکمیّت اصل عدم تبعیض و مساوات اتباع کشور در برابر قانون و برخی موارد 
مشابه دیگر» می تواند از اصول کلی حقوقی محسوب گردد. برخی از اين اصول کی حقوقی 
که در ارتباط با روابط بين کشورهاست. غالبا در قراردادهای بين کشورها و قطعنامه‌های مراجع 
بین‌المللی به آنها اشاره می‌شود. از اين موارد می‌توان بطور مثال به: اصل مراجعه به محاکم 
داخلی قبل از مراجعه به داد گاههای بین‌المللی» اصل تقدّم عهدنامه بین‌المللی بر قانون داخلی؛ 
اصل دوام دولت (کشور)؛ اصل استقلال کشورها كه مشتركك بين حقوق داخلی و حقوق 
بین‌المللی می‌باشند اشاره کرد که در جریان طرح و اقامة دعاوی در مراجع استناد به اين اصول 
کلّی دیده می‌شود. 

اين موارد كرجه در قالب اصطلاحات جدید حقوقی مطرح می‌شوند و به نظر می‌رسد که 
از موارد مستحدثه در فقه اسلامى است ولى با تعمّق در آنان مى توان دريافت که ا کش قريب به 
اتفاق اصول كلى حقوقى در نظام حقوقى اسلام وجود داشته» و اسلام در خردهبينىها و 
ظرافتهاى اين اصول موضع خاص خود را دارد. مسلماً چون مفاد حقوق بین‌الملل و حقوق 
عمومى در كشورهاى اسلامى كمتر از حقوق داخلى و حقوق خصوصى مورد استناد و استفاده 
بوده لذا كمتر بسط يافته است. 

به هرحال در بررسى هر یک از اصول کی حقوقی» ديدكاه مشخّص اسلام را بررسى 
می‌نمائيم. بطور کلّی روح قانون گذاری در اسلام منبعث از تكامل اخلاقى حقوق طبيعى است و 
به راحتی توسّط وجدان و عقل قابل استنباط است؛ زیرا در اسلام نفع فرد به منزله خودپرستی 
هدف نیست. بلکه نفع فرد به منزلةً جزئی از هستی مطرح است و در تعمق در اين اوراق نيز به 
همین موضوع که عصارة ارزشی در حقوق اسلامی است می‌توان پی برد. بايد اظهار کرد که 


اين نگرش اساسی‌ترین وجه تمایز حقوق موضوعة جهان فعلی با حقوق اسلا است. 


؟- اصل مقبولیّت حقوق موضوعه بين الملل در حد موافقت با شرع 
قبول است که در تضاد و تناقض با شریعت محمّدی ص نباشد. در باب اين موضوع بحث‌های 


مفصّلى مطرح است که نگرش‌های تقنینی بین‌المللی را در اين ارتباط با دستورات شریعت 


۳۴ مبانى عرفانى روابط بين الملل در اسلام 
اسلام تطبیق داده و مقبولیّت و عدم مقبوليّت آن‌ها را می‌سنجد." بر طبق ماده ۳۸ اساسنامة 
دیوان بي نالمللى داد گستری منابع و قواعد حقوق بین‌الملل شامل عهدنامه‌های بین‌المللی اعم از 
خصوصی و عمومی که طرفین اختلاف آن قواعد را صريحاً شناخته‌اند و رسوم بین‌المللی و 
اصول عمومی حقوقی مقبول ملل متملّن است و نهایتاً تصمیمات قضائی و عقاید برجسته‌ترین 
مولفین ملل مختلف را به منزلة وسایل فرعی برای تعیین قواعد حقوقی می‌داند. 

در حقوق بین‌المللی اسلام منابع حقوقی فوق از لحاظ مرتبه در مراتب بعد از شریعت قرار 
می گیرند. در ابتدا احکام اوليه اسلام مبتنی بر قرآن کریم و شریعت محمّدی ص منبع اولیه 
مقبولیت؛ قضاوت و داوری است و يس از آن سایر منابع حقوقی قرار خواهند گرفت. مسلم 
است تمام منابع بعدی چنانچه تضاد يا تناقض با قرآن کریم نداشته باشند می‌توانند مقبوليّت 
داشته باشند و ملاک اصلی سنجش منابع حقوق موضوعه بین‌المللی موافقت با شرع است. 

در مورد امور مستحدثه بايد با اعمال دید گاه حکمت و کاربرد عقل توافق يا تناقض 
موضوع را با دستورات قرآن کریم سنجید. اين سنجش عقلی خود شرایط تفصیلی و متقنی دارد 


ی ۱ 1 
و موضوع كتابهاى دیگری در اين زمينه است. * 


۳- اصل مقبولّت حقوق ببن الملل عرفى 

منابع حقوقى در سطوح و بخش‌های مختلف غالباً با شت و ضعف متفاوت» حقوق 
موضوعه (نوشته) و عرف و روية قضابى و حتى دكترين حقوقى را شامل می‌شود. عرف به 
وسيله افراد در طول زمان ياي هكذارى می گردد و در وجدان عمومى به عنوان یک روية 


* - یکی از بررسی‌های جالب كتاب نظر مذهبى به اعلامية حقوق بشر نگارش حضرت حاج سلطانحسين تابنده 
گنابادی» جاب کتابخانه صالح» جاب دوم ۱۳۵۴ می‌باشد که مواضع اسلام را با اعلامية حقوق بشر می‌سنجد. 

* - این بحث به تفصيل در بيدآباد و هرسينى (۱۳۸۲) «تحليل فقهى- اقتصادى ربا در وامهاى مصرفى و 
سرمایه گذاری و كاستيهاى فقه متداول در كشف احكام شارع» آورده شده است. يزوهشكدة يولى و بانکی؛ 
بانكك مر کزی ایران. http://www. bidabad.com/doc/reba-fa.pdf‏ 


حقوق بین‌الملل عمومی» سیاست خارجی» دیپلماسی از دید گاه حکمت ۳۵ 
جامعه سبب تعریف و تشخیص عرف در اصطلاح حقوقی آن است. به عبارت دیگر عرف یک 
عادت اختیاری مستمر است که تدریجاً در اذهان عمومی به عنوان یک قاعده لازم‌الرعایه 
شناخته شده است. عرف بین‌المللی نیز در همین تعریف مصداق می‌یابد و عبارت از یکت قاعدۀ 
حقوقی است که دولتها در طول زمان در روابط بين خود آن را اعمال داشته و رعایت نموده‌اند 
به طوری که وجدان عمومی دولت‌ها آنها را لازم‌الرعایه می‌داند. 

در اسلام نیز عرف به عنوان یک منبع حقوقی نویه شناخته شده است. یکی از مثال‌های 
بارز مقبوليّت عرف در حقوق اسلام در حقوق زوجیّت قابل مشاهده است. همانطور که در جای 
خود به آن اشاره می‌شود» حقوق بین‌الملل تشابه زیادی با حقوق زوجیّت از جنبه‌های ضمانت 
اجرای قرارداد و عدم ضمانت بر الزام طرفین به متعهد بودن به شرایط عقد دارد و لذا آئین 
دادرسی مشابهی برای هر دو مقوله قابل طرح است. 

قاعده حقوقی فوق عرف را به عنوان یک منبع در عداد منابع حقوقی اسلام قرار می‌دهد. 
بايد اذعان داشت که پذیرش عرف به عنوان یک قاعده» قطعی و مسلم نیست و تحت شرایط 
باورها و رفتارهای جوامع و دولت‌ها متفاوت است ولی همواره نمایی از باورهای مستقر در 
جامعه و يا در سطح بین‌المللی را در بردارد که از این وجه در حل و فصل دعاوی حقوقی قابل 
استفاده است. 


۴- اصل اولویت به عفو و نیکی و تألیف قلوب 

بر اساس تعالیم اسلام همواره در روابط انسانی اعم از داخلی يا بین‌المللی عفو اولی به 
قصاص است. همانطور که در آیه قصاص ذكر می‌شود. قصاص مجاز است ولی عفو ارجح و 
بيشتر تأكيد شده است. 

در اولى بودن عفو به قصاص در سطح روابط بين الملل همین دليل كافى است كه نبايد هر 
اقدام سوثی را بالاخص اگر از روى جهالت بوده يا فاعل از اقدام خود ناخشنود است پاسخ داده 
شود. زيرا اين اعمال قوه غضبيهُ برخى كه در رؤوس حكومتها قرار دارند و از عقول ضعيفند را 
تحريكك نموده و آتش غائلهاى آغاز می‌گردد كه مللى در آن می‌سوزند. در طول تاريخ 
بسيارى از جنگ‌ها به اين دليل آغاز شد و دود آن چشم ملتها را كور نمود. لازم به ذكر است 


اولى بودن عفو به قصاص يكك نوع استحسان تفضيلى است و مستوجب الزام نيست ولى 


مستحسن در تخيير است. 


۵- اصل وفاى به معاهدات 

وفاى به معاهدات از مباحث مهم در شريعت همه اديان بوده و هست که ذكر آن به 
تفضيل می گراید. فقط به اين جمله از اوستا بسنده می كنيم كه حضرت زردشت ع فرمود: 
«ييمان شكن نابکار» سراسر كشور را ويران سازد... و كارش بدان ماند كه کشنده مرد پاک دين 
باشد. مبادا بيمان بشكنى نه پیمانی را كه با یک دروغگو بستهاى و نه ييمانى را كه با راستكوئى 
بسته‌ای» جه هر دو ييمان هستند خواه با دروغگو و خواه با راستككو».”” در تورات و اناجيل نيز 
در اين ارتباط آيات زيادى درج است. در قرآن نيز به صراحت بر اين اصل تأكيد شده و 
مسوولیّت بین‌المللی را نيز همچنان شامل می‌شود. 

استثناء در نقص عهد و پیمان» عدم ایستادگی طرف متقابل به تعهدات خويش است. از 
لحاظ حقوق بین‌الملل متعارف نيز نقض عهد در اصل مشهور به ربوس" پذیرفته شده است. 
برمبنای اين اصل مندرج در قرارداد وين ۱۹۶۹ هرگاه تغییرات اساسی در اوضاع و احوالی که 
مبنای عقد قرارداد بوده يديد آید» طرف ذینفع می تواند عقد را یکطرفه فسخ و معاهده را خاتمه 
يافته تلقی نماید. بر اساس ماده ۶۴ معاهده وين توسّل به اصل ربوس مستلزم سه شرط است که 
یک» تغییرات اساسی در مورد اوضاع و احوالی که مبنای عقد بوده شرط اساسی رضایت 
طرفين معاهده باشد. دوم» تغييرات اساسى مزبور» موجبات د گر گونی اساسى در تعهدات شود و 
سوم دلايل اساسى که موجب تجديد نظر يا لغو قرارداد مىشود قابل پیش‌بینی نباشد.* 


از مفاد آيات قرآن استنباط می‌شود که تصريح نقض معاهدات در اسلام عدم يايدارى 


98 - اوستاء بخش يشتهاء جليل دولتخواه» انتشارات مرواريد» ۱۳۶۱ تهران جاب سوم. 
La regle rebus sic stantibus‏ _3 
نگاه كنيد به: قائم مقام فراهانی» عبدالمجيد (۱۳۶۷) حقوق بین‌الملل ملى کردن...» صص ۲۹-۳۲ 


حقوق بین‌الملل عمومی» سیاست خارجی» دیپلماسی از دید گاه حکمت ۳۷ 


طرف مقابل به شرایط معاهده می‌باشد. و لذا توسّل به اصل ربوس و سه شرط آن کافی نیست. 
مفهوم این موضوع در اين است که اگر شرایط كسب منفعت برهم خورد اصل ربوس نقص 
معاهده را مقبول می‌داند ولی اسلام قابل قبول نمی‌داند. چون در اسلام اصل ضمنی هم 
معاهدات تعالی بشريّت است نه انتفاع یکسویه. بلکه انتفاع دوسویه مد نظر اسلام قرار دارد. به 
عبارت دیگر اسلام معتقد است که اگر شرایط تغییر کرد و انتفاع از معاهده تقلیل يافت يا منتفی 
گردید نباید قرارداد را ملغی و به مفاد آن يشت پا زد. 

برخی از حقوق‌دانان بین‌الملل شرایط اصل ربوس را به تعریف فورس ماژور تأویل 
نموده‌اند و معتقدند که عدم رعایت اصل مصونیت معاهدات. پایبندی جهان به حقوق کشورها 
را دچار اختلال می‌سازد زیرا کشورهایی که بخواهند از تعهدات بین‌المللی خود شانه خالی 
کنند با مستمسكك قراردادن اصل مزبور اقدام به سؤاستفاده نموده و روابط بین‌المللی و حقوق 
دیگر كشورها را ضایع مىنمايند. " 


۶- اصل الزام به رعابت تشریفات قراردادها 

در قرآن در سورة بقره در باب عقد قراردادها به تفصیل دستوراتی صادر شده است که 
کفایت از آن می کند که برای جلوگیری از اختلافات بین‌المللی در اثر مبهم بودن قراردادهای 
مختلف بین‌المللی فی‌مابین بايد در جمیع امور قابل بيش بينى و غیرقابل پیش‌بینی تمهیدات لازم 
از قبل در قراردادها درج گردد تا سبب اختلافات بین‌المللی نگردد. از طرف دیگر اين 
محکم کاری‌ها سبب تسهیل فعالیت‌های اتباع ملل در حيطة حقوق بین‌الملل خصوصی آنها نيز 


خواهد شد. 


"* - براى بحث در اين موضوع نگاه كنيد به: 
Abd-el-Kader Boye, Serie "Tiers monde en marche", Tome 3-L’acte de nationalisation, Berger—‏ 
Levrault, les Nouvelles editions africaines.‏ 


۳۸ مبانى عرفانى روابط بين الملل در اسلام 
۷- اصل رفتار به عدل 

قبل از اينكه وارد جزئیات اين مبحث شویم بد نيست تحلیلی کی نسبت به مفهوم عدل 
داشته باشیم. عدالت در مکاتب مختلف مفاهیم گوناگون و متنوّعى دارد " تا آنجا که عدالت 
در برخی مکتب‌ها ظلم در مکتب دیگری تلقی می‌شود. ایدئولوژی‌های مختلف در تقسیم 
حقوق مساوی بين افراد غالباً دچار انحرافات ناشی از تمایلات عقیدتی خود می‌شوند. تفصیل 
اين بحث بسیار زياد است ولی كليّت آن اين است که هرگاه توجّه به نوع انسانی است عدالت 
به سمت بی طرفی عقیدتی متمایل است و هرگاه توجّه به خصوصيّات انسانی است عدالت به 
سمت خصوصيّات مورد نظر منحرف می‌شود. عدالت از لحاظ کلی به معنی قرار دادن شئ در 
موضع خودش می‌باشد که اين تعریف از عکس تعریف ظلم استخراج می‌شود. " ولی قراردادن 
شئ در موضع خود مسئلةُ بسیار پیچیده‌ای در علوم انسانی است که شاید به ساد گی نتوان آن را 
حل نمود. اگر موضع عادلانه در تخصیص منابع در اقتصاد مد نظر باشد عدالت مفهوم تخصیص 
بهينةُ منابع " مى يابد که به تعادل معروف به پارتو "" در اقتصاد خرد” شناخته شده است و معادلة 
معروف اولر " توزیع عادلائه را تعریف می‌نماید. اگر به دنبال موضع عادلائه در اجتماعیات 
باشیم مفهوم ارزش فرد و بازده او مد نظر قرار دارد که معلوم نیست اين مسئله دارای جواب 
بهينة یکتا " باشد. اگر در حقوق از آن صحبت کنیم مفهوم برقراری اعمال حاکمیّت قانون به 
تساوی بر فرد فرد انسان‌ها مد نظر است. قانون حتى اگر عادلانه باشد فقط در حيط موضوع 
مورد بررسی خط عدالت را ترسیم می کند و نه در جمیع جهات. اگر در روانشناسی فردی و 


گروهی به بررسی مفهوم عدالت بپردازيم هیچ پایه و اساسی برای قضاوت در مورد عدل در 


*-نگاه كنيد به أتفريه هوفه (۱۳۸۳) درباره عدالت» برداشتهای فلسفی. ترجمه امير طبری» نشر اختران. 
'”- در تفسیر احیط الاعظم و البحر الخضم في تأويل کتاب الله العزير الحكيم. سيّد حیدر آملی» جلد اول» مؤسسه جاب 
و نشر وزارت فر هنگف و ارشاد اسلامی» ۴ -ق صص ۴۰۲-۹ از این تعبير استفاده می‌شود. 
Optimum allocation of resources.‏ - 63 
Pareto optimality.‏ - 64 
Microeconomics.‏ - 65 


66 - Euler equation. 
67 - Unique optimal solution. 


حقوق بین‌الملل عمومی» سیاست خارجی» دیپلماسی از دید گاه حکمت ۳۹ 
احساسات و عواطف و عشق در بشر نمی‌توانیم بیابیم. به هرحال قابلیّت حصول عدالت جزئی در 
هر زمینه‌ای منوط به «قضاوت انسانی» " است و گرنه عدالت كليه به حسب فطرت و بر اساس 
ویژگی خلقت موجودات و متأثر از عدالت خالق آنها در عالم برقرار است. پس فرد اساس 
شناخت و تفسیر عدالت جزئی است. برای اينكه فرد در تفسیر عدالت جزئی توانائی قضاوت 
عادلانه داشته باشد لزوماً بايد در درون خود به عدالت رسیده باشد یعنی «العادل» در وجودش 
مستقر شده باشد. نتيجة بحث در اين است که عادل شخص نبی يا ولی با وصی است که او 
میزان عدالت است و فرمایش او قانون» تقویم و تنظیم عدالت است و عدالت به وجود مبا رک 
آن حضرت است که ظهور عینی مىيابد و روشنائی وجود اوست که خط عدل را معیّن و 
مبرهن می‌نماید. 

در مكاتب ديكر حتى دید گاههای جب مار کسیستی نيز نهايتاً به همین شكل فيلسوفى در 
رأس جامعه در اين موضع تصوّر می گردد كه بتواند ميزان حل و فصل قرار كيرد. به هرحال اين 
ميزان در همه اديان نمایندۀ خدا است كه يا نبى است يا ولى است و يا وصى. و این فرد است 
كه بر اساس استقرار «العادل» در وجودش ميزان است. 

به هر تقدير به عدل رفتار كردن وظيفه و مأموريت انبياء و اولياء و اوصياء الهى و تابعين 
آنها است. در آيات متعدّدى اين مأموريت و امر ديده مىشود و در اين مورد به حضرتش 
دستور استقامت نيز داده شده است و حتى تأكيد شده كه اكر حكم حضرت مورد يسند طرفين 
نبود با اين وجود باز بايد عدالت مراعات شود. وظيفة قضاوت و داورى به عدل كه انبياء و اولياء 
و اوصياء الهى و مؤمنين به آن موظفند بين تمام گروه‌ها و ملل سارى می‌باشد و ارجحيّتى بين 
اصحاب دعوى نيست. آياتى از قرآن تأكيد دارند كه هدف بعثت انبياء و نزول كتاب و ميزان 
براى اين است كه مردم به قسط رفتار كنند و اشاره عام به انبياء و كتاب و ميزان است و وسعت 
کلم ناس در آيات عموم ملل عالم است كه در قالب رفتار دييلماسى بين عموم ملل جهان مبين 
اقامهً قسط و عدالت در سطح بین‌الملل می‌باشد. بايد اضافه نمود كه اصل رفتار به عدل حتى در 


مورد دشمن نيز ساقط نمى شود. 


65 - Human justice. 


۴۰ مبانى عرفانى روابط بي نالملل در اسلام 

در باب ظرافت توجه اسلام به مبانی قضاوت و رعایت عدالت و قسط در صدور حکم و 
رفتار قاضی مباحث زیادی در کتب حقوقی اسلامی درج است. 

اصل رفتار به عدل در روابط بین‌الملل در اين راستا می‌باشد که ارسال رسل و بعشت انبیاء 
برای كسب منافع مادّی نبوده است و هیچ پیامبری برای اين امر مبعوث نشد تا منافع قوم خودش 
را حداکثر سازد. بر اين اساس دولت اسلام نیز هدف جمع مال و اموال ندارد "" بالاخص اینکه 
حقوق ملل دیگر را برای خود جلب و ضبط نماید. لذا برعکس رفتار غالب بین‌المللی که هر 
دولتی به دنبال جلب و تصرف حقوق دیگران و انضمام آن به مالكيّت خويش می‌باشد» دولت 
اسلام اینچنین هدفی ندارد. هدف اسلام تعالی روحی- جسمی فرد فرد ابناء بشر و كلية 
جماعات آنها می‌باشد و بر اين اساس اصل رفتار به عدل در صحنۀ روابط بین‌الملل را 
بى مى كيرد چون منافع ملّی وی در راستای منافع ملّی سایر کشورهاست چون تمام کشورها 
متشكل از انسانهایی هستند كه هدف اسلام تحت پوشش قراردادن و رشد و تربيت همه آنها 


(انسانها) می‌باشد. جه در اين سوى مرز باشند و جه در آن سوى ديكر. 


۸- اصل مبتنى بودن جزا بر قطعیّت جرم 

در شريعت اسلام جزا بر عملى صورت مى كيرد كه قطعيّت يافته باشد و جزاى اعمال پس 
از وقوع فعل قابليّت تحقق می‌یابد. " بطور كلى ظن طبق آيات صريح قرآن كريم جایگاهی در 
اثبات حق ندارد. در تاريخ ترور اميرالمؤمنين على ع می خوانیم كه به حضرتش عرض كردند: 
عبدالرحمان بن ملجم قصد سؤ نسبت به جان حضرتعالى را دارد» اجازه فرماييد او را بازداشت 
نمائیم. فرمودند: هنوز مرتکب جرمی نشده است تا مجوزی برای بازداشت او باشد. اين کلام و 
همچنین رفتار آن حضرت يس از سؤ قصد با قاتل خود. مسلمین را در اين باب راهنمائی 
می كند. 


*-نگاه كنيد به: بيد آباد» بين (۱۳۸۴) هزينه در مالیة عمومى اسلامی؛ پژوهشکدهة يولى و بانكى. 
'" - همجنين نگاه كنيد به: نظر مذهبی به اعلاميه حقوق بش حضرت حاج سلطانحسين تابنده گنابادی ۱۳۵۴. 


تهران. صص ۵۴ ۵۳ 


حقوق بین‌الملل عمومی» سیاست خارجىء دیپلماسی از دید گاه حکمت ۳ 

عملکرد اين قائده در مستمسک قرار دادن بهانه‌ها در شروع به جنگ " بدرفتاری با ملل 
ديكر» مصادرة دارائی‌های آنهاه شرور خواندن يا تروریست معرفی نمودن دولتها و قرار دادن 
ايشان در مضيقه و موارد مشابه در روابط بین‌الملل بسيار ديده مىشود. حتى ديده شده هواپیمای 
مسافربری كشورى را مورد حمله قرار می‌دهند به اين ظن كه احتمال غیرمسافری يا جنگی بودن 
آن مىرفته است. اینگونه موارد به دليل ظنّی بودن آنها و عدم قطعيّت در ارتكاب جرم قابلّت 
تمسّكك برای اقدام جزائى و مقابله را ندارد. مثلاً نمی‌توان به صرف اينكه احتمال داده شود 
هواييمائى جنگی باشد به آن حمله نمود. 

بر اين اساس دولت اسلام حق ندارد مانند ساير متجاوزین با طرح بهانه‌های ظنی اقدام به 
اجرای سیاستهای خصمانه در سطح بین‌الملل نماید. و فقط وقتی مجاز به اقداماتی از اين دست 


است که قطعيّت جرم احراز شده باشد. 


-٩‏ اصل ساوات در برابر قانون 

با استنباط از اصل وحدت و اصل کرامت انسانی به راحتی می توان دریافت که هیچکدام 
از ما از دیگری برتر نیستیم و همه مخلوقات یک خالق و فرزندان یک پدریم و شعبه و قبيلهُ ما 
دلیل برتری ما نيست و فقط تقوی وجه تمایز انسان متعالی از غیرمتعالی است و آن هم معیاری 
نزد خداوند است و نه نزد خلق. بر اين اساس می‌توان برداشت کرد که همه در برابر قانون 
یکسانند و تفاوتی بين متهم یا مجرم داخلی و متبوع کشور با متهم يا مجرم خارجی با تابعیّت 
بیگانه نیست. در مقایسه با مجازات مجرم داخلی با توجّه به اصل اكرام بر ضیف شاید اگر 
تخفیفی بتوان دربارٌ مجرم خارجی قائل شد ممدوح است جه كه او مهمان است و اكرام بر 
مهمان در اسلام یک وظیفه می‌باشد. تساوی تابعیت‌های داخلی يا خارجی به تساوی در 
ملاحظات سیاسی نيز قابل تعمیم است و اصل صداقت در روابط بین‌المللی خود الزام به حذف 
همه گونه ملاحظات سیاسی را می‌نماید. 


" - برای مثال آلمان نازی با طرح دسیسه‌ای از اين نوع به لهستان حمله کرد و جنگ دوم جهانی را آغاز کرد که 
در کتب تاريخ روابط بین‌الملل درج است. نگاه كنيد به تاريخ دیپلماسی عمومی. 


۴۲ مبانی عرفانى روابط بي نالملل در اسلام 

از آیات قرآن كريم می توان استنباط کرد كه تفاوتى بين مردم نيست و سزاوارتر است که 
از خدا اطاعت نموده و امر خدا را برتر از منافع طرفی از طرف‌های دعوى قرار دهيم. و 
طرف‌های دعوى هركه باشند و هر نسبتى و هر اموالى داشته باشند بين آنها تفاوتی نيست و 
اطاعت امر خدا يعنى عمل به قسط و عدل بين آنها بالاتر و سزاوارتر است. 

این اصل» اصل کاپیتلاسیون در حقوق بين الطلل را ملغی می‌درد و همانگونه که در جای 
خود خواهد آمد جز مواردی که برای تشویق به گرایش به اسلام مد نظر شارع بوده تفاوتی در 
افراد از لحاظ حقوقی نیست. روح اين نگرش در حقوق بین‌الملل عمومی نيز مصداق خاصٌ 
خود را دارد که ملاحظات سیاسی در داد گستری بین‌المللی را مردود می‌شمارد. 


-٠‏ اصل دوام دولت 

اين اصل مشعر بر اين است که اگر حکومت کشوری تغییر کند دولت به معنای حا كميّت 
بر سرزمین کشور تغییر نمی کند. كرجه اين اصل در حقوق بین‌الملل پذیرفته شده است و در 
عمل مورد استناد قرار می كيرد ولی دارای اشکال و ايراد است. از قرآن کریم می‌توان استنباط 
نمود که اگر حکومت‌های قبلی تعهدات ابجایی را با دول دیگر بسته‌اند اين تعهدات مجدداً با 
تغییر دولت يا بايد تنفیذ شوند يا از اعتبار آنها کاسته شود و يا حتّى ساقط شوند. زیرا اعمال و 
تفكرات گذشتگان تکلیفی برای آيندكان ایجاد نمی‌نماید. استثناء اين موضوع در دیون است 
که از مایملک متوفی به وارث به ارث می‌رسد و چنانچه متوفی دینش بیش از ماترکک وی باشد 
اين دين به وارث منتقل نمی‌شود. اين حکم بر دلیل عقلی و قر آنی استوار است. 

طرح اين مطلب می تواند بعنوان سرفصل مبحثی قابل بحث باز بماند» ولی بايد كفت که 
پراساس مت تمام ادیان الهی و نتيجتاً اسلام خلافت لاحق بايد مصوبات خلافت سابق را تأييد 
و تنفيذ کند در غير اين صورت اعتبار آنها ساقط است. اگر اين موضوع را به اصل دوام دولت 
در سطح روابط بین‌الملل تعمیم دهیم مباحث نوینی از اين دیدگاه در حقوق بین‌الملل عمومی 
قابل طرح است که سلامت و اعتبار قراردادها بالاخص آنهائی که حدود و ثغور کشورها را 
تغيير و حاكميّت منطقه‌ای را از دولتی گرفته و به دولت دیگری داده‌اند از جمله مباحث آن 


خواهد بود. 


حقوق بین‌الملل عمومی» سیاست خارجی» دیپلماسی از دید گاه حکمت ۴۳ 
۱- اصل منع سوءاستفاده از حق 

اگر کشوری با اعمال قدرت نامحدود موجب زیان کشور دیگری شده باشد دادگاه 
بین‌المللی می‌تواند با استفاده از قاعده «سوءاستفاده از حق»" مانع گردد. به عبارت ديكر 
كشورها حق ندارند از حقوق خود در تجاوز به كشورهاى ديكر خصوصاً كشورهاى ضعيف 
استفاده نمايند. اين اصل در حقوق بينالملل رايج و يذيرفته شده است. اين موضوع در قرآن 
كريم به خوردن مال يتيم شباهت زيادى دارد. زيرا يتيم نيز همانند كشورهاى ضعيف توانائى 
احقاق حق خود را ندارد و ممكن است ولى صغير خود حتى اقدام به تجاوز به حق يتيم نمايد 
كه مشابه تجاوزات استعما رگران به مستعمرات تحت نفوذ آنها در سطح بين الملل است. آيات 
چندی در باب اين موضوع در قرآن كريم نازل شده است كه مى توان اصل منع سوءاستفاده از 
حق رااز آنها استنباط نمود. 

شباهت اين موضوع يعنى رفتار با يتيم در حقوق بین‌الملل اين روش را ترغيب می‌نماید 
كه اگر قصد استفاده از ثمرات كشور ضعيفى را داريد با ميل و رضايت آن كشور و با اعمال 
عدالت درخواست الحاق آن کشور را به كشور خود نمائيد و در اين حالت چون مالكيّت شما 
بر کشور ضعیف اتفاق می‌افتد دیگر از شدّت استثمار کم خواهد شد و با آن به شکل مستعمره 
رفتار نخواهید کرد. به هرحال در اثر تداوم اين مالکیّت بالاخره کشور ضعیف به رشد و بلوغ 
اقتصادی خواهد رسید در اين حالت کلیةُ اختیار را به کشور مربوطه باز گردانید. محدودیّت و 
كيفيّت انتفاع از اموال يتيم يا کشور ضعیف طمع به اموال و حقوق و دارایی‌های دیگر کشورها 
را به صراحت ممنوع می‌دارد. 

رشوتها در سياست همواره بوده و هست و خواهد بود كه كشورها با تطميع حكام 
كشورهاى ضعي تر اموال آنها را به ناحق متصرف می‌شوند. به هر تقدير «حرام‌خوردن» جه 
در صحنة ملى و چه در صحنه بین‌المللی در اسلام ممنوع است. خوردن مال دیگران در هر 
شكل و لباس و محلّی ممنوع است و هم در حقوق داخلى و هم در مسائل حقوق بين الملل نافذ 


است. 


72 - Abuse of right 


عع مبانى عرفانى روابط بين الملل در اسلام 
۲- اصل منع اضرار 

اضرار به معنى زيان يا گزند رسانيدن است. قاعده لاضرر از قواعد معروف فقهی است. بر 
اساس اين قاعده فرد حق ندارد در احقاق حق خود موجبات ضرر دیگری را فراهم آورد. يعنى 
نمی‌توان اعمال حق خود را وسيلهُ اضرار به غير يا تجاوز به منافع دیگری يا عموم قرار داد. اين 
قاعده مستند به دليل عقل است كرجه روایاتی " نيز به نحو تواتر اجمالى (به معنى نقل مضمون 
یک روايت به الفاظ متعدّد) در اين ارتباط نقل می‌شود. عقل حكم می كند به اينكه نبايد عمل 
یکی در جهت اعاده حق خود موجب ضرر دیگری شود. قبح ضرر و اضرار در فقه از مستقلات 
عقليّه شمرده می‌شود يعنى از مواردی است كه عقل بدون استدلال مىيذيرد. البته مستقلات 
عقليّه كه در فقه از آن ذكر مىشود نسبى است و مستقلات عقليّه در مراتب مختلف می‌توانند 
ناقض همدیگر باشند. زيرا حسن و قبح عقلى دربارة كل و جز می‌تواند در تضاد باشند. برای 
مثال اجراى عملى می‌تواند به نفع فردى باشد ولى به ضرر جمعى منتج گردد كه اين موضوع 
مبحث استصلاح و سد ذریعه را شامل مىشود كه در جاى خود به آن خواهيم يرداخت. ولى 
کلیّت موضوع در اين اصل بر اين است که على الاصول نباید برای احقاق حق خود راهی را 
انتخاب نمود که موجب ضرر به دیگری گردد. 

کاربرد اين اصل در حقوق بین‌الملل و روابط بين کشورها زياد است. برای مثال اگر 
کشوری د ركير جنگ با دولت دیگری است حق ندارد از خاک کشور دیگر برای احقاق حق 
خود استفاده و به حق حاکمیّت او تجاوز نماید يا عملی نماید كه سبب رسیدن زیان به کشور 
ثالث شود. نمونة اين موضوع در جنگ دوم جهانی بسیار بارز بود. برای مثال نیروهای انگلیس و 
روسیه از متفقین برای حمله به نيروهاى متحدین» ايران را از جنوب و شمال مورد تجاوز قرار 
دادند. 

مسائل زیادی بالااخص در اشترا کات مرزی اعم از زمینی» دريايى و هوائی در اين مقوله 
م ی گنجد. وسعت اين اصل در عرصة بین‌المللی بسیاری از روابط دول مختلف در پایمال كردن 


و۳ الکانی. ۵ ۲۸۰ باب الشفعة» ص: ۰۲۸۰ . و الكاقي ۵ ۰۲۹۲ باب الضرار» ص: ۰۲۹۲ ۲. و الكافي» 34 


۳ باب الضرار» ص: ۰۲۹۲ 5. و الكافي» 6 ۲۹۶ باب الضرار» ص: ۰۲٩۲‏ ۸. 


حقوق بین‌الملل عمومی» سیاست خارجی» دیپلماسی از دید گاه حکمت ۴۵ 


حقوق دول ضعیف تر را دربرمی گیرد. 


۳- اصل بر برائت است 

منظور از اصل برائت اين است که در مواردی که در حکمی شک داریم معتقد شویم که 
در مقام عمل موظف به آن نیستیم. مجرای اصل برائت یعنی جائى که می‌توان اصل برائت را 
است تا وجودش ابت شود. برای مثال قاعده «البيّبة على المدّعي و اليمين على من انکر» مبتنی بر 
همین اصل است. یعنی هر کس که مدّعی حقّی باشد بايد آن را اثبات کند. اصل برائت همچنین 
متفاوت از اصل اباحه است که به معنی قراردادن اصل بر حلیّت هنكام تشكيك در اينكه آن 
چیز حلال يا حرام است می‌باشد. خود تشکیک و شبهات و حجیّت برائت در مجرای آن از 
مباحث مفصّلى است که در کتب اصول درج است. ۳ 

می‌فرمایند: «اصل عدم عدم اثبات است نه اثبات عدم و اصل برائت بری نگرداند و اصل 
نفی نفی ماهیّات نماید و اثبات وجود نكند» و استصحاب با اختلاف اشخاص و احوال جاری 
نگردد» و بر فرض در مقام حجيّت معذرت آورد نه حکمی را سجّل نماید». ۳ 

اصل برائت از برخی آیات قرآن مجید قابل استنباط است که تا وقتی احکام تکلیف نشده 
باشد» عدم اجرای آنها کیفری از جانب خداوند نخواهد داشت و همگی دلالت بر این دارند که 
تکلیف پس از استعداد و تشریع است. كرجه مسئلۂ استطاعت جدا از اصل برائت است ولی 
استطاعت زیربنای اصل برائت خواهد بود زیرا تا فردی استطاعت شمول حکمی را نداشته باشد 
نمی‌تواند مشمول شک در تکلیف گردد كه مجرای اصل برائت است که فوقاً به آن اشاره شد. 


اين اصل در شرایط بین‌المللی با توجه به خصوصيّات مذهبی مسلمین بسیار مهم است. 


۳ - اصولی نظیر اصل اباحه و اصل عدم با اختلاف کمی مشابه اصل برائتند که در اینجا به ظرافتهای اختلاف آنها 
نمى يردازيم و به اصل برائت بعنوان محور اصلی اين بحث اکتفا می كنيم. نگاه كنيد به محمّدی, ابوالحسن 
(۱۳۵۶) صص ۲۲۴ - ۲۱۵. 


۳ - حضرت نورعلیشاه ثانى» صالحیّ جاب دوم جايخانة دانشگاه تهران ۱۳۴۶. حقیقت ۰۳۷۹ ص ۲۵۷. 


۴۶ مبانى عرفانى روابط بين الملل در اسلام 
زيرا همواره مسلمین گمان می كنند که چون نام مبارک پیامبر اکرم ص را بر خود می كشند 
شرافت و برتری خاصّى بر ملل عالم دارند و كاه ديده شده که از روی تعصّبات جاهلانه نه تنها 
اهل کتاب بلکه پیروان مذاهب دیگر اسلامی را تکفیر نموده و برادر کشی کرده‌اند. بسیاری از 
جنگ‌های بين كشورهاى اسلامی مؤيد همین موضوع است. اين اصل به مسلمین تفهیم می کند 
که اگر دستوراتی برای مسلمین تشریع شده جای تفاخر بر دیگر ملل عالم نیست. " جه که 
ایشان هنوز بر اين تکلیف مکلّف نشده‌اند و عمل یا ترک عمل برای آنها علی‌السویه است ولی 
برای مسلمین مساوی نیست و آنان در تکلیف و وظیفه بار سنگین تری بر دوش دارند. به عبارت 
دیگر جای برتری‌جویی و فخرفروشی مسلمین به غیرمسلمین نیست بلکه مسلمین بايد تلاش 
بیشتر نمایند تا به تکالیف مکلفه عمل نمایند. 

در حقوق بین‌الملل و قوانین موضوعه اصل برائت مبتنی بر اصل قانونی بودن جرم قابلّت 
استفاده فراوانی دارد بطوری که براساس اصل قانونی بودن جرم هیچ عملی را نمی‌توان جرم 
دانست مگر آنچه که به موجب قانون جرم شناخته شده باشد و اصل برائت منطبق بر اين اصل 
خواهد بود. بنابراین اگر کسی مدعی حمّی يا دینی بر دیگری باشد بايد آن را اثبات کند و الا 
مطابق اين اصل حکم به برائت مداعی عليه منجر خواهد شد. 

مهمترین دلیل حجیت برائت قاعدة عقلی «قبح عقاب بلا بیان؛ است و قواعد عقلی 
اختصاص به مذهب ماء قانون» کشور يا مردم خاص ندارد و زمان و مکان در آن بی‌تاثیر است. 
مثلاً عقل ظلم و ستم را زشت می‌داند و این اختصاص به کشور خاصّی ندارد و به زمان و مکان 


۳ -برخی با استناد به برحی آيات مثا لن يَجْعَلَ اللّهُ للکافرین عَلَى الْمُؤْمِينَ سب سورة نساء» آي ۱۴۱. خداوند 
برای کافران بر مؤمنين راهی قرار نداده است. يا برخى دیگر با استناد به ساير آيات در تورات و انجیل قوم خود 
را برتر و افضل از ديكران ميشمارند كه غلط است. همانطور كه در بخشهاى ديكر اين كتاب به آن خواهيم 
پرداخت انتساب به دين مفيد به تفاخر و برترى بر دیگران نيست. در اين ارتباط بايد از منتسبين به اديان مختلف 
سؤال كرد كه آيا خيرالامم مسلمين بودند كه فرزندان رسول كرانقدرشان ص را در كربلا تكه تكه كردند و يا 
اقوام يهود و نصارا بودند که انبياء سلف را می کشتند؟ مسلماً هيجكدام از اين طوائف خيرالامم نيستيم و هيج 


جاى تفاخر و برترى طلبى بر دیگری نيست. 


حقوق بین‌الملل عمومی» سیاست خارجی» دیپلماسی از دید گاه حکمت ۴۷ 


بين الملل عرفی قابل استعمال است. 


۴- اصل سد ذرايع بين المللى 

ذرایع جمع ذریعه به معنی وسائل است. برخی بر اين عقیده‌اند که هر عملی که عادتاً 
سرانجام منجر به مفسده‌ای گردد به استناد اصل سد ذریعه بایست از آن ممانعت بعمل آورد.۳ 
برای مثال آزادی ترانزیت و نقل و انتقال مواد مخدر از یک کشور خارجی از طریق کشور دوم 
به کشور الث» هرچند آزادی ترانزیت در کشور دوم وجود داشته باشد معذالکک به دلیل اينكه 
اين ترانزیت به کشور ثالث صدمه می‌رساند بايد کشور دوم مانع از آن گردد. به عبارت دیگر 
کشور دوم بايد سد ذریعه توزیع و انتقال مواد مخدر به کشور سوم نماید. 

اين اصل علیرغم اتکاء بر آیات قرآن بر بناهای دیگر احکام اسلامی نیز استوار است و 
عقل نیز مؤيد آن می‌باشد. همانطور که اشاره شد اعتلای بشريّت منوط به اعتلای تمام آحاد 
انسان‌هاست و اگر فساد در کشوری رخنه کند به ضرر و زیان کشورهای دیگر خواهد بود. اين 
اشتباه بزركك انسان‌هاست که همواره به اشتباه» منافع فردی خود را متمایز از منافع جهانی و 


۵- اصل انحصار استحسان به صاحب امر و اجازه 

استحسان از مباحث بسیار بحث انگیز فقهی و حقوقی است که حجيّت آن در بين مذاهب 
مختلف مورد نزاع است. استحسان به معنای نیک دانستن و پسندیدن است و در فقه مذاهب 
مختلف تعاریف گوناگون دارد. در مجموع به طور خلاصه از مصادیق استحسان اين تعریف 
برداشت می‌شود که استحسان صدور حکمی به سبب نیک دانستن و پسندیدن عملی و رعایت 
مصلحت خود و دیگری است. مخالفین اين نظریه بر اين عقيده هستند که اگر باب استحسان باز 


باشد هر کس به نفع خود حکمی بر وفق ميل و هوی می‌دهد و اساس احکام و حقوق را بر هم 


۳ -نگاه كنيد به اصول فقه» دفتر دوم مصطفی محقق داماد(۱۳۷۹» جاب نهم. م رکز نشر علوم اسلامی. 


مى ريزد. 

در قرآن كريم استحسان” در اعمال و رفتار حضرت خضر ع به وضوح مشاهده می‌شود 
كه اعمال و رفتار وى از سوراخ كردن كشتى و كشتن طفل و راست كردن ديوار ظالمين منطبق 
با احكام و قوانين هيج شريعتى نيست. اين استحسان منحصر به كسانى است كه به آنها علم لدنى 
عطا شده است و مدخل ه ركسى نيست. 

جنانجه استحسان مقيّد به اولوالامر نباشد منافع فردى يا ملَى سبب می گردد تا مرز ميان 
ملل يررنكك تر شود و به جاى اينكه نیک دانستن و يسنديدن برای تمام بشريّت مد نظر قرار كيرد 
برای ملّت يا افراد خاص مطرح و ترسيم می‌شود. كرجه در حكومت اسلام تمام تصميمات و 
احكام مقيّد به اولوالامر است و ذكر اين موضوع در اين باب برای اين است که هركس خود را 
در صدور حكم و فتوا و تعيين خط مشىها محق نداند. زيرا همین محق دانستن بود كه يس از 
رحلت رسول اكرم ص مسير اسلام را به اینگونه كه هست تغيير داد. 

در تفصيل اين موضوع بايد كفت كه خود رسول اكرم ص نيز بدون اجازه حق فرمايش 
نداشت تا جه رسد به فتوا و در اين باب در ماجراى انقطاع وحى در قرآن كريم آمده است كه 


ون ۱ مش اش و VE‏ ید و رش خر هش 
به مدت چهل روز وحی به حضرتش نازل نشد و سپس آیات سور کهف نازل گردید. 


۶- اصل استصلاح بين الملل 

احکام شریعت اسلام مبتنى بر مصالح و مفاسد است. استصلاح يا مصالح مرسله در لغت به 
معنی مصلحت‌های آزاد يا رها (در مقابل مقيّد) است. در مباحث اصول و فقه و حقوق عبارت 
از این است که احکام فقهی را مبتنی بر مصالح مرسله بدانيم یعنی بر مصلحتی است که دلیل 
۳ - برخی بنای عمل خضر ع را بر علم می گذارند تا استحسان. و این بنا صحيح است زیرا علم خضر ع لدنی بود 
و استحسان وی نيز برمبنای همین علم لدنی بود و بر اين مبناست که در اين اصل استحسان منحصر به صاحبان 
علم لدنی شده كه مجازین و اولی‌الامر هستند. 
" - كرجه مفسرین اين موضوع را به دلیل استثناء نکردن بان شاء الله می‌دانند ولی قابل استفاده در مبحث مورد 
بررسی ما نيز هست. تفسیر اين آیات در: قرآن مجید و سه داستان اسرارآمیز عرفانی؛ نگارش حضرت حاج 


سلطانحسین تابنده گنابادی آمده است. 


حقوق بین‌الملل عمومی» سیاست خارجی» دیپلماسی از دید گاه حکمت ۴۹ 
خاصّی نه بر وجوب رعایت آن رسیده و نه به حرمت آن. " در این هنكام قاعده استصلاح حکم 
به عملی می کند که مصلحت بشر در آن باشد. مصالح بشر از لحاظ مهمترین مقاصد شرع در 
مقاصد خمسه دین» نفس» عقل» نسل و مال خلاصه می‌شوند. لذا بر اين اساس در صحنة 
بین‌المللی نیز همین استصلاح در صدور حکم و اتخاذ روش به مصلحت هر دو يا چند کشور 
درگیر است و در مجموع مصلحت بشريّت را از لحاظ مقاصد خمسة فوق مد نظر قرار می‌دهد. 
اگرچه استصلاح در احکام فقهی سنتی مشمول طیف کمی از احکام است ولی در صحنة 
بین‌المللی و حقوق بین‌الملل دامنة وسیعی می‌یابد زیرا احکام اسلامی بین‌المللی به حکم 
استصلاح قابلّت قبول جهانی خواهد يافت و نه به دلیل حکم فقهی آن در فقه اسلام. یعنی دول 
و ملل دیگر نه به اعتقاد به دين اسلام علاقه‌مند به پذیرفتن تعبّدی احکام حقوق اسلام هستند 
بلکه به دلیل محاسبة مصلحت خويش احکام اسلام برایشان مطلوب گشته و قابلّت پذیرش 
می‌یابد. ۱" 

اين اصل نيز همانند استحسان مقيّد به محدودیت‌هایی است که مهمترین آنها اذن است و 
اين محدوديّت از اين باب است که با استفاده از اين قاعده احکام مصالح به مفاسد يا بالعکس 


تحریف نگردد. 


۷- اصل استصحاب بين الملل مشروط به حلیّت حق 

استصحاب در لغت به معنی به همراه داشتن و همراهی است. از استصحاب در رسائل شيخ 
انصاری به «ابقاء ما کان» یعنی حکم به بقاء آنچه پیشتر وجود داشته ذ کر شده است بدین شکل 
که اگر يقين داشته باشیم که چیزی قبلاً وجود داشته و شک داشته باشیم که آيا حالا هم وجود 
دارد یا خير» آن را بر اساس يقين قبل موجود فرض می کنیم. به عبارت حقوقی‌تر بايد كفت بر 
اساس اين اصل اگر حق يا دینی بر عهدة کسی ثابت شد اصل بقاء آن است مگر خلافش ثابت 


۲ - محمّدىء ابوالمحسن (۱۳۵۶) مبانی استنباط حقوق اسلامی» دانشگاه تهران. صص ۱۷۰ - ۱۶۴. 
۳ - برای مثال حکم طلاق در مسیحیت نبود و سالها دولت رُم از قبول آن سر باز می‌زد از احکام اسلام اقتباس و 


به تصويب رسید. بواسطهٌ اين قانون در همان روز تصویب حدود چهارده هزار زوج در ایتالیا متا رکه نمودند. 


۵۰ مبانى عرفانی روابط بين الملل در اسلام 
شود. عناصر استصحاب. حجیّت. اقسام و تعارض با ادلهُ دیگر نظیر برائت يا احتیاط (اشتغال) يا 
تخییر يا اصالت الصّحت يا اصالت اللزوم يا امارة يد يا اقرار و يا با استصحاب دیگر همه از 
بحث‌های مهم در استصحاب می‌باشند که در اینجا به آنها نمی‌پردازيم. ۲" 

اين اصل در حقوق بین‌الملل اسلامی نيز جایگاه خاصٌ خود را داراست. زیرا با ورود 
حقوق بین‌الملل اسلامی قانون جدیدی به صحنةٌ جهان وارد می‌گردد و اين قانون نگرش 
جدیدی را بر کلیة مسائل تعریف می كند. مسلم است نگرش جدید بسیاری از آنچه پیشتر بوده 
و اجرا می‌شده است را زیر شک و سؤال می‌برد. استصحاب با بقاء ثابت شدة حق» مشروط به 
حليّت آن. ابقاء ماکان را تجویز می کند. 


۸- اصل عطف به ماسبق نشدن قانون 

عطف به ما سبق نشدن قانون به معنی عدم تسری آثار حقوقی یک قانون به حقوق كذشتة 
افراد يا نهادها و يا کشورها به زمان پیش از تصویب قانون مربوطه می‌باشد. عدم قبول اين اصل 
همواره زندگی فردی و اجتماعی انسان‌ها را در مخاطره قرار می‌دهد زیرا هر لحظه بیم آن 
می‌رود که قانون جدیدی وضع شود و حقوق افراد را زیر سؤال ببرد. لذا رعایت اين اصل در 
حقوق دول متمدّن یکی از پایه‌های حقوقی آن را تشکیل می‌دهد. در نظام حقوقی اسلام نیز اين 
اصل مد نظر قرار گرفته است. 

کاربرد اين قاعده در روابط بین‌الملل سبب تقویّت امنیّت و بات ناشی از قانون گذاری در 


عرص جهانی می گردد و ثبات از لوازم رشد و توسعة اقتصادی و اجتماعی همه ملل عالم است. 
4 اصل دوام تصرف بلامعارض 
اين اصل موجب حق حاكميّت می‌گردد. برای مثال اگر کشوری سرزمینی را برای 


سالهای طولانی در اختیار داشته باشد و دیگر کشورها نيز عليه آن ادعائی نداشته باشند» اين 


۲" -نگاه كنيد به: محمّدی, ابوالحسن (۱۳۵۶) مبانی استنباط حقوق اسلامی» دانشگاه تهران» صص ۲۴۵ - ۲۲۹. 


حقوق بین‌الملل عمومی» سیاست خارجی» دیپلماسی از دید گاه حکمت ۵۱ 
تصرف طولانی بدون معارض استمرار حاکمیّت آن کشور نسبت به مورد تصرف را سبب 
می‌شود. اين اصل به نوعی حقوق مکتسبه يا به نوعی استصحاب تلقی می‌گردد که سبب 
مشروعیّت ابقاء ماکان می‌شود. همانطور که ذکر آن رفت مشروعیّت اصل دوام تصرّف 
بلامعارض همانند اصل حقوق مکتسبه و استصحاب مبتنی بر حليّت حق و غیرغصبی بودن آن 
می‌باشد و در اين حالت نيز در اسلام تأييد می گردد. 

اين اصل مبین اين موضوع است که دولت اسلام حاکمیّت غیرغصبی کشورها را در 
سرزمین‌های خودشان شناسائی می‌نماید. استثنانات اين موضوع را در مبحث اصل شناساتی دول 
ذکر می‌نمائيم. 


۰ اصل پاداش وکیل محق و کیفر وکیل باطل 

و کالت یکی از مباحث و ابزارهای مهم در احقاق حق و حتی تحریف حق است. و کالت 
از دید گاه بدبينانة آن شغلی است که وکیل با دریافت حقالزحمه از م وکل خود سعی می‌نماید 
مو کل خود را در داد گاه محق کند جه حق با موكل وی باشد و جه نباشد. اين نحوه نگرش به 
و کالت بسیار اسف‌بار است و قرآن کریم اين نوع و کالت را نفی می‌فرماید. قرآن کریم دستور 
معاونت و يارى در نیکی و تقوا می‌فرماید و از یاری در گناه و تجاوز منع می‌نماید. و کالت 
باطل یعنی تلاش برای تفوق باطل بر حق» معاونت در جرم است و لذا برای اينكه روند جریان 
محاکم رو به صلاح و فلاح باشد بايد معاون در جرم در عقوبت مجرم سهیم و شريكك گردد. 
یعنی وکیل بايد فقط درصدد احقاق حق محق باشد نه احقاق حق مو کل خود. البته موارد استثناء 
بر اين موضوع نيز وجود دارد که بسیاری از اختلافات ناشی از تفسیر متفاوت قانون توسّط 
طرفین دعوی و و کلای آنها می‌باشد. 

و کالت که نوعی شفاعت و میانجیگری است مشمول اين اصل است و بر اين اساس ‏ وکیل 
بايد چنانچه در احقاق حق کوشید. از مو کل خود حقالرّحمه دریافت دارد ولی اگر در محق 
كردن باطل کوشید بايد به جرم معاونت در جرم» بخشی از مجازات را به عهده گیرد. مسلم 
است اعمال اين روش و کالت را به سمت قضاوت عادلانه و باری صادقانة وکیل خواهد 


کشانید و فساد اين شغل را تقلیل خواهد داد. 


۵۲ مبانى عرفانى روابط بين الملل در اسلام 

اين بحث با ملاحظاتى به حقوق بین‌الملل نيز قابل تسرى است ولى در آن صحنه وکلا 
نمایند گان دول هستند و جزاى معاونت در جرم به سادكى قابل انتساب و تحميل به وکیل نيست 
كه وکیل از عهدة اين جزا بر نخواهد آمد جه در اين مقياس جرائم و كيفر آنها بسيار بزركتر از 
تا و كلل اكه ول بل مان رای فان ال ال اق ات 
تمهیداتی در اين باب در حقوق بین‌الملل ابداع گردد تا بشريّت از فرصت جویی مجرمان در 
ضايع نمودن حقوق دیگران از طریق بکا ر گیری و کلا ايمن شود. 


۱- اصل رفع تکلیف در جهل به حكم تشریعی و عدم رفع آن در جهل به حکم فطری 

عبارت حقوقی «جهل به حکم رفع تکلیف نمی کند» کاربرد فراوانی در حقوق داخلی 
دارد و بر اين اساس چنانچه مجرم علّت جرم خود را جهل به حکم اعلام نماید اين قصور در 
دانستن قانون» رفع تقصير وی نمی‌نماید. كرجه اين اصل برای اين است که جهل به حکم 
مستمسک مجرم قرار نگیرد و مشوق مردم باشد تا از قوانین موضوعه اطلاع یابند ولی از سوی 
دیگر باعث شده تا حقوق افرادی که واقعاً به قوانین مربوطه جهل داشته‌اند ضايع گردد. لذا بر 
اين اساس بايد تمیزی بين احکام تشریعی يا موضوعه و احکام فطری قائل شد. احکام فطری 
دلالت بر جرائمی دارند که وجدان هركس به آن اعتراف م ىكند مثلاً ظلم و ستم و اجحاف و 
ضايع كردن حقوق دیگران و سرقت و تجاوز و بسیاری موارد دیگر را هركس به عنوان جرم و 
خطا می‌شناسد ولى بسيارند كسانى كه نمىدانند مثلاً برای ساختن انبار در ياركينكك منزل خود 
نيازمند مجوز شهردارى هستند و يا در روز مشخّص با اتومبيل حق ورود به منطقهاى از شهر را 
ندارند و اين احكام اخير همگی در زمرة احكام تشريعى يا موضوعه هستند. مثالهاى بسيارى از 
اين دو كروه احكام مى توان نام برد. 

احكام فطرى برمبناى قواعد عقلى کلی هستند و اختصاص به مذهب» قانون يا كشور 
خاص ندارند و زمان و مكان در آن تأثير جندانى ندارد و وجدان مصلّق آنهاست و در همه جا 
بكار می‌روند. لذا مجرم نمی تواند برای ارتفاع تکلیف خود را به تجاهل وادارد و نمی تواند به 
قاعدة «قبح عقاب بلابیان؛ متمسّكك شود. یعنی بطور مثال نمی‌تواند بگوید که من نمی‌دانستم 


سرقت يا ظلم يا تجاوز اعمال زشتی هستند. ولی در احکام تشریعی و موضوعه اين موضوع 


حقوق بین‌الملل عمومی» سیاست خارجىء دیپلماسی از دید گاه حکمت ۵۳ 
متفاوت است. مجرم می‌تواند استدلال کند که من در اين شهر یا کشور غریبم و نمی‌دانستم که 
در بين ساعات مشخّص نباید با اتومبیل وارد محدودة مر کزی شهر شد. لذا به قاعدة «قبح عقاب 
بلابیان» متمسّكك شده و از خود دفاع مشروع می کند. قاعدة «قبح عقاب بلابیان» یک قاعدة 
عقلی می‌باشد و قواعد عقلی اساس تمییز حق هستند و نفی آنها می‌تواند منجر به نفی حق و يا 
اصولاً قضاء گردد و لذا معقول نیست که فردی را نسبت به خطایی که از آن مطلع نبوده 
مجازات کرد. 

در مورد احکام فطری دستور قرآن کریم صریح است و می‌توان استنباط نمود که جهل 
به حکم فطری رفع تکلیف نمی‌نماید ولی در مورد احکام تشریعی وقتی جهل به حکم رفع 
تکلیف نمی کند که حکم به مجرم ابلاغ شده باشد. 

اين اصل به زمینه‌های حقوق بین‌الملل نيز قابليّت تسری دارد و آن در اين است که به 
دلیل اينكه اتباع کشورهای مختلف به قوانین موضوعه غیرموطن خود آگاهی بسیار کمی دارند 
بايد در عدم رعایت احکام تشریعی با تخفیف با آنها برخورد شود. برای مثال بخش‌های 
عمده‌ای از حقوق مدنی و اداری کشورها مشمول اين موضوع می‌شود که واردین از آنها مطلع 
نیستند. شاید لازم باشد تا اين قوانین به نحوی به واردین و مسافرین خارجی و توریستها تفهیم 
گردد. البته در اين مورد بايد به روش تفهیم مناسب دست يافت. در غير اين صورت بسیاری از 
اعمال واردین و مسافرین می‌تواند جرائم تشریعی تلقی شود و آنها تحت تعقیب قضائی قرار 
گیرند در صورتی که واقعاً به آن قوانین آ گاه نبوده و عقلاً مستوجب مجازات نبوده‌اند. در اين 
زمینه حقوق بین‌الملل مسکوت بوده است و بايد برای استیفاء حق افراد غیربومی در اين باب 
مسئله را مطرح و باز نمود تا دولت‌ها تسهیلاتی در اين زمینه ابداع و وضع نمایند. 


۳- اصل احترام به حقوق مکتسبه 
حقوق مکتسبه " را فرد به طور طبیعی ندارد و از اکتساب وی ناشی می‌شود. برای مثال 
حق حاكميّت از جملۀ موارد اين اصل است. اين اصل طبق ماده ۳۸ اساسنامه ديوان بین‌المللی 


53 - Acquired or verted rights 


عم مبانى عرفانى روابط بين الملل در اسلام 
داد گستری از جملة اصول مورد استفاده بعنوان منايع حقوق بينالملل در حل و فصل دعاوى 
می‌باشد. در نتيجه اين اصل حقوق و امتیازات اکتساب شده ناشی از گذشت زمان از حقوق 
مکتسبه شمرده می‌شوند. در فقه نيز استصحاب بنا بر تعریفی که شيخ مرتضی انصاری در رسائل 
می‌نماید: «ابقاء ما کان» یعنی حکم به بقاء آنچه پیشتر وجود داشته است باب حقوق مکتسبه را 
باز می‌نماید. اين تعریف كرجه تفاوت‌هایی را بين استصحاب و حقوق مکتسبه ایجاد می‌نماید 
ولی از اين نظر که هر دو امتیازات قبلی را مستوجب بقاء می‌دانند شباهت بسیاری به یکدیگر 
دارند. همانطور که در حجیّت استصحاب به علل مختلف تردیدهایی است. در اعطای حقوق 
مکتسبه نيز تردیدهایی وجود دارد. اين تردیدها از لحاظ اسلام در نحوه سلامت حقوق مکتسبه 
از حيث حليّت در مالکیّت حق و عدم غصبی بودن اين حقوق می‌باشد که در صورت رفع اين 
تردیدها قابل احترام است. به هرحال حقوق مکتسبه در قلمرو حقوق بین‌الملل عمومی به مسائل 
مختلف حق حاكميّت برمی‌گردد که از عمده مسائل حقوق بین‌الملل می‌باشد. مثالهایی از 


حقوق مکتسب در قرآن آمده است. 


۳ اصل اعتبار امر مختومه 
اين اصل به اين معنى است که اگر موضوع مورد منازعه و اختلاف به صورت نهايى و 
قطع توسّط یک دادگاه ذيصلاح رسیدگی و به صورت قانونی تعیین تكليف شد برای طرفين 
دعوى مختومه تلقى شود و نبايد مجدداً آن را مطرح ساخت. اين اصل در حقوق بین‌الملل نيز 
جايكاه مورد قبولى دارد. در آئین دادرسى اسلام نيز مصاديق اين موضوع را می‌توان دريافت. 
همانطور كه در آئین دادرسى در حقوق داخلى مطرح است. مدا رک جديد دال بر كشف 


حقيقت مى تواند باعث به جريان انداختن مجدّد پرونده در حقوق بين الملل نيز باشد. 


۴- اصل مسؤوليّت بين المللى 


ه ركاه كشورى مرتكب اعمالى شود كه به دیگری خسارت وارد سازد بايد جبران نمايد. اين 


حقوق بین‌الملل عمومی» سیاست خارجی» دیپلماسی از دید گاه حکمت ۵۵ 
موضوع از دامن حقوق بین‌الملل عمومی به موارد حقوق بین‌الملل خصوصی نيز تسری دارد و 
مسؤوليّت به افراد متبوع یک کشور نيز تعمیم می يابد. در اين ارتباط مبحث حمایت دیپلما تیک 
قرار می كيرد كه در ارتباط با مباحث مطرح در اینجا بسیار حائز اهميّت است. گسترش مباحث 
حمایت دیپلماتیک تا حد کاپیتولاسیون نيز وسعت دارد که جنبه‌های دیگری از مسؤوليّت را در 
روابط بین‌الملل تعریف می‌کند. البته اين نوع مسوولیّت در ارتباط با حت مسائل حمایت 
مطرح است و على القاعده جدا از تعریف مسژولیّت بین‌المللی است ولی چون حمایت 
دیپلماتیک از حيطة مباحث مسوولیّت تلقی می‌شود لذا اين مبحث نيز در اینجا قرار داده شده 
است. قیمومت‌های بین‌المللی نيز در حیطه‌های موضوعی مجاور اين مبحث است. 

مبحث مسوولیّت بین‌المللی در روابط بین‌الملل تا حدی گسترش دارد که حتی اگر مقامی 
از کشوری به کشور دیگر توهین نماید ملزم است علناً عذرخواهی نماید و يا حتی عزل وی از 
مقام تحت تصدی نيز از وقایع قابل پیش‌بینی است. جزئیات اين مسائل در قوانین حقوق 
بین‌الملل و دیوان بین‌المللی داد گستری درج است. 

بحث در باب مسوولیّت از حبطة تقصیر به دامن قصور نیز رسیده است ولی چون اثبات 
مسوولیّت در حبطةٌ قصور سخت قابل اثبات است و امکان استفاده نابجا از آن وجود دارد لذا با 
محدودیت‌هایی روبرو است. از طرفی مباحث عدیده‌ای در انطباق مشروعیّت و عدم مشروعیّت 
اعمال مختلف بر اساس قوانین داخلی يا قوانین کشور مصدوم يا حقوق بین‌الملل وجود دارد 
كه همگی از ویژگی‌های خاصّى در موضوعات مختلف برخوردارند. 

قوانین مسؤوليّت در بسیاری از مسائل جدی بین‌المللی گاهی قابل طرح نمی‌باشند و اگر 
هم طرح گردند ضمانت اجرائی آن با تردید روبرو است. در اين باب بسیاری از مسائل که به 
نحوی مرتبط با جنگ و حمله کنندگان بالاخص هجمهٌ قدرت‌های بزرگتر اتفاق می‌افتد را 
می‌توان ذ کر کرد. از طرفی مسببین اين گونه اعمال و تجاوزات افرادی هستند که در مقامات 
سیاسی یا نظامی کشورها قرار دارند و اگر در پایان جنگ هم محاکمه شوند یک جان بیشتر 
ندارند که قصاص گردند ولی ممکن است باعث کشتن تعداد زیادی شده باشند. از طرف دیگر 
در صورت عدم آماد گی کشور خسارت زننده» خسارت دیده حق توسّل به زور يا جنگ را 


ندارد. البّه بايد مجدداً به اين موضوع اشاره کرد که همه اینها در ارتباط با اين است که طرفین 


۵۶ مبانى عرفانى روابط بين الملل در اسلام 
از جه قدرتى برخوردار باشند. 

تبلور اين اصل در حقوق اسلام تحت عنوان مبحث ديه قابل مشاهده است. در فقه اسلام 
ديه به عنوان پرداخت خسارت در ضايع ساختن حقوق دیگران است و چون مرزهای سیاسی در 
اسلام تعریف مجزا كنندة انسان‌ها را ندارد لذا ضايع ساختن حقوق افراد و اقوام و ملل دیگر 
همانند ضايع ساختن حقوق افراد اقوام و ملل اسلامی است و ديه بر آن تعلق می‌گیرد. طیف 
وسیع تعلق ديه به تخلفات شامل هم قصورات و هم تقصیرات می‌شود به نحوی که بر اساس 
واعد فقهی حّی اگر عمل فردی باعث ترساندن دیگری شود مشمول دیه می‌گردد و اگر 
ترسیدن فرد موجب خسارت‌هایی اعم از مادّى يا روحی يا جسمی برای او گردد به همین ميزان 
ديه نيشت مئ سود 

اگر ديه دهنده در پرداخت ديه خود ناتوان باشد بر حكومت اسلام فرض است كه حقوق 
دو طرف را احياء نموده و از بیت‌المال به خسارت ديده ديه بيردازد. مباحث ضمان جريره که 
مشتمل بر تعهد فرد در يذيرفتن خسارت فردى دیگر است در اين حيطه وارد نيست چون ضمان 
جريره بر اساس اختيار مسوولیّت است ولى ديه بر اساس اجبار مسؤوليت وضع می گردد. 

خود حكم قصاص به نحوى تصريح در يذيرفتن مسؤوليّت اعم از ملی يا بین‌المللی است. 
و چون مرزها در اسلام متماي زكنندة حقوق نيستند و كليّةُ افراد جوامع بشرى از حيث نژاد و 
مليّت و محل سكونت به یک جشم نگریسته مىشوند لذا اين قاعده مؤيد اصل مسؤوليت در 
حقوق بين الملل است. 

براساس قرآن كريم هركس ستم كند مسؤوليّت متوجه اوست و بايد خسارت وارده را 
بپردازد. تعمیم اين مبحث به موضوع مسؤوليّت بین‌المللی افراد مىرسد كه از مباحث مهم در 
حقوق بین‌الملل می‌باشد. 

جرائم بین‌المللی تا قبل از جنگ دوم جهانی به موجب قواعد فرعی و قراردادی بین‌المللی 
از یک طرف عبارت از جرائمی بود كه جنبة عام داشتند مانند دزدی دریائی» خرید و فروش 
برده و زنان و اطفال» خرید و فروش مواد مخدر و انتشار نشریات خلاف عفّت و اخلاق و جاب 
اسکناس جعلی و ضرب سکه‌های قلب و از طرف دیگر عبارت بود از عدم رعایت قواعد و 


رسوم جنگ. بعد از جنگت جوم بحن جرم بر فهرست جرایم بین‌المللی افزوده شد و حقوق 


حقوق بین‌الملل عمومى» سیاست خارجی. دیپلماسی از دید گاه حکمت ۵۷ 
جزای بین‌المللی مورد اهميّت قرار كرفت و جرایم ضا بشريّت» جنایات ضلً صلح و کشتار 
دسته جمعی بر اين موارد افزوده شد و داد گاه‌های خاصّى برای محاكمة جنایتکاران جنگی نظیر 
داد گاه‌های نورنب رگ و تو کیو تشکیل شد که در تاريخ حقوق بین‌الملل نوظهور بود. 

طبق قوانین و عرف عادی و قراردادی بین‌المللی قوای مسلح دولتها حق دارند در زمان 
جنگ برای مبارزه با دشمن از اسلحه استفاده نمایند ولی مجاز به هر گونه اقدام و هر نوع استفاده 
از سلاحهای جنگی بر عليه دشمن نیستند. برای مثال غارت و قتل افراد غیرمسلح مجاز شناخته 
نشده است. اين اعمال و نظایر آن در زمان جنگ که طبق عرف و رویه بین‌المللی جزء عملیات 
جنگی بمعنى اخص محسوب نمی شوند اصطلاحاً جنايات جنگ خوانده شده‌اند. براى مجازات 
مرتکبین اين جنایات هر یک از دول متحارب می‌توانند به موجب قوانین جزایی داخلی با اتباع 
خود رفتار کنند و همچنین به موجب قاعده‌ای که از دیرباز در روابط بین‌المللی معمول شده 
است دولتها حق دارند در صورتی که افراد دشمن را به عنوان اسیر جنگی در اختیار داشته باشند 
طبق قوانین خود مجازات نمایند. 

در جنگ دوم موضوع جنایت بین‌المللی افراد مفهوم وسیعتری بيدا کرد و در نتیجه 
افرادی که تعهدات بین‌المللی را نقض کرده و اقدام به جنگ تعرضى نمودند مجرم و مستوجب 
مجازات شناخته شدند. بر اساس قرارداد لندن مورخ ۸ اوت ۱۹۴۵ تشکیل دادگاه نظامی 
دادگاه طبق ماده اول قرارداد لندن در آلمان تشکیل شد تا به جنایات افرادی که جرایم آنها 
محل جغرافیایی معيّنى نداشته رسي د گی نماید. طبق ماده ۶ اساسنامه داد كاه نورنب رگ کسانی که 
به نام و به حساب دول اروپایی منفرداً يا به عنوان عضو سازمان‌ها مرتکب جرایم: جنایات بر ضدٌ 
صلح» جنایات جنگ و جنایات بر ضا بشریّت شده بودند مورد تعقیب و محاکمه و مجازات 
قرار می گرفتند. 

جنایات بر ضدٌ صلح از جرایمی است که در حقوق بین‌الملل سابقه نداشته و امری کاملا 
تازه بود و بنابراین از این لحاظ بعد از جنگ دوم اصول تازه‌ای در مورد مسوولیّت بین‌المللی 
افراد صرفنظر از مقام و موقعيّت آنها وضع شد. طبق بند الف ماده ۶ اساسنامه داد گاه نظامی 


نورنب رگ جنایات بر ضلدٌ صلح عبارتند از: «اداره يا شروع و تهيّه و يا ادام یک جنگ تعرضى يا 


۵۸ مبانی عرفانی روابط بين الملل در اسلام 
جنگی که بر خلاف عهدنامهها و پیمانها يا قراردادهاى بین‌المللی واقع شود و یا شر کت در یک 
نقشه دسته جمعی یا توطئه به منظور اجراى یکی از اعمال مذ کور.»" به موجب بند ب مادة ۶ 
اساسنامه دادگاه نورنب رگ جنايات جنگ عبارتند از: «نقض قوانين و عادات جنگ» كه موارد 
آن عبارتند از (بدون اينكه منحصر و محدود به همین علّه باشد) قتل و تبعيد افراد غیرنظامی 
نواحى اشغال شده و بدرفتارى با آنها به منظور کار اجبارى يا به هر منظور دیگر قتل اسيران 
جنگی و بدرفتارى با آنهاء اعدام كروكانهاء غارت اموال عمومى يا خصوصىء تخريب بدون 
علّت شهرها يا دهات يا هر نوع تخريب و انهدام كه مبتنى بر ضرورت جنگی نباشد.» بنابراين 
جنايات جنكك به معنى اخص عبارت از نقض قواعد و مقرراتى است كه به موجب قراردادهاى 
بین‌المللی دول متحارب و افراد ارتش آنها بايد در موقع جنگ رعايت كنند. " 

جنايات بر ضلٌ بشريّت نيز از جرايمى است كه تا قبل از تشكيل داد كاه نورنب رگ در حقوق 
بين الملل عنوان خاص و سابقه مشخّصى نداشته است. اين جنايات طبق بند ج ماده ۶ اساسنامه 


داد گاه نظامى نور نب رگ عبارتند از: «قتل» نابودی» برده کردن» تبعيد» يا هر عمل غیرانسانی 


۲ كرجه جنگ تعرضی و جنگ ناقض عهدنامه‌ها در اساسنامه داد كاه نورنب رگ تعریف نشده است معذلک از 
ادعانامه‌های تقدیمی به داد گاه و اظهارات نمایندگان دول متحد که تقاضای مجازات سران دول متجاوز را 
داشتند و همچنین از حکم داد گاه چنین برمی آید که مقصود از جنگ تعرضی يا جنگ ناقض عهدنامه‌ها جنگی 
است که بر خلاف عهدنامة بريان کل وگ (عهدنامه تحریم جنگ) که جنگ را به عنوان اجرای سیاستهای ملی 
منع کرده و همچنین ساير عهدنامه‌ها و قراردادها مخصوصاً عهدنامة ورسای و قراردادهای لوكارنو و غیره از 
طرف دولت آلمان و متحدین اروپایی را مورد حمله و تجاوز قرار داده است می‌باشد. 

”اين قراردادها كه مورد استناد دادگاه نورنب ركك واقع شده است در درجه اول عبارتند از قراردادهای لاهه ۱۸۹۹ 
و ۱۹۰۷ مربوط به قواعد و رسومی که بايد در جنگ زمینی رعایت شود و قرارداد ۱۹۲۷ راجع به رفتار با اسیران 
جنگی و عهدنامه لندن ۰ و ۱۹۳۶ راجع به جنگ دریایی و زیردریایی و در درجه دوم عرف و عادتی است 
که در روابط بین‌المللی معمول شده است. كرجه به موجب قراردادها و طبق عرف بین‌المللی رعایت قواعد و 
رسوم جنگ از طرف دول متحارب اصلی است که مورد قبول قرار گرفته اما اولاً عدم رعایت و نقض آنها 
صريحاً جرم بین‌المللی شناخته نشده و ثانیاً از آنجا که تا قبل از دادگاه نورنب رگ در روابط بین‌المللی دولتها 
مسؤوليّت جزايى نداشته‌اند عدم رعايت قواعد مزبور موجب مسوولیّت مدنى دولت متخلف می‌شد و این موضوع 


در ماده سوم قرارداد لاهه ذكر شده كه دولت متخلف بايد جبران خسارات وارده از طرف اتباع خود را بنمايد. 


حقوق بین‌الملل عمومی» سياست خارجى. دیپلماسی از دید كاه حكمت 04 
دیگری که عليه مردم غیرنظامی (کشوری) قبل از جنگ يا در حين جنگ ارتکاب شود يا 
شکنجه و عذاب دادن مردم به علل سیاسی» نژادی» مذهبی (اعم از اينكه اين شکنجه‌ها مخالف 
يا موافق قوانين مملکت محل ارتکاب باشد) که بر اثر جنایتی ارتکاب شود که داخل در 
صلاحیّت داد گاه يا مربوط به آن باشد. اداره کنندگان و سازمان دهند گان و محر کین و شركاء و 
معاونین جرمی که در تنظیم و تهیّه و یا اجرای نقشه دسته جمعی و يا یک توطئه برای ارتکاب 
یکی از جرايم مذ کور در فوق شر کت داشته‌اند مسؤول کلیه اعمال تمام کسانی که برای اجرای 
نقشه مزبور انجام شده است می‌باشند. ۲" 

علاوه بر جرایمی که در اساسنامه دادگاههای نورنب ركك و توکیو و احکام داد گاههای 
مذ کور مورد توجّه واقع شده است به موجب قرارداد بین‌المللی ۱۱ دسامبر ۱۹۴۸ کشتار 
دستجمعی نيز اعمّ از اينكه در زمان جنگ يا در زمان صلح ارتکاب شود جرم و جنایت 
بین‌المللی شناخته شده است و مرتکبین آن از افراد عادی و مأموران دولتی و اعضای حکومت 
مجازات می‌شوند و کشتار دستجمعی طبق ماده ۲ قرارداد عبارت است از یکی از اعمال ذیل 
که به قصد نابود كردن تمام يا قسمتی از گروه ملی» قومی» نژادی» يا مذهبی انجام شود: 

۱- قتل اعضای گروه 

۲- صدمه شدید نسبت به سلامت جسمی يا روحی افراد آن گروه 

۳- قراردادن عمدی گروه در معرض شرایط زندگی نامناسبی که منتهی به زوال قوای 

جسمی آن گروه به صورت كلى يا جزئی بشود. 

۴- اقداماتی که بمنظور جل وكيرى از توالد و تناسل آن گروه صورت كيرد. 

۵- انتقال اجباری اطفال آن گروه به گروه دیگر. 

حکم داد گاه بین‌المللی نورنب رگ متضمّن یک موضوع تازه و بی‌سابقه در حقوق بین‌الملل 
*- جنایات بر ضدّ بشريّت در اساسنامه دادگاه به صورت مستقل و به عنوان جرم اصلی مورد توجّه تهيّه کنندگان 
اساسنامه واقع نشده و عنوان جرم تبعی دارد و در نتيجه مرتکیین جنایات موضوع بندهای الف و ب ماده ۶ در 
صورتی که ضمن ارتکاب آن جنایات مرتکب جنایات بر ضدٌ بشریّت گردند مسؤول شناخته می‌شوند. در طرح 
قرارداد راجع به جنایات بر ضا بشريّت و امنیّت بشر که بوسيلة کمیسیون حقوق بین‌الملل تنظیم گردید جنایات 


موضوع بند ج ماده ۶ اساسنامه داد گاه نورنب رگ کاملتر ذ کر و جرم مستقلی شناخته شد. 


۰ مبانى عرفانى روابط بين الملل در اسلام 
بود و آن مسوولّت و مجازات افراد است به علّت تخلف از تعهدی که دولت به عهده گرفته 
است. در حکم داد گاه تصریح شده است که حقوق بین‌الملل مد‌تهاست برای اشخاص طبیعی 
تکالیف و مسؤولیتهایی در نظر گرفته و حمایتی را که حقوق بین‌الملل از نمایندگان دولتها 
می کند مربوط به اعمال جنایتکارانه آنها نيست و مرتکبین اين اعمال نمی‌توانند باستناد سمت 
رسمى خود از محاكمه و مجازات معاف شوند. اصل مسژولیّت فردى بعلت نقض تعهدات 
بین‌المللی در قرارداد كشتار دسته جمعى نيز عنوان شده و برسميّت شناخته شده است. همجنين 
در ماده اول طرح مربوط به جنايات بر ضا صلح و امنیّت بشر كه با توجّه به سوابق مربوط به 
اساسنامه وحكم دادكاه نور نب ركك تهيّه و در ششمين دورة اجلاسية كميسيون حقوق بينالملل 
در سال ۱۹۵۴ به تصویب رسیده به مسوولیّت و مجازات افراد به اين شرح اشاره شده است: 
«جنایات بر ضلٌ صلح و اميت بشر كه در اين قانون تعریف شده جنایات حقوق بین‌الملل 
محسوب می گردد و افرادی که مسؤول آنها باشند مجازات خواهند شد. در ماده ۲ طرح مزبور 
که مشتمل بر ۱۳ بند است اعمالی که جرم يا جنایات بر ضلٌ صلح و امنيّت بشر باشند احصا شده 
است. اين اعمال به طور خلاصه عبارتند از: هر عمل تجاوز کارانه. هر نوع تهدید برای اقدام به 
عمل تجاوز کارانهه عمل تهيّه و تدا رک توسّل به نیروی مسلح» عمل تشکیل و تشویق دستجات 
مسلح برای اقدام به تجاوز» اقدام برای ایجاد جنگ داخلی در یک کشور اقدام به عملیات 
تروریستی اقدام بر خلاف عهدنامه‌ها؛ دخالت در امور کشور دیگر» کشتار دسته جمعی» اعمال 
خلاف انسائيّت» اعمال خلاف قوانین و عادات جنگ توطثه و تحریکک و با معاونت و شرکت 
در جرایم مذ کور در فوق.»۳" 

در مبحث وفای به معاهدات بحث می‌شود که كليهُ معاهدات الزام آور است و ایجاد 
مسوولیّت می کنند. و اين مسؤوليّت مربوط به هر عهدی است جه با خدا جه با خلق خدا. در اين 
ارتباط بايد ابراز داشت که با دخول در اسلام و به طریق اولی در ایمان مفاد تعهدات اعمال و 
رفتار اسلامی بطور ضمنی و صریح از شرایط بيعت عام و خاص می‌باشند كه مفترض الاتباعند. 
یعنی جه کشور اسلام در قراردادهای بین‌المللی وارد شده باشد و جه نشده باشد ملزم به رعایت 


۲ - توضیحات از حقوق بین‌الملل عمومی» محمّد صفدری» جلد ۳ انتشارات دانشگاه تهران استفاده شده است. 


حقوق بین‌الملل عمومی» سیاست خارجی» دیپلماسی از دید گاه حکمت ۶۱ 


دستورات انسانی اسلامی در ارتباط با ساير دول و ملل می‌باشد. 


۵- اصل جبران خسارت ناروا 

اصل جبران خسارت ناروا يا اصل جبران عمل خلاف" در حقوق داخلی نظام‌های 
مختلف حقوقی پذیرفته شده است و در قوانین آنها روش جبران خسارت نيز معيّن گردیده 
است. طبق تعریف کلی اگر شخصی با اقدام به عملی يا خودداری از انجام عملی به دیگری 
خسارت زند موظف است تا خسارت وارده را جبران نماید. از لحاظ حقوق بین‌الملل اين جبران 
اقدامی است که به نفع یک کشور يا یک سازمان بین‌المللی صورت می كيرد تا خسارت متحمّل 
شده را جبران نماید و هدف از این اقدام اعادة وضعیّت قبل از خسارت می‌باشد. از اين اصل در 
ماده ۳۷ قرارداد لاهه ۱۹۰۷ به عنوان یکی از اصول عمومی مورد قبول ملل متمدّن نام برده شده 
أست: 

اين اصل در اسلام نيز در قالب مبحث فقهى ضمان مطرح و کاملاً پذیرفته شده است و 
هرگونه خسارت وارده از طرف فرد يا دولت به دیگری اعم از حيطة عمل خصوصى يا عمومى 
مستلزم اعادة وضعيّت قبل از خسارت يا جبران خسارت وارده مىباشد به نحوى که جبران عمل 
خلاف خاطى شود. اصالت اين اصل در حقوق بينالملل خصوصى تا وقتى كه طرفين 
شخصيّتهاى حقيقى يا عينى هستند كمتر دچار ترديد است تا حقوق بین‌الملل عمومى كه 
طرفين دعوى دولتها هستند و موضوع ستاندن خسارت از دولتها مبحث وسيعترى از لحاظ 
كمّى و كيفى است. به هرحال اين اصل کلی (بدون توجّه به مسائل مربوط به اثبات اصالت حق) 
در حقوق بينالملل عمومى در حقوق اسلام به رسمیّت شناخته شده است. 

در قرآن كريم آيات زيادى در مورد ياداش افراد آمده است و در همه اين آيات جزا به 
اندازة جرم در نظر گرفته شده است و دليلى بر مسؤوليّت قومى و كروهى و ملی است كه آثار 


آن در مسائل بين المللى نيز قابل تسرّى است. 


° - Reparation. 


۶۲ مبانى عرفانى روابط بين الملل در اسلام 
۶- اصل وجود حيات در قصاص 

قصاص از احكام قرآن كريم و از ملزومات جل وكيرى از وقوع قتل و تعدى انسانها به جان 
يكديكر است. قوانين برخى از كشورهاى جهان در حال حاضر به سختى مجازات اعدام را 
مى يذ يرند واين امر باعث شده كه قتل در بسيارى از جوامع رشد يابد. 

همانطور كه ذكر شد حكم قصاص در اديان قبل نيز تشريع و در تورات نيز آمده است. 
وجود و قبول یک قانون بین‌المللی دربارة قصاص و تقيّد كشورها به اجراى آن مهمترين عامل 
بازدارنده از تعدّى می‌باشد. تقنين اين قانون و عمل كشورها به آن عبرتى خواهد بود برای 
متجاوزان كه گمان تجاوز را از سر برون كنند. قصاص و خونخواهی كشته شد گان جنگها پس 


۷- اصل عدم جواز به تعدای در قصاص 

بر اساس اين اصل چنانچه جرم و جنایتی از جانب تبعة یک کشوری بر تابعین کشور 
اسلام وارد آمد حق قصاص حداکثر به میزان جرم واقع شده خواهد بود. البته اگر بخشيده شود 
نزد خداوند پسندیده‌تر است. اين عمل به مثل در پائین ترین حد اخلاقی خود قرار دارد و سطح 
ناز ل قسانت امکت: 

بر این اساس حتى در اقدامات تلافى جويانه حق كشور اسلام نيست که بیش از خسارت» 
عقوبت يا قصاص نمايد و البته اگر با رحم و شفقت و گذشت نسبت به متعدای برخورد نمايد 
بيشتر مورد پسند خداوند خواهد بود. در این ارتباط حتى قرآن كريم مىفرمايد اگر کسی كه به 
او ظلم شده باندازة ظلم عقوبت نمايد و آنگاه كه ديكران ظالم اول را يارى نمايند خدا نيز او را 
يارى خواهد فرمود. و معنى می‌دهد که قصاص و عقوبت به مثل حق مسلّم افراد است و دیگران 
نبايد متعرض آن شوند. 

اين اصل در منازعات بین‌المللی نقش بسيار مهمّى دارد. سادهترين اهمیّت آن عدم اجازه 
به تعدى بيش از ميزان ستم است. اگر جامعة بين الملل در همین اندازه نيز اين اصل را بيذ يرد 


تجاوزات زیادی محدود می گردد. در تاريخ معاصر روابط بین‌الملل مشاهده كرديم که پاسخ 


حقوق بین‌الملل عمومی» سیاست خارجی» دیپلماسی از دید گاه حکمت ۶۳ 
عملیات تروریستی گروههائی که گمان می‌رفت منتسب به کشورهائی باشند» تجاوزات 
بین‌المللی در حد جنگ‌ها و لشك ركشىهاى تمام عيار به آن کشورها بود. اگر آموزة قصاص 
مبنای تجاوزات جبرانی در حقوق بین‌الملل مورد قبول جامعة بین‌الملل قرار كيرد تعدتى و 
تجاوزات بین‌المللی رو به نقصان خواهد گذاشت. 


۸- اصل تسهیل در فورس ماژور (عسر و حرج) 

یکی از مواردی که در بسیاری از قراردادها پیش‌بینی و درج می گردد ملاحظات لازم در 
شرایط فورس ماژور يا اضطرار يا ناچاری است. منظور از فورس ماژور شرایطی است که به 
دلائل تعریف نشده روند انجام عقد را به مخاطره يا توقف دچار سازد. در اسلام به اين موضوع 
توجّه شده و تسهیل در قطعيّت احکام را در شرایط اضطرار قبول نموده است. اين تسهیل در 
اصل کاستن از حق الله و افزودن بر حقوق الاس است. به عبارت دیگر اگر در شرایطی حیات 
ابناء بشر مستلزم نقض حدود الهی است خداوند مجاز فرموده که با حداقل نقض حدود الهی 
اقدام به حفظ حیات انسانها گردد. اين انعطاف‌پذیری از آیاتی که در مورد مأكولات نازل شده 
قابل استنباط است. البته در اين موارد رعایت نیت عدم تخطی و از حد نگذراندن از 
محدودیت‌های نقض حدود الهی در زمان اضطرار است. 

كرجه مخمصه به معنی قحطی و گرسنگی است ولی استعمال آن در موارد مشابه نيز قابل 
تفسیر و تأويل و تعمیم می‌باشد. اسلام شرایط فورس‌ماژور و اضطرار يا ناچاری را د رک و قبول 
می کند و بدی‌های مربوط به آن را رفع می‌نماید. ماحصل کلام در اين است که پراگماتیسم 
حقوقی اسلام شرایط صعب و خشكك و سخت گیری ادیان سلف در قوانین اجتماعی را در 
هنكام اضطرار سست می‌نماید تا از اين راه به تقویت حیات انسانی برسد و در اين مسیر عدم 
تجاوز از حد و عدم تمایل به اين تجاوز از شروط اين تخطی است. 

قاعده نفی عسر و حرج که در فقه استعمال دارد نیز در اين باب قابل استناد است. اگر در 
مواردی سختی و مشقّت غیرمتعارف در عمل به تکلیف يا حکمی وجود داشته باشد آن تکلیف 
و حکم تا رفع موانع سختی ساقط می‌شود. 


بدين ترتیب می‌توان قواعد بین‌المللی در مورد فورس ماژور را که مورد قبول جامعة 


بین‌الملل در عصر حاضر است را در راستاى تشريع اسلامى دانست. 


۳۹- اصل آزادی تجارت در حقوق تجارت بي ن الملل 

یکی از مباحث عمد حقوق بین‌الملل در ارتباط با مسائل تجارت بين کشورهاست. البته 
اين مبحث بیشتر در ارتباط با حقوق بین‌الملل خصوصی است که اینجا کمتر مورد توجه ما 
است ولی با توجّه به اينكه تجارت بین‌الملل از مبانی ارتباط کشورهاست و از این جهت نگرش 
اسلام به آن مهم است لذا اشاره‌ای به آن می‌نماييم. 

برخلاف عملکرد تمام دولتهای مختلفی که به نام اسلام از صدر اسلام تا کنون ملاحظه 
شده‌اند در عملکرد اقتصادی دولت رسول اکرم ص روایت نشده که حضرت از ورود کالاهای 
خارجی ممانعت می‌فرموده یا بر آنها تعرفه وضع می‌نموده. البته عشور و مکوس به عنوان تعرفه 
و مالیات بر واردات در دوران خلافت خلفای راشدین و حکومت بنىاميّه و بنی‌عبّاس دیده شده 
ولی اين مالیات به تشابه از دول روم و ايران آن زمان اقتباس شده و نه از احکام شریعت 
اسلام."" ممنوعیّت واردات به معنی تحریم واردات و يا محرومیت نسبی آن به معنی ایجاد موانع 
تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای در قواعد اسلامی تأیید نمی‌شود. همین تفصیل در مورد صادرات است 
زیرا خریداران آن واردکنندگان کالا هستند و مشمول مبحث واردات می‌شوند. از قرآن 
می توان استنباط نمود که اگر مصرف کالاهای پاک را حرام كنيد تعدّى کرده‌اید و اين کار را 
نکنید و از کالاهایی که خداوند برای شما پاک و حلال قرار داده مصرف کنید. به عبارت 
دیگر وضع قوانین تجاری در جهت محدود ساختن تجارت بين کشورها نوعی تعدّی و تجاوز 
به حقوق انسان‌ها تلقی می گردد که منع شده است. 

در عصر حاضر قواعد و ترتیبات تجاری سازمان تجارت جهانی همه و همه به حول 
رسیدن به اين حکم اسلامی هستند که تعرفه در تجارت بین‌الملل از ميان برداشته شود تا بسیاری 
۳ - نگاه كنيد به: بید آباده بين و هرسینی» عبدالرضا (۱۳۸۲). نرخ و پایه مالیاتی در مالیه اسلام و بناى حکمت در 


اصول فقه پویای امامیه. و همچنین به: بید آباد» بیژن و هرسینی» عبدالرضا (۱۳۸۳). عشریه در مالیه اسلام. 
پژوهشکده پولی و بانکی» بانک مركزى ايران» تهران. ۵۰۵12020.000//:جط 


حقوق بین‌الملل عمومى» سیاست خارجی. دیپلماسی از دید گاه حکمت ۶۵ 
از مشکلات اقتصادی جهان کنونی در ارتباط با تخصیص بهينة منابع و حصول کارائی رفع 
گردد. اميد است در کتابی مجزا به اين مهم بيردازيم ولی در اینجا بايد به اين اصل اشاره کرد 
که اسلام از چهارده قرن پیش به دنبال جهان بدون مانع تجارت بین‌المللی بوده است و در اين 


ارتباط مفاد حقوقی مد نظر اسلام آزادی کامل تجارت مشروع در صحنة بین‌المللی است. 


۰- اصل آزادی دریاها و جو 


یکی از مباحث مهم حقوق بین‌الملل مبحث آزادی دریاها در حقوق بین‌الملل دریایی 
است که به صورت دکترین گروسیوس هلندی در سال ۱۶۰۹ مطرح و به سرعت مورد توجّه و 
قبول همه قرار گرفت. " موضع اسلام نسبت به حقوق موضوعه که اصل آزادی دریاها نيز از 
زمره موارد آن است به طور کلّی به اين شکل است که چنانچه تقنین‌ها مغایرتی با اسلام نداشته 
باشند مشروعیت پذیر هستند و در حال حاضر حقوق دریاها به عنوان یک قاعده قابل قبول برای 
کشورهای جهان پذیرفته شده است و اين توافق را انسانها منعقد نموده‌اند و به دلیل اينكه 
مغایرت با شریعت اسلام ندارد می‌تواند مقبول باشد. 

اگر تعریف مالکیّت می‌توانست بر سطح يا کف دریاها مصداق بيدا کند و کف يا سطح 
يا عمق دریا مانند سطح زمین یا اعيان آن به صورت ملک خرید و فروش شود در آن زمان 
می‌توان اصل آزادی دریاها را مورد تجدید نظر قرار داد زیرا در آن زمان شرایط مالکیّت بر 
دریاها (به شکل زمین‌های بایر و داثر) همانند خشکی تعمیم يافته بود و اين تعمیم کاربران را 
ملزم به رعایت احکام مالكيّت و تصرف و غصب که از احکام اسلامی است می‌نمود. به هرحال 
اصول و احکام شوارع عام و راههای همگانی همانطور که بر سطح زمین مورد قبول حقوق 


مدنی اسلام است در مورد دریاها و هوای اطراف زمين و فضای ماوراء جو " بر اساس توافقات 


'' -نگاه كنيد به: رابين چرچیل و آلن لو (۱۳۶۷) حقوق بین‌الملل درياهاء ترجمه بهمن آقایی» دفتر مطالعات 
سیاسی و بین‌المللی» وزارت امور خارجه. 
* - نگاه كنيد به: زايدل» هوهن فلدرن» آیگناتس حقوق بین‌المللی اقتصادی؛ ترجمه قاسم زمانی؛ مؤسسه 


مطالعات و پژوهشهای حقوقى» شهر دانش» A‏ فصل پنجم. 


۱- اصل شناسابى بر مبناى كرامت انسان و نه دولت 

یکی از مباحث مهم در حقوق بین‌الملل عمومى مسئله شناسائى و آثار آن در روابط بين 
ولع هاس ناس از ا منوخن کی لجل اسان ای دلي انت. که ترس آن 
دولتی دولت دیگر را به عنوان یک شخصيّت حقوقی مىيذيرد و در اثر آن حقوقی بين طرفین 
ایجاد می‌شود. در تعاریف دیگر شناسائی به عنوان تصدیق یک سازمان سیاسی که قادر به 
رعایت قوانین و مقررات بین‌المللی در سرزمین معيّن باشد تعریف می‌شود."" سنت شناسائی در 
روابط بين کشورها از قرن ۱۸ میلادی مرسوم شد و در اصل جز اعتراف کشوری به قبول 
شخصیّت حقوقی کشور دیگر نیست كرجه بر اين اعتراف و اقرار» حقوقی استوار خواهد شد. 
در مورد شرایط شناسائی کشورها موارد متعدّدی از قبیل وجود عناصر تشکیل دهنده کشور و 
دولت چون جمعیّت» زمين و حاکمیّت و عدم تولد دولت جدید بر مبنای جنگ تجاوز کارانه 
(منطبق با معاهدة ۱۹۲۸ بریان کل وگ پاریس) و همچنین حمایت حکومت توسّط مردم يا سلطة 
کامل دولت بر سرزمین مورد ادعا با توانائی اجرای تعهدات بین‌المللی و موارد مشابه دیگری 
ذکر شود که كرجه اغلب در مناقشات بین‌المللی مطرح بوده‌اند ولی مشخًّصدهاى لازم و کافی 
و سداد نی شون 

عمل شناسائی را به دو نوع دوفاکتو " يا ناقص و دوژوره " يا کامل طبقه‌بندی می‌نمایند. 
در دیپلماسی بین‌المللی فعلی شناسائى به عنوان حربه‌ای برای اعطای امتیاز يا اعمال محدودیّت 
به شمار می‌رود. اتخاذ نوع شناسایی بسته به منافع شناساثی کننده در عرص بین‌المللی در ارتباط 
با کشور شناسائی شده می‌باشد. 

قبل از ورود به بحث در چگونگی دید گاه اسلام نسبت به مسئله شناسایی؛ بايد به اين 


" - محمّد صفدری (۱۳۴۰) حقوق بین‌الملل عمومی انتشارات دانشگاه تهران» ج ۲ تعریف اخير توسط موسسه 


حقوق بین‌الملل ارائه شده است. 
-de facto‏ ° 
jure‏ ول ** 


حقوق بین‌الملل عمومی» سیاست خارجی» دیپلماسی از دید گاه حکمت ۶۷ 
سؤال پرداخت که شخصيّت حقوقی یک کشور از دیدگاه اسلام چیست؟ از لحاظ اسلام؛ 
حدود و مرزهای شکل گرفته بر روی زمين تصنعی می‌باشد كرجه اين توافقات مورد احترام 
حکومت اسلام است ولی بر اصالت آنان اعتقاد ندارد. یعنی مالكيّت (و حاکمیّت) متعلّق به 
پادشاهان و سلاطین نیست و مرز کشورها اصالت ندارد و توافقات انتساب ملکی بر اساس 
قراردادهای ضمنی و احترام متقابل به حدود و مرزهاست که کشورها را از یکدیگر متمایز 
نموده و در اصل ملک در اختیار حق است و نه «الملك لمن غلب»." و مالكيّت حکومت‌ها نوعی 
غلبه بر سرزمین‌هاست. به عبارت دیگر حکومت‌ها سرزمین‌ها و مردم آن را تحت استیلاء و 
حا کمیت خود قرار داده‌اند. 

اگر اين نظر را بيذيريم در اين راستا بايد گفت: که کسی حق ندارد دیگری را از 
سرزمینش بیرون راند و اين موضوع در قرآن کریم آمده است. پس به طور کی سرزمین به 
عنوان ملکی که در اختیار کشور خاصّى باشد برای اسلام معیار ایجاد زمينة لازم برای شناسائی 
نيست و کشور اسلام سرزمین ارض يا سيّارهُ زمين است ولی از طرف دیگر به سکونت افراد در 
هر سرزمینی احترام می گذارد. " بدین ترتیب کشورهای دیگر از نظر اسلام به موجب توافق بين 
مردم آنها از جایگاه احترام برخوردار است. اگر مردمی مايل به زندگی به رویه‌ای خاص هستند 
مورد احترام اسلام است و اصولاً دين اسلام دين آزادی است و این آزادی فقط در موارد 
خاصّی که منجر به تخطی به حریم حقوق دیگران شود محدود می گردد و هركس به هر روشی 
که ميل دارد حق دارد زندگی «کنلار البته بايد تأكيد نمود که اين آزادی به مفهوم آزادی در 
زند گی فردی است و نباید منجر به دست اندازی به حقوق جامعه شود. 

در اسلام قومیّت ملیّت» نژاد. رنگ» زبان» فرهنگ. تمدن و ساير مشخصه‌های فرهنگی 
و اجتماعی هیچکدام به عنوان وجه تمییز و تمایز سیاسی کشور و از عوامل تشکیل دهندة کشور 
* - الکافی» ۸ ۰۲۰۶ حديث قوم صالح ع .... ص: ۱۸۵ ۲۵۱ 
* - از رسول اکرم ص نقل است که فرمود: حب الوطن من الايمان یعنی دوستی وطن از ایمان است. به هرحال 
اگر اين حديث وثوق کافی هم داشته باشد - که تردید هست- گمان نمی‌رود منظور حضرت از وطن به معنی 
کشور و سرزمین مولد فرد باشد. مولوی علیه‌الرحمه می‌فرماید: 


این وطن مصر و عراق و شام نیست اين وطن جائی است که آن را نام نیست 


۶۸ مبانى عرفانى روابط بين الملل در اسلام 
بشمار نمی‌روند. علاوه بر اين تابعيّت متعارف فعلى نيز كه نوعى رابطه حقوقى و سياسى افراد 
كشورها را ترسيم مىنمايد در اسلام از اصالت برخوردار نيست و مبناى تمییز نيست. در اسلام 
انسانها طرف هستند و نه حكومتها. فقط وقتى حكومتها طرف و در مقابل اسلام قرار 
می كي رند كه مجموعه‌ای از انسانهاى حامى آن حكومت در ائتلاف خود در تقابل و برخورد با 
اسلام قرار كيرند. در غير اين صورت شاكلة اساسى شناسائى بر مبناى افراد انسان قرار دارد. در 
اسلام هر فرد داراى حقوق حقه انسانی است و لازم الاحترام می‌باشد و آنجا كه خداوند 
فرزندان بنى آدم را كرامى مىدارد. يس اسلام نيز انسانها را كرامى مىدارد و حقوق تكك تكك 
آنها را شناخته و آنها را از لحاظ شناسايى فردى كاملاً دوزوره شناسايى مىنمايد. 

همانطور كه گفته شد فقط اگر حكومتى ناشى از ائتلاف افراد در مقابل اسلام به ستيزه 
برخيزد مشمول قواعد برخورد حرب می گردد. در اين مورد حتى مسلمين نيز ملزم به رفتار 
انسانى با افراد آن هستند. 

لذا با توجّه به مطلب فوق بايد به اين موضوع اذعان نمود كه اسلام انسانها را مملوكك خدا 
مىداند و حفظ حقوق حقۀ مخلوقات خدا از وظايف اسلام و كروندكان به اسلام است. بلكه 
در حمايت از حقوق افراد آنقدر پیش مىرود كه حسنات را در ايثار و خدمت به اين مخلوقات 
قرار مىدهد. 

اگر گروهی از انسانها بر رويه حكومتى معتقد و راضى بودند آن رويه و حكومت به دليل 
اينكه مورد احترام نفوس خلق است مورد احترام اسلام است و اگر بر عكس انسان‌هایی تحت 
ظلم حکومتی قرار گرفتند وظيفة اسلام حمايت از مظلومين است - در اصل دیگری به اين 
موضوع می‌پردازيم. يعنى شناسائى در اسلام يديدة عرضى است و نه ذاتى و به مفهوم مطرح در 
حقوق بينالملل فعلى در اسلام مطرح نيست. 


۲- اصل شناسائی کامل حقوق مالکیّت افراد و شناسائی ناقص حاکمیّت دولت‌ها 
مالكيّت در اسلام از موضع قوی و مهمّی برخوردار است و حدود و مرز این حق بقدری 
مستحکم است که خداوند عفو در حقالناس را منوط به رضایت صاحب حق دانسته است. اين 


حقوق بین‌الملل عمومی» سياست خارجى. دیپلماسی از دید گاه حكمت 4 
وجه نمی توان در مالکیّت افراد و جوامع تصرفی بدون رضایت مالک آن نمود. 

اين اصل در حقوق اسلام جه در کوچک‌ترین سطوح یعنی حقوق افراد و جه در 
وسیع‌ترین شکل آن یعنی حقوق بین‌الملل عمومی مبنای بسیار مستحکمی در مقابل دید گاه‌های 
آنارشیستی- انقلابى داخلی و سیاستهای تجاو زگرانه بین‌المللی می‌باشد که اجازۀ تجاوز به 
مالكيّت افراد و ملّت‌ها را محکوم و سلب می‌نماید. لازم به ذكر است که مالکیّت فردی در 
حقوق اسلام قطعيّت دارد ولی حق حاكميّت بر سرزمین در زمره حق مالکیّت نیست و از آن 
سست‌تر است. برای مثال حق مالکیّت یک فرد به دلیل تغيير حاكميّت دولت بر سرزمینی که 
ملک در آن است را تمی‌توان از وی سلب کرد. به عبارت دیگر حاكميّت سبب مالکیت 
نمی گردد بلكه سب اشاعةٌ حکم می‌شود. 

مالکیّت و حاكميّت مطلق در اسلام از آن خداست. خداوند مالکیّت خود را به صورت 
امانی به ابناء بشر عطاء فرموده ولی حا کمیّت مغصوب بشر است. از آیات قرآن واضح است که 
حاكميّت مختص خدای تعالی است ولی این موضوع مباحث حکمی خاصّى را در بر می كيرد 
که شاید از حوصلهٌ اين مقال خارج باشد و فقط اشاره‌ای به آن می کنیم. علاقه‌مندان می توانند به 
كتب عرفاء در اين زمینه مراجعه نمایند. " ذات اقدس احديّت مبری از صفات است. و صفات 
از متعلقات اسم ذات است و اسم چیزی است که دلالت بر مسمّى دارد و كليه موجودات اسم 


۷ - شاید اگر گفته شود كه اساس مباحث حکمت و کلام در دين بر حول و حوش اين محور است بیهوده 

نباشد. کتب ارزشمند در اين زمينه بسیار است که منجمله به موارد زیر می‌توان اشاره نمود: 

* حضرت نورعلیشاه ثانى» صالحیّه جاب دوم جايخانة دانشگاه تهران» ۱۳۴۶ شمسی. جاب سوّم ۱۳۵۱ شمسی. 

* سيّد جلال‌الدّین آشتیانی» شرح مقمة قیصری بر فصوص الحکم شيخ اکبر محیی‌الدّین ابن عربی» انتشارات 
امیر کبیر: ۱۳۷۰. 

* سيّد روح الله موسوی خمینی» مصباح اهداية الي الخلافة و الولاية» ترجمه سيّد احمد فهری» جاب پیام آزادی» 
۰ تهران. 

* سيّد روح الله موسوی خمینی» تعلیم و تعلم از دید گاه شهید ثانى و امام خمینی» سيّد احمد فهری» مرکز نشر 
فرهنگی رجا ۱۳۶۷ تهران. 


07 مبانى عرفانى روابط بين الملل در اسلام 
و اوصياء آن بزرگواران." و اينانند خليفة خدا بر روى زمين. و اين خليفه از طرف خداوند 
حاكميّت خدا بر روى زمين را تكليفاً برعهده دارد - و نه تکوینا؛ زيرا هم انسانها تكويناً اين 
خلافت را برعهده دارند. 

اين موضوع پدیده‌ای نيست که دين اسلام آن را طرح كرده باشد. بلكه تمام اديان الهى 
نيز مقر به همین فلسفه‌اند و همۀ اديان تبعيّت از خليفة خدا بر روى زمين را واجب می‌دانند. اين 
خليفه در هر زمانى مستمراً و مدام بر روى زمين بوده و هست و خواهد بود. زمانى حضرت آدم 
ع خليفة خدا بود و مدتی شيث و زمانى نوح و مدّتى سام و زمانى ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و 
يعقوب و يوسل و موسى و يوشع و زكريا و يحيى و عيسى و پطروس و عبدمناف و هاشم و 
عبدالمطلب و ابوطالب و محمّد ص و دوازده جانشين برحقش و يس از غيبت دوازدهمين از آن 
بزركواران نواب آن حضرت و در رأس همه آنان حضرت جنيد و پس از آن تا اين زمان 
همچنان يداً به يد خلائف الله بر روی زمين بوده و هستند و خواهند بود و انتظار ظهور و خروج 
حضرتش از غیبت و عهده‌دار شدن زمام خلافت صوری عالم را داريم- جه که او زمام خلافت 
معنوی را بی‌وقفه به عهده دارد. با اند کی تدقیق در قرآن و تورات و انجیل و اوستا و صحف و 
زبور و باقی کتب آسمانی و روائی اين موضوع به وضوح قابل دریافت است." 


۳ الکافیء ۱ ۰۲۲۳ باب أن الأئمة ورثوا علم البي و...۱. 
* - حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده» «حضرت سيّد نورالدین شاه نعمت الله ولی» عرفان ايران شماره ۰۱۵ صص 
۵-۰ انتشارات حقیقت. ۱۳۸۲ تهران. «... و امّا در اینجا اين مسأله طرح می‌شود که اکنون که دسترسی امام 
برای مسلمین و شیعیان فراهم نیست. يس تکلیف مردم چیست؟ مثلاً بيعت معنوی» بيعت ولایتی که یکی از 
ار کان شریعت مطهّر اسلام بود و در زمان پیغمبر هم تشریع شد و مقرر گردید و هیچ دستور و آیه‌ای مبنی بر نسخ 
آن نرسیده است و ائمّه هم اوایل شخصاً بيعت می گرفتند و حتی خلفای جور هم بيعت می گرفتند» يس تکلیف 
مسلمانان در زمان غیبت چیست؟ جانشینان پيامبن ائمّه اطها هميشه در فشار و اختناق بودند. چنانکه داستانهای 
فراوانی از اختناق شدید در زمان ائمّه به خصوص بعد از حضرت رضا ع در تواریخ ذکر کرده‌اند. ... بنابر اين 
اگر خلفا می‌فهمیدند که امام بيعت می گیرد- با توجّه به اينكه آنها توجّه نداشتند بیعتی كه امام می كيرد بيعت 
حکومتی و برای حکومت و جمع آوری طرفدار نیست- بنابر اين جان امام و بلکه همه شیعیان ايشان در خطر بود. 
از اين رو خلفا همواره مراقب ائمّه بودند. بدين جهت بود که ائمّه غالباً نمایند كان و مأمورانی معيّن می‌فرمودند 
كه آن مأموران از طرف حضرت بيعت بگیرند و غالبا مجاز بودند كه خود نيز نمايندكانى تعيين كنند. ... اين 


دنبالة زيرنويس در صفحه بعد: 


حقوق بین‌الملل عمومی» سياست خارجی» دیپلماسی از دید گاه حكمت ۷۱ 
۳- اصل اهداء تابعيّت به متقاضى 


بر اساس اين اصل تابعّت سياسى و اجتماعى اسلام به هركس كه متقاضى دريافت آن 
باشد اهداء می‌شود. متقاضى تابعيّت چنانچه بخواهد دين اسلام را بيذيرد از كليهُ حقوق مسلمين 
برخوردار خواهد شد و جنانجه بخواهد دين خود از اديان اهل كتاب را حفظ نمايد مشمول 
مقرّرات جزيه خواهد شد. وسعت عمل اين اصل تا حدّى است كه اگر فردى در جنگ با اسلام 
باشد با يذيرفتن اسلام تابعيّت به وى اهداء می گردد و يذيرفتن اسلام تنها به قول است و با 
شهادت به يكتائى خداوند و يذيرفتن رسول او محقق مىشود. حتى اين اصل شامل مشركين كه 
يائين ترين درجات تفگر انسانى را دارند نيز می‌شود. لفظ نجس در قرآن كريم فقط براى 
مش ركين استعمال شده به هرتقدير هركاه با اين حال مشر کی درخواست تبعيّت نمايند رسول 
خدا موظف به قبول آن شده است. از آيات قرآن استنباط مى شود كه رسول اكرم ص را ملزم 
به يناه دادن مشركين مىنمايد و مى توان به راحتى اين استنباط را نمود كه كشور اسلام مأمن 
است و کسی که به كشور اسلام وارد شود از لحاظ نيروهاى خارجى در امئيّت قرار گرفته و 
دول و ملل خارجی اجازۀ دسترسى و تعرّض به او ندارند و او در كنف حمايت اسلام قرار 
گرفته است. اگر اقامت و تابعيّت به دوام دريافت نمود که تحت قوانين داخلى اسلام خواهد بود 
و اگر به اقامتش خاتمه داد كه فقط در مدت اقامتش در يوشش اسلام و در مأمن دولت اسلام 
قرار خواهد گرفت. لذا بر این اساس باز گرداندن يناهندكان به دول يا مللى كه در تعقيب ايشان 
هستند مجاز نيست. استثناء این موضوع تعددى به حق النّاس ملل ديكر است كه مربوط به مباحث 
حقوق بین‌الملل خصوصى است. 

شايد هنوز جندين دهه برای بشر امروزی زود باشد كه بككوئيم تابعيّت قاعدة حقوقى 
دنبالة زيرنويس از صفحة قبل: 
توالى و تعاقب اجازة مشايخ و مربيان عرفانى را در تصوّف «سلسله» اصطلاح کرده‌اند. ... سلاسل حقّه كه در 
قديم متعدّد بودند همه رشت اجازه خود را به على ع می‌رسانند. چون اساس تصوّف بر آن است كه هركسى بايد 
از يد قبلى مجاز باشد. اين رشته و سلسله مشايخ به اعتقاد بيروان راستين تصوّف تا روز قيامت ادامه دارد. امّا فقط 
سلاسلى كه به امامى برسد معتبر است. سلاسلى هم كه به امام برسد مسلماً بايد به على ع برسد» چون همةُ سلاسل 


از على جاری شده و على هم از پیغمیر اجازه داشته است. ...) 


V۲‏ مبانى عرفانى روابط بين الملل در اسلام 
جاهلانهداى است كه ابناء بشر در زیر یوق حكومتها تن به آن داده‌اند. طبق تعریف. تابعيّت 
عبارت از رابطة سياسى و حقوقى است كه شخصى را به دولت معیّن كه مستقر در سرزمينى 
است منسوب مىنمايد. بر اساس اين تعريف اكر دولت مزبور حقوق طبيعى فرد را حتى با وضع 
قوانين از وى كرفت علی‌الاصول وى ملزم به صرف نظر از حق خود است. در صورتى كه 
حكومتها حق ندارند حقوق ابناء بشر را مضمحل کنند لذا حقوق فطرى بايد از حقوق 
موضوعه ملّی خارج گردد و تنها مقرّرات خاص منطقه بايست الزامات خاصٌ حقوقى دولت يا 
منطقةُ سياسى مورد نظر باشد. به عبارت دیگر بشر محكوم دولتها و حكومتها نیست. او آزاد 
آفريده شده و در حقوق فطرى خود آزاد است جه سياه باشد و جه سبيد» جه سرخ باشد و جه 
زرد» دولت‌ها حق حاكميّت بر حقوق فطرى وى و تمايز بين آنها را ندارند. از طرفى دولتها با 
كشيدن خطوطى بر روى زمين به عنوان مرز انسانها را متفاوت از يكديكر تعريف نمودهاند كه 
همگی اينها ناشى از عدم تكامل بشر امروزى است و بشر متكامل مسلماً در آينده اين خرافات 
را به دور خواهد انداخت و هركس بر طبق ميل و سليقه و طبيعتش در هر جاى عالم كه مايل 
باشد خواهد توانست كه سكنى كزيند و زندكى كند و خرافههاى ملى گرایی مزاحم بشریّت؛ 
از بين خواهد رفت. 

همانطور كه ذكر آن رفت مالكيّت و حاكميّت دو موضوع متفاوت هستند و حاكميّت 
سبب مالكيّت نمی گردد بلكه سبب اشاعة قلمرو حكم مىشود. به عبارت دیگر هيج حكومتى 
مالكيّت سرزمين تحت حكومت خود را ندارد و مالكيّت در آن سرزمين برای هركس بايد قابل 
استحصال باشد. اين گزاره بر اساس اين اصل كه مالكيّت متعلّق به خداوند است و به ابناء بشر 


داده شده تا از آن منتفع شوند قرار مى كيرد. 


۴- اصل الزام شهادت به صحت و اقرار به خطا و ممنوعیّت كتمان حق و شهادت زور 


استناد به این آيات كتمان علوم دينى اعم از اصول دين و فروع دين و همجنين مطلق علوم از 


حقوق بین‌الملل عمومی» سیاست خارجی» دیپلماسی از دید گاه حکمت ۷۳ 
کسانی که به آنها نیاز دارند را ممنوع می‌سازد. "۲ این موضوع طرح باب بسیار مهمّی در حقوق 
تجارت و بالاخص تجارت بین‌الملل می‌باشد که مفاد کنوانسیون وين در مورد حق کپی رايت 
وخی مالک فکری و تجارت خدمات که از موافقتنامه‌های بسیار مهم سازمان تجارت جهانی 
است را مورد اشکال قرار می‌دهد. اميد است در آينده در مقوله‌ای جداگانه به اين موضوع 
بپردازيم. آیاتی هم دلالت بر وجوب عرضة علم و فن به آنها که نیاز دارند می‌باشد. و از صفات 
انسان متعالی در قرآن یکی قيام به شهادت است. 

در مورد اقرار نيز همانند «شهادت به صحت» آیات مختلفی نازل شده است. تقيّد به اين 
اصول در روابط بین‌الملل صداقت گفتار و خسن رفتار دولت اسلام را تأييد می‌نماید و زمينة 
لازم برای جلب ساير ملل عالم به اسلام را فراهم می‌آورد. از طرفی ما خلق نشده‌ايم تا با 
اجحاف بر حقوق دیگران منتفع از اموال غير شویم. بلکه همه مردم اين سیّاره فرزندان یک يدر 
هستیم و با هم برادریم و هیچکدام برتری به دیگری نداریم و برتری و ملک از آن خالق ماست. 

ممنوعیّت شهادت زور يا استشهاد به زور نيز از جملۀ موارد قابل ذکر در اين مبحث 


ل 
است. 


۵- اصل قبول تحقیق در حل مسالمت آمیز اختلافات بين المللى 

یکی از روش‌های حل مسالمت آمیز اختلافات بین‌المللی به روش «تحقیق» معروف است. 
در اين روش با تحقیق و رسید گی دربارة وقایعی که مبنای اختلاف بوده و پس از اثبات تقصیر 
دولت يا دول مقصّر در رفع اختلافات اقدام می‌گردد و از جنگ و تعرّض و اقدامات 
خصوم ت آمیز جلوگیری می‌شود. اين روش در حقوق بین‌الملل معاصر به پيشنهاد روسیه در 
کنفرانس اول لاهه مورد توجّه قرار كرفت و در کنفرانس دوم لاهه در ۱۹۰۷ مقررات مربوط 


به کمیمیون‌های بیلملی تحقیق تنظیم گردید 


'' - نككاه كنيد به شهابی؛ محمود (۱۳۶۹) ادوار فقه» ج ۰۲ سازمان جاب و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی» صص ۲۵۷- ۲۵۶. 


۲ - بحارالأنوار» ۳۱۰۰۱۰۱باب ۲- شهادة الزور و کتمان الشهادة. 


۷۴ مبانی عرفانى روابط بي نالملل در اسلام 

روش تحقیق كاملاً مورد تائيد حقوق بین‌الملل اسلام قرار دارد و از مفهوم بسیاری از 
آيات می توان به اصولی بودن اين روش در تحقق عدالت بین‌المللی و رفع مخاصمات بين دول 
بىبرد. درباره تحقيق قبل از تصميم و اقدام در اسلام دستور داده شده است. اين دستور کلّی به 
تحقيق در همه امورى است كه در زندكانى مؤمنين پیش مىآيد. در مورد هر ادعا يا خبر نيز 
دستور به تحقيق است و واكنش بدون تحقيق و بررسى نسبت به هر خبرى يا ادعائى صحيح 
نيست. و اگر نتيجة روشن تحقيق بدست آمد بايد تبعيّت نمود. استناد به آيات مرتبط به اين 


مبحث كفايت از قبول روش تحقيق در حل مسالمت آميز اختلافات بین‌المللی را مىنمايد. 


۶- اصل مذاكره در حل و فصل اختلافات و يذيرش داورى در دعاوى بینالمللی 

در اسلام» روش انتخاب احسن در مسائل مختلف روش شورا و مشورت است. استثناء اين 
روش در انتصابات است و انتصابات بر اساس نظریهٌ صاحب اذن صورت می گیرد. انتصاب در 
خصوص تعيين مأمورين الهى مشخّصاً بايد با اذن نبى يا ولى يا وصى صورت كيرد تا فرد مأذون 
با اين اذن صاحب امر گردد و واجب الاطاعت شود در غير از اين امور قرآن كريم دستور 
مى فرمايد كه امور خويش را بر اساس مشورت بين خودشان انجام می‌دهند. 

در مشورت خواص متعدّدی وجود دارد که از لحاظ روانشناسى اختلافات و خصومتها را 
به اتحاد و اصلاح می کشاند. شورا از لحاظ ايجاد زمینه‌های وحدت بسيار مؤثر است. از همین 
موضوع می توان نتيجه كرفت که با توجه به اصل وحدت و توجه اسلام به جمع آراء و وحدت 
کلمه حل شورائی كلَيهُ دعاوی و اختلافات بین‌المللی را می‌پذیرد. به عبارت دیگر طریق 
مذاکره روش پذیرفته شد اسلامی در دریافت نظرات و آراء متفاوت می‌باشد ولی بايد كفت 
كه اين مذاکره نه به معنای زیر پا گذاشتن حقوق طرف دیگر يا طرف ثالث است بر ضمير غلبه 
يا اجحاف يا تبانی بلکه مذا کره برای ایجاد همسوئی و توافق در حصول حق است و اين مذا کره 
و شور به هیچ وجه نباید خدشه به قسط و عدالت وارد آورد و یا حقوق دیگران را مضمحل 
نماید. در اين باب آیات مختلف و مبرهنی وجود دارند که در اعمال قسط و عدل تابعين 
هواهای نفس را مورد عتاب قرار می‌دهد. 


تعمیم شور و مشورت به مسئله داوری و حکمیّت می‌رسد که کاربرد بسیار خوبی در 


حقوق بین‌الملل عمومی» سیاست خارجی» دیپلماسی از دید گاه حکمت ۷۵ 
حقوق بین‌الملل عمومی دارد. یکی از مسائل مهم حقوق بین‌الملل عمومی» ضمانت اجرایی 
ضعیف احکام قضائی بین‌المللی در اجبار دولت‌ها به پذیرش رأى محاکم بین‌المللی است. به 
عبارت دیگر دولت‌ها به دلیل اقتدار خود غالباً به طرق مختلف از تن دادن به آراء بین‌المللی 
طفره می‌روند و در نظر قاضی تشكيكك می کنند. روية داوری از اين لحاظ با مراجعه به قاضی 
متفاوت است و نهایتاً داوران که هر طرف منصوب یکی از طرفهای دعوا هستند مجتمعاً اقدام 
به حل و فصل دعاوی می‌نمایند و چون داوران منتخب طرفهای دعوا هستند رأى ايشان قرین به 
پذیرش دولت متبوع خواهد بود. 

رویهٌ داوری بین‌المللی در اسلام از حقوق مدنی و آئين دادرسی اسلام در مورد اختلاف 
زن و شوهر قابل اخذ است. قرآن کریم برای حل اختلاف زن و مرد رجوع به حکم داوران را 
مقرر فرموده است. انطباق اين روش در آثين دادرسی مدنی با مسائل مبتلابه آئین دادرسی 
بین‌المللی از نظر کیفیّت انعقاد قرارداد و پایبندی طرفین و عدم ضمانت الترام آنها به قرارداد 
فىمابين بسیار حائز اهمیّت است. در قرارداد عقد ازدواج هرگاه یکی از طرفین مايل به ادامة 
عقد نباشد قرارداد خود به خود معلّق می گردد. از طرفی هیچکدام از طرفين را نمی توان مجدداً 
با زور به ایفای تعهدات زناشویی اجبار کرد لذا ضمانت اجرائی هم وجود ندارد. مشابه همین 
شرایط نيز در قراردادهای بین‌المللی در ميان کشورها وجود دارد. زيرا اگر هر طرف از 
طرف‌های دعوا نخواهد به تعهدات بین‌المللی خود عمل نمايد ضمانت اجرایی مسلطی وجود 
ندارد كه کشور ناقض را ملزم به رعایت مفاد قرارداد نماید. با توجّه به اين تشابه می توان روش 
داوری را در هر دو مورد به کار برد. داوری در حقوق بین‌الملل معاصر نیز به طرق مختلف در 
کشورهای متفاوت با کم و كيف گوناگون جه از لحاظ قانونی و جه از لحاظ عرف بین‌المللی 
پذیرفته شده و آئین دادرسی داوری در اين باب نيز مطرح گردیده است و شرایط و ویژگی‌های 
حکم (داور) نيز در منابع مختلف ذكر كرد يده ا سابقه تاریخی داوری که به 
دولتشهرهای قدیم بونان می‌رسد در کنفرانس دوم لاهه ۱۹۰۷ با تلاش زياد برخی از دول به 


رسمیّت شناخته شد و به صورت داوری اجباری الزامی گردید. 


۳ - رجوع كنيد به: قائم مقام فراهانی» عبدالمجید (۱۳۶۷) حقوق بین‌الملل ملی کردن... 


۷۶ مبانى عرفانى روابط بي نالملل در اسلام 
۷- اصل وجوب میانجیگری و اصلاح (میانجیکری اختیاری) 

اصلاح و میانجیگری بين اقوام و ملل از وظایف حکومت اسلام است و در اين ارتباط در 
مواردی حتی حق سر کوب نیز به خود داده است و اين حق در زمانی است که يس از اصلاح 
مجدداً یکی از آنها بر دیگری تجاوز نماید. اين خط مشی بر خلاف رویه فعلی بین‌المللی است 
كه هر کجا جنگ درمی كيرد همه کشورها به نظاره می‌نشینند و حتی از جنگ آنها نيز 
بهره‌برداری می‌نمایند و شروع به فروش کالاهای جنگی و تسلیحات به دو طرف منازع 
می‌نمایند. در صورتی که برخلاف رویة متداول فعلی» دولت اسلام موظف است که در ایجاد 
اصلاح و میانجیگری تا حد اعمال نیروی نظامی با حفظ حدود مشخص اقدام نماید. 

میانجیگری بر اساس قرارداد لاهه ۱۹۰۷ در قرارداد مربوط به حل مسالمت آمیز اختلافات 
بي نالمللى نيز بيش بينى شده است. بر اين اساس هر دولت ثالث حق دارد به عنوان ميانجى برای 
حل اختلافات بين دو دولت با خاموش ساختن آتش جنگی كه بين آن دو شعله‌ور شده است 
اقدام نمايد و طرفين اختلاف حق ندارند جنين اقدامى را مخالف اصول دوستى و روابط حسنه 
فىمابين بدانند. قبل از درج اين موضوع در قرارداد لاه دولتها وساطت و دخالت دول ديكر 
را در اختلافات خود مغاير با اصل حاكميّت می‌دانستند و اقدام دولت ثالث را خصمانه تلقى 
می كردند و حتی با آن به جنگ مى يرداختند. ۲۳ 

طريقة آشتى نيز از طرق مسالمت آمیز حل اختلافات بین‌المللی و شبيه به ميانجيكرى است. 
تفاوت آشتی و ميانجيكرى در اين است که در آشتى رسیدگی به کمیسیون‌هایی مركب از 
افراد متخصص و حقوقدانها و دييلماتها واگذار مىشود ولى در ميانجيكرى كشور ثالث 
مستقيماً اقدام به حل اختلاف می‌نماید. طريقة آشتى در معاهدات بريان'' مطرح شد و در 
مجمع عمومى جامعة ملل سال ۱٩۲۲‏ نيز به اعضاء توصيه شد و در ماد ۳۳ منشور ملل متحد نيز 
ذكر كرديده ولى در عمل متأسّفانه در حل اختلافات بین‌المللی از آن استفاده نمی‌شود. 


۳ - در تاريخ دیپلماسی و روابط بين الملل شواهدى بر اين موضوع ذكر می كنند. نگاه كنيد به صفدری» محمّد 
(۱۳۴۲) ج ۳ صص ۰۱۲۸-۱۳۱ 
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حقوق بین‌الملل عمومی» سياست خارجی» دیپلماسی از دید گاه حكمت W‏ 
۸- اصل آشتی دادن و دخالت در جنگ های بين المللى (ميانجيكرى اجباری) 

بر اساس اين اصل وظیفا حكومت اسلامى در عرص بينالملل دخالت به جهت آشتی 
دادن بين متخاصمين است. تفسير موسّع ايمان به ايمان تكوينى و مراتب نازلۀ ايمان يعنى اسلام 
و اقرار به اسلام نيز تسّرى می‌یابد و لذا از آیات قرآن می‌توان استنباط نمود كه جنانجه بين دو 
گروه از افراد يا ملل جنگی به پا خاست وظيفة حكومت اسلام دخالت جهت آشتى بين 
آنهاست و اگر یک كشور متعدى بود بايد به آن تعدّى كرده تا به فرمان خدا باز گردد. 

يكى از تأويلات آيات مربوط به اين موضوع در توجيه مسايل به نفع خود با استفاده از 
آلت دست قراردادن نام خدا است. بدين شكل كه سستى و كاهلى خود در عدم انجام وظائف 
نيكى و تقوى و اصلاح در ميان مردم را به نحوى با مستندات ساختكى شبه شرعى توجيه نمائيم. 

مذاكرات - حتى محرمانه- به جهت اصلاح بين اقوام و ملل بسيار مورد يسند اسلام است. 
پیشرفت توافقات در حقوق بينالملل معاصر به اصل دخالت اجبارى به نوعى كه در اسلام 
مطرح است نرسيده است. به موجب بعضى قراردادهای جند جانبةٌ بین‌المللی ميانجيكرى اجبارى 
نيز ابداع شده است. در اين نوع میانجیگری دو يا چند دولت توافق می کنند تا در صورتى که 
بين آنها كشمكش و اختلافى روى دهد به دولت ثالثى كه به عنوان ميانجى قبول كردهاند 
رجوع كنند تا رفع اختلاف نمايد. طبق ماده ۸ قرارداد لاهه دولتها می‌توانند موافقت کنند تا 
در هنكام اختلاف ميانجىهاى آنها كه از قبل توسّط آنها انتخاب شده‌اند براى حل اختلاف 
وارد مذاكره شوند. در اين حالت طرفين نزاع بنابر توافق قبلى بخشى از اختيار و حاكميّت خود 
را سلب و به ميانجى منتقل مىنمايند. اين نوع ميانجيكرى اجبارى در عمل جندان مورد توجّه 
واقع نشد. 

همانطور كه ملاحظه شد در حقوق بین‌الملل اسلامى ميانجيكرى اجبارى به شكل بسيار 
بيشرفتهاى مطرح است يعنى اگر جنگ بين دو يا چند كشور ايجاد شد بايد با آن كه تعدی 
كرده به جنگ پرداخت تا به صلح بركردد و سپس با مذاكره و ايجاد صلح عادلانه بين آنان 
اقدام نمود. اين اصل مى تواند در حقوق بین‌الملل عمومى بسيار حائز اهميّت باشد تا از تجاوزات 
کشورها به یکدیگر جل وگیری نماید. 


فصل دوم 


سياست خارجى اسلامى 


مه لب 


مقدامه 

سیاست خارجی هر دولتی چگونگی نگرش و برخورد یک کشور را با دول دیگر 
مشخّص می کند. در جهان امروز» اساس سیاستگزاری خارجی کشورها اقتضای منافع آنان 
است. در اسلام نگرش متفاوت از اين است. هدف اسلام اعتلای بشریّت است و نه اعتلای 
کشور اسلام به تنهائی. اساساً اسلام برای اقوام عرب يا فارس یا شرق وسطی نازل نشده است. 
اسلام آمده است تا همچون پدری تمام ابناء بشر را تحت رحمت خود قرار دهد. از طرف دیگر 
منافع ناشی از اعتلای بشريّت آنقدر زياد است که باعث انتفاع کشور اسلام نیز خواهد شد و اين 
نفع بيش از منفعت زمانی است که سود کشور اسلام حداکثر شود. اين دید گاه بحث بسیار دقیق 
و مبتنی بر استدلالات ریاضی است که در اینجا به آن نمی‌پردازيم. به هرحال حداکثر كردن 
سود یک کشور به تنهایی کمتر از حداکثر كردن سود یک کشور ناشی از حداکثر كردن سود 
بشریّت است. اين مهم اشتباه اکثر قريب به اتفاق سیاستمداران عالم است که به دنبال منافع 
کشور با حزب و گروه و دستۀ خود به تنهائی هستند. به هرحال در اين فصل به مباحثی از 
اصول سیاست خارجی اسلام می‌پردازيم که در ارتباط با ساير مباحث تکمیلی روح نگرش 
اسلام را به ملل و دول دیگر قابل استنباط می‌نماید. 


9" اصل انطباق مصلحت اسلام بر مصلحت بشریّت 

بسیار دیده می‌شود که در مباحث سیاست خارجی اسلام دولت اسلام را به مثابه دول 
متعارف در جهان تعريف می‌نمایند كه به نحوى درصدد حفظ منافع ملَى خود اسبث: دول 
متعارف جهان همواره سياستهاى خارجى خود را به نحوى اتخاذ می كنند كه در تقابل با منافع 
دول ديكر منافع ملَى خود را حداكثر كنند. در اسلام مليّت و قوميّت و به تبع منافع ملّی و قومى 
به شكل متعارف آن تعريف نمی‌شود. اسلام به دنبال اتخاذ روشى است كه مصالح و منافع 
بشريّت را تأمين كند و همانطور كه در جاى خود ذكر مى شود اسلام متعلق به بشريّت است و نه 
حتى متعلّق به مسلمين. اسلام نازلة رحمت الهى بر زمين است كه همه موجودات زمين و 
بالاخص ابناء بشر را در بر می گیرد. 

بر این اساس مصلحت اسلام و دولت اسلام منطبق بر مصلحت بشريّت است. استثناء اين 


AY‏ مبانى عرفانى روابط بين الملل در اسلام 
موضوع فقط هنگامی است كه دول دیگر قصد به تجاوز به حريم اسلام و آن هم از طريق اقدام 
عملى به حرب داشته باشد. يعنى اگر اقدام به تجاوز نمود در اين حالت مصلحت اسلام بر 
مصلحت انسانهاى متجاوز دولت متجاوز تفوق م ى كيرد و اسلام به شت با متجاوز برخورد 
خواهد كرد. حتّی در اين برخورد همانطور که در جاى خود ذكر مىشود با چنان شتی است 
كه اجازۀ فتنه به متجاوز ندهد. در غير اين مورد مصلحت دولت اسلام بر مصلحت جميع آحاد 
بشريّت منطبق است. چون اسلام برای بشريّت نازل شده و در اسلام جميع موجودات عالم با 
یک چشم ديده می‌شوند و آن منظر همه را مخلوق نازل کنندۀ اسلام می‌بیند و تمام ابناء بشر 
مخلوق و محبوب و معشوق يروردكار يكتا هستند و اگر آنها در برداشتن قدم به تبعیّت از خدا 
و رسول ص و صاحبان امر از ميان خودشان همّت نگماشته‌اند و مهجور هستند دليل بر اين 
نمی‌شود كه تافتة بدبافته‌ای هستند بلكه شايد مهجوريت ايشان دليل متقنى بر اين باشد كه بايد 
بيشتر تحت رأفت و عطوفت اسلام قرار كيرند. مثال اين موضوع در اين است كه اگر فرزندى 
تبعيّت از يدر ننمايد زحمت يدر در حفظ و نگهداری و مراقبت از او بيشتر خواهد بود و اين 
مراقبت از مهجورين در اسلام بر عهدة خليفة الله و بر عهدهٌ نبى ص يا ولى يا وصى ع خواهد 
بود كه سمت ابوت بر خلق خدا دارند كه فرمود: «من هر لحظه قرار دهندۀ یک خليفه بر روى 
زمين هستم.)””' این آيه یک جملة اسميّه است و جاعل صفت مشبهه مىباشد كه هردوى اين 
نكات مفيد به دوام و استمرار جعل خليفه بر روى زمين دارند. و این خليفه يا رسول يا اولوالامر 
است كه خلافت كليةُ زمين را برعهده دارد. اين آيه خطاب به ملائكه در معرفى آدم ع به آنها 
است و در آن هنگام او تنها خليفة الله در زمين قرار داده شد. اذنهاى صادره و منتشره از آدم ع 
به دیگران باعث ايجاد رشتههايى از اذن و صاحبان اجازه بر روى زمين كرديد كه خلفاء الهى 
در تمام زمين يراكنده هستند و برای هر قومى و امّتى هادى و رسول قرار داد که فرمود: «براى 


EF A NV | ۱۶ /‏ . 
هر قومی هادی هست» و «برای هر امّتی رسولی هست» و افضل ‏ اين خلائف در زمين و 


* - سورة بقره آي ۳۰ إِنّي جاعل في الْأَرْض خليفة. 
۴ - سورةٌ رعد یه ۷ و لکل قوم هادٍ. 


3 بر 
۲ - سورةٌ يونس آيه ۴۷» و لكل أَمَةٍ رَسُول. 


حقوق بین‌الملل عمومی» سیاست خارجی» دیپلماسی از دید گاه حکمت ۸۳ 
خاتم و زينت اين خلائف رسول گرامی اسلام ص و جانشینان رشتۀ اذن آن حضرت از آدم ع 
به خاتم ص و از خاتم ص به قائم حضرت صاحب العصر والزمان در هر زمانی حی و زنده و 
مستقر بر کرسی خليفه الهی بوده و هستند و خواهند بود. و این خلافت نه قابل غصب است و نه 
قابل تغییر بلکه توسّط خداوند و به دست صاحبان اذن او شکل می گیرد. در تفسیر آیة: «پس 
موسی غضبناک به سوی قومش با زگشت»"" می‌نویسند: " «هر نبی يدر مهربانی برای امقتش 
می‌باشد و امّت فرزندان عزیزی برای او هستند. ایمانشان به منزلة صحت کامل آنان و نقصان 
ایمان آنها و بطلان آن به منزلة مرض و هلاکتشان است. حال نبی در صحت و مرض و هلاكت 
امت خود حال يدر مهربان نسبت به اولادش می‌باشد بلکه مهربانی و شفقت در نبی نسبت به 
امت به مراتب شدیدتر و زیادتر است.» 

به هرحال اين خلیفه که نماینده و حاکم و جانشین تکلیفی خداوند بر روی زمین است 
برای همه مردم جهان قرار داده شده. در سور ص خطاب به داود ع است که می‌فرماید: «ای 


۱۱۱ ~~ 
در اين ايه 


داود ما تو را خليفة روى زمين قرار دادیم پس بين مردم به حق حكم كن». 
دستورى كه به داود ع داده مى شود دستور حكم كردن است که هم به معنى حاكميّت و 
حكومت وهم به معنى حكميّت هر دو معنى دارد و ظرف آن ناس يا مردم قرار داده شده و به 
مسلمين يا بيروان داود ع تخصيص نيافته است. يعنى اى داود تو را حاكم بر مردم روى زمين 
قرار دادیم و مردم جهان تحت حكومت تو قرار دارند و در مورد آنها به حق حکومت كن و 
حکم كن و حکمیّت کن. لذا با توجّه به معنی اين آيه كه مردم جهان را تحت ابوّت خلافت 
خلیفۂ الهی بر روی زمين قرار می‌دهد مصلحت مسلمین منطبق بر مصلحت ابناء بشر قرار 


دنبالة زیرنویس از صفحة قبل: 

۳ - در سورة انعام» آيه ۵ خطاب به رسول اکرم ص است که می‌فرماید بگو (از آيه قبل) اوست خدایی که 
شما را خلیفگان زمين کرد و بعضی را بر بعض دیگر به درجاتی برتری داد. و هر اي جَعَلَكُمْ خَلائف الْأَرْضٍ و 
رقع بَحْضَكُمْ قوق بَعْضٍ فرجات. 

۳ - سورة طه آية ۸۶ قَرَجَعَّ مُوسى إلى قَوْمِهِ غطنبان أميفاً. 

''' -بیان السَعاده فى مقامات العباده» جلد ٩‏ ص ۲۴۸. 


۷ -سورة صء آية ۲۶ يا داؤذ إا جَعَلْداكَ خليقة في لاض فاخکم بيْنَ الئّاس بالحق. 


Af‏ مبانى عرفانی روابط بين الملل در اسلام 
می كيرد و به تبع اسلام نیز در همین رويه بايست سياست خارجى خود را تنظيم نمايد. اين اصل 
از اصول مهم در سياست خارجى اسلام تلقى مىشود. بر اين اساس مصلحت ابناء بشر مصلحت 
اسلام و مصلحت دولت اسلام است. 

شايد معتقدين به ساير اديان معترض باشند كه اين موضوع در همه اديان نيز صادق است و 
تمام اديان متعلق به بشريّت می‌باشند و اين موضوع منحصر به اسلام نیست. بايد اذعان داشت 
اين موضوع كاملاً صحيح است كه تمام اديان حقّه بدين منظور نازل شدهاند و پیامبران نيز برای 
همین هدف مبعوث كشتهاند. ولى در اين ارتباط بايد كفت كه انبياء یکی يس از دیگری اكمل 
از نبی سلف خود هستند. و بايد اين قاعده برقرار و استوار باشد» زيرا کون رو به ترقی و كمال 
است و هر پیامبری كه مبعوث می گردد بايد مطابق با زمان متكاملتر از ييامبر سابق خود باشد. از 
طرفى تمام انبياء تربيت شدة نبى يا ولى يا وصی قبل هستند و مربوب هم درجات رب و هم 
مراتب خود را توأم داراست كه در قرآن كريم مىفرمايد: «هر آيهاى را منسوخ كنيم بهتر از آن 
يا همانند آن را مىآوريم. آيا نمىدانى خدا بر هر كارى تواناست؟»" " بر اين اساس است که 
شيعه معتقد به پیامبر آخرالزمان است. 

استدلال فوق حاكى از اين است كه در هدف اصلىء تفاوتى ميان ييامبران نيست ولى هر 
پیامبری با توجّه به مراتب خود و شرايط زمان و مکان و استعداد انسان‌ها شريعتى را تقنين 
فرموده كه مناسب عصر خود است. لذا تفنين موسى ع را عيسى ع امضاء فرمود و فرمود: «فكر 
نكنيد كه من آمده‌ام تا تورات و نوشتههاى ييامبران را منسوخ نمایم نيامدهام تا منسوخ كنم 
بلكه آمده‌ام تا به كمال برسانم».'"' عيسى ع از تربيت شدكان پیامبرانی بود كه خلف نبوّت 
موسى ع بودند. حضرتش شريعت و طريقت و حقيقت موسوى را از يحيى ع و آن حضرت از 
ذکریا ع يدا به يد تا از موسى ع دريافت نمود. محمد ص نيز تحت تربيت آخرين پیامبران دين 
عيسى ع به اين مقام رسيد. حضرتش در تحت تربيت بَرّده ع (ابوطالب ع) و او تحت تربيت 


عبدالمطلب ع و او تربيت شدة هاشم ع و او تحت تربيت عبدمناف ع تا يطرس ع و او تربيت 


۲ - سورة بقرم آی ۱۰۵ ما تنسخ من آية اؤ نسها كأت بِخَيْرٍ منها ز مثلها أ لَمْ تلم نله على کل شيء قدي 
۳ - انجیل متى» فصل ۵ ای ۱۷. 


حقوق بین‌الملل عمومى» سیاست خارجی. دیپلماسی از دید گاه حکمت ۸۵ 
شده عیسی ع به اين مقام رسید. يس اختلافی در ادیان نیست و همه برای کلمة واحدی مبعوث 
شدند که فرمود: «به اهل کتاب بكو بيائيد به سوی کلمه‌ای که يذيرفتة ما و شماست.» "" و ادیان 


در امتداد یکدیگرند و توقف بر دین سلف تعصّب است. 


۰- اصل تعلق اسلام به بشريّت 

گروهی از علمای حقوق بر اين باورند که مبنای حق منتج از قوانین فطری و طبیعی است 
که منبعث از قوانین حاکم بر طبیعت و هستی می‌باشد و لذا دید گاه حقوق طبیعی بر اين منوال 
شکل گرفته که منشاء اين تفگرات در اديان حقّه و کتب آسمانی قابل مشاهده می‌باشد. نضج و 
رشد اين خط فکری در بونان باستان نيز به خوبی مشاهده می‌شود. بررسی اين خط فکری و 
تطبیق آن با دستورات و آموزه‌های دینی نشان می‌دهد که همواره پیامبران یکی يس از دیگری 
کاملتر» و لاحق از سابق اکمل بوده و با بررسی شرایط زمان و خصوصیّات انسان‌ها در ظرف 
طبیعت و قوانین آن اقدام به تأسيس يا امضاء احکام و نضح شریعت نموده‌اند. یعنی احکام را بر 
وفق طبیعت و استعدادها تشریع فرموده‌اند. لذا بر اين اساس است که احکام دين به دلیل انطباق 
آن بر طبیعت و ابتنای آن بر عقل مناسب حال همة ابناء بشر است. بالاخص دینی که جامع 
شرایع باشد. 

به دلیل فوق است که دين اسلام مختص به مسلمین نیست بلکه متعلّق به همة ابناء بشر 
است. دستورات اسلام نیز برای همه کسانی است که مايل به تبعيّت از اسلام و بهره‌مندی از 
دستورات آن باشند است. در سور سبا می‌فرماید: «و تو را به پیامبری نفرستادیم مگر برای 
جمیع مردم مژده دهنده و بیم دهنده و لیکن اکثر مردم نم ۱۳ در ايه دیگر نه رسول 
اکرم ص امر می‌شود که: «به مردم بگو كه همانا من فرستادة خدا به سوی جمیع شما 


می‌باشم». ۱۳ ماحصل اين بحث اين است که خوان نعمت اسلام گسترده است و منحصر به 


۳ -سورة آل عمران آية ۴ع فُل يا أَهْلَ الكتاب تعالوا إلى كَلِمَةٍ سواء نا و نکم 
۳ - سورة سباه آیة ۲۸ و ما أَرْسَلْناكَ ال كَاقَةَ لاس بَشيراً وَ كيرا وَ لكِن کر لاس لا يَعلَمُونَ. 


۴ - سورة اعراف آي ۱۵۸. فل يا هلاس اي سول الله إِليكُمْ جَمِيعاً. 


استفادة مسلمين يا مؤمنين هم نيست بلكه دعوت عام برای استفاده از اين نعمت گستردة الهى 
است. با جنين نگرشی كلَيهُ ابناء بشر نزد اسلام كرامى هستند و علّت و هدف ظهور اسلام همه 
ابناء بشر است. لذا مسلمین حق ندارند خود را ارجح به دیگر اقوام و ملل بدانند و بر ایشان فخر 
فروشند يا آنکه بخواهند دیگران را با تحت فشار قراردادن هدایت يا راهنمایی کنند. بواسطه 
همین اصل است که می‌فرماید: «همانا تو را نفرستادیم مگر برای رحمت برای جهانیان؛ یعنی 


هدف از بعشت رسول اکرم ص رحمت برای جهانیان بوده ونه زحمت برای آنها. 


۱- اصل کرامت انسانی 

در قرآن کریم می‌فرماید: «همانا ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم»" وقتی خداوند متعال 
بنی‌آدم را گرامی دارد مسلماً همة آحاد مسلمین نیز بايد اين کرامت را مرعی دارند و هیچکس 
محق نیست فرزندان آدم ع را خوار شمرد و يا به ديد حقارت به آنان بنگرد يا رفتار نماید. بر 


مبنای اين اصل كلَيهُ آحاد افراد جوامع بشری گرامی هستند و حکومت اسلامی موظف به ارج 


۱۹ 


نهادن به بشریّت فرداً و جمعاً است. 

بر اساس اين اصل كلَيةُ ابنای بشر در عالم تحت هر وضعيّت و رنگ و نژاد و تابعیتی از 
لحاظ اسلام و دولت اسلام گرامی هستند و اين اصل اجازه نمی‌دهد که به هر طریقی اقدامی 
صورت كيرد که بدون مجوز قانونی انسانی خوار يا تحقیر شود. در حال حاضر در رفتار رایج 
بین‌المللی دول معظم در ارتباطات خود با دول فقیر يا متخاصم تبعةٌ آنها را بسیار خوار شمرده و 
تحقیر می‌نمایند و يا به گونه‌های مختلف بیزاری می‌جویند. اینگونه اعمال در اتخاذ سیاست 
خارجی دولت اسلام مردود و ممنوع است. اگر مخاصمتی با دولت خارجی وجود دارد نباید 


آن را به افراد ملت كه همان بنی آدم است تعمیم داد و به برخورد خصمانه با آنها پرداخت. 


۲ - سورة انبياء» آیة ۱۰۷ و ما أَرْسَلْنَاكَ ال رَحْمَة لْعالمِينَ. 
۷ - سورة اسراء آيهُ ۷۰ و لَقَدْ كرما بني دم 
۲ -نگاه كنيد به: شرح مواد ۲۲-۲۵ اعلامية حقوق بشر» حضرت حاج سلطانحسين تابنده نظر مذهبى به اعلاميه 


حقوق شر صص ۱۱۳ -۱۰۸. 


حقوق بین‌الملل عمومی» سياست خارجی» دیپلماسی از دید گاه حكمت AV‏ 
۳- اصل وحدت 

بر خلاف نظریات کوته‌فکرانی نظیر ما کیاول "" که شالودة حکومت را بر مبنای تفرقه قرار 
می‌دهند» اصل وحدت از مسلم‌ترین اصول دینی تمام ادیان حقیقی الهی بوده و عنصر تشکیل 
دهندهٌ سیاست خارجی و دیپلماسی دینی و اسلامی می‌باشد. بر اساس اين اصل كلَيةُ افراد بشر 
در حصن حصين كلمةٌ طيبه لا اله الا الله قرار دارند و همه با هم برادر و مستحق حقوق برادری و 
برابری‌اند. احراز اين حقوق مبتنی بر دين و آئين و مسلكك و عقاید افراد نیست و حکومت 
اسلامی موظف به اعطای حقوق مساوی به همه افراد و گروهها با عقاید و مذاهب يا ادیان 
مختلف می‌باشد. استثناء در اين اصل فقط در محدود كردن متجاوز در تجاوز به حقوق دیگران 
مصداق دارد. 

قرآن کریم سوای آیات سورة توبه و سور دیگر که دربارة قتال با متجاوزین به حریم 
اسلام نازل شده است وظيفة رسول اکرم ص و مسلمین را در برخورد با كمّار غیرحربی؛ اكرام 
تعیین می‌نماید. در آيهُ شریفه خطاب به رسول اکرم ص است که: «به اهل کتاب بگو بيائيد به 


سوى کلمه‌ای که پذيرفتة ما وا 


یعنی به حضرتش امر شده که در لوای کلمه لا اله 
الا الله همه را به وحدت فرا خواند. بر طبق آیة شریفة: «مردم یک امّت واحد بودند پس خداوند 
پیامبران بشارت دهنده و ترساننده را فرستاد و با آنها کتاب به حق نازل کرد تا بر آنچه مردم در 
آن اختلاف کردند حکم کنند.»" یکی از اهداف بعثت انبیاء رفع اختلاف بين مردم است. به 
عبارت دیگر هدف بعثت انبیاء ایجاد وحدت بين مردم است و حتی نه وحدت بين گروند گان 
به دین. كلمة ناس در آية فوق بدون هیچ تخصیصی شامل كلية ابناء بشر است و از لحاظ 
سیاست خارجی اسلامی به اين معنی است که هرگونه اختلافی در بين جوامع بشری ناپسند 
است و هدف شارع بز رگ نيز رفع اين اختلافات و ایجاد یک امّت واحد است جه در اول اين 


۳- (1469-1529) :1۷20۳12۷7۵11 ۱100010 نويسندة فلورانسی در کتاب معروف خود ۳11۳66 116 روش حصول 
اهداف سیاسی را در بکار گیری خدعه و نیرنگ و ایجاد تفرقه معرفی می‌نماید. 

۳ - سورة آل عمران آية ۶ قل يا أل الكتاب تعالوًا إلى كَلِمَةٍ سواء تا ونم 

۳ - سورة بقره آيه ۲۱۳ كان الاس أَمّةَ واحدة قيعت الله لین مُبَشّرِينَ و مُنْذِرِينَ و أَنرَلَ مَعَهُمْ الکتاب بالحق 


لیخکم بَيْنَ الاس فیمّا الوا فیه. 


AA‏ مبانی عرفانى روابط بي نالملل در اسلام 
آیه فرموده كه: مردم یک امّت واحد بودند و انبیاء برای احياء مجدّد اين وحدت مبعوث شدند. 

در پیام افتتاحيّه به كنفرانس صلح اديان مىفرمايند"'': «... دين امرى است كه اعتقاد به 
آن را به زور و جبر نمی‌توان تحميل كرد. بلكه هر یک از ما به‌طور آگاهانه آن را انتخاب 
کرده‌ايم. ما كه مسلمانيم اسلام را انتخاب كرديم و معتقديم كه اسلام آخرين دين الهی و 
كاملترين همه اديان است. ولى نمی‌توان اين اعتقاد را به اجبار به دیگری تحميل کرد زيرا 
دیگری هم بايد تحقيق و جستجو بكند تا يقيناً به اين نتيجه برسد. بنابراين مادامى كه بيروان 
اديان به یک نتيجه واحد نرسيدهاند» بايد برای استقرار صلح جهانی به همه اين اديان احترام 
كذارد و به آنها اهميّت داد و امكاناتى را برای آنان فراهم كرد كه بتوانند جستجوى خودشان را 
ادامه بدهند تا در راه وحدت اديان موقق بشوند....) 

در نحوه رفتار با دشمنان سابق می‌فرماید: «شايد خدا ميان شما و كسانى که با آنها دشمنى 
می‌ورزید دوستى يديد آورد. خدا قادر است و خدا آمرزنده مهربان است. خدا شما را از نيكى 
كردن و عدالت ورزيدن با آنان كه با شما در دين نجنكيدهاند و از سرزمينتان بيرون نکرده‌اند باز 
نمی‌دارد خدا كسانى را كه به عدالت رفتار می كنند دوست دارد. جز اين نيست که خدا از 
دوستى كردن با كسانى كه با شما در دين جنگیده‌اند و از سرزمين خود بيرونتان راندهاند يا در 
بيرون راندنتان همدستى كردهاند شما را باز دارد و هركه با آنان دوستى ورزد از ستمكاران 
خواهد بود" 


رسول گرامی ص در خطبۂ وداعی می‌فرماید: «اى مردم» بدانيد که همانا پرورد گار شما 


۳ - متن پیام افتتاحيّه حضرت حاج دکتر نورعلى تابنده مجذوبعلیشاه به كنفرانس صلح ادیان» بنياد هماهنگی 
اديان و صلح جهانى »)۴oundation for Religious Harmony and Universal Peace)‏ ۲۹-۳۱ فروردين ۰۱۳۸۴ 
(۱۸-۲۰ آيريل ۲۰۰۵ هندوستان» دهلى نو. صلح ادیان» عرفان ايران» مجموعه مقالات» گرد آوری و تدوين 
دكتر سیّد مصطفی آزمایش» شمارة ۲۲ انتشارات حقبقت. ۰۱۳۸۴ صص .۵-٩۹‏ 

۳ - سورة ممتحنه, آیات ۷-٩‏ عَسَى الله أن جل نکم و بن این یم منهم مود وله دير وال َو 
رحیم. لا ینهاکم اللهُ عن الذين لم يُقاتلوكم في الدين و لم یبخرجوکم من دیارکم أن تبروهم و تقسطرا الهم إن الله 
یب المقسطين. الما ينهاكم الله عن الذین قاتلوكم في لین و أخرَجُوكم من دياركم و ظاهروا على إخراجكم أن 
لك وه هو مر وم و هم ع ا ياك ع 

تلهم و من بتولهم فاولنك هم الظالمون. 


حقوق بین‌الملل عمومی» سياست خارجی» دیپلماسی از دید گاه حكمت ۸۹ 


یکی است و همانا يدر شما یکی استء بدانيد که نه عرب بر عجم و نه عجم بر عرب و نه سياه 
بر سرخ و نه سرخ بر سياه برترى و فضيلت ندارد مگر به تقواء.”"' اصل وحدت نیز از اين آيه به 
وضوح مشهود است: «اى مردم بترسيد از پرورد گارتان آن كه شما را از یک تن بيافريد و از آن 
یک تن همسر او را و از آن دو» مردان و زنان بسیار يديد آورد و بترسید از آن خدایی که با 
سوگند به نام او از یکدیگر چیزی می‌خواهید و زنهار از خویشاوندان مبرید هر آینه خدا مراقب 
شماست.» " از قسمت اول آيه استنباط می‌شود كه تمام خلق خدا به دلیل وحدت يدر آنها همه 
خویشاوندند و در قسمت دوم آيه مبریدن از ارحام و خویشاوندان را تأكيد می‌نماید كه براساس 
قسمت اوّل آيه کليهٌ افراد روی زمین از گذشته و حال تا آینده خویشاوند می‌باشند. به عبارت 
دیگر اين آيه تأكيد بر اصل وحدت كليةُ انسانها در کلیه امکنه و ازمنه دارد. و در آيهُ دیگر 
خطاب به همة اهل زمين می‌فرماید: «و همگان به ریسمان خدا چنگ زنيد و پراکنده نشوید و از 
نعمتی که خداوند بر شما ارزانی داشته است ياد كنيد. آن هنكام که دشمن یکدیگر بودید و او 
دلهایتان را به هم مهربان ساخت و به لطف او برادر شدید و بر لبه پرتگاهی از آتش بودید يس 
خدا شما را از آن برهانید.»"" در آیات بعدی در همین سوره با نهی تفرقه می‌فرماید: «همانند آن 
كسان مباشید که يس از آنکه آیات روشن خدا بر آنها آشکار شد پراکنده گشتند و با یکدیگر 
اختلاف ورزیدند.» ۳" و در سورة انعام می‌فرماید: «تو را با آنها كه دين خويش فرقه فرقه کردند 
و دسته دسته شدند کاری نیست کار آنها با خداست و خدا آنان را به کارهایی که می کردند 


آكاه مى سازد.) 3 


۳ - تفسير الميزان» علامة طباطبايى» جلد 0۱۸ ص 7". معدن‌الجواهر» ۰۲۱ باب ما جاء فى واحد... ص: ۲۱. 

۳ - سورة نساء آية ۸ يا يها الاس قوا ریک الذي کم من لفس واحدة وَ خلق بنها زوجها و بث مِنْهُما رجالا 
کثیرا و نساء و ائقوا الله اي تسانلون به و الْأَرْحامَ إن الله كان غلیکم رقیبا. 

۳ - سورة آل عمران» آية ۱۰۳ و اعْمَصِمُوا بحَبْل الله جِيعاً و لا روا و اذْكُرُوا نغمت الله عَلیکم إذ كشم أغداء 
الف بين قلویکم فَأصبحكم یه إخواناً و کم على شفا حُفرَةٍمِنَ ار نکم متها 

۳ -سورة آل عمران, آبه ۱۰۵ و لا تکولوا كَالْذِينَ فرقوا وَ الوا من بَعْدِ ما جاءَهُمْ لیات 

۳ - سورة انعا آي ۱۵۹ إن لین روا دنم و كالوا شيعا آمنت مِنْهُمْ في شيء الما رهم إلى له ثم هم بما 
کائوا يَفَعَلُونَ. 


۹.۰ مبانى عرفانى روابط بين الملل در اسلام 

در سورة انفال می‌فرماید: «و از خدا و پیامبرش اطاعت كنيد و با یکدیگر به نزاع برمخيزيد 
كه ناتوان شويد و مهابت و قوت از شما برود. صبر بيشه كيريد که خدا همراه صابران است». ۳ 
تفسیر اين آيه در سطح بین‌المللی به اين مفهوم است که نزاع بين ملل باعث می شود که امکانات 
و منابع کشورها از بين برود و بشريّت ناتوان شود که به زيان همه است. در صورتی که وحدت 
از لحاظ تخصیص بهينة منابع از بعد اقتصادی باعث افزايش رفاه اجتماعی در ميان کل اقوام و 
ملل خواهد شد بلکه اینرسی اضافه از اين وحدت باعث بازدهی بیشتر از حد قبل به معنی 
استفاده از اقتصاد مقیاس ''' نيز خواهد گردید که از هر جهت به نفع عموم افراد جهان و بشريّت 
است. اين اینرسی را اقوام و ملل درک نمی کنند و نمی‌دانند كه وحدت اقوام و حذف نزاع 
باعث اعتلای همگی آنها شده و به اوهام خود دلخوشند و بشارت و انذار رسول خدا ص را در 
نمى يابند که «از کسانی نباشید که دين خود را فرقه فرقه کردند و فرقه فرقه شدند و هر فرقه‌ای 


به هرچه داشت دلخوش ا ۱۳ 


۳ اصل عدم تبعیض نژادی 

اصل عدم تبعیض نژادی را می‌توان از اصول دیگر استنباط نمود ولی به دلیل اهميّت آن 
مجدداً آن را تحت اين نام ذکر می کنیم. در آيهُ شریفه سورة حجرات می‌فرماید: «ای مردم ما 
شما را از مرد و زنی آفریدیم و شما را شعب و قبائل کردیم تا بشناسید همانا گرامی‌ترین شما 
نزد خداوند پرهی زگارترین شماست.» " از اين آيه معلوم می‌شود كه شعب و قبائل که اساس 
نژادها و تفاوت آنها هستند سبب تفضل و برتری نژادی نمی گردند و تنها تقوی است که باعث 
کرامت و بزرگی انسان نزد خداوند خواهد بود. رسول اکرم ص می‌فرماید: «ای مردم رب" شما 


واحد است و يدر همه شما آدم است و آدم از خاک است و گرامی‌ترین شما نزد خدا 


۳ - سورة انفال» آية ۴۶. و أَطِيعُوا له و رَسُولَهُ و لا ازغوا شلوا و تذعب رک و اطْبرُوا إن الله مع الصّابرين. 
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۱ - سورةٌ روم» آي ۳۲ من الذین فرّقوا دهم وَ كاثوا شيعا كل حرّب بما لَدَيْهِمْ فرخون. 

۳ - سور حجرات. آیذ ۱۳ يا ابا اس إلا خلقنا کم من ذکر و ألثى و جَعَلْناكُمْ شعوبا و قبائل لتعارفوا 3 أكْرَمَكُمْ 


۳۲ 


حقوق بین‌الملل عمومى» سیاست خارجی. دیپلماسی از دید گاه حکمت ۹۱ 
a‏ 5 5 8 5 حَ ا ۱۳۴ 

پرهیز گارترین شماست و عرب بر عجم برترى ندارد مگر به تقوا). 

هيجكونه امتياز يا محدوديتى را نبايد برای نژادهای مختلف در نظر بگیرد. از جمله موارد قابل 

اشاره در اين اصل گزینش‌ها و تنظيم سهميههايى است که دولتها در مهاجرت افراد متعلق به 

نژادهای مختلف در نظر می گیرند. این تبعيضات بعضاً با این هدف صورت می كيرد كه اختلاط 

نژادی ناشى از مهاجرت نژادهای مختلف سبب تغيير اصالت نژاد كشور مهاجريذير نشود. اين 


۴- اصل بيزارى از مشر کین 
گرامی‌ترین شما نزد خداوند برهي زكارترين شماست.)”" شايد علّت اين موضوع كه تقوا مبناى 
كرامت انسانى است به اين دليل است که علم و ادا رک انسانى بر اثر تقوا ايجاد مىشود. يعنى 
انسائيّت و فضيلت انسان همان علمى است كه از تقوا ناشى می گردد. در قرآن كريم می‌فرماید: 
«تقوا پیش كيريد تا خداوند به شما علم بیاموزد.» ۳ 

لذا ازاين لحاظ است كه فضيلت و برترى انسانى در رجحان بين انسانها نزد خداوند با 
ميزان (ترازوى) تقوا مشخّص مىشود زيرا آنکه تقوايش بيشتر است علمش بيشتر است - و ای 
از سوى دیگر تقوا حاصل نمىشود مگر به تفگر دربارة آفاق و انفس. وقتى انديشة انسان 


از عمل خود هراسان می‌شود و به تعدیل و اصلاح آن می‌پردازد لذا تقوا حاصل می‌نماید. بر اين 


۳ بحارالأنوار» ۰۷۳ ۰۳6۸ باب 1۷ - جوامع مناهي النبي ص و متفرق ۱۳- فء [تحف العقول] 
۵ -سورة حجرات آي 1. إن أكرمَكم عِنْدَ الله أثقاكم. 


۳ -سورة بقره» آيهُ ۲۸۲ و اتّقوا الله و يَعَلمُكُمَ الله 


۹۲ مبانى عرفانى روابط بين الملل در اسلام 
اساس است که تفكّر و تقوا و علم هر سه ملازم يكديكرند و اديان برای تنوير افكار نازل 
شدهاند و تلاش انبياء و اولياء و اوصياء الهى همگی در جهت تنوير افکار بوده و هست. 

برخى گمان می کنند كه وضع اين تمايز در ارتباط با مشركين نوعى ظلم یا يست شمردن 
غير مسلمين است. در اين ارتباط بايد كفت كه موضوع عكس اين استنباط است زيرا هركس با 
گفتن لا اله الا الله حتّی به دروغ وارد اسلام مىشود از جميع حقوق مسلمين در جامعة اسلامى 
برخوردار خواهد شد. سخت گیری‌های وضع شده در مورد برخى از احكام دربارة حدود و 
ديات برای مشر کین در اين جهت است که بت‌پرستان را به فکر انداخته تا لااقل از توجّه و 
علاقهٌ آنها به مادّيات و ترس از حدود و ديات آنها را ترغیب کند که از کوته فکری خود که 
مجسمه‌ای از سنكك يا چوب يا فلز و جواهر می‌سازند و می‌گویند اين خدای ماست دوری 
جویند و در کتاب خلقت و خالق آن تفگر نمایند و از اين طریق انگیزة جدیدی برای تفكر در 
مورد اين جهان در آنها ایجاد نماید. شاید اين روش بهترین روشی باشد که انسانهای متحجر را 
به سمت تفگر بکشاند در غير اين صورت جمود فکری بر آنها غالب خواهد ماند. لذا اسلام از 
یک سو با مقابله و تهدید» اين نوع جمود فکری را در مخاطره قرار می‌دهد و از طرف دیگر با 
باز نمودن درب اسلام با شرط ساد؛ اقرار به کلمةٌ توحید- حتی به دروغ- مشرکین را به قبول 
حقيقت واحد دعوت می‌نماید. اين روش یعنی استعمال توأم دافعه برای تهدید و جاذبه برای 
تشویق به اين معنی است که فرد را مابین دو قوَّة فشاردهنده و کشنده قرار داده تا زودتر به 
سمت فلاح حرکت نماید. اين شیوه از مناسب‌ترین روش‌های تربیتی است که مد نظر شارع 
مقدّس قرار گرفته است. 


شدّت عمل و بیزاری از مش رکین و تهدید آنها تا اينكه از عقيدة ناروا و متحجّر خود 


۱۳۷ 


دست بردارند در آیات اول سورة توبه مشحّص است. تندی کلمات و آیات در اين باره از یک 


برخورد از روشهای مهم در تغيير فکر و رفتار بزهکاران تلقی می‌شود. و تا شت عمل به خرج 


7 در اين ارتباط در شرح ماده اول اعلامية حقوق بشر توضیحات مفصلی داده‌اند. حضرت حاج سلطانحسین 


تابندی نظر مذهبی به اعلامیةٌ حقوق بشر» صص ۴۴ -۳۸. 


حقوق بین‌الملل عمومی» سياست خارجی» دیپلماسی از دید كاه حكمت وك 


داده نشود فرد بزهکار به تفگر نمی‌پردازد و تغییر رویه نمی‌دهد و اساس اسلام بر تفكر واقع 
شده و تمام قرآن كريم انسان‌ها را به تفگر دعوت می‌نماید که از ابتدا دستور به قرائت اسم 
می‌نماید که اين قرائت جز تفگر نیست و اسم نيز هر چیزی است که دلالت بر مسمّای خود 
يعنى ذات خداوند دارد لذا نزول مکرر آي شريفةٌ بسم الله الرهن الرحیم بر اين اساس است که 
بايد از طریق تفكّر به اسم و استعانت به اسم اعظم که همان انسان کامل و خليفة خدا در روی 
زمین است مراتب انسانیّت را پیمود. به هرحال در سورة توبه"" از اين باب است که 
می‌فرماید: ۳ «خدا و پیامبرش از مشرکانی كه با آنها پیمان بسته‌اید بیزارند. پس چهار ماه به 
شا ۰ مهلت داده شد كه در اين سرزمين سير کنید» و بدانيد كه از خدا نتوانيد كريخت» و 
اوست كه کافران را رسوا می‌سازد. در روز حج بزركك از جانب خدا و پیامبرش به مردم اعلام 
مىشود كه خدا و پیامبرش از مشركان بيزارند. پس اگر توبه كنيد برايتان بهتر استء ولى اگر 
سرپیچی كنيد بدانيد كه از خدا نتوانيد كريخت. و كافران را به عذابى دردآور بشارت ده. مگر 
آن گروه از مشركان كه پیمان بستهاند پس جيزى (از ييمان شما را) نقص نكردهاند و با 
هیچکس بر ضدّ شما همدست نشده‌اند. با اينان به پیمان خويش تا يايان مدتش وفا كنيد» زيرا 


خدا برهي زكاران را دوست دارد. و چون ماههاى حرام " به يايان رسید» هر جا كه مش ركان را 


۳ -اين سوره را برائت هم می گویند. برائت به معنى بيزارى است كه در نخستين آيهُ آن آمده است. 

' - سورة توبه» آيات 1-8 بُراءة من الله و رَسُولِهِ إلى الَِّينَ عاهدئم من الْمُشْركِينَ. فسیخوا في الْأرض أربعة أُشْهر 
وَاغْلَمُوا کم غيْرُ مُغجزي الله وَ أن الله مُخْزي الكافرين. و ذانْ مِنَ له و رَسُولِهِ إلى الاس يَوْمَ الْحَجّ کر آن الله 
ره من امش رکین و وله إن شم هو حير كم و إن تشم فَاغلمُوا کم غیر مفجزي له و بسر لین كفروا 


۳۹ 


دهم إن الله يجب الْمقِينَ فاذا اللخ اهر ارم لوا امش رین حَيْت وجدموهم و خذوهم و اخصروهم و 
افغذوا لَهُمْ کل مَرْصّدٍ فان توا و آقامُوا الصّلاة و آئرًا الرّكاة فَحَلُوا سبلهم إن الله غفوز رَحِيمْ. و إن أَحَدَ من 
الْمُشْركِينَ استجارلك فَأَجِرَةُ حَتَّى يَسْمَعَ کلام الله ثم بلغ مامه ذلك بگهم قوم لا یغلمون. كيف یکون للمشرکین عَهْدْ 
عند له و عند رَسُولِه لا ای عاهامٌ عِنْدَ الْمَسْجِدٍ الْحرام فما استقاموا لكُمْ فاستقیوا لَهُم إن الله يِب لقن 
کیّف و إن هروا علیکم لا رفوا فيكم إلا و لا ذم يُْضُوئكُم بأفواجهم و تأ قُلُوبهُمْ و أكَْرُهُمْ فاسقون. 

۳ - خطاب به مشر کین است كه نقض عهد كرده بودند. 

۳۲ - رجب. ذی‌القعده. ذىالحجّه و محرم. اينجا مراد همان چهار ماه است كه به مش ركان مهلت داده شده است. 


۹۴ مبانى عرفانى روابط بين الملل در اسلام 
يافتيد بكشيد و بگیرید و به حبس افکنید و در همه جا به کمینشان نشینید. اما اگر توبه کردند و 
نماز خواندند و زکات دادند» از آنها دست بردارید» زیرا خدا آمرزنده و مهربان است. و هركاه 
یکی از مشر کان به تو يناه آورد» پناهش ده تا کلام خدا را بشنود» سپس به مکان امنش برسان 
زيرا اینان مردمی نادانند. چگونه مشر کان را با خدا و پیامبر او پیمانی باشد؟ مگر آنهایی که نزد 
مسجدالحرام با ايشان پیمان بستید. اگر بر سر پیمانشان ایستادند بر سر پیمانتان بایستید. خدا 
برهي ز گاران را دوست دارد. چگونه پیمانی باشد كه اگر بر شما پیروز شوند به هیچ عهد و 
سوگند و خویشاوندی وفا نکنند؟ به زبان خشنودتان می‌سازند و در دل سرمی‌پیچند و بیشترین 
عصیان گرانند.» 


۵- اصل انترناسیونالیسم اسلامی در مقابل ناسیونالیسم دولت‌ها 

ناسیونالیسم از مفاهیمی برای تقویت وحدت ملى و فرهنگی و هویت‌های تاریخی ملل 
بشمار می ید "و اين تفگر آنقدر متداول است که هم ملل عالم آن را بدیهی می‌دانند. ۲۳ 
ناسيوناليسم از بعد سياسى ظرفى برای اعمال حكومتها در جهان كرديده است و در 
حكومتهاى اوتاريترى و توتالیتری, ناسیونالیزم‌های سياسى حتى باعث شده كه حكومتها نه 
تنها خود را بر همسايكان بلكه بر ملت خود نيز تحميل کنند. طبيعتاً اسلام با رقيق كردن 
ناسيوناليزم و تفاوتهاى نژادی» قومى و فرهنگی و متمايل ساختن آنها به اصول تساوى و 
برابرى سعى بر حذف خرافات ناشى از تفاوت قوميّتها و نزادها و گروهها و قبائل دارد. قرآن 
كريم همه را برادر و برابر می‌خواند و می‌فرماید: «ما همه شما مردم را از یک زن و مرد آفريديم 
و در شعبه‌ها و قبائل مختلف قرار دادیم ولى اين استقرار سبب برترى و امتياز شما از يكديكر 
نيست بلكه عاملى برای تفگر و شناخت شما قرار داده شده و ممتاز شما متّقَى ترين شماست2"" 
و چون همه برادر یکدیگرند مرزهاى موهومى كه دولت‌ها برای حفظ منافع خود و برترى 
۳ - نگاه كنيد به: سریع‌القلم محمود (۱۳۷۱) توسعه» جهان سوم و نظام بین‌الملل» نشر سفید جاب دوم ص ۱۵. 
۳ -نگاه كنيد به مقتدر» هوشنگ (۱۳۷۰) سیاست بین‌الملل و سیاست خارجىء تهران نشر مفهوس» ص ۵۶. 
۳ - سورة حجرات آية ۱۳ يا ايا الاس إا ناکم من ذکر و ألثى و جعلاکم شغوبا و قبائل لتعارفوا إن أَكرَمَكُم 


حقوق بین‌الملل عمومى» سیاست خارجی. دیپلماسی از دید گاه حکمت ۹۵ 
جوئی بر دیگری می کشند بی‌ارزش و سد راه اخوت انسانی است. بی‌مورد نیست که اگر 
بگوئیم تقویت توهم روحیه‌های ناسیونالیستی» ترفند دولت‌ها برای تداوم و ادامٌ حکومت بر 
ملّت‌هاست. سرودهای ملی» مارش‌های نظامی» افتخارات ملی» برتری‌های تاریخی» تمایزات 
قومى» تعالى هاى فرهنگی و دیگر موارد مشابه همه و همه می توانند به عنوان شیوه‌هایی برای 
تحميق ملت‌ها توسّط دولت‌ها تلقى شوند كه توهّم تفاوت بين ملت خود با ساير ملل را تقويت 
كنند تا بتوانند از اين طريق بيشتر و بهتر حكمرانى نمايند. وگرنه جه تفاوت می كند كه فردى در 
اين سوى مرز به دنيا آید مليّت كشور اول را بككيرد و چند مترى آن طرف تر در آن سوى مرز 
توگد يابد ملیّت كشور ديكر را داشته باشد بعد در جنگ با كشور همسايه شركت كند و در 
كشتن برادر خود از كشور مقابل اقدام كند. همه و همه به دليل اينكه محل زايمان مادرش چند 
متر اين طرف تر واقع شده است! اسلام و همه اديان برای اين نازل شدند تا خرافات را در بين 
1 ۴۳۵ : ی ا TT‏ 

مردم از بين ببرند. موهوماتى كه باعث كشيدن مرزهاى سياسى و اختلافات ملى و قومى شده 
از انواع اين خرافات است. مک آيور در كتاب معروف جامعه و حکومت "" يس از شرح 
مفصّلى دربارة اينكه هيج فردى از ديكرى قوىتر نيست به اين موضوع می‌پردازد كه مبناى 
اقتدار دولتمردان ايجاد تفاوتها و تمايزات قومى و بين قومى در ميان ملت خود با ديكران ودر 
ميان خود با ملت خود توسط آداب و رسوم و تشريفات و غيره می‌باشد تا از اين طريق فاصله 
ايجاد نموده تا حكومت نمايند. 

اكرم ص است كه: «تو حق سلطه‌جویی بر مردم نداری»"" و انترناسيوناليسم اسلامى نيز نه برای 
استيلاء و سلطه بر خلق خداست كه سلطه و استيلاء و رياست بر خلق خدا از جمله 
بی‌ارزش ترين بلكه متعفنترين جيزها در اسلام است ولى فقط برای اعتلاى انسائيّت و بشریّت 
۳ - همجنين نگاه كنيد به مقاله حضرت دكتر حاج نورعلى تابنده (۱۳۷۹) تحت عنوان ايران فرهنگی» ايران 
سياسى» مجله عرفان ايران شماره ۲ صص ۱۴ - ۸ انتشارات حقیقت. تهران. 

-رم. مک آيور (۰)۱۳۴۹ جامعه و حکومت. .The web of government‏ ترجمه ابراهیم علی کنی. چاپ 


دوم. بنگاه ترجمه و نشر کتاب. 
۲ - سورة غاشیه آيه ۲۲ لمت عَلَيْهِمْ بمصیّطر. 


٠‏ مبانى عرفانى روابط بين الملل در اسلام 
براى اسلام كاربرد دارد و تحمّل مصائب كشاندن بار حكومت نه از باب شوق به حكومت بلكه 
از باب امر است كه فرمود: «پس آنطور که به تو دستور داده شده همراه با كسانى كه تبعيّت تو 
می كنند استقامت كن و طغيان مكنيد (يعنى خسته نشويد و رها کنید)"" كه رسول اكرم ص 


۱۴۹ 


بارها فرمود که اين امر در سورةٌ هود کمر مرا خم کرد. 


۶- اصل ممنوعیّت تفاخر و برتری‌جویی ملّی 

یکی از مباحث مهم و رایج در بين ملل مختلف عالم مسئلة فرهنگی- سیاسی تفاخر ملّی و 
برتری جویی است. بررسی رفتار اجتماعی و سیاسی کشورها نشان می‌دهد که اين تفاخر در 
اشکال متنوع در ملل مختلف دیده می‌شود و با افزايش قدرت اقتصادی و غلبه و سلطه بر 
کشورهای کوچک‌تر همواره رو به افزون نیز هست. اين تفاخر ملی و مليّت خود را افضل از 
ساير ملل دانستن تا آنجا مضر است که جنگ‌های جهانی اول و دوم را منشعب از اين برتری 
جویی ملی- قومی دانستند که متحدین و در رأس آنها آلمان باستناد به برتری قومی نژاد آریایی 
ژرمن اقدام به تعدّی به عالم نمود. باقی جنگ‌های اتفاق افتاده در سیّارهُ زمين کم و بیش به 
نحوی از انحاء منبعث از همین نوع تفاخرات و برتری‌طلبی‌ها بوده است. 

توم برتری از بی‌خبری و جهل است. زيرا اگر نیک بنگریم همه ما مصنوع یک خالق 
هستیم و هیچکدام بر دیگری برتری نداریم و همه با هم برادريم و شعبه و قبیله و کشور و مليّت 
و ساير ویژگی‌ها دلیل برتری و فخر فروشی بر دیگری نیست. جه که همه در نزد او يكسانيم و 
اكرم انسانها نزد خداوند برهي زكارترين آنهاست. "" قرآن کریم می‌فرماید: «خدای را بپرستید و 
هیچ چیز شریک او مسازید و با يدر و مادر و خويشان و يتيمان و بینوایان و همساية خویشاوند و 
همسايةٌ بیگانه و يار مصاحب و مسافر رهگذر و بندگان خود نیکی کنید. هرآینه خدا متكبّران و 


۴ - سور هود آيه ۱۱۲ امسقم كما أُمِرْت و مُن تاب مَعَكَ و لا توا 
۳ -سورة شورىءآيهُ ۱۵: برای آن دعوت كن واستقامت كن چنانکه به توامرشد.فلذلك فَاذْعٌ واستقم کما أمرات. 
۳ - سورة حجرات آية ۱۳. يا ها لاس إا ناکم من ذکر و ألتى و جَعَلاکم شعُوباً و قبائل لتعارفوا إن أكْرَمَكُمْ 


حقوق بین‌الملل عمومی» سیاست خارجىء دیپلماسی از دید گاه حکمت ۹۷ 
فخرفروشان را دوست ندارد.» " در تفسير واژۀ فخور در اين آيه جنين آورده شده است که: 
«یعنی کسی که هرگاه به غير خودش توجّه کند خودش را بزرگ و غير خودش را حقیر 
می‌شمارد.» ۳" تعمیم اين آيهُ شریفه به ملل دیگر از دیدگاه حکمت بدون اشکال است و 
می توان مفاد آن را برای رفتار با سایر ملل به عنوان اصلی در روابط بین‌الملل قبول نمود. 
استکبار و خودستائی از معاصی زشت و نکوهیده است که به انحاء مختلف در جای جای 
قرآن کریم به تصریح دربارة آن آیاتی نازل شده است. و اين استکبار با مظهر زشت خودرأیی 
ابليس و برتری‌جوئی نسبت به آدم ع و عدم اطاعت امر الهی معرفى می‌شود. در مراتب مختلف 
استکبار به معنی خود را برتر از خلق خدا دانستن است و اين نیز در قرآن نکوهش می‌شود. 
می‌فرماید: «روزی که کافران را بر آتش عرضه دارند. در زندگی دنیا از چیزهای پاکیزه و 
خوش بهره‌مند شدید. امروز به عذاب خواری پاداشتان می‌دهند و اين بدان سبب است که در 
زمين به غیرحق استکبار کردید و فسق پیش گرفته بودید.» " در اين آيه از واژۀ زمين استفاده 
شده و تخصیصی از بابت کشور يا منطقة خاص نخورده است و سراسر مردم زمين با یک چشم 
نگریسته شده‌اند. و در سور مؤمن می‌فرماید: «اين بدان سبب است که به ناحق در زمين 
شادمانی می کردید و به ناز و تفاخر راه می‌رفتید. از درهای جهنم داخل شوید و در آنجا بمانید 
و جایگاه تكب رکنند كان جه بد جایگاهی است.» " قرآن استکباره خودستائی و تكبّر را منقسب 
* - سورة نساء آیه ۳۶ وَاعبدُوا ال و اثش رکوابه شا وال إخساناً وبي ای واليتامى وَالْمَساكين واْجار 
ذي الق والجار الْجُنْبِ والصحب بالجتب و ابّن اسيل و ما ملکت آیمانکم 3 الله لا بحب مَنْ كان مُخْتالاً فخورا. 
8 - بیان السّعاده فى مقامات العباده» جلد چهارم ترجمه ص ۶۶ 
۳ - سورة احقاف. آيهُ ۲۰ و يَوْمَ يَعْرَضْ لین کفروا عَلَى لثار دح طیباتکم في حَياتَكُمْ الذي و استمتعتم بها 
لیم رون عذاب الهُون بما کلم تستکیزون في الأرض بغیر الق و بما كشم فقون 
۳ - سورة غافر (مؤمن)» آيات ۷۶ -۷۵ ذَلِكُمْ بما کثثم تفْرَحُونَ في الْأَرْض بغیّر الْحَقّ و بما کم تمْرَحُون. اذخلوا 
واب جَهَنَمَ خالدین فیها نس موی کین در سور زمر آيه ۷۲ می‌فرماید: گفته شود از درهای جهنم داخل 
شويد و در آنجا بمانيد. جايكاه متكبران جه بد جايكاهى است. قیل اذخلوا اواب جَهَتُمَ خاللیین فيها قَبئس موی 
الْمتَكَبرِينَ. و در آيهُ ۶۰ همین سوره مىفرمايد: آيا متكبّران را در جهنم جایگاهی نیست. أ لیس في جهنم موی 
لْمَكَبرِينَ در سوره نحل آيه ۲۹ مىفرمايد: پس از درهاى جهنّم داخل شويد و بمانيد كه بد جايكاهى است 
جايكاه متكبران, فَاذْخْلُوا اواب نم خالِينَ فیها قبس مَْوَى امین 


۹۸ مبانی عرفانى روابط بي نالملل در اسلام 
به کسانی می‌نماید که به آخرت ایمان ندارند. می‌فرماید: «و آنان که به آخرت ایمان ندارند 
دلهایشان انکار کند و آنها مستکبرند. به راستی که خدا می‌داند جه در دل پنهان دارند و جه چیز 
آشکار می‌سازند و او مستکبران را دوست ندارد.»"" و می‌فرماید: «خدا هیچ متكبّر 
خودستاینده‌ای را دوست ندارد ۲ ۶ و نصیحت لقمان به فرزندش در قرآن کریم است که 
مى فرمايد: «به تکبّر از مردم روى مگردان و به خود يسندى بر زمين راه مروء زيرا خدا هيج به ناز 
خرامندة فخرفروشى را دوست ندارد) "3 و در سوره اسراء می‌فرماید: «به خوديسندى برزمين 
راه مرو» كه زمين را نخواهى شكافت و به بلندى كوهها نخواهى رسید اين كارها نايسند است 
و يروردكار تو آنها را ناخوش دارد.»”' و بالعكس مىفرمايد: «بندگان رحمان كسانى هستند 
كه در روى زمين به فروتنى راه مىروند و چون جاهلان آنان را مخاطب سازند» به ملايمت 
سخن گویند.»"" و مىفرمايد: اين سراى آخرت را از آن كسانى ساختهايم كه در زمين نه 
خواهان برتری‌جویی هستند و نه خواهان فساد و سرانجام نیک از آن يرهيزكاران است.» "" و 
باز مى فرمايد: «و تواضع كنندكان را بشارت دها'” غالب آيات فوق همانطور كه مشاهده شد به 
وازهُ ارض با زمين اشاره نموده‌اند و لذا براساس توضيحاتى كه داده شد دستور عملى امّت و 
دولت اسلام در حفظ شؤون برابرى و برادرى در روابط با ملل عالم است. در سورة فاطر خطاب 


به مردم بدون هیچگونه تخصيصى مى فرمايد: «اى مردم شما درويشان خدائيد و خدا غنى و 


۳ - سور نحلء آیات ۲۳- ۲۲ الین لا ومون بالْآخرَة لوهم مُنکرة و هم مُستکبرون. لا جَرَمَ اَن الله يَعْلَمْ ما 
یُسوون و ما یعون اه لا يجب المستكبرين. 

٠“‏ - سورة حديدء آیذ ۲۳ و له لا حب کل مُختال فخور, و آیه ۳۶ سورة نساء. 

۷ - سورة لقمان, آیه 18 و لا رَد لاس و لا عمش في الْأَرْضٍ مَرَحاً إن الله لا يجب کل مُختال فخور. 

* - سورة اسراءء آبات ۳۸ - ۳۷ و لا تمش في الْأَرْضٍ مَرَحاً ك ن تخرق اض و آن تلع الجبال طُولاً. کل 
ذلك كان سین عند رَبك مَكْرُوهاً. 

۳ - سورة فرقان, آيه ۶۳ و عِبادُ الرّحْمن الْذِينَ يشون عَلَى لاض هون وَ إذا خاطَبَهُمُ الْجاهلون قالُوا سّلاماً. 

'* - سور قصصء آية ۸۳ ِلك الدَارُ رة جعلّها لِلّذِينَ لا يُرِيدُونَ لو في الْأَرْضٍ و لا فساداً العاقبة لسن 


۶۱ 


۱ -سورة حجء آي ۳۴ و بر المْْتین. 


حقوق بین‌الملل عمومى» سیاست خارجی. دیپلماسی از دید گاه حکمت ۹۹ 
حمید است.»"". یعنی تمام مردم اين سيّاره همگی بدانید که در درگاه خداوند درویش هستید 
و خداوند بی‌نیاز است و قابل حمد و ستایش و شما اين قابليّت حمد و ستایش را ندارید يعنى 


تفاخر نورزید و همه چون درويشيد جه جای تفاخر و تحمید و برتری جویی. 


۷- اصل همزستی سالمت آمیز 

اصل همزیستی مسالمتآمیز از اصول بسیار مهم در روابط اسلام و مسلمین با دیگران 
می‌باشد. این اصل کوچکترین واحد اجتماعی یعنی خانواده و سپس همسایگان و نهايتاً 
همسایگان خارجی و پس از آن كليه کشورهای عالم را شامل می‌شود. قريب به اتفاق كلية 
دستوراتی كه در فقه اسلام نسبت به همسایه مطرح است قابل تعمیم به روابط بین‌الملل می‌باشد. 
در سورة نساء می‌فرماید: «با يدر و مادر و خویشاوندان و يتيمان و بینوایان و همسایه نزديكك و 
همسایه بیگانه و دوستان نزدیک و واماند گان در راه و زیردستان خود نیکی كنيد که هر آینه 
خداوند متکبّران و فخرفروشان را دوست نمی‌دارد.» ۴ 

اصل همزیستی مسالمتآمیز با دیگر کشورها مبنای «روابطی» گسترش اسلام است به 
عبارت دیگر اين اصل بسترساز گسترش‌های بعدی اسلام می‌باشد زیرا بايد زمينة لازم برای 
معاشرت ملل با یکدیگر فراهم آید تا يس از آن اقوام و ملل جهان به محاسن دستورات اسلام 
پی‌برند و قلباً اسلام آورند. برخی گمان کرده‌اند که اسلام دين جنگ و حمله و تجاوز است ۳ 


۳ - سورة فاط آیه ۱۵ يا ايا الاس أَماْْقراء إلى الله وَ ال هْوَ لعي الحميد. 

۳ - سورة نساء آيه ۳۶ و اعْبُدُوا ال و لا ثشترکوا به شيئاً و بالوالدين إخساناً و بذِي الْقَربى و اليتامى و الْمَساكين و 
اجار ذي الْقْرْبى و الجار الجْنب و الصّاجب بِالْجَنْب و ان السّبیل و ما مَلکت آیْمانکم إن الله لا يحب مَنْ كان مُختالاً 
فخورا. 

۳ - نگاه كنيد به خدوری» مجید (۱۳۳۵) جنگ و صلح در اسلام؛ ترجمه سعيدىء تهران» انتشارات اقبال. 
همچنین منتسکیو در روح القوانین ترجمهٌ على اکبر مشهدی» صص ۶۷۰-۸ ۰۱۳۲۴ تهران» در مقايسة دين اسلام 
و مسیحیت بر این باور بوده که دیانت اسلام به زور شمشیر بر مردم تحمیل شده و چون اساس آن متکی بر جبر و 
زور بوده باعث سختی و شلات شده است و اخلاق و روحيّات را تند می‌کند. اين شبهه غالبا از تعمیم اسلام به 


دوران خلفای ثلاث و خلفای جور نتیجه گیری می‌شود. در صورتی که اين قياس مع الفارق است. 


۱۰۰ مبانى عرفانى روابط بين الملل در اسلام 


در صورتی که چنین چیزی نیست. در برهه‌هایی از تاريخ بالاخص در زمان رسول اکرم ص که 
عملاً دوران تحقق اسلام بوده است "" جنگ‌ها با هدف احقاق و بازستانی حق و دفاع بوده 
است و نه تجاوز به حق دیگران. از اين دید گاه يعنى بسترگشایی برای گسترش اسلام اين آیه 
مصداق می‌یابد كه خطاب به پیامبر اکرم ص می‌فرماید: «آیا اين توئی که از مردم می‌خواهی تا 
با كراهت ايمان آووند؟ ۱۳ 

در اين آيه: «اميد است كه خدا دوستى ميان شما و دشمنانتان برقرار گرداند»" " مفهوم 
اصل همزيستى مسالمت آمیز به نحو حتی آرمانى درج است و اين معنى از آن قابل استنباط 


است كه تلاش مسلمين نيز بايد در رفع موانع دوستى ميان خود و دشمنان خود باشد. 


۸- اصل دوستی با ملل و اقوام 
دين بر دوستی استوار است که فرمود: «هل الدّینْ إلا الب" و دوستی مراتب مختلف 
دارد و در هر زمینه‌ای نمود خاص' خود را می‌بابد. دوستی مؤمنين با اقوام و گروه‌های مختلف 
پس از عشق به خدا و نبی و ولی و وصی ع به ترتیب اهمیّت زیر می‌باشد: 
۱- مؤمنين (آنان که بيعت عام و خاص نموده‌اند جه در رشتة رسول اکرم ص و جه در 
رشته‌های متصل ساير ادیان الهی). 
۲- مسلمین (آنان که بيعت عام نموده‌اند). 
۳ ونه ازمنة دیگر که سرزمین مسلمین تحت امر خلفای منتخب از جانب مردم يا خلفای جور بوده است. اين 
حکومت‌ها در طبقه‌بندی حکومت اسلامی نمی گنجند. به عبارت دیگر ممکن است حاکمیّت و ملت در یک 
سرزمین مسلمان باشند و قواعد و احکام اسلامی را نیز مجری دارند ولی حکومت اسلامی نیست. همینطور ممکن 
است حاکمیت و ملت و قوانین در سرزمینی مسیحی يا بهودی باشند ولی حکومت مسیحی يا بهودی نخواهد بود. 
وقتی به معنای واقعی حکومتی دینی وجود خواهد داشت که خلیفهٌ خدا در رأس آن حکومت باشد و اولی الامر 
يعنى کسی كه از جانب خدا مشخخص شده حکومت را به عهده گيرد. 
۶ - سورة يونسء آيه 4٩‏ أ الت كُكْرةُ الاس خی یکولوا مُؤمنين. 
۳ - سوره ممتحنه آية ۷ عَسّى الله أن یل نکم و ین لين عاديكم منم مَودَة. 
4 - الكافي» 968/ءوصية البي صلى الله عليه و آله لأمي,۳۵. 


حقوق بين الملل عمومی» سياست خارجىء دیپلماسی از ديد كاه حكمت ١‏ 
۳- مسلمين وارد در نحل اسلام (آنان كه بدون بيعت در اجتماع مسلمين نام مسلم بر خود 
دارند يا به سبب اسلام والدین يا اجتماع در نحل اسلام قرار گرفته‌اند). 
۴- اهل کتاب (بهود و نصاری و صابئین و مجوس و باقی رشته‌های ادیان حقه). 
۵- اهل کتاب استهزا کننده. 
۶- مشرکین (آنان که با پرورد گار عالم دیگران اعم از اشیاء يا انسانها یا حیوانات را نیز به 
ربوبیت می پرستند). 
۷- کقار (آنان که پرورد گار عالم را قبول ندارند). 
در سورة مائده می‌فرماید: «اى كسانى که ايمان آوردهايد» اهل كتاب را كه دين شما را به 
مسخره و بازی می كيرند و نيز كافران را به دوستى برمكزينيد و از خدا بترسيد اگر مؤمن هستيد 
و چون بانگ نماز كنيد آن را به مسخره و بازيجه كيرند زيرا مردمى هستند كه نمىانديشند». ۳ 
اين آيه در مورد يهود و نصارائی است كه در آيات قبل به آنها اشاره می‌شود» مى فرمايد: «اى 
كسانى كه ايمان آوردهايد يهود و نصارا را به دوستى برمگزینید. آنان خود دوستان یکدیگرند و 
هركس از شما كه ايشان را به دوستى برگزینند در زمرة آنهاست و خدا قوم ستمكاران را 
هدايت نمی کند» ۱۷ 
به هرحال اگر صحبت از عدم دوستی با اهل کتاب آمد اين عدم دوستی نسبت به گروهی 
از ایشان است که برخورد استهزایی یامنافقانه با مسلمین دارند وگرنه در سوره آل عمران 
می‌فرماید: «اهل کتاب همه یکسان نیستند. گروهی به طاعت خدا ایستاده‌اند و آیات خدا را در 
دل شب تلاوت می كنند و سجده به جای می‌آورند و به خدا و روز آخر ایمان دارند و امر به 
معروف و نهی از منکر می کنند و در کارهای نیک شتاب می‌ورزند و از جملهُ صالحانند.» " و 
۳ - سورة ماندهه آیات ۵۸ - ۵۷ يا ها لَذِينَ آمَنُوا لا توا این انَحَذُوا دِينكُم هروا و لَعِباً من لین آوئوا 
الکتاب من قَبْلِكُمْ و الکفار أَولِياء و القُوا الله إن كم مُؤْمِِينَ. وَ إذا نایم ای الصّلاةٍ انَحَدُوها هروا وَ ما ذلك باهم 
وم لا يَعْقِلُونَ. ۱ ۱ 
۳ - سورة مائده آية ١ه‏ يا لها الذِينَ لوا لا دوا الَْهُودَ و النُصارى أولياء هم أولياء بخض و من یرهم 
منکم قله مِنهُم 3 اللّهَ لا يَهْدِي الْقَرْمَ الظالمین. 
5د سؤرة آل عمزان نات 13-138 ترا مواء من هل الکتاب أمَة قائمَةٌ یلو آيات الله آناء الیل و هم 


دنبالة زيرنويس در صفحه بعد: 


۱۳۲ مبانى عرفانى روابط بين الملل در اسلام 
در همین سوره می‌فرماید: بعضی از اهل کتاب به خدا و چیزی که به شما نازل شد و بر 
خودشان نازل شده ایمان دارند. مطیع فرمان خدایند. آیات خدا را به بهای اند ک نمی‌فروشند. 
مزد ايشان نزد پرورد گارشان است.؛ "و در مورد بهود می‌فرماید: «ولیکن استواران آنها در علم 
و مؤمنانى را که به آنچه بر تو نازل شده و به آنچه قبل از تو نازل شده ایمان دارند و نماز گزاران 
و زکات‌دهند گان و ایمان آورندگان به خدا و روز دیگر اجر بزرگی خواهیم داد.» "و به طور 
كلى می‌فرماید: «هرآينه از ميان آنان که ایمان آورده‌اند و بهود و صابئان و نصارا هر که به خدا 
و روز آخر ایمان داشته باشد و کار شایسته کند بیمی بر او نیست و محزون نمی‌شود.» ‏ بلكه 


بالاتر از اين می‌فرماید: «هرآینه آنان که گفتند که پروردگار ما الله است و سپس پایداری 


0 يش ل لفقا مع ی ٩‏ تا ۱۷۵ 
ورزيدند بيمى بر آنها نيست و اندوهگین نمى شوند.» 


- اصل حفظ منافع همة ملل و دول در حضور يا غياب 

دولت اسلام حافظ منافع ملل و دول عالم است. اين نوع حفظ منافع اعم از آشکار يا ينهان 
و در حضور يا غياب است. عدم حفظ منافع غير به نوعى خيانت تلقى می‌شود. در سورة يوسف 
می‌فرماید: «من در غياب او خيانت نکرده‌ام و خدا حيلهُ خائنان را به هدف نمی‌رساند» ۲ اين 


آيه تصريحى است بر ممنوعيّت خيانت به منافع ديكران در غياب آنها. وقتى حفظ منافع در 


دنبالة زيرنويس از صفحة قبل: 

يَسْجُدُونَ. يوون باه و الیرم الآخر و يَأمُرُون بالمَعْرُوف و یهن عن الْمُنْكَرِ و ُسارغون في الْخَيْراتِ و أوليك من 
۳ - سورة آل عمران؛ آيه ۱۹۹ و ان من أَهْلٍ الكتاب لَمَنْ يمن باللّهِ وَ ما آلزل إِلَيكُمْ و ما آلزل إِلَيْهُمْ خاشعين له لا 
یشتژون بآيات له تا قليلاً أوليك لَهُمْ رهم عند رنهم: 

۳ - سورة نساء آية ۸۶۲ لكين الرّاسِحُونَ في الم مِنْهُمْ و الْمُؤْمنُونَ يُوْمِئُونَ بما أنزل لك و ما أثرل من فلك و 
الْمُقِمِينَ الصّلاة و الْمُونُونَ الرّكاة و الْمُؤْمنونَ له و لاجر آوليك سؤتيهم جرا عَظِيماً. 

۳ - سورة مائده» آيهُ ۶4 ان لین آموا وَ این هاذوا و الصَّابئُونَ و النصارى من من بلّه و الم خر و عَمِلَ 
صالحاً فلا خوف عَلَيْهمْ و لا هم يَحْرَنُونَ. همچنین آيه ۲ سوره بقره؛ اين موضوع را تکرار می‌فرماید. 

۳ - سورة احقافء آي ۱۳ إن لین قالوا ربا ال ثم استقاموا فلا خواف هم و لا هُمْ یَخزون. 


*"" - سورة یوسف. آيه ۵۲ آلي لم أَحْنْهُ بالْعيْب و أن اللة لا يدي كَيْدَ الحانین. 


حقوق بین‌الملل عمومی» سیاست خارجی» دیپلماسی از دید گاه حکمت ۳ 
غیاب دیگری واجب است به طریق اولی در حضور وی نیز واجب است. 

همین استنباط را می‌توان از اين آیه نمود که: «به مال يتيم نزديكك مشوید مگر به نیکوترین 
وجهی كه به صلاح او باشد تا بر نیروهای خويش برسد و پیمانه و وزن را از روی عدل تمام 
کنید. ما به کسی جز به اندازة توانش تکلیف نمی کنیم و هرگاه سخن گوئید عادلانه گوئید هر 
چند به زیان خویشاوندان باشد و به عهد خدا وفا كنيد اینهاست که بدان سفارش می‌شود باشد 
كه یاد آرید.»۲۳۲ در اين آيه خداوند توصیه می‌فرماید که در غیاب شعور و رشد و بلوغ يتيم به 
مال او نزديكك نشوید و در غیاب و پنهان از مشتری از پیمانه و وزن کم نکنید و جه او باشد و 
جه نباشد به عدالت رفتار كنيد و اين تکلیف در حد توان مسلمین است و حتى در سخن گفتن 
و جانبداری از خود و خویشاوندان خود حق ندارید سخن كوئيد که نفع غیرعادلانه خود و 
خویشان خود را منظور نمائید. تعمیم اين مسئله در سطح روابط بین‌الملل و اتخاذ سیاست 
خارجى دولت اسلام بسيار آشکار است. چون دول و ملل غیرمسلم هنوز ولایت اولوالامر را 
نيافتهاند يتيم هستند و از يدر و ولى روحانى مهجورند لذا شمول اين آيه مشمول ملل مختلف 
غير مسلمان نيز می‌شود و از طرف دیگر تطابق وارهُ خويشاوندان در آيهُ فوق از لحاظ حكومت 
اسلام ملت و امّت اسلامى است که خويشاوندان مسلمين هستند جه در موطن و جه در 
غيرموطن ايشان باشند. يس دولت اسلام بايد منافع همه ملل و دول حتى غيرمسلمان را در عالم 
در حضور يا غياب آنها حفظ نمايد و حق ندارد در اين راه به دليل حفظ منافع ملت خود 
اجحاف نماید. 

استثنائاتی که بر اين اصل وجود دارد یکی دفاع در مقابل حملهٌ دول دیگر است و 
محاربین مستثنی می‌باشند و استثناء دیگر در زمانی است که ظلم واقع شود و مظلوم حق 
اعتراض به جهر دارد. می‌فرماید: «خدا بلند كردن صدا را به بد گوئی دوست ندارد مگر از آن 
كس كه به او ستمى شده باشد»""' و در اين حالت حفظ منافع مظلوم و برخورد با ظالم از 


۳ - شورة انعام» آي ۱۵۲ و لا روا مال اليم إلا باي هي خسن حتی يبل أشدة و آوفوا الیل وَ المیزان بالقمنط 
لا تکلف كفساً إلا وُسْعَها وَ إذا فم فاغدلوا و لو كان ذا فزی و بعد الله أَوْقُوا ذلکم وصاکم به لمکم تذکرون. 
“"' - سورة نساء آية ۱۴۸ لا يُحِبُ الله الْجَهْرَ بالسُوء من الول الا مَنْ ظلم. 


۴ مبانى عرفانى روابط بين الملل در اسلام 
وظایف دولت اسلام است كه مىفرمايد: «جرا در راه خدا و به خاطر مردان و زنان و کود کان 
ناتوانی كه می گویند: ای پرورد گار ماء ما را از اين قريةُ ستمکاران بیرون آر و از جانب خود يار 
۱۷۹ 


و مددکاری قرار ده نمی‌جنگند». " همچنین استنصار دینی مشمول اين استثنائات می‌شود که 


فرمود: «ا گر در دين از شما یاری سیر شماست كه از ۳ 


۰- اصل امانت‌داری 

اصل امانت‌داری از مسائل خاص" حقوق بین‌الملل عمومی و خصوصی در زمان حاضر 
است. بدین شکل که حتی در بسیاری از جنگ‌ها برخی از کشورها دارائی‌های مالی يا حتی 
تجهیزات نظامی خود نظیر هواپیماها را نزد کشور دیگر به امانت می گذارند و در مواقع معمول 
نيز دارایی بسیاری از کشورها به صورت دارایی‌های مالی در حساب بانکی خود در دیگر 
کشورها است. اين دارایی‌ها هم متعلق به افراد است و هم متعلّق به دولت‌ها و لذا امانت‌داری 
آنها و رد آنها به صاحبانش تأييد می‌شود. در قرآن كريم در آيهُ شريفة زیر به بركرداندن امانات 
امر شده است می‌فرماید: «خدا به شما فرمان می‌دهد که امانتها را به صاحبانشان با زگردانید و 
چون در ميان مردم به داورى نشينيد به عدل داورى کنید.) تئ .این آنه در این است که هر 
حمّی كه در دست دیگری امانت است بايد به فرد يا جامعه‌ای که صاحب آن است تحويل و 
واگذار شود و در اين راستا بايد بررسی کرد و حق را يبدا کرد و به اعطای حق به محق اقدام 
نمود. 

در آيهُ دیگر در صفات مؤمنين می‌فرماید: «(مومنین) کسانی هستند که امانت‌ها و 
پیمانهای خويش را مراعات می‌کنند.»"" لذا دستور اسلام بر اين است که امانات مختلف 


دولت‌ها و افراد نزد دولت اسلام و مسلمین بايد به صاحبان آنها ب رگردانده شود. عدم عودت 


۳ - سورة نساء آيه ۷۵ وَ ما لَكُمْ لا ثقاتلون في سَبيل الله و الْمُسْمَصْعَفِينَ من الرجال و النّساء و الْولْدان الْذِينَ 
يَغُولُونَ ره آخرجا من هذه الْقَريَةِ اظَالِمٍ هلها و اجمل لنا من لت ول و اجعل نا من دك تصيراً. 

۳ - سورة انفال آي ۷۲ وَ ان استنصروکم في الدّين فعلیکم النَصر. 

۷ - سورة نساء آيه ۵۸ إن الله يَأمُرَكُمْ أن يُوَدُوا الأمانات إلى آهلها وَ اذا حَكَمُمْ بيْنَ الاس أن تحْکموا بالعذل. 


AY 


۱ - سورة مومنون, آي ۸ و این هُمْ لأماناتهم وَ عَهَدِِمْ راغون. 


حقوق بین‌الملل عمومی» سياست خارجی» دیپلماسی از دید گاه حكمت ۱۰۵ 
امانات اعم از امانات هدايت و رهبرى خلق تا دخالت در امور خلق خدا و مسلمين و مؤمنين از 
كوجكترين منصب شرعى تا بزركترين مَناصب كه سمت عظمای خلافت الهى است از جملة 
اين امانات است كه در زمان ظهور دولت اسلام كليهُ اين منصبها بايد به اختيار نبى يا ولى يا 
وصى الهى قرار كيرد و هركس از بيش خود و برحسب سليقة خود عمل كند مشمول خيانت 
در امانت شده است. لذا فرمود: «اى كسانى که ايمان آوردهايد به خدا و رسول خيانت نكنيد و 


۱۸۳ 
در اماتتا ات نوو و 


۵۱- اصل ممنوعيّت منع خير 

اين اصل به عنوان یکی از اصولی است که اجازه نمی‌دهد که مأمورین دولت اسلام در 
انجام امور خير در سطح بین‌المللی بخل ورزند. يا اينكه در اقدامات خیرخواهانة دیگران منعی 
ایجاد نمایند. آيهُ شریفة زیر بر نکوهش «منع خیر؛ دلالت می‌فرماید: «هر ناسپاس کینه‌توز 
منع كنندة خير و متجاوز را به دوزخ اندازید» ۲۳ 

یکی از کاربردهای اين اصل در مذاکرات و تصمیم گیری‌های بین‌المللی است و 
نمایند گان دول مختلف در مورد تعيين تکلیف برای دولت يا دول دیگر مشورت و اتخاذ 
تصمیم می‌نمایند. معمولاً روش غالب بر اين است که هر دولتی با بررسی منافع قطعی و احتمالی 
حاليّه و آتية خود از قدرت چانه‌زنی و مذاکره‌ای که در اختیار دارد منافع دول دیگر را به نفع 
خود محدود می‌نماید. اين تنگ‌نظری بین‌المللی متأسّفانه بسیار رایج است و سیاستمداران 
کشورهای مختلف گمان می كنند که اگر دیگر کشورها ترقی نکنند به نفع آنان است و مناع 
الخیر می‌شوند. در صورتی که اين طرز فکر اساسا غلط و توسعه و رشد کشورها در گرو تعامل 
توسعه و رشد یکدیگر است. روية بین‌المللی دولت اسلام در اين مورد رفع موانع توسعه و رشد 
اقتصادی؛ سیاسی؛ فرهنگی و اجتماعی از لحاظ كمّى و کیفی برای همه دول و ملل عالم 
مى باشد. 


۳ - سورة انفال» آیة ۲۷ يا ايها لین آمَنُوا لا تخوئوا الله وَ الرَسُول و تخوئوا آماناتکم. 


۳ - سورة ق» آیات ۲۴-۲۵ قیا في جهن کل کفار ديد ماع للْخَيْرٍ مُعٍ ریب. 


۱۶ مبانى عرفانى روابط بين الملل در اسلام 
۳- اصل بیطرفی ناکامل سیاسی 

بیطرفی به معنای عدم مداخله در روابط بین‌الملل ميان دو يا چند کشور بر له يا عليه یک يا 
چند کشور از آنان می‌باشد. اين مفهوم انطباق بسیاری بر اصطلاح عدم تعهد دارد که در حال 
حاضر در عرص بین‌الملل رایج است.۳۳ 

بیطرفی در اسلام تابع مقرّرات خاصٌ" خود است. به اين نحو كه اسلام خاصيتاً ولایت 
خداوند بر زمين را همانند ولی و يدر بر عهده دارد و این ولایت بر فرد فرد آحاد انسانها جاری 
است و تمام خلق فرزندان انبیاء و اولیاء و اوصیا الهی هستند. هرگاه در زیر ستم باشند» هرگاه 
نياز به حمایت داشته باشند مورد حمایت قرار خواهند كرفت و هركاه ستم نمایند با آنها مقابله و 
برخورد خواهد شد. از این جهت اسلام در موضعی قرار دارد که به نحوی در بی‌طرفی فعال 
بالقوه است. به اين معنی که هر گاه حدود ظلم ایجاب به دخالت نماید اسلام موضع فعال بالفعل 
به خود خواهد گرفت. برای اسلام قابل قبول نیست که عده‌ای تحت ستم باشند ولی موضع 
بیطرف نسبت به ستم‌دیده و ستم کننده داشته باشد. البته بايد به اين موضوع نيز اشاره نمود که 
حکومت اسلام بايد تحت امر حضرت ولی عصر ع باشد يا نایبین منصوص او که به اذن بر اين 
جایگاه قرار كرفتهاند و نه به آراء يا شورا افراد بلکه فقط به نص صریح و معنعن معصوم ع. 

مفهوم بیطرفی در جنگ وقوع در مقام شخصیّت ثالث و يا ناظر است و نه به مفهوم 
طرفین درگیر. احکام دفاع در جنگ خود مبحث دیگری است که در جای خود به آن اشاره 
خواهیم کرد. پیمانهای صلح که در زمان رسول اکرم ص منعقد شد غالباً در اين باب یعنی 


پیمانهای عدم تعرض متقابل بوده است و نه در موضع ثالث قرار گرفتن. 


۳- اصل نفی تحت‌الحمایگی و جواز حمایت 
براساس اين اصل دولت اسلام تحت قیمومیّت و حمایت کشوری دیگر قرار نمی كيرد. 


۳ - برای شرح مبحث بیطرفی و عدم تعهد که از انواع بیطرفی تلقی می‌شود نگاه كنيد به قوام» عبدالعلی 
(۱۳۸۱ اصول سیاست خارجی و سیاست بین‌الملل. سازمان سمت؛ تهران. 


186 - Protectorat 


حقوق بین‌الملل عمومى» سیاست خارجی. دیپلماسی از دید گاه حکمت ۱۷ 


بین‌المللی با دولت مقتدر و نیرومندی رابطة حقوقی و سیاسی بيدا کند و در نتيج ایجاد و 
برقراری رابطة حقوقی مذ کور دولت تحت‌الحمایه در عين اینکه شخصیّت بین‌المللی خود را 
حفظ می کند از بعض جهات تابع دولت دیگر که دولت حامی نامیده می‌شود واقع می گردد و 
ادارة روابط خارجی و همچنین نظارت بر قسمتی از امور داخلی خود را به آن واگذار م ىكند. 
میزان ادارة اين روابط جه در زمينة روابط خارجی و جه در زمينة مسائل داخلی کشور را 
عهدنامة فى مابين مشخّص می کنر ۲۲ 

دولت اسلام تحت الحمايةُ هيج كشورى قرار نم ى كيرد بلكه كشورهاى دیگر را نیز 
تحت‌الحمایه قرار می‌دهد. ولايت كليّه در اسلام كه مورث اذن منصوص است بر تمام افراد بشر 
حکم ولی و حامی دارد و همة ابناء بشر را تحت حمایت قرار می‌دهد. اين خليفة الله بقية الله در 
زمين است و امام عصر است و جانشین نبی اکرم ص و واسطةٌ فيض به خلق است. و مرزنشین 
عالم وجوب و عالم امکان است و از دستی می كيرد و با دستی فيض حق تعالی شأنه را به خلق 
می‌رساند. اين ولایت متفاوت از مباحث ولایت فقهی است که در اين دوران از آن ذکر 
می‌شود. نسبت به اين خليفة الله ابناء بشر در مراتب کفره ش رک اسلام و ایمان و احسان قرار 
می گیرند. هر کس او را نشناسد در کفر يا تحت کفره به معنی پوشش قرار می كيرد و هر کس او 
را همراه با دیگری يا خود تبعيّت کند در مقام ش رک است و آن كه تسلیم امر او قرار كرفت 
مسلمان است و آن که او را شناخت در ایمان قرار خواهد كرفت و آنکه از خودیّت خود مُرد و 


در خدائيت او مستغرق گردید به مقام احسان ھی ۳ 


۴- اصل عدم مداخله در امور کشورها 


اصل عدم مداخله در امور کشورها از لوازم حقوق اساسی مبتنی بر حق استقلال کشورها 


می‌باشد. هر کشور حق دارد سرنوشت خود را خود تعيين کند و کسی حق ندارد در تعيين و 


۷ -نگاه كنيد به: صفدری» محمّد (۱۳۴۲) حقوق بین‌الملل عمومی» جلد ۳ دانشگاه تهران» صص ۵۵۲ - ۵۴۹. 
۳ -برای شرح دربارة اين شخصيّت مراجعه شود به: تعلیم و تعلّم از دیدگاه ث شهید انی و امام خمینی (۱۳۶۳) 


ترجمه احمد فهری نشر فرهنگی رجای جاب سوم مهر ماه ۰۱۳۶۳ جاب افست علامه طباطبائی» صص ۱۷ به بعد. 


۱۸ مبانى عرفانى روابط بين الملل در اسلام 
ترسیم سرنوشت او تصمیم بگیرد. بر اساس اصول مسلّم و اساسی حقوق بین‌الملل عمومی هیچ 
کشوری حق ندارد بطور مستقیم يا غیرمستقیم در امور داخلی کشورهای دیگر مداخله نماید. 
حقوق اساسی دولت‌ها شامل حقوق صیانت» استقلال, مساوات. اقدام متقابل و بازرگانی جهانی 
می‌باشد که اکثر قريب به اتفاق حقوقدانان اين اصول را تائید و از حقوق مسلم دولت‌ها 
می‌دانند. "۲ استثنائاتی نيز بر اين قاعدة کی وجود دارد که اگر دولتی اصول حقوق بین‌الملل را 
زیر پا بگذارد و يا با اعمال فشار بر اتباع خارجی اقدام به وارد آوردن خسارت بر آنها کند و یا 
آئين دادرسی لازم و کافی برای حفظ حقوق اتباع بیگانه در آن کشور وجود نداشته باشد 
دولت‌ها اقدام به مداخله در امور کشور مزبور می‌نمایند. اين مداخلات غالباً با جلب افکار 
عمومی بین‌المللی صورت می‌پذیرد و در وقایع مختلف حتی به شکل لشکر کشی‌های بین‌المللی 
نيز صورت پذیرفته است. 

در اسلام» اساس بر اقدام متقابل و عدم دخالت در امور کشورهاست ولی بر اساس اصول 
دیگری اين اصل نيز با موارد مستثنی مواجه است. برای مثال هنگامی که گروهی تحت ظلم و 
ستم واقع شوند بدون توجّه به اينكه اين افراد در کشور دیگری واقعند حمایت از آنان در اسلام 
مقرّر شده است. اين افراد اگرچه اتباع بیگانه و شهروندان کشورهای دیگر می‌باشند مورد 
حمایت اسلام هستند. اين اصل کلّی حمایت از مظلوم در اسلام می‌تواند ناقض بسیاری از اصول 
متعارف روابط بین‌الملل باشد. اگر در روابط بین‌الملل حتی گروهی محروم يا مستضعف و نه 
مظلوم يا تحت ستم از دولت اسلام درخواستی نمایند بی‌پاسخ نمی‌ماند. که خطاب به رسول 
اکرم ص می‌فرماید: پس از يتيم روی برنگردان و درخواست کننده را نران» "" البته اين موارد 
پس از تحقق شرایط عدیده لازم الاجرا است و می‌توان در فقه اسلام اين شرایط را استنباط و 
ألحضاء توق 


۳ -نگاه كنيد به: ارسنجانی» حسن (۱۳۴۲) حاكميّت دولتها. جاب جیبی تهران و همچنین صفدری» محمد 
(۱۳۴۰) حقوق بین‌الملل عمومی» انتشارات دانشگاه تهران. 
* - سورة والضحی آیات ۵4-۰ ام تیم فلا تقهز و اَم الْسَائْلَ فلا تَنِهَرْ. 


حقوق بین‌الملل عمومی» سیاست خارجىء دیپلماسی از دید گاه حکمت ۹ 
۵- اصل وجوب آزادسازی ستم دید گان 

در اسلام» كلَيهُ افراد مسئول هستند. رسول اکرم ص فرمود: «کلکم راع و کلکم 
مسئول». ۳" در زمانى كه به ستمديدكان ستم شود حكومت اسلام موظف به حمايت از 
ستمديده و مظلوم است و بايد به رفع ظلم از ناتوانانى که به آنها ظلم می‌شود حتی با جنگ 
اقدام كند. قرآن كريم مىفرمايد: «چرا در راه خدا و به خاطر مردان و زنان و كود كان ناتوانى 
كه می كويند: ای يرورد گار ماء ما را از اين قري ستمكاران بيرون آر و از جانب خود يار و 
مدد کاری قرار ده نمى جنكند».''' در اين آيه سؤال به معنى تعجّب از توقف در مقابل قيام براى 
رفع ظلم از مردمانی است که تحت ستم حاکم یک قریه (يا کشور) قرار گرفته‌اند. در اين آيه 
اشاره‌ای به دين مظلومان نشده است و كليهُ آحاد بشر را شامل می‌شود. تخصیص آیه نسبت به 
کسانی است که مستدعی رفع ستم از خود هستند. جه رب" خود را بشناسند و جه نشناسند و جه 
رب آنها از نظر آنها مخاطب حاضر باشد و چه مخاطلب غایپ. 

بطور کلّی یاری در مقابل استنصار دینی دیگران واجب است که می‌فرماید: «اگر در دين 
از شما يارى خواستند بر شماست که باری كنيد». ۰ استثناء اين آيه دربارة برخى پیمان‌هایی 
است كه قبلاً بسته شده و در جاى خود به آن اشاره می‌شود. در حال حاضر شبيه اين يارى در 
لشك ركشىهاى بین‌المللی به بهانة آزادسازی ملّت‌ها ديده می‌شود كه بايد براساس توافقات و 
قوانين بي نالمللى نظم و نسق معقولى بيابد در غير اين صورت اين اصل مستمسكك كشورهاى 
قدرتمند در تجاوز به كشورهاى كوجكك به بهانة آزادسازى ملل آنها قرار می كيرد كه مشابه آن 
را پس از فروياشى شوروى و تغییر نظام دو قطبى قدرت به نظام یک قطبى در عرصة سياسى 
بین‌المللی شاهد هستیم. به هرحال دولت اسلام در اين موضوع جهت گیری خاص خود يعنى 
حفظ حقوق مظلوم را منظور نظر دارد. 


- بحارالأنوار» ۰۷۲ ۳۸ باب ۳۵- الانصاف و العدل... و روي عن النبي ص کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. 
۳ - سورة نساء آيه ۷۵ وَ ما لَكُمْ لا ثقاتلون في سبيل الله وَ الْمُسْتَصْعَفِينَ من الرجال و النّساء و الْولْدان لین 
یقولون را خر جا من هذه ار لظالم لها و اخعل لا من دك ولا و اجعل لا من لك تصيراً. 

۳ - سورة انفال آية ۷۲ و إن اضرو كم في الدّين فَعَلَيْكُمْ النَْر. 


۱۷۰ مبانى عرفانى روابط بين الملل در اسلام 
۶- اصل حمایت بین‌المللی از اقلیّت‌ها 

پدیده تمايز اقليّتها در طول تاريخ بیش از هر چیز جنبة مذهبی داشته است و اين نوع در 
مضيقه قرار دادن همواره از جبهة جاهلان و قشریون مذهبی بر عليه فرق يا مذاهب يا ادیان دیگر 
رخ مىداده است» و همچنان نيز در تمام جوامع و ملل سيارة زمين اين مسئله کم و بیش وجود 
دارد و عدّه‌ای عوامالنّاس به تحریک روحانی‌نمایان ادیان مختلف که به نحوی در خفا توسّط 
قدرت‌های سیاسی و اقتصادی کنترل و هدایت می‌شوند اقدام به آزرده ساختن اقلیّت‌ها 
م تمان 

در عهدنامه‌های قرون ۱۷ و ۱۸ و9١‏ مانند وستفالى و وين به اين موضوع يعنى آزادى 
مذهب توجّه شده است. در عهدنامة ياريس ۱۸۵۶ يس از جنگ كريمه مقرر كرديد که نه فقط 
از نظر مذهبى بلكه از لحاظ نژادی نيز افراد يكك كشور قابل تبعيض و اختلاف نيستند. در عهد 
نامه برلن ۱۸۷۸ شناسايى آزادی مذهبى اتباع تصريح شده. در سومين دورة اجلاسية جامعة ملل 
در سال ۱۹۲۲ اقلیّت‌های مذهبی و نژادی و زبانی همگی مورد حمایت واقع شدند و تصریح 
گردید که اقلیّت‌ها حق انجام مراسم مذهبی به شرط آنکه مخالف نظام عمومی و اخلاق حسنه 
نباشد» حق استفاده از حقوق مدنی و سیاسی مانند ساير اتباع مملکت حق استفاده از زبان 
مخصوص غير از زبان رسمی کشور در روابط خصوصی. تجاری مذهبی. مطبوعاتی و قضایی» 
حق تأسیس و ادارة مؤسسات خيريّه و مذهبی و اجتماعی و مدارس و مؤسسات تربیتی و تعلیم 
زبان مخصوص خود در آن مسسات و مدارس و حق داشتن تابعيّت و ملیّت کشور محل 
سکونت يا توقف خود را دارند. در مقابل اقليّتها مكلف به وفاداری و همکاری با دولت متبوع 
خود می‌باشند. 

برای تضمین احترام و رعایت حقوق اقلیّت‌ها در عهدنامه‌های بعد از جنگ اول مقرر 
گردید که دولت‌ها بايد حفظ حقوق اقلیّت‌ها را در قوانین اساسی خود منعکس نمایند و جامعة 
ملل نیز اجرای اين تعهدات را مراقب خواهد بود و مشخّصاً اعضای شورای جامعة ملل ملزم به 
بذل توجه خاص به رعایت مقرّرات عهدنامه‌های مربوط به اقليّتها شدند. علی‌ایحال» هریک از 
دول عضو و همچنین خود افراد اقليّتها حق دارند توجّه شورا را به نقض مقرّرات مربوط به 
قلّت‌ها جلب نمایند و با تسلیم هر شکایت به دبي ركل» وى ملزم به ارسال آن به شورای جامعة 


حقوق بین‌الملل عمومى» سیاست خارجی. دیپلماسی از دید گاه حکمت ۱۱ 


ملل است و دیوان دائمی داد گستری بین‌المللی وظیفةٌ حل و فصل اختلاف نظر بين دولتهای 


ذينفع و اعضای شورای جامعه در مورد مقررات عهدنامه‌های مربوط به اقلیّت‌ها را خواهد 
1۹۴ 


داشت. 
پس از جنگ دوم جهانی» مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اولين دوره اطلاعيّةٌ خود 
اعلام کرد: «مصلحت عاليةُ جامعة بشریّت اقتضاء می کند که به آزار و ایذای افراد بشر و 
تبعیضات مذهبی و نژادی خاتمه داده شود». در اين جهت کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون 
فرعی حمایت از اقلیّت‌ها و جلوگیری از تبعیض در سال ۱۹۴۷ شروع به کار نمود. اعلامية 

حقوق بشر در این باب از دستاوردهای اين کمیسیون می‌باشد. 
در اسلام حقوق اقلیّت‌ها با نگرش خاصّی مطرح است و مبنای اين نگرش خاص اعتلای 

فکر افراد بشر می‌باشد. اقلیّت‌ها در اسلام به چند گروه و طبقه تقسیم می‌شوند. 

-١‏ مشرکین که به پرستش مجسمه‌ها و بت‌ها به عنوان خالق خود می‌پردازند. اسلام از اين 
گروه بیزاری می‌جوید و اين بیزاری جستن عاملی است برای اينكه آنها دست از اين تفكر 
متحجّرانة خود بردارند و هرگاه از اين پرستش دست برداشتند در زمره گروه‌های دیگر 
قرار می گیرند. در مبحث بیزاری از مشر کین به اين موضوع پرداخته شد. 

۲- اهل کتاب که در همه حقوق سیاسی و اجتماعی و اقتصادی جامعه شريكك هستند ولی 
درعوض برای اينكه دولت اسلام از جان و مال و ناموس و آبروی آنان حمایت می کند 
بايد جزیه دهند که هزینه خدمات حمایتی از آنهاست و در هنكام جنگ معاف از سربازی 
و جنگ نيز می‌باشند. اين گروه با گفتن شهادتین حتی به نفاق و دروغ از این اقليّت بیرون 
آمده و در زمرة مسلمین قرار می‌گيرند. زیرا الام فقط با اقرار به خدا و قبول لفظی رسول 
خدا ص حادث می‌شود. اسلام با ایمان متفاوت است و اسلام حقوق اجتماعی و سیاسی و 
اقتصادی را تأمين و اعطاء می کند ولی ایمان امری قلبی و روحی است که با صدق و 


خلوص قلبى ايجاد کی و 


۳ -نگاه كنيد به صفدری محمّد (۱۳۴۲) جلد سوم» صص ۲۳۸ - ۲۲۳. 
۳ - در سورة حجرات یات ۱۵ - ۱۴ می‌فرماید: قاّت الْأَعْرَابْ ما فل لم توْمنُوا و لکن فولوا ألما و لما يذل 


دنبالة زیرنویس در صفحه بعد: 


11۲ مبانی عرفانى روابط بي نالملل در اسلام 
۳- برد گان هستند که اسلام با قوانين تشويقى خود سعى نمود تا اين گروه را هرجه ممكن 

است کوچکتر کند و رفع ظلم از این گروه نمايد. شرح مفصّل الغاى برد گی در بخش 

مربوطه آمده است. 

به غير از موارد فوق اقليّت دیگری در اسلام و حقوق اسلامی شناخته نمىشود و اين 
تبعيض ظاهرى فقط برای تحريض اقوام و اقليّتها به حر کت در جهت اعتلاى فكرى آنهاست. 
معذالک در همین زمينه نيز همانطور که در اعلاميةُ حقوق بشر در مورد اقليّتها آمده است و 
همچنین مطابق با مصوبات دومین کنفرانس جهانی حقوق بشر "" در ژوئن ۱۹۹۳ (تیر ۱۳۷۲) 
اسلام با رفع تبعیض نژادی و بیگانه ستیزی و ساير اشکال نابرابری در مورد اقلّت‌های ملی يا 
قومی يا مذهبی يا زبانی و اعطای شرایط مساوی اجتماعی سیاسی و اقتصادی به آنان موافقت 
دارد و آزادی اين گروه‌ها در عقاید» آراء» رسوم سنّت‌هاء مذاهب. زبان» قومیّت و ملیّت خود 
بر طبق نظر و اراد خودشان محرز شناخته شده است و فقط محدودیّت آن در تجاهر به فسق و 
تجاوز به حقوق دیگران می‌باشد. 

حمایت بين المللى از اقليّتها از لحاظ دفاع و حمایت از افراد تحت ظلم و ستم بر دولت 


اسلام از واجبات است که اين موضوع در جای خود مورد بحث قرار گرفت. 


۷- اصل عدم مصداق بردكى و برده فروشی در اين زمان 
پرده‌داری یکی از مباحث پر سر و صداتی است که مخالفین اسلام غالباً به آن استناد 


دنبالة زیرنویس از صفحة قبل: 

ارعان في قلوبکم و ان ُطِيعُوا الله وَ رَسُولَهُ لا یلکم من آغمالکم هيا إن له غفوز رَحِيمْ. نم الْمُؤْمُِونَ الْذِينَ آمَنُوا 
اله وَ رَسُولِِ تم لَمْ يَرتابُوا و جاهذوا بأثولهم و اسهم في سل الله وليك هُمْ الصادقود. اعراب كفتند ايمان 
آورديم. بكو ايمان نياوردهايد» بگوئید كه اسلام آوردهايم و هنوز ايمان در دلهايتان داخل نشده است. و اكر 
خدا و ييامبرش را اطاعت كنيد از اعمال شما كاسته نمی‌شود. همانا خدا آمرزنده مهربان است. مؤمنان كسانى 
هستند که به خدا و پیامبر او ايمان آوردهاند و دیگر شک نكردهاند و با مال و جان خويش در راه خدا جهاد 
كردهاند. ايشان راستكو يانند. 


* - مدنبء جلالالدين (۱۳۷۴) حقوق بین‌الملل عمومى و اصول روابط بي نالملل» جلد اول. صص ۴۴۲ - ۴۰۹. 


حقوق بین‌الملل عمومی» سیاست خارجی» دیپلماسی از دید گاه حکمت ۱۱۳ 
می‌جویند و اسلام را متمایل به ترجیح انسان آزاد به برده نشان می‌دهند. حضرت حاج 
سلطانحسین تابنده در شرحی به نظر مذهبی به اعلامية حقوق بشر در اين باب به تفصیل ذ کر 
می‌فرمایند. ۳" حضرت حاج د کتر نورعلی تابنده نيز شرحی در اين باب نوشتهاند که با دید گاه 
تکامل اجتماعی اسلام موضوع برده‌داری در اسلام را شرح و تحلیل می‌نمایند. ۲۳ 

به هرحال دید گاه اسلام در ارتباط با برده‌داری بر دو محور اصلی قرار دارد؛ یکی اينكه 
اسرای جنگی که اقدام به حرب نموده‌اند در زمرة بردگان قرار می گیرند و دوم اينكه همه 
مسلمین تحریض می‌شوند تا اين بندگان را آزاد کنند. در موضوع اول از لحاظ اداره امور 
معيشت اسرا موضوع برده‌داری اهمیّت خاصی در صدر اسلام داشته است. جه که نمی‌توان 
گروهی که اقدام به جنگ نموده‌اند و سربازان متخاصم بوده‌اند را قبل از پایان کل خصومت‌ها 
به سرزمین خود برگرداند. زیرا مجدداً سلاح به دست گرفته و تهاجم می‌نمایند. از طرفی 
نمی‌توان آنان را بدون خوراك و مسکن نيز رها نمود. تشکیلات زندان نیز در آن زمان موجود 
نبوده كه اسرا را نگهداری و قوت آنها را تأمين کند لذا بهترین کار اين بوده که آنها را در 
اختیار مسلمین قرار دهند تا اولاً شغل حداقلی داشته باشند. ثانياً غذا و مسکن آنها بدینوسیله 
تأمين شده باشد و ثانياً تحت نظارت باشند تا مرتكب فتنه نشوند. از اين سو حقوق آنان را نيز در 
برخى موارد اجتماعى نصف حقوق دیگران قرار دارد در عوض حدود و مجازات را نیز نصف 
نمود. در اين رابطه می‌فرماید: «کسی را که توانگری نباشد تا زنان مؤمنه را به نکاح كيرد از 
کنیزان مومنه‌ای که مالک آنها هستید به زنی كيريد و خدا به ایمان شما آگاه‌تر است. همه از 
جنس یکدیگرید پس بندگان را به اذن صاحبانشان نکاح كنيد و مهرشان را به نحو شایسته‌ای 
بدهید و بايد که پا کدامن باشند نه زنا کار و نه از آنها که رفیق (دوست پسر) داشته باشند و چون 
شوهر کردند هر گاه مرتكب فحشا شوند عذاب آنها نصف عذاب زنان آزاد است و اين برای 


کسانی است از شما که بيم دارند که به رنج افتند و با اين همه اگر صبر كنيد برایتان بهتر است و 


۳ - نظر مذهبی به اعلامية حقوق بشرء جاب دوم ۱۳۵۴ تهران. انتشارات صالح» صص ۵۱ -۴۵. 
۳ - متن کامل اين مقاله در مجلهً عرفان ابران» گرد آوری و تدوین دکتر سید مصطفی آزمايش» شمارة ۰۱٩‏ 


انتشارات حقیقت» ۰۱۳۸۳ تحت عنوان برده‌داری در اسلام صص ۱۸ - ۱۰ آمده است. 


۱۱۴ مبانی عرفانى روابط بي نالملل در اسلام 
خدا آمرزنده و مهربان است.» اين دید گاه متفاوت از تجاوزات و شبیخون‌های اعراب برای 
تصرف اموال و افراد قبائل است که آنها را بدين شکل به بردگی می گرفتند. اسلام از اين پدیده 
و رسوم برده‌داری در اصل برای حفظ و بقای دوست و دشمن استفاده نمود. 

نکته دیگر همانطور که در فوق ذکر شد تحریض مسلمین به آزادسازی آنها یعنی خارج 
شدن از قیمومت صاحبان آنها و اعطای حقوق اجتماعی همانند ساير افراد جامعه است. ترغیب 
مسلمین به آزاد سازی بردگان و قراردادن کفاره بسیاری از خطاها برای اين موضوع از آیات 
زیر مشهود است: در سورة بقره می‌فرماید: «نيكى آن نیست که روی به جانب مشرق و مغرب 
کنید. بلکه نیکی آن است که به خدا و روز آخر و ملائکه و کتاب و پیامبران ایمان آورد و مال 
خود را با آنکه دوستش دارد به خویشاوندان و يتيمان و درماند گان و مسافران و گدایان و (آزاد 
سازی) برد گان ببخشد و نماز بگزارد و ز کات بدهد و چون عهدی ببندند به آن وفا کنند و در 
بینوایی و بیماری و هنگام جنگ صبر كنند اينان راستگویان و پرهی زگارانند.» ۲ 

در سورة مائده می‌فرماید: «خداوند شما را به سبب س وگندهای لغوتان باز خواست نخواهد 
کرد ولی به سبب شکستن سوگندهایی که به قصد می‌خورید بازخواست می کند و كقّارة آن 
اطعام ده مسکین است از غذای متوسطی که به خانوادة خويش می‌خورانید يا پوشیدن آنها يا 
آزاد كردن یک بنده و هر که نیابد سه روز روزه داشتن. اين کقارة قسم است هرگاه قسم 
خوردید به قسمهای خود وفا کنید. خدا آیات خود را برای شما اینچنین بیان می کند باشد که 
سياسكزار باشیك.» ‏ در سورة توبه مىفرمايد: «صدقات برای فقیران است و مسکینان و 
۳ - سورة نسای آية ۲۵ و من لم ينتطع منم طولاً أن ینکح الْمُخصتات الْمُوْصاتِ فمن ما ملكت آیمالکم من 
ناکم لمات و الم يإمانكم بعکم من بض فَالكِحُوضنَ ياذن أَهْلِهنَ و وه أجُورهُنَ بالْمعروف مُخصنات 
غَيْرَ مُسافحات و لا مُتََخِذَاتِ أخدانِ فإذا أُخْصِن ان ۳ بفاحجِشَة لین نطف ما علی الْمُحصنات من الاب ذلك 
لمن خشي نت منکم و أن تطبرُوا خر لَكم و الله َفوز رَجيمْ. 
''' - سورة بقره» آي ۰۱۷۷ ليس ایرآ ولوا وُجُوهَكُمْ قل امشرق و الْمَغرب و لكنٌ ابر من امن بل و ارم 
جر و المَلكة وَ الکتاب و ال و آتى المال على حه ذري الْقرْبى وَ اليتامى و الْمَساكِينَ وَ ان السبيلٍ و السائِلينَ 
۳ الرقاب و أَقامَ الصّلاة وَ آتى از کاة وَ الْمُوفُونَ دمم إذا عاهدُوا وَ المابرين في التأساء و الا و جين الاس 
أولیك این صَدفوا وَ أولیك هُمْ اون 
۱ - سورة مائده» آیة ۸٩‏ لا یام الله بللغو في أَيْمانكُمْ و لکن بواخجذکم بما عفدم امن فکفارثه إِطْعامُ 


دنبالة زیرنویس در صفحه بعد: 


حقوق بین‌الملل عمومی» سیاست خارجی» دیپلماسی از دید گاه حکمت ۱۱۵ 
کار گزاران آن و نيز برای تألیف قلوب و آزاد كردن بند گان و قرضداران و انفاق در راه خدا و 
مسافران نبازمند و آن فریضه‌ای است از جانب خدا و خدا دانا و حکیم است.»" " در سورة 
مجادله می‌فرماید: «آنهایی که زنانشان را ظهار می‌کنند. آنگاه از آنچه که گفته‌اند پشیمان 
می‌شوند. پیش از آنکه با یکدیگر تماس یابند بايد بنده‌ای آزاد کنند. اين پندی است که به شما 
می‌دهند و خدا به کارهایی كه می كنيد آگاه است. اما کسانی که بنده‌ای نيابند» پیش از آنکه با 
یکدیگر تماس يابند بايد دو ماه پی در بى روزه بدارند و آن که نتواند. شصت مسکین را طعام 
دهد و این بدان سبب است که به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید.»" " در اعراب رسم بر اين بوده 
که اگر مردی به زنش خطاب می کرده که تو مثل مادر من هستی دیگر روابط زناشویی بين آنها 
حرام می‌شده است. اين رسم به ظهار معروف بوده اسلام با نفی اين خرافه در آي قبل می‌فرماید: 
«از ميان شما کسانی که زنانشان را ظهار می کنند بدانند که زنانشان مادرانشان نشوند» مادرانشان 
فقط زنانی هستند كه آنها را زائیده‌اند و سخنی ناپسند و دروغ است که می‌گویند و خدا از 
گناهان در گذرنده و آمرزنده است.»" " تلاش هم برای تربیت ظهار کنند گان که دیگر به خرافه 
توجّه نکنند و براساس خرافه زحمت برای خود و خانوادۀ خود و اجتماع ایجاد ننمایند نموده و 
آنها را ملزم به پرداخت کفاره می‌نماید. از طرف دیگر از اين کّاره جهت بهبود وضع برد گان 


و مساکین به اين نحو استفاده نموده و کفاره را آزادسازی برده يا اطعام مسکین قرار می‌دهد. در 


دنبالة زیرنویس از صفحه قبل: 

عَشَرَة مَساكينَ من أَوْسَط ما تُطْعِمُونَ آفییکم أو کسنوئهم أو تخریر رقبة فمَن لم بنجد قَصِيامُ تة لام ذلك کفارة 
یمانکم إذا حَلَفثُمْ وَ احفظوا أَيْمائَكُمْ کذلك ين الله لَكُمْ آباته لعلکم تشكرون. 

۲ - سورة توبه.آية ٠‏ لا الصدقات لِلْقُقَراء وَ الْمَساكين و الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ المرلفة هم وَ في الرّقاب و الْغارمِينَ 
و في سبیل الله و ابْن السّبيل فريضة مِن الله و الله لیم حكيم. 

۳ - سورة مجادلثه آيات ۴- ۳ و لین يُظاهِرُونَ من نسانهم ثم يَعُودُونَ لما الوا فتَحْرِيرٌ رَقٍَ من قبل أن یماس 
ذلکم وعظون به و الله بما تعْمّلون خبير. فمن لم یجد فصِيامُ شَهْرَيْن مُتَتابعيّنِ من قبل أن یماسا فمن لم يَسْمَطِعْ فإطعامٌ 
سین مسلكيناً ذلك لیوا باللّهِ و رَسُوله. 

۳ - سورة مجادله. آية ۷ الَذِينَ يُظاهِرُونَ منکم من نسانهم ما هن أمهاتهم إن أَمَهائَهُمْ إلا اللآني ولدئهم و الم 
قولوت مُنکرا من الْقَوْل و ژورا وَإِنَ الله لعف غفوز. 


11۶ مبانى عرفانى روابط بين الملل در اسلام 
سورة بلد می‌فرماید: «و تو جه دانی که عقبه چیست. آزاد كردن ات در سورةٌ نساء 
می‌فرماید: «هیچ مؤمنى را نباشد که مؤمن دیگر را جز به خطا بکشد و هركس که مؤمنى را به 
خطا بکشد بايد بنده‌ای مؤمن را آزاد کند و خونبهایش را به خانواده‌اش تسلیم کند مگر آنکه 
خونبها را ببخشند و اگر مقتول مؤمن و از قومی است که دشمن شماست فقط بندة مؤمنى را 
آزاد کند و اگر از قومی است که با شما پیمان بسته‌اند» خونبها به خانواده‌اش پرداخت شود و 
بندۀ مؤمن را آزاد کند و هركس که بنده‌ای نیابد برای توبه دو ماه پی‌درپی روزه بگیرد و خدا 
دانا و حکیم است.»"" در همین سورة باز می‌فرماید: «با يدر و مادر و خویشان و یتیمان و 
بینوایان و همسايةٌ خویشان و همساية بیگانه و يار مصاحب و مسافر رهگذر و آنان که مالک آنها 
شدهايد (برد گان) نيكى كنيد هر آینه خدا متکێّران و فخرفروشان را دوست ارك در سور 
نحل مىفرمايد: «خدا روزى بعضى از شما را از بعض دیگر افزون كرده است يس آنان که 
فزونى يافتهاند از روزى خود به آنان كه مالكك آنها شده‌اند نمی‌دهند تا همه در روزی يكسان 
شوند آيا نعمت خدا را انكار می کنید؟»" " در سورة نور دستور مىفرمايد که: «عزبهایتان را و 
غلامان و كنيزان خود را كه شايسته باشند همسر دهيد. اگر بينوا باشند خدا به كرم خود 
توانگرشان خواهد ساخت که خدا گشایش دهنده و داناست. آنان كه استطاعت زناشويى ندارند 
بايد ياكدامنى بيشه كنند تا خدا از کرم خويش توانگرشان كرداند. و از بندكانتان (بردكان) 
آنان كه خواهان بازخريدن خويش هستند اگر در آنها خيرى يافتيد بازخريدشان را بپذیرید و از 
آن مال كه خدا به شما ارزانى داشته است به آنان بدهيد و كنيزان خود را اگر خواهند که 
9" - سورة بلدء آيات ۱۳ - ۱۲ و ما أذراك ما بقل رَقَبَة. 

۴ -سورة نساء آيه ٩۲‏ و ما كان لِمُؤْمِنِ أن یل ما لا حطاً و من قل مُؤمناً حطاًفعخریر رقبة مُومنة و دية مُسَلمَة 
إلى له إل أن يَصّدقُوا ون کان من قوم عدو کم و هر وین فتحریر رقبة مُؤْمِةٍ و إن کان من قوم کم و نیتم 
میناق فَدِيَةٌ مُسَلَمَةَ إلى أَهْلِه و كخريرُ رَقَبَةِ مُوَمنة فَمَنْ لم جذ قَصِيامُ هرن مُتتابعَيْن توب من الله و كان ال عَلِيما 
۳ - سورة نساء آية۳۶ و وین إخساناً و بذي یی و ینمی و الْمَساكين و الجار ذِي ری و الجار اجب و 
الصاحب بالْجثب و ابن السّبيل و ما ملكت أَيْمائَكُمْ إن ال لا يُحِبُ مَنْ كان مُختالاً فخورا. 

* - سورة نحل آية 3/1 و الله یفک على بغض في لزق فمَا ین وا براي رذْقِهِم على ما مت 


ماهم قَهُمْ فيه سواء أ قبنمَةٍ الله يَجْحَدُونَ. 


حقوق بین‌الملل عمومى» سیاست خارجی. دیپلماسی از دید گاه حکمت ۱۷ 
پرهیز گار باشند به خاطر ثروت دنیوی به زنا وادار مکنید. هركس که آنان را به زنا وادارد» خدا 


برای آن کنیزان که به اكراه بدان کار وادار گشته‌اند آمرزنده و مهربان است.»۹" 


۸- اصل اتحاد بر حق 

اين اصل به یکی از موضوعات مهم در سیاست خارجی کشورها و روابط بین‌الملل در 
طول تاريخ اشاره دارد. همواره دیده شده که اتحادیه‌های مختلفى اعم از نظامی» سیاسی. 
اقتصادى و تجارى در بين گروه کشورهای مختلف تشكيل می گردد که براساس آن دو هدف 
كلَى دنبال می‌شود. هدف اول افزايش كارآئى انتفاع بين كشورهاى عضو اتحاديه است و هدف 
دوم افزايش سود يا جل وكيرى از زيان وارده ناشى از کشورهای غيرعضو می‌باشد. بسيارى از اين 
اتحادیه‌ها براساس مورفولوزى زثويولتيك استوار است كه اين همسایگی‌ها خود سبب 
همگنی‌ها و اشتراك منافع و فرهنگ و رويه و قوميّت و زبان و آداب وغيره شده است. 

اتحاد به‌های مختلف براساس دو هدف فوق همواره در جهت حداكثر كردن منافع 
گروهی اعضاء تشکیل می‌شود. از لحاظ اسلام اين اتحادیه‌ها فقط در شرایطی قابل تشکیل 
هستند که باعث پایمال شدن حقوق دیگران نشوند. به عبارت دیگر نايد برای اعمال ظلم به 
کشور ضعیف دیگری با کشور ثالثى متحد شد يا وارد معاهده‌ای كرديد. دولت اسلام حافظ 
منافع دوست و دشمن غیرحربی در حضور و غیاب آنهاست و دشمن حربی هم با كنار گذاشتن 
سلاح حرب و گفتن كلمة لااله الا الله حتی به نفاق در مأمن اسلام قرار می گیرد. ولی بايد به اين 
موضوع نيز اشاره کرد كه كرجه در اين حال جان و مال و ناموس و آبروی وی در امان دولت 


5 و 4 7 3 ۰ 7 5 9 
اسلام قرار می كيرد ولی دوست مؤمنين نمی‌شود مکر به ایمان که مرحله‌ای يس از اسلام 


٩‏ - سورة نورء آیات ۳۳ - ۳۲ و أَلْكِحُوا الأيامى مِنْكُمْ وَ الصَلِحِينَ من عبادکم و إِمانِكُم ان یکوئوا فقراء یم الله 
من قله و الله واسغ علی. و لَيَستغف این لا دون نكاحاً حى يم الله ِن فضي و این يبون الکتاب مما 
ملكت أَبْمانَكُمْ فَكاتبُوهُمْ إن عَلُِمْ فیهم خیرا وَ آنُوهُمْ من مال الله الذي آتاکم و لا رهوا فتَیاتکم علی البغاء ان 
رذن حصا لوا عَرَض الْحَياةٍ ایا و من يُكْرِهْهُنَ فان ال من بعد (کراههن غَقُورٌ رحیمٌ 

۲ - سورة توب آية ۷۱ و الْمُوْمنُونَ و الْمُوّمنات بَعْضهُم أؤلياء َعض. مردان مؤمن و زنان مومن دوستان 
یکدیگرند. در سورة توبه آي ۲۳ يا ايها لین آمَنُوا لا نخذوا آباء کم و إخوائكم ألیاء إن اسْتَحَبُوا الْكُفرَ عَلَى 


دنبالة زیرنویس در صفحه بعد: 


۸ مبانى عرفانى روابط بين الملل در اسلام 


است و با بيعت خاص صورت می گیرد. و اكر کشور ضعيف مورد اشاره در زمرة مؤمنين قرار 
كيرد بر مصداق اين آيه خداوند مدافع آنان است. می‌فرماید: «خدا از كسانى که ايمان آورده‌اند 
دفاع می کند و خدا خيانتكاران ناسياس را دوست ندارد.»''' و می‌فرماید: «هيج بيامبرى خیانت 
نكند». ''' و به مؤمنين نيز همین امر شده است که: «اى كسانى كه ايمان آوردهايد مىدانيد كه 


'' يعنى يس از ايجاد اتحاد 


نبايد به خدا و پیامبر خيانت كنيد و در امانت خيانت ورزید.»" 
اسلامى به آن خيانت نخواهد كرد. در سور يوسف مىفرمايد: «من در غیاب او خيانت نكردهام 
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و خدا حيلة خائنان را به هدف نمی‌رساند.» تعميم اين ايه به سطح روابط بین‌الملل منع اتحاد 
و یا ه رگونه اقدامی خائنانه بر عليه دیگری است. خداوند رسول اکرم ص را از دشمنی به نفع 
خائنین منع می‌فرماید. در قرآن کریم آمده است: «به نفع خائنين به مخاصمت برمخیز.» "۲ یعنی 
نباید با ایجاد اتحاد به ناحق با خائن به دیگری خصومت نمائی. فقط چنانچه دولت دیگری در 
اتحاد خائنانه بر عليه دولت اسلام اقدام نمود عمل به مثل دستور خداوند است. می‌فرماید: «ا گر 
می‌دانی که گروهی در پیمان خيانت می‌ورزند به آنان اعلام كن که همانند خودشان عمل 
خواهی کرد زيرا خدا خائنان را دوست ندارد.» "" و خیانت به رسول ص خیانت به خحداست که 

می‌فرماید: «اگر قصد خیانت به تو را داشته باشند پیش از اين به خدا خیانت ورزیده‌اند »۲۲ 
دستور قرآن در معيّت و اتحاد با حق از اين آيه قابل استنباط است که می‌فرماید: «ای 

دنبالة زیرنویس از صفحه قبل: 

یمان و من يتَولّهُمْ منکم فاولنك هم الظَالِمُودَ ای کسانی که ایمان آوردید اگر پدرانتان و برادرانتان دوست دارند 

که کفر را به جای ایمان بر گزینند آنها را به دوستی مگیرید و هركس از شما دوستشان بدارد از ستمکاران است. 

۲ - سورة حج آيه ۳۸ إن الله يُدافِعُ عن الَذِينَ آمَنُوا إن له لا يحب کل خَوَانٍ کفور. در سورة نساء آیه ۱۰۷ 

مى فرمايد: إن له لا بحب مَنْ کان وان آلیما. خداوند خائنان گناهکار را دوست ندارد. 

۲ - سورةٌ آل عمران آيه ۱۶۱ و ما کان لبي أن يَعُل. 

۳ - سورة انفالء آية ۲۷ يا يا لین لوا لا تخولوا الله و الرَسُولَ و تخوئوا أمانانكم و شم تفلمون. 

۳ - سورة يوسف آية ۵۲ أي لم أنه بالْقيْب و أن ال لا يَهْدِي کید الخائنين. 

۳ - سورة نساء آيهُ ۱۰۵ و لا تكن لِلْخائِبِينَ خصيماً. 

۳ - سورة انفال» آيه ۵۸ و اما خافن من قَوْم خيائة فالبذ هم على سّواء إن له لا يحب الخائنین. 


۷ - سورة انفال, ية ۷۱ و إن يُرِيدُوا خیائنك فقذ خانوا الله من قبل. 


حقوق بین‌الملل عمومی» سیاست خارجی» دیپلماسی از دید گاه حکمت ۱1۹ 
کسانی كه ايمان آورده‌اید از خدا بترسید و با راستگویان باشد." یعنی در صورت لزوم 
هر گونه طرفداری يا جانبداری يا اتحاد» اين معیّت و همراهی را با صادقین برقرار سازید. 

تعمیم اين اصل تا آنجا پیش می‌رود که طبق توافق يكبارجة بین‌المللی می‌توان یک اتحاد 
جهانی تشکیل داد که در مقابل کشور خاطی بایستد و ضامن اجرای قوانین بین‌المللی باشد. اين 
وحدت. عملی شدن مفاد اين آيه است که فرمود: «به اهل کتاب بگو بيائيد به سوی کلمه‌ای که 


يذيرفتة ما كن 


1- اصل ممنوعيّت ظلم و عدم جواز به يارى در ظلم 

اين اصل از اصول يايه در اسلام می‌باشد. ظلم در لغت به معنى «قرار دادن شئ در غير 
موضع خودش»''' مىباشد. خلاصة كلام در مفهوم حق و ظلم اين است که حداكثر 
بهره‌برداری از منابع» حق؛ و بازدهى زیر ظرفیّت. ظلم تلقى مىشود.''' از لحاظ تعاريف قرآنى 
معیار «حداکثر بهره‌برداری» «حدود الهی» نامیده می‌شود. معیار «حدود الهی» بیان اجتماعی 
«حدا کثر بهره‌برداری» است. در قرآن کریم می‌فرماید: «و کسانی که به حدود الهی تعدی نمایند 
پس آنها ظالم هستند.» "" در اسلام بهينة رفتار اجتماعی انطباق عمل با حدود الهی است و 
حدود الهى خود شرح مفصلى دارد كه شايد خارج از حوصلة اين مقال باشد ولى به اشاره بايد 
۳ - سورة توبه, آي 119 يا ی الَذِينَ آمنُوا انوا ال و كُونُوا مَعَ الصّادقِينَ. 
"' - سورة آل عمران آبة ۶ قلا أل لب تارابع سواء نا و کم 
۳ - راغب اصفهانى» معجم مفردات الفاظ القران دارالفكر الطباعة و النشر و التوزیع؛ بیروت لبنان. ص ۰۳۲۶ «وضع 
الشئي من غير موضعه». 
''' - تعريف و تشريح فوق بسیار جامع است و مفاهيم عدیده‌ای را در برمى گردد. از لحاظ واژه‌های نوين «موضع 
شئ منطبق با مفاهيم «بهينه) يا انامه يا كاراترين يا كارآمدترين یا مطلوبترين يا متعالی‌ترین يا با بيشترين 
رانمان كاربرد شئ می‌باشد. واه بهينه از لحاظ رياضى مفهوم خاصّی دارد؛ يعنى حداكثر بهره‌برداری از منابع با 
توجّه به محدودیت‌های موجود. واژۀ منابع تعريف كستردهاى دارد و كلَيهُ امكانات و قوا در وجود انسان و در 
جامعه در زمره منابع محسوب می‌شوند.. 
۲ - سورة بقره, یه ۲۲۹ و مَنْ يعد خُدُودَ الله فَأُولئِكَ هم الظَالِمُونَ در سورة طلاق آيه ١‏ نيز می‌فرماید: و مَنْ 


يََعَدَ حُدُودَ الله قذ لعف و هركس كه به حدود خدا تعدای نمايد يس به تحقيق به خود ظلم كرده است. 


شا مبانى عرفانى روابط بين الملل در اسلام 


كفت که نبی يا ولی با وصی علیهم‌السّلام حدود الهی و میزان هستند و نازلةُ نبی ص قرآن کریم 
است که تدوین بیانی حدود الهی می‌باشد. 

ظلم در اسلام گناه است. به عبارت دیگر کم کاری؛ بد کاری و عدم استحصال حداکثر 
بازدهی از امکانات و قوا تخطی تلقی م ىكردد. زیرا به شكرانة عطایائی که خداوند مرحمت 
فرموده بايد حداکثر بازدهی را از آن استحصال نمود و عدم حصول اين حداکثر بازدهی ظلم 
تلقی می‌شود. در آيهُ شریفه سوره هود می‌فرماید: «و ظالمین از پی آسودگی رفتند و مجرم 
بودند.» " ظالمین (با اين تعریف) در راه اشتباه گام برمی‌دارند: که می‌فرماید: «بلکه ظالمین در 
گمراهی واضح هستند.» " و فرمود به واسطة اين ظلم است که «به جز زیان به ظالمین چیزی 
اضافه نگردد.»*۳ 

با اين تفصیل ظلم در زمر جرایم واقع می‌شود و عدم عمل به حق به معنی ظلم و 
مستوجب جریمه است. در آيهُ شریفه می‌فرماید: «اين جزای بد در خور کسانی است که به مردم 
ستم می كنند و به ناحق در زمين سرکشی می‌کنند.» "" و در آيهُ دیگر در عتاب شدیدی به 
ظالمین می‌فرماید: «پس وای بر کسانی که ظلم کنند.؛"" و در آيهُ دیگر می‌فرماید که: «برای 
ستمکاران یاوری نیست.»"" و این آيه بر این تأویل نیز مُقرٌ است كه نباید به ستمکار یاری نمود. 

اين گفتار در روابط بین‌الملل و سیاست خارجی دولت اسلام نیز مصداق عینی دارد. یعنی 
دولت اسلام در مورد ملل يا افراد ملل دیگر مرتکب عملی نمی گردد که از حق دور و به ستم 
نزديكك باشد. در اين باب حتی به دولت‌ها و افرادی که به دیگر افراد و ملل عالم ستم می کنند 


پاری نمی‌دهد. 


۳۳ 


" - سورة هودء آي ۱۱۶ و الب الَذِينَ ظَلَمُوا ما ثرفوافیه و کالوا مُجخرمین. 

۳ - سورة لقمان, آيه ۱۱ بل الظَالِمُونَ في ضلال مُبين و در آية ۸ سورة مریم می‌فرماید: لکن الظَالِمُودَ ايوم في 
طلال ثبين. 

۳ - سورة اسراء آية ۸۲ و لا يزيد الظَلِمِينَ الا عسارا. 

۳ - سورة شورى آية ۴۲ الما الیل على این ون الاس و ون في اض بير الق 

۳ - سورة زخرف آيه ۶۵ فَوَيْلَ لِلَذِينَ طَلَمُوا. 


۳ - سورة بقره» آيهُ ۲۷۰ و ما لالم من أنصار. 


حقوق بین‌الملل عمومی» سیاست خارجی» دیپلماسی از دید گاه حکمت ۱۳۱ 
اتحادیه‌های نظامی در قرون اخیر مصادیق بارز اين مسئله می‌باشند که دول مختلفی با 

یکدیگر متحد شدند تا به حقوق ملل دیگر تجاوز نمایند. لشگ رکشی‌های برخی دول بز رگ به 

کشورهای مختلف در اوائل قرن جاری و اواخر قرن گذشته همگی در اين مقوله می گنجند. 


۰- اصل عدم جواز به سلطه جویی و بغی 

در اسلام» ساطه‌جویی مجاز نیست. لذا حتی پیامبر اکرم ص نيز از سلطه‌جویی منع شده 
است. در سورة شريفة غاشیه می‌فرماید: «پس تذ کر بده که تو جز تذ گردهنده‌ای نیستی و تو بر 
آنان فرمانروا نیستی.»" و در آي دیگر می‌فرماید: انيست جز اينكه تو بیم دهنده هستی و برای 
هر قومی هادی هست». " اين دو آيه مأخذ کشف مطالب بسیاری است. مطلب اصلی در اين 
باب اين است که وقتی پیامبر خدا ص وظیفه‌اش جز تذ کر نباشد و وقتی پیامبر خدا ص اجازة 
فرمانروایی بر خلق خدا را نداشته باشد صلاحیّت دیگر افراد كرة زمين اعم از عالم و فقيه و 
سلطان و پادشاه و... در فرمانرواتی بر خلق خدا به طریق اولی منسوخ است. مسلماً بر اساس اين 
آیات هیچکس حق ندارد در زمان غیبت حتی تحگمی ساده بر مبنای دين به کسی بنماید. هیچ 
احدی به طریق اولی در دوران غیبت حق ندارد مدّعی اجرای احکام اسلام و اجرای حدود و 
مجازات اسلامی يا دینی باشد. اين نوع ولایت استیلائی (اساطیری) تا ظهور و خروج حضرت 
قائم عج در عالم بر هیچکس جایز نیست و فقط بر عهدة قائم آل محمّد ص بوده و از حضرتش 
جايز و قابل قبول است. و هركس در اين مسير به اختیار خود و من عندی اقدام به اجرای حدود 
و احکام شرع نماید جز وزر و وبال چیزی بر كردن خود نخواهد کشید. در سورة قصص 
می‌فرماید: «اين خانة آخرت را برای کسانی قرار دادیم که نه خواهان برتری جویی و نه فساد بر 
روی زمین بودند و سرانجام از آن پرهی ز گاران است» '" 

بر اساس اين اصل در صحنه روابط بین‌الملل دولت اسلام چه در زمان صلح و چه در 


*'" - سورة غاشیه آیات ۲۱ و ۲۲ فذکر اما انت مُذکر نت علیهم بمصیّطر. 
۳ -سورة رعده يه ۷ ما أنت مُنْذِرٌ و لكل قوم هاد. 


۲ -سورة قصصء آية ۸۳ تلك الدَّارُ الْآخرَةٌ تجعلها للذین لا ریدون غلرّا في الْأَرْض و لا فساداً و العاقبة لقن 


۱۳۲ مبانی عرفانى روابط بي نالملل در اسلام 
زمان جنگ مجاز به سلطه‌جویی بر امم مسلم و يا غیرمسلم عالم نیست. در شرح اين موضوع 
ذ کر داستان فتح مکّه جالب است. در اين داستان " روش اسلام در مقابل دشمن مغلوب که 
سالها با پیامبر اکرم ص و ياران آن حضرت جنگیده و بسیاری از مسلمين و ياران گرامی 
حضرتش را يا در شکنجه يا در پیکار به شرف شهادت نائل نمودند مشخّص است. سعد بن 
عباده سردار رسول اکرم ص با ستونی از سياه اسلام هنكام ورود به مكمه رجز می‌خواند که: 
«امروز روز انتقام است. امروز زنان آنان اسير ما می‌شوند و امروز روزی است که قريش را خدا 
ذلیل گردانید». ييامبر اكرم ص سعد بن عباده را عزل فرمود و فرزند او قيس بن سعد بن عباده را 
به فرمانداری و پرچمداری لشکر نصب فرمود و فرمود اعلام کن: «امروز روز رحمت است 
روزی است که خداوند قريش را عزیز قرار داد». يس از اين رسول اکرم ص خانة ابوسفیان که 
منشاء اكثر فتن بر عليه حضرتش بود را مأمن قرار داد و فرمود هر که در خانة ابوسفیان يناه كيرد 
انمق خواهد نود" 

مفهوم ديكرى از سلطهجويى در آياتى است كه در مورد بغى نازل شده است. در تعريف 
بغى آمده است که: «مقصود از بغى مطلق بسط يد و حكومت و ریاست است و خدای تعالى آن 
را مقيّد به غير حق بودن نموده است و بغي از بغي» شان من قد تسد هدن ا در اين 
آيه آمده است كه: «بگو يرورد كار من زشتکاری‌ها را جه آشکار باشند و جه پنهان و نيز گناهان 
و تسلط جستن بر دیگران (بغى) را به غير حق حرام كرده است.»۳" و در سورة يونس 
می‌فرماید: «در زمين به غير حق بغی می کنند. ای مردم اين تجاوز و سلطه‌جویی (بغی) بر خود 
شما خواهد بود.» " علّت اين که آثار اين گونه ساطه‌جویی‌ها و تجاوزات به ضرر خود مردم 
خواهد بود در اين است که بر اساس اصول اقتصاد خرد بر مبنای استدلالات ریاضی می‌توان 
اثبات کرد که هرگونه تجاوز يا محدودیّت می‌تواند باعث کاهش رفاه جامعه بشری گردد. لذا 
۳ -نگاه كنيد به: مغازی واقدی ج ۲ صص ۸۲۱-۲ و جعفر سبحانی؛ مبانی حکومت اسلامی؛ صص ۸ - .۵٩۷‏ 
این - امين الإسلام طبرسي» إعلام الوری بأعلام افدي» ۰۱۰۸ ص: ۰۱۰۶ انتشارات دارالکتب الاسلامية قم. 
۳ -بیان السّعاده فى مقامات العباده» جلد پنجم ترجمه» در ذیل آیه ۳۳ سورة اعراف» ص ۲۸۰. 
* - سورة اعراف, آیه ۸۳۳ فل ما حَرَمَ ري المّواجش ما ظَهَرَ منها و ما بَطَنَ وَ لام وَ اي بعر الحق. 
۳ -سورة یونس» آي ۳ يَبُْونَ في الْأَرْضٍ بغر الْحَقَ ياه لاس ما بَغيكم على آنفسکم. 


حقوق بین‌الملل عمومی» سیاست خارجی, د بپلماسی از دید کاه حكمت ۱۳۳ 


در سوره نحل می‌فرماید: «همانا خداوند به عدل و احسان و بخشش به خویشان فرمان می‌دهد و 
ی 20 39 ۲ ۳۳۷ 5 3 مر ارد ۲ 
از فحشاء و زشتکاری و بغی نهی می‌نماید.» در سورۀ شوری می‌فرماید: «مسوولیّت بر کسانی 


دردنا ک خواهد ۱ 


۶۱ اصل اکراه به جنک 

اسلام بر خلاف بسیاری از تعابیر دين جنگ نيست و اگر در مقاطعی ملزم به جنگ بوده 
به دلیل شرایط خاصّى بوده است که به موارد آن در بخش‌های مختلف اشاره شد. در سورةٌ بقره 
در شرح اين دیدگاه می‌فرماید: «و آن هنكام که با شما پیمان نهادیم که خون هم مریزید و 
یکدیگر را از دیارتان آواره مسازید و كردن نهادید و خود بر آن گواه هستید» پس شما چنین 
جماعتی هستید که یکدیگر را می كشيد و گروهی از خودتان را از خان و مانشان آواره می كنيد 
و بر ضد آنها به گناه و تعدّى به همدستی یکدیگر برمی‌خیزید و اگر به اسارت شما درآیند در 
برابر آزادیشان فدیه می كيريد و حال آنکه بیرون راندنشان بر شما حرام بود. آيا به بعضی از 
کتاب ایمان می‌آورید و بعض دیگر را انکار می کنید؟ پاداش کسی که جنين کند در دنیا جز 
خواری نیست و در روز قيامت به سخت‌ترین وجهی عذاب می‌شود و خدا از آنچه می كنيد 
غافل نیست.» " باز در جاى دیگر در همین سورة می‌فرماید: «جنكك رابر شما مقرر کردیم حال 
آنکه آن را كريه (زشت) دانید شاید چیزی را كريه دانید و خیر شما در آن باشد و شاید چیزی 


را دوست داشته باشید که شری برای شما باشد» خدا می‌داند و شما نمی‌دانید. تو را از جنگ 


۲ - سورة نحل آي ٩۰‏ إن الله يمر بالْعذل و الْإخْسان و إيتاء ذي الْقْرْبى و ینهی عن الفخشاء و الْمنکر و البغي. 
“" - سوره شورىء آيهُ ۴۲» اما | لبیل عَلَى الْذِينَ يَظْلِمُونَ الاس و یعون في لض عير الْحَقّ أولئك هم عذاب 
2 

۳ - سورة بقرم آيات ۸۵ - ۸۴ و إِذْ أَخَذنا میثاقکم لا تسْفکون دماءکم و لا خرجون آلفسکم من ديا ركم ثم 
آفررثم و شم تشهدون. ثم شم هؤلاء تفتلون آنفسکم و ثخرجون فریقا منک من دارهم تظاهرون عَلَيْهِمْ بالإثم و 
اه يي لت مس دم ام وه و و مهي رودص د ايها رع دع یره ع ا سه 1 ايا ا ۹ و 
الْعُدُوانٍ و إن يأثوكم أسارى تُفادُوهُمْ و هُوَ مُحَرَمٌ عَلَيِكُمْ إخراجُهم أ ومون بِبَعْض الکتاب و تکفزون ببَعْض فما جزاء 
من عل ذلك منکم ال خيزي في الْحَباةٍ الا و رم القامة ردو إلى أَسَدَ العذاب و ما الله بغافل عَم تغمَلون. 


۱۳۴ مبانى عرفانى روابط بين الملل در اسلام 
كردن در ماه حرام می‌پرسند. بگو جنگ كردن در آن ماه گناهی بزرگ است اما بازداشتن 
مردم از راه حق و کافر شدن به او و مسجد الحرام و بیرون راندن مردمش از آنجا در نزد 
خداوند گناهی بزرگتر است و ش رک از قتل بزرگتر است. آنها با شما می‌جنگند تا اگر بتوانند 
شما را از دینتان با زگردانند.؛ ۲۴ 

علیرغم کراهت جنگ لزوم آن در موارد جل وگیری از فساد نیز قابل نفی نیست. در سورة 
بقره می‌فرماید: « گر خداوند بعضی را بوسیلاٌ بعضی دیگر دفع نمی کرد زمین تباه ی ۱۳ 
در آيهُ دیگری در سورة حج می‌فرماید: «آنها به ناحق از دیارشان رانده شده‌اند جز آن نبود که 
می گفتند: الله رب ماست و اگر خدا بعضی را بوسيلة بعضی دفع نکرده بود» ديرها و كليسياها و 
کنشتها و مسجدهائی که نام خدا زياد در آن برده می‌شود ویران می‌گردید» ۲۲ 

از لحاظ كلى جنگ‌ها در اسلام به چهار بخش جهاد اسلامی» دفاع در برابر متجاوز و 
باری مظلوم و استنصار دینی تقسیم می‌شوند. حکم جهاد در اسلام و پاسخ به استنصار دینی 
مختص نبی ص و قائم آل محمّد ص است و در اختيار دیگری نیست. اقسام دوم و سوم یعنی 
دفاع در برابر متجاوز و یاری رساندن مظلوم بر همه واجب است. و در حالات دیگر نمی‌توان به 
بهانه‌های متفاوت اقدام به تجاوز به دیگری با هر دين و مسلکی نمود. حتى تکفیر نیز ممنوع 


است چه رسد به حمله و تجاوز. 


۲- اصل عدم جواز به حمله و جواز دفاع 
دستور قرآن کریم بر اصلاح و صلح بين ملل است. بررسی جنگ‌هایی که در صدر اسلام 


۳ - سورة بقرهء آیات ۲۱۶-۲۱۷ تب علیکم القتال و هو کرة لَكُمْ و عسی أن كْرَهُوا یا و هو خر کم و 
عسی أن يوا شا و هو شر لکم و الله یلم وم لا تغلمون. يسنتلوئك غن اهر الحرام قال فيه قل قتال فيه کب 
ود عن سل الله و كف به و الْسنجد الحرام و (خراج أَهله مِنه کر عند الله و ات کر من الق و لا يزاون 
قالونکم خی یرد كم عَنْ دینکم إن استطاطوا. 

۳ - سورة بقره» آية ۵۱ و لو لا فع اله الاس بَعْصَهُمْ ببَعْض لدت الْأَرْضُ و لکنْ اله ذو فطل عَلَى الْعالمِينَ. 
۳ - سورة حج.ء آیة 60 این آخرجوا من دیارجم بغّر حَق إلا أن ولوا رب اله ول لا فع الله لاس بَعْصَهُم 
يبَغض لهمت صوامع و بیع و صلوات و تساه بذك فيها ام الله كثيراً. 


حقوق بین‌الملل عمومی» سیاست خارجی» دیپلماسی از دید گاه حکمت ۱۲۵ 
اتفاق افتاد نشان می‌دهد که رسول اکرم ص و ياران آن حضرت در جنگ‌های متعدّد درصدد 
احقاق حق خود بودند و هیچکدام از غزوات يا سریه‌ها در زمان رسول اكرم ص بدون اين وجه 
نمی‌باشد و همه آنها جنگ‌هایی برای بازستاندن حقوق ناشی از ظلم قبلی به مسلمین بوده است. 
در اسلام ظلم ستیزی مجاز شناخته شده و بر اين اساس قرآن می‌فرماید: «به آنان اجازه پیکار 
داده شد آنگاه که به آنها ستم کنند و بى ترديد خداوند بر پیروزی آنان تواناست.» ۳ 

در سورة بقره می‌فرماید: «و در راه خدا با کسانی که با شما می‌جنگند بجنگید و تعدی 
نكنيد که خدا تعدی کنند گان و دوست ندارة) این 4 دستور دفاع است در مقابل آنان که 
به جنگ می‌پردازند و همچنین اين آيه اجازه تعدى را نیز سلب فرموده جه «تعدى از ابتدا؛ یعنی 
تجاوز و شروع جنگ و جه «تعدی در ميانه» جنگ یعنی بیش از آنکه لازم است به دشمن 
آسیب زده شود يا ادامه جنگ يس از آنکه ایشان تسلیم گشتند يا به اسیران آنها يا غیرنظامیان 
آنها تجاوز شود. حکم دفاع در اين آيه نيز آمده است: «همچنان که مشرکان همگی به جنگ با 
شما برخاستند» همگی به جنگ با ايشان برخیزید.» "این آيه شریفه نیز جواز به دفاع و مقابله به 
مثل می‌فرماید: «ماه حرام در مقابل ماه حرام قرار دارد و در برابر (هتكك) حرمت‌ها قصاص است 
پس کسی که به شما تجاوز کرد بر او همانند آنچه بر شما تجاوز کرده مقابله به مثل كنيد و از 
خدا بترسيد و بدانيد كه خداوند با پرهیر کاران است» از 
کسی را غضب كردند مىتواند مالش را پس بگیرد يا تعدى به مثل نمايد كه تقاص نام دارد و 
همجنين اين آيه بر قصاص به مفهوم تلافى و مقابله به مثل در برابر عمل جانى نيز دلالت دارد و 


بر دفاع در جنكك نيز مصداق می یابد و مشمول تقاص تبر شود" 


اين آيه استنباط مىشود كه اگر مال 


حضرت امير ع به مَعقَل بن قيس رياحى هنگامی كه او را با سه هزار تن در مقدّمة سپاه 


۳ سورة حجء آية ۳۹ أن لين لو باهم موا و إن الله على رم لقدی 

۳ - سورة بقره» آيهُ ۰۱۹۰ و قَاتِلُوا في سَبيل الله الّذِينَ يُقاتِلُوَكُمْ و لا تَعْمَدُوا إن الله لا يحب الْمُغْتَدِينَ. 

۳ - سورة توبه» آيهُ ۳۶ قاتلوا امش کین كافة كما يُقاتِلوككُم كافة. 

۴ - سورة بقرهه آیة ۱۹۴ له الْحَرامُ بالشهر الْحَرام وَ لمات قصاصٌ فمن اغتدى عَلَيْكُم فَاغْتَدُوا عليه بمثل مَا 
اغتدى عَلیکم وَ الوا الله و اعلَمُوا أن الله مَعَ لقن 

۳ -نگاه كنيد به ابوالقاسم گرجی (۱۳۸۰) آیات الاحكام (حقوقى و جزايى) نشر ميزان صص ۷۳ - ۷۰. 


۱۳۶ مبانی عرفانى روابط بي نالملل در اسلام 
خود به شام می فرستد می‌فرماید: «از خدایی بترس که از دیدار او ناچاری» و جز آستانش پایانی 
نداری. جنگ مکن مگر با آن که با تو بجنگد... کین آنان شما را واندارد كه جنگ را آغاز 
كنيد پیش از آن که به راه راستشان بخوانید و در عذر را به رویشان فراز كنيد" 

اين اصل از تهوّر در شروع جنگ‌ها می کاهد و از اين باب رعایت آن در عرص 
بین‌المللی بسیار مهم است. اینگونه اصول حتی اگر به صورت عرف بین‌المللی نيز مورد قبول 
جامعة جهانی قرار كيرد اثرات بسیار مطلوبی در تشنج‌زدائی خواهد داشت. 


۳- اصل شدت برخورد با متجاوز محارب 

آیات زیادی دربارة وظایف نبی ص و مؤمنين در جنگ‌ها نازل گردیده است. در آيه زیر 
برای انذار و تحذير محاربین در محاربه با خدا و رسول او ص می‌فرماید که: «جز اين نیست که 
کیفر کسانی که با خداوند و پیامبرش به ستیزه برمی‌خیزند و در زمين سعی به فساد می‌کنند اين 
است که کشته شوند يا به دار آويخته شوند يا دست‌ها و پاهایشان به طور مخالف قطع شود یا از 
آن سرزمین تبعید شوند اين عذاب آنان در دنیاست و برای ایشان در آخرت عذاب بز رگی 
است.»" علیرغم اين شدّت عمل» مفر بسیار راحتی نيز برای اين گروه در نظر گرفته است که 
در آيهُ بعد از آن می‌فرماید: «مگر کسانی که پیش از آنکه شما بر آنها دست يابيد توبه کنند. 
پس بدانید كه خدا آمرزنده و مهربان است.» " معنی اين دو آيه در يشت سر هم حامل اين پیام 
به متجاوزین است که يا اقدام به تجاوز نکنید يا اگر کردید تنها راه حل شما دخول در اسلام 
السنت: 

در سورة انفال می‌فرماید: «كسانى که تو از آنان ييمان گرفتی سپس پیاپی ييمان خويش را 
می‌شکنند و هیچ پروا نمی کنند پس اگر آنها را در جنگ بیابی پر کنده‌شان ساز تا پیروانشان نيز 


۸ 


۳ - نهج‌البلاغه, نامة ۱۲ ترجمه جعفر شهيدىء انتشارات علمی و فرهنگی» جاب پانزدهم ۰۱۳۷۸ ص ۲۷۹. 
شرح نهج‌البلاغف ۰۱۵ ٩۲‏ ۱۲. 

۳ - سورة مانده: آیه ۸۳۳ اما جزاء الّذِينَ يُحاربُونَ الله و رَسُولَهُ و يَسْعَوْنَ في الْأَرْض فسادا أن یلوا أو يُصَلْبُوا أو 
فطع يديهم و أَرْجلَهُمْ من علاف أو يما من الأزض ذلك لَهُمْ خيزي في الا و هم في الْآخرة عذاب عَظِيم. 

۳ -سورة مائده آيه ۴ لا لین تابُوا من قَبْلٍ أن تقَدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاغلَمُوا أن الله غفوز رحیم. 


حقوق بین‌الملل عمومی» سیاست خارجی» دیپلماسی از دید گاه حکمت ۱۳۷ 
پرا کنده شوند. باشد که عبرت گيرند. اگر می‌دانی که گروهی در پیمان خیانت می‌ورزند به 
آنان اعلام كن که همانند خودشان عمل خواهی کرد زیرا خدا خائنان را دوست ندارد. مپندارید 
که آنان که کافر شده‌اند پیشی گرفته‌اند» زیرا خدا را ناتوان نمی‌سازند. و در برابر آنها تا 
می‌توانید نیرو و اسبان جنگی فراهم نمائید تا دشمنان خدا و دشمنان خود و جز آنها که 
نمی‌شناسید و خدا می‌شناسد را بترسانید و آنچه را که در راه خدا هزینه می كنيد به تمامی شما 
باز گردانده شود و به شما ستم نشود. و اگر به صلح گرایند تو نیز به صلح گرای و بر خدا توكل 
كن که اوست شنوا و دانا و اگر خواستند تو را بفریبند خدا برای تو کافی است. اوست که تو را 
به يارى خويش و یاری مومنان تأیید کرده است و دلهایشان را به یکدیگر مهربان ساخته. اگر تو 
همه آنچه را که در روی زمين است انفاق می کردی دلهای ایشان را به یکدیگر مهربان 
نمی‌ساختی ولی خدا دلهایشان را به یکدیگر مهربان ساخت که او پیروزمند و حکیم است. ای 
پیامبر» خدا و مومنانی که از تو پیروی می کنند تو را بسند. ای پیامبر» مؤمنان را به جنگ 
برانگیزان كه اگر از شما بيست تن باشند و در جنگ پایداری کنند بر دویست تن غلبه خواهند 
يافت و اگر صد تن باشند بر هزار تن از کافران پیروز می‌شوند. زیرا آنان مردمی عاری از 
فهمند. اكنون خدا بار از دوشتان برداشت و به ناتوانائی‌تان آگاه است. اگر از شما صد تن باشند 
و در جنگ پای فشرند بر دویست تن پیروز می‌شوند و اگر از شما هزار تن باشند به یاری خدا 
بر دوهزار تن پیروز می‌شوند» و خدا با آنهاست که پایداری می کنند. برای پیامبر شایسته نیست 
كه تا می تواند کشتار کند اسیر بگیرید. شما متاع اين دنیا را می‌خواهید و خدا آخرت را 
می‌خواهد خدا عزیز حکیم است. (اشاره به اين است که نباید در جنگ و قتال سهل‌انگاری 
شود تا بلکه دشمنان را اسیر گیرند و بعد با اخذ فدیه آزاد کنند يا به عنوان برده بفروشند بلکه 
بايد در جنگ با شدّت عمل جنگید و کشت. همانطور که اسرائی که در جنگ بدر با فديه آزاد 
شدند در سال بعد در جنگ أحد مؤمنين را کشتند). اگر پیش از اين از جانب خدا حکمی نشده 
بود به سبب آنچه گرفته بودید عذابی بز رگ به شما می‌رسید. از آنچه غنیمت گرفته‌اید که 
حلال است و پاکیزه بخورید و از خدا بترسید هرآینه خدا آمرزنده مهربان است. ای پیامبر به 
اسیرانی که در دست شما هستند بگو: اگر خدا در دلهایتان نشان ايمان ببیند بهتر از آنچه از شما 


گرفته شده ارزانیتان خواهد داشت و می آمرزدتان و خدا آمرزنده و مهربان است و اگر قصد 


۱۳ مبانى عرفانى روابط بین الملل در اسلام 
خیانت به تو را داشته باشند يس به تحقیق که اول به خدا خیانت ورزیده‌اند و خدا تو را بر آنها 
نصرت داده است که خدا دانا و حكيم است.»! 


در آیات دیگری در سورة بقره می‌فرماید: «با کسانی که با شما جنگ می کنند در راه خدا 


۳۵ 


بجنگید وتعدی مكنيد زیرا خدا تعدی کنن د گان را دوست ندارد و هر جا که آنها را بيابيد بکشید 


و آنها را بیرون كنيد همانگونه که شما را بیرون کردند و فتنه از قتل بدتر است و در 
اين پاداش کافران است و اگر باز ایستادند خدا آمرزنده و مهربان است. با آنها بجنگید تا دیگر 
فتنه‌ای نباشد و دين برای خدا باشد ولی اگر از آیین خويش دست برداشتند تجاوز جز بر 
ستمكاران روا لات نا 

سياست تنبيه متجاوز نه تنها تأديب اوست بلكه تنبّه سايرين نيز هست كه اقدام به تجاوز 
۵ - سورة انفال» آيات ۵۶-۷۱ این عاهذت مهم ثم ينقَضُونَ عَهْدَهُمْ في کل مَرَةِ وَ هم لا ییون فا تلقفتهم 
في الْحَرْبِ فشرّذ بهم من لم للم يَذكَرُونَ. و ما خافن من وم خيائة اب هم على سواء إن اله لا بُح 
الخانین. و لا يخسن الَذِينَ کفروا سبوا إِنَّهُمْ لا یُفجژون. و عذوا لَهُمْ ما استطم من قُرَةٍ وَ من رباط الْخَيْلٍ رون 
به عَدُوَ الله و عَدُوَكمْ و آخرین من ذونهم لا تَغْلمُوئهمْ امه وَ ما ثفقوا من شيء في سل الله یرف إليكم و 
كم لا ظْلَمُونَ. و إن جتځوا لِلسلْم فَاجْنَحْ لها و توكل عَلَى الله إِنّهُ هْرَ المسمِيغ الْعَلِيمُ. وَ إن يُرِيدُوا أن يَخْدَعُوكَ فان 
سيك الله هو الذي دك بترو و بالمُؤْمِينَ. و آلف ین لوبهم لو ألفقت ما في الْأَْضٍ جمیعا ما لفت ین لوبهم و 
لکن الله الف بَبْنَهُمْ اه عَريد حکیم. يا ايها اي عبت اللَّهُ و من اتَبَعَكَ من الْمُؤْمِنينَ. يا أنه اي حَرّض الْمُؤْمِنينَ 
علی ال ن يکن منک عون صابرون يَغُِوا مان و إن يكن منکم ماله يَِلبُوا ألفاً من وین کفروا بألَهُم رم لا 
يَفْقَهُونَ. الان خقف الله علکم و علم أن فيكم صَغفاً فان يكن منکم ما صابرة يَغْلِبُوا مین وَ إن يكن منکم لف 
یلوا ین باذن الله و ال مَعَ الصّابرين. ما كان لبي أن یکون له أمْرى حى یخن في الْأَرْض تریدون عرض الذلیا و 
ال بريد الآخرة وله عریژ حَكِيمٌ. و لا کناب من الل سبق لمکم فيما أَحَكم عذاب عَظيم. فكوا مما نسم حلا 
َي و الوا اله نله غموز رحیم. يا اها اي قل من في أَبِيكُم من الأسرى ان يعم له فيفلویکم خر کم 
حيرا مما یذ منکم و یز تکم و له غفوز رحیم. و إن ریذوا خجيائمك فقذ خانوا ال من قبل نکن منم و الله عَم 
"0" - سورة بقره آیات ۱۹۳ - ۱۹۰ و قاتِلُوا في سّبیل الله لين يُقاتِلُوئكُمْ و لا تَعمَدُوا إن له لا يحب المُعتدين. و 
فلوم حَيْث تقفتموهم و آخرجوهم من حَيْث آخرجوکم و الْفثئة أَسَدٌ من ال و لا ثقاتلوشم عند الْمَسْحِدٍ الْحَرام 
خی یقاتلوکم فيه فان قئلوکم فقتلوهم کذلك جزاء الکافرین. فان الها فان له غفوز رَحِيم. و قاتلوم حى لا 
تکون فتتة و یکون این لله قان هه قلا غذوان الا عَلَى الظالمین. 


حقوق بین‌الملل عمومى» سیاست خارجی. دیپلماسی از دید گاه حکمت ۱۹ 
ننمایند. برخوردهای شدید از اين نوع همانند قصاص موجب حیات جامعة بشری خواهد بود. 
اگر جامعة بین‌الملل بر اساس اين دستور با متجاوز محارب برخوردی شدید و از این نوع نماید؛ 


جامعة بشریّت به صلح خواهد گرائید. 


۴- اصل وجوب يارى در نیکی و ممنوعیّت يارى در تجاوز 

مبنای اين اصل آيهُ شریفه‌ای است در سورة مائده که می‌فرماید: «در نیک و کاری و 
پرهی زگاری همکاری كنيد و در ائم و عدوان يارى نکنید و بترسید از خدا که همانا خداوند 
سخت عقوبت دهنده است.» ”' در تفسیر اين آيه می‌فرمایند "۳ «اثم بدی كردن است كه به غير 
تعدّى نشود و عدوان بدی كردن است که به غير تعدی شود.» لذا اين آيه در مجموع هر 
معاونت که سبب شود بدی به خود يا دیگری رسد را ممنوع می‌نماید. 

و می‌فرماید: «ظالمان را هيج ياورى نل «و بر ظالمان نه ولی است ونه ۱ در 
معنی ولی و نصير در ذیل آيهُ «آيا نمی‌دانند که پادشاهی آسمان‌ها و زمين برای خداست و شما 
را غير خدا ولی و نصیری نیست» "" اين آیات چون اذعان بر اين دارند که یاوری برای ظالم 
نیست يس خلاف اين امر نباید رفتار شود یعنی مؤمنين و مسلمین نباید عملی انجام دهند که 
ناقص حکم کلی فوق باشد یعنی نباید يار ظالم باشند. 

این اصل در عملکرد سیاست خارجی کشورها و اتحادهای نامیمون برخی قدرت‌های 
بز رگ در تجاوز به کشورهای ضعیف نمود بارزی دارد. بسیار دیده شده که کشورهای بسیاری 


در یاری رساندن به یکی يا حتی دو يا بیشتر یا حتی به هم طرفهای درگیر در جنگ به دلیل 


۳ - سور مانده آيه ۷ و تعاوئوا عَلَى ابر وَ وی و لا تعاوئوا علّی انم وَ الْعُدُوانِ و الوا ال إن الله شديذ 
الْعقاب. 

۳ - بیان السّعاده فى مقامات العباده» ترجمه ج ۰۴ صص ۲۸۰-۲۸۱. 

> سو رة آل مزان آنه و شور ماه نه ۲ و ما لِلظَالِمِينَ من الصار. در سورة حج» آيه ۱و سورة فاطر 
آيه ۳۷ و ما لِلظَالِمِينَ من تصير. 

* - سورة شورىء آيه ۸ و الظَالِمُونَ ما لَهُمْ من وَلِيّ و لا تصير. 

* - سورة بقره» آيه ٠07‏ ال تلم أن الله لَه ملك السسّماوات و رض و ما لَكُمْ من دون له من ولي و لا صير. 


۱۳۰ مبانی عرفانى روابط بين الملل در اسلام 
منافع احتمالی فعلی يا آتی خود يا به دلیل ناخوشایندی از ایدئولوژی کشور مظلوم اقدامات 
ياورانة گسترده‌ای نموده‌اند. به هر تقدیر در تمام جنگ‌های واقع شده در عالم همواره عده‌ای 
هستند که از بروز آتش بين ملل مختلف سود می‌برند. بر اساس تعالیم اسلام سودى كه از اين 
یاوری نصیب گردد نامشروع است و دولت اسلام نه تنها انتفاع از اين حمایت را به خود 
نمی‌پسندد بلکه از عقوبت سخت خداوند در یاری به متجاوز نیز در هراس است و دیگران را نيز 


از این حرام خوارگی می ترساند. 


۵- اصل مبتنی بودن استراتژی و تا کتیک‌های جنگی بر نظر صاحب اجازه 

تا قبل از پیشرفت‌های صنعتی قرون اخير» موفقیّت‌های چشمگیری در حقوق بین‌الملل در 
زمان جنگ بدست آمده بود ولی عملکرد نظام‌های سیاسی بالاخص غرب در قرن اخیر و فساد 
ناشی از قدرت تسلیحات صنعتی از اهمیّت بسیاری از موازین و ضابطه‌های حقوقی بین‌المللی 
كاست. احترام به اين قواعد در ازمنة قدیم به حدی بود که راهزنان و دزدان حرفه‌ای نيز به اين 
اصول احترام می‌گذاشته و رعايت می كردند. برای مثال در ميان قبائل عرب باتفاق به تصويب 
رسيده بود كه در ماههاى ذيقعده و ذيحجه و محرم و رجب كه ماههاى حرام نام كرفته بود به 
يكديكر تجاوز ننمايند و لذا در اين ۴ ماه رفت و آمدء تجارت و روابط بين قبائل آزادانه و در 
امنيّت صورت مىيذيرفت ولى در غير اين جهارماه با تجاوز و شبيخون به يكديكرء كاروانها و 
منازل یکدیگر را به غارت می‌بردند و حتى به برده گرفتن زنان و مردان می‌پرداختند. اين احترام 
به توافق عمومى در عدم تجاوز بین‌المللی در قرون نوزده و بيست و بيست و يكم حتی به حد 
احترام راهزنان اعراب جاهليّت به ماههاى حرام نيز نمی‌باشد. 

در اسلام جنگ منطبق با مفاهيمى است كه منبعث از ایدئولوژی اسلامى می‌باشد. جنگ 
و لشكركشى برای تجاوز به مالكيّت و حقوق مسلم ديكران -كه تصرف عدوانى و غصب 
خوانده مىشود- در اسلام جائى از اعراب ندارد. در اسلام جنكك منطبق با مفاهيم دفاع و يا 
جهاد و يا يارى به ستمديدكان و يا ياسخ به استنصار دينى است. دفاع» عبارت از مقابله و جنگ 
در ياسخ به تجاوز است كه در حقوق بین‌الملل معاصر از آن به عنوان دفاع مشروع ياد مى شود. 


جهاد مبتنى بر امر نبى يا ولی یا وصی هر زمان است كه بر اساس امر او مؤمنين و مسلمين ملزم 


حقوق بین‌الملل عمومی» سیاست خارجی» دیپلماسی از دید گاه حکمت ۳ 
به شركت در جنگ هستند. جهاد هم می‌تواند در دفاع باشد و هم در حمله. اختیار جهاد با 
اولی‌الامر است که اذن او بايد معنعن به معصوم ع برسد و اولی‌الامر» نبی يا ولی يا وصی زمان 
است. در غير اين صورت هیچ فرد دیگری بدون اين اذن و اجازه حق صدور حکم جهاد ندارد. 
جه که اختیار بندگان خدا در دست نمايندة خدا است نه دیگری. بدین ترتیب رسای 
حکومت‌ها که به بهانه‌های مختلف افراد مملکت خود يا مملکت حریف را به کشتن می‌دهند 
همه در اين امر مسؤول هستند و بايد پاسخگو باشند كه شما به جه اجازه‌ای و با جه مجوزی از 
خداوند باعث شدید يا خلق را وادار کردید که کشته شوند يا بکشند. آیا خداوند فرموده بود 
که بند گان مرا بكشيد يا به کشتن دهید يا از روی خیال خود اقدام به اين امر کردید؟ بزركك 
وقت در هر زمان با توجّه به مصالح بشریّت و به اذن خدا اگر صلاح دید دستوراتی در این باب 
صادر می‌فرماید و گرنه استفاده از جهل مسلمین و صدور دستور جهاد برای سایرین حرام و 
مداخلة فضولی در کار خداست. حکم جهاد مانند ساير احکام و حدود الهی در اختیار اولوالامر 
است که از طرف خدا و رسول او ص و امه هدی ع اذن معنعن دارد و هر کسی حکمی بجز امر 
او دهد کافر و ظالم و فاسق است. قرآن کریم می‌فرماید: «كسى که به آنچه خداوند حکم کرده 
حکم نکند کافر است.»"" و در دنباله می‌فرماید ظالم است"" و در دنباله می‌فرماید فاسق 
است " و اين موضوع را خداوند به دليل اهميّت آن سه بار در قرآن کریم يشت سر هم تکرار 
فرموده است. همینطور که در سورةٌ نحل می‌فرماید: با شرح و توصیف (استدلالات) زبانیتان به 
دروغ نگویید که اين حلال و آن حرام است تا به خدا دروغ و افترا ببندید همانا کسی که بر 
خداوند دروغ و افترا بندد رستگار نمی‌شود». " و اين گروه مشمول اين آيه می‌باشند که: 
«کیست ظالمتر از آن كس كه به خداوند دروغ بندد يا آیاتش را تکذیب کند» " متأسّفانه بر 


3 


3# هه ۴ و من لم يَحْكُمْ بما ازل له 
* - سورة مائده آيه ۳۵ و من لم يَحْكُمْ بما رل ال فيك هُمْ الظَالِمُونَ. 

'*" -سورة مائده آيه ۷ و من لم يَحْكُمْ بما آنزل الله فأولنك هُمْ الفاسقون. 

٩‏ - سورة نحل آي ۱۱۶. و لا قولوا لما تصيف سکم الکذیب هذا حَلالَ و هذا حرام لِتَفْتَرُوا علی الله اكب إن 
نبو حل الله لک خن 

۳ - سور اعراف آيه ۸۳۷ منم ممن افترى عَلَى الل كلبا رز كدب بآياته. 


٤ 


۳۲ مبانى عرفانى روابط بين الملل در اسلام 
خلاف عقیدۀ شيعه که فوقاً ذ کر شد برادران اهل سنّت بر اين باورند که هر گاه قدرت مسلمانان 
به اندازة کافی زياد شد بر آنان واجب است که اقدام به جنگ و تبلیغ اسلام نمایند. " اين 
عقیدة غلط در زمان‌های اخیر حتی باعث شده که بسیاری از کشورهای مسلمان با اين بهانه به 
یکدیگر تجاوز نمایند و اینگونه تجاوزات در اسلام حرام است. 

حمایت از مظلوم يا ملل ستمدیده نيز از وظایف اسلام و مسلمین است. اين حمایت به 
موجب اين آية شریفه می‌باشد: «چرا در راه خدا و ناتوانان از مردان و زنان و فرزندانی که 
می گویند ای پرورد گار ما را از این شهری که مردمانش ظالمند رهائى ده نمی جنگید ۲۳ 
استنصار دينى در اسلام برای همه واجب است که مىفرمايد: «اگر در دين از شما باری 
خواستند بر شماست که باری کت ول مشروعیّت آن در مراتب ایمان متفر مت ظ نا 
که می‌فرماید «آنکه خدا هدایتش کند پس هدایت شد و آنکه گمراه شد پس هرگز ولی مرشد 
را نیافت. " یعنی پاسخ به استنصار دینی افراد وظيفة سبل الهی استء زیرا که استنصار دینی 
افراد مجاهده‌ای برای یافتن اين سُبّل با راهنمای الهی است. لذا فرمود: «و آنان که در راه ما 
مجاهده کنند حتماً و حتماً آنها را به سبل خويش هدایت می كنيم.) "7" 

مباحث بسيارى نيز در ارتباط با حقوق جنگ در اسلام مطرح می گردد كه بسيارى از آنان 
حجيّت ندارد و استنباط موق از روية رسول اكرم ص نيست. برای مثال مباحث بسيارى در 


مورد وحدت فرماندهی» پابداری و استقامت» عقب نشینی» وجوب کفائی شر کت در جنگ 


۳ - در این ارتباط نگاه كنيد به مجيد خدوری (۱۳۳۵) جنگ و صلح در قانون اسلا جاب اقبال صص ۱۰۴ - 
۲ به نقل از محمّدرضا ضیائی بیگدلی (۱۳۷۵) اسلام و حقوق بین‌الملل؛ جاب کتابخانه گنج دانش. 

۳ - سورة نساءء آيه ۷۵ و ما لَكُمْ لا تقاتلون في سبیل الله و الْمُسْتَصْعَفِينَ من الرّجال و التساء و الْولْدانِ لين 
يوون ريما ارجا من هذه الق الالم اهلها 

* - سورة انفال آي ۷۲ وَ ان استنصروکم في الدّين فعلیکم النَصر. 

*" - سورة کهف, آيه ۱۷ من هدي آله هر مهد و من بل فلن تج له لیا رید 

۳ - سورة عنکبوت. آیه آخرء و اذین جاهَدوا فنا هم سل 


حقوق بین‌الملل عمومی» سياست خارجی» دیپلماسی از دید گاه حكمت ۳۳ 
آماد گی رزمی و بسيج همگانی» رفتار با دشمن و حُسن رعايت مسائل حقوق بشر در جنگ و 
حیله‌های جنگی و كشتار نظاميان و نظاميانى كه مجبور به شركت در جنگ شدهاند» حقوق 
غير نظاميان» تسليم شدكانء فراريان» اسلام آورندكان» مجروحان و اسيران جنگی؛ هدفهاى 
غیرنظامی» محاصره اقتصادی» تخريب اموال دشمن» استعمال تاکتیک‌های جنگی و سلاحهای 
شيميايى و میکروبی و تشعشعی و اتمی» امان در جنگ» غنيمت جنگی اعم از منقول و غير 
منقول» ترك مخاصمه انعقاد پیمان‌های مكمل و بسيارى موارد دیگر از حقوق بينالملل در 
جنگ‌ها يذيرفته شده است كه بر يايهُ اسلام و در بسيارى از مذاهب اسلامى مطرح و مورد 
يذيرش قرار گرفته و رويههاى عملى و اجرایی نيز برای آنها مشخّص و استخراج شده است. ۳" 
دربارة این گونه موضوعات بايد كفت كه بسيارى از آنها در ارتباط با اصول انسان دوستانة اسلام 
هستند كه در جنگ‌ها نيز لازم الرعايه هستند و مسلم است كه تابعين نبى يا ولى يا وصى ع نيز 
ملزم به رعايت آنان می‌باشند. برای مثال عدم جواز به حمله به مناطق مسکونی و غيرنظاميان از 
موارد لازم الرعايه هستند و هر عقل سليمى حكم به انسانى بودن اين ممنوعيّت می كند. دیگر 
موارد در ارتباط با مسائل واقع در صحنة جنگ است و اتخاذ تصميم در آن‌ها از موارد منوط به 
تصمیم نبى یا ولی يا وصی ع است. به عبارت دیگر اولی‌الامر حق دارد تصمیم بگیرد و این 
موضوعات به اجتهاد افراد قابل حل و فصل نیست. 


۶- اصل اجبار در بذيرش پیشنهاد صلح 

دستور اسلام در جنگ‌ها همواره حداقل برخورد و پیکار می‌باشد به عبارت دیگر جواز 
جنگ تا حصول حداقل موفقیّت در خوابانیدن فتنه و تجاوز است و بیش از آن مجاز شناخته 
نشده است. اين آ یه در اين موضوع صراحت دارد که: «در راه خدا به کارزار بپردازید با آنها که 
با شما به کارزار می‌پردازند ولی (بيش از لزوم) تعدّی ننمائید که خداوند تعدّی‌کنندگان را 


دوست ندارد.» " اين آيه مبيّن اين است که خداوند می‌فرماید همانا هر آنچه که خلق کردم را 


* -نگاه كنيد به اسلام و حقوق بین‌الملل» محمّد رضا ضیائی بیگدلی؛ صص ۲ - ۰۱۱۶ 
۳ - سور بقره» آیذ ۱۹۰: و قاتلوا في سَبيل الله الَّذِينَ يُقاتِلُوئكُم و لا دوا إن ال ا يجب الْمُغْتَدِينَ. 


۱۳۴ مبانى عرفانى روابط بين الملل در اسلام 
دوست دارم و شما (مومنین) حق ندارید بیش از حد لازم به آنها آسیب بزنید. در آيهُ دیگر 
خطاب به رسول اکرم ص است که «اگر به صلح گرویدند يس با آنها صلح کن.» " اين آيه 
می‌رساند كه اگر تو بر آنها هم غلبه داشتی در صورت درخواست صلح يا تسلیم شدن به آنان 
تعدتى و ظلم نکن و صلح كن که مقصود تو از جنگ همان صلح بوده است. 

بطور کی آیه: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید جملگی در صلح وارد شوید.» ‏ دستور به 
قبول پيشنهاد صلح است و لذا ورود در صلح وظیفة همة مؤمنين (و مسلمین) است. به هرحال 
اگر در جنگ صلح را نپذیرفتند مشمول اين آيه خواهند شد که: «اگر بیطرفی اتخاذ نکنند و اگر 
خواهان صلح نشدند و اگر دست درازی به شما کردند هر جا که آنها را يافتيد با آنها کارزار 
کنید.» "این آيه تهدیدی است بر آنان كه صلح نکنند. یعنی اگر کسی اقدام به تجاوز کرد 
با او جنگید تا درخواست صلح کند يا صلح را بپذیرد و سیاست اعتزال يا بیطرفی در مداخلاٌ در 
امور دیگران پیش كيرد. ۳" در آيهُ قبل از اين آيه می‌فرماید: پس هرگاه کناره گرفتند و با شما 
نجنگیدند و به شما پيشنهاد صلح کردند خداوند هیچ راهی را برای شما بر ضلٌ آنان مجاز 
نمی‌نماید. یعنی اگر درخواست صلح کردند حق ندارید به کارزار با آنها ادامه دهید. " پس به 
طور کی بايد اذعان داشت که مبنای حکومت اسلام بر صلح جویی استوار است. خداوند متعال 


۳ - سورة انفال» آية ۶۱: و إن جَتخوا للم فاجَتح لها. 

۷ - سورة بقرم آیه ۲۰۸ يا ايها لین موا الوا في السّلْمِ کف در بیان الستعاده فى مقامات العباده در ذيل 
كلمه كَفَةَ آمده: كَافَةَ يعنى جميعاً و آن حال است از فاعل اذْخُلُوا يا حال از سم است به معنی دخول در جمیع 
مراتب سلم. ممکن است اسم فاعل از كف باشد به معنی منع و تاء آن برای مبالغه است و در اين صورت. حال از 
سلم می‌شود. یعنی داخل شوید در سلم در حالی که دخول در سلم شما را از خروج منع می‌کند. يا از زشتی 
نقص منع می کند. 

۳ - سورة نساءء آیه ٩۱‏ قان لَمْ فلکم ولا کم الم و یکفوا أيهم فخذوهم و فلوم حَيْت تقفشموهم. 

۳ - در سوره محمّد. آيهُ ۳۵ می‌فرماید: مبادا سستی نمایند و به صلح فرا خوانید و شما برترید و خدا با شماست. 
فلا تهنوا و تذغوا ای السَلْم وم عون وَ الله مَعَكُمْ. در اين آيه اشاره به اين است که مؤمنين از روی سستی 
درخواست صلح ننمایند. بلکه باید غالب شوند تا دشمن درخواست صلح نماید پس مدر 


۳ - سورة نسای آیه ٩۰‏ فان اغترلوکم فلم قاتل و کم ول کم السَلّمَّ قما جَعَلَ الله کم عَلَيْهِْ سَبيلاً. 


حقوق بین‌الملل عمومى» سیاست خارجی. دیپلماسی از دید گاه حکمت ۱۳۵ 


در سوره نساء می‌فرماید: «و صلح بهترين است.) '' كرجه اين آيه در روابط بين زن و شوهر 
نازل شده است ولی شبه جمله‌ای است که تا سطوح روابط بین‌الملل نيز قابل تسّرى است. 

على ع در فرمان به مالک اشتر می‌فرماید: ای مالک» صلحی را که دشمن» تو را به آن 
دعوت می کند رد نکن آن صلحی که رضای خدا در آن باشد... بعد از اين كه صلح نمودی؛ 
بايد مراقب و مواظب باشی. که جه بسا دشمن بخواهد با پيشنهاد صلح تو را غافلگیر کند و به 
دام اندازد. يا بخواهد با اين حربه خود را آماده نماید» تا در فرصت مناسب دیگری جنگ را 
شروع کند تا تو را شکست دهد. پس ضمن اين که به قبول صلح توصیه می‌شوی, بايد هوشیار 
و آگاه باشی تا فریب نخوری. دوراندیشی و دقت و آینده‌نگری را در پیش بگیر» و با 
موضوعات جنگ ساده برخورد مکن و نتایج ناشی از قبول صلح را به دقّت ارزیابی كن و در 
۰ همين استثناء و تذ کر در 
قرآن آمده است و در سورة انفال مىفرمايد: «كسانى که تو از آنان پیمان گرفتی سپس پیاپی 
پیمان خويش را می‌شکنند و هیچ پروا نمی کنند پس اكر آنها را در جنگ بیابی پرا کنده‌شان 
ساز تا پیروانشان نيز يراكنده شوند» باشد که عبرت كيرند. اگر می‌دانی که گروهی در پیمان 
خیانت می‌ورزند به آنان اعلام كن که همانند خودشان عمل خواهی کرد زیرا خدا خائنان را 


دوست ندارد. مپندارید که آنان که کافر شده‌اند پیشی گرفته‌اند» زیرا خدا را ناتوان نمی‌سازند. 


این باب خوش‌بینی را كنار بگذار» زیرا که دشمن» دشمن است...» 


و در برابر آنها تا می توانيد نیرو و اسبان جنگی فراهم نمائید تا دشمنان خدا و دشمنان خود و جز 
آنها که نمی‌شناسید و خدا می‌شناسد را بترسانید و آنچه را که در راه خدا هزینه می كنيد به 
تمامی شما باز گردانده شود و به شما ستم نشود. و اگر به صلح گرایند تو نيز به صلح گرای و بر 


خدا تو کل کن که اوست شنوا و دانا و اگر خواستند تو را بفریبند خدا برای تو کافی است»""' 


۵ - سورة نساء آیة ۱۲۸ و الصلح خَيْرٌ. 

۳ - فرمان به مالک اشتره نامة ۵۳ نهج‌البلاغه. مستد رک الوسائل» ۰۱۱ ۰۴۳ ۱۸- باب جواز |عطاء الأمان ۱۲۳۸۷- 
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۳ - سورة انفال» آيات ۵۶-۶۲ لین عاهذت مهم نم ينقضون عَهَدَهُمْ في کل مَرَةٍ و شم لا يتَقُونَ. اما هم في 
الْحَرْب فشر بهم من حَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ یذکرون. و إِمّا تخافن من قوم خيائة قاثبذ إِلَيْهِمْ على سواء إن الله لا ثحب 
الْخائنين. و لا يَحْسَبَنَ الَذِينَ کفروا سبَقُوا ام لا يُعْجِرُونَ. و أَعِدُوا لَهُمْ ما امْتطَعكُمْ من قُوَةٍ وَ من رباط اليل رهيُون 


دنبالة زيرنويس در صفحه بعد: 


۱۳۶ مبانی عرفانى روابط بي نالملل در اسلام 

همانطور که ذ کر آن رفت جنگ در اسلام هدف نیست. كرجه برای بسیاری از قدرتهای 
بزرگ يا دلالان آنها از بزرگترین وسیله‌های تولید منافع در کوتاه‌مدّت و میان‌مدّت است. اسلام 
مگر به لازم و برای اعتلای بشريّت و اهداف انسانی يا احقاق حق يا دفاع از خود و مظلومین 
جنگ را لازم نمی‌داند. و این برعکس روية سوداگرانی است که از جنگها و طولانی شدن آن 
چه در هنگام کارزار و جه بعد از اختتام آن منتفع می‌شوند. براساس اين اصل هرگاه متجاوز 
درخواست صلح بدون نیت فریب داشته باشد پذیرش آن توسّط دولت اسلام فرض خواهد بود 


۳۷ 


جه كه اسلام برای ایجاد و توسعة دوستى آمده که فرمود: «آيا دين به جز دوستی است».* 


۷- اصل عدم جواز به اسارت دشمن پس از خاتمه جنک 

در جنگ قواعد جنگ بايد رعایت شود و در صلح قواعد صلح. با نیروی دشمن هنكام 
تجاوز بايد به شت تمام مقابله کرد ولی وقتی كه متجاوز سرکوب شد و نیروی دشمن به 
اسارت درآمد دیگر جوازی برای نگهداری اسرا نیست و بايد آنها را يا رها نموده يا يس از 
دریافت فدا آزاد نمود. قرآن کریم می‌فرماید: «پس چون با کسانی که کفر می‌ورزند در جنگ 
دركير شدید كردن آنان را بزنید تا به خون آغشته شوند يس اسیرشان كنيد و محکم ببندید تا 
جنگ پایان يابد بعد از آن يا به منت آزاد كنيد يا به فدیه.»" به هرحال شیوه پادشاهان در 
تصرف و فتح کشورها را قرآن مذمّت می‌نماید. می‌فرماید: «پادشاهان وقتی قریه‌ای را فتح 
می كنند تباهش می‌سازند و اهلش را خوار مىسازند و اين جنين می کنند. ۲ از كلمات قصار 


دنبالة زيرنويس از صفحة قبل: 

به عَدُرَ له و عَدُوَكُمْ و آخرین من ذونهم لا تعْلَمُوهُم الله مهم و ما ثلفقوا من شيء في سبیل اله فلکم و 
نكم لا نطلمون. و إن جتخوا سم فاجتخ لها و توكل عَلَى له هر السمیع الْعَلِيم. و إن يُريدُوا أن یخدولة فان 
۳ - الکافی» ۸ ۷۹ وصية البي صلی الله عليه و آله لأمي ۳. 

۳ - سورة محمّدء آیة ۴. فاذا لیم لین كَمَرُوا فَضَرْب الرقاب حى إذا موم فَشدُوا الواق فا ما َعْدُ وَ رم 
فداء. 


0 - سورة نملء به ۳۴ إن الْمُلُوكَ إذا دَخَلُوا قَريةَ آفسدوها و جَعَلُوا أعِرَةَ هلها أله و کذلك یفعلون. 


حقوق بین‌الملل عمومی» سیاست خارجی» دیپلماسی از دید گاه حکمت ۱۳۷ 
امير مومنان است که می‌فرماید: «اگر بر دشمنت دست یافتی بخشیدن او را سياس دست يافتن بر 
وی ساز" 

لازم به ذكر است که جهاد در اسلام متفاوت از جنگهاتی است که حکومت‌های اسلامی 
(كه نام اسلام را دارند و تحت انقیاد نبی يا ولى یا وصی ع نیستند) در آن درگیر می‌شوند. در 
جهاد اسلامی دولت اسلام به فرماندهی نبی يا ولی يا وصی ع قرار دارد و این دولت در صدر 
اسلام در فرماندهی رسول خدا ص بود و در ازمنۀ دیگر به اختیار قائم آل محمّد ص است. و 
فرد دیگری غير از حضرتش در مقام صدور امر جهاد نیست. بواسطة همین است که در اسلام 
جهاد را فقط مختص به زمان ظهور حضرت قائم ع کرده‌اند. در صدر اسلام در جهاد اسلامی 
اسرا را به بردگی می گرفتند که دلایل خاص اجتماعی داشت که در مبحث عدم مصداق 


۸- اصل عدم جواز به شکنجه و آزار اسرای دشمن 

بطور كلى آزار اسرای دشمن و حتی ساير مجرمین به مثابه تعدّی تلقی می‌شود که دربارة 
ممنوعیّت آن در مباحث مختلف صحبت شد. در سورة بقره می‌فرماید: «و در راه خدا با کسانی 
که با شما می‌جنگند بجنكيد و تعدای نکنید که خدا تعدی كنندكان را دوست ندارد.» زا 
خطاب به رسول اکرم ص است که می‌فرماید: «و از کافران و منافقان اطاعت مکن و آزارشان را 
واگذار و بر خدا تو کل كن و وکیل بودن خدا کافی است:» ۳۳ 

در قواعد جزائی اسلام مجازات وجود دارد ولی شکنجه و آزار دشمن به هیچ وجه مجاز 
نشده است. بلکه شکنجه دهنده يا آزار دهند گان همه خود مستحق مجازات خواهتد بود. مراد از 
قوانین جزانی اسلام آن گروه مجازاتی است که در شرع اندازة آن بیان شده و تعزیر به آن 
مجازاتی اطلاق می‌شود که در شرع اندازه آن مشخص نشده است. "" حبس از مجازات انوی 
۲ - نهج البلاغه» ترجمه شهیدی» ص ۳۶۲. 
"" - سورة بقره» آیة ۱۹۰ و قاتلوا في سَبيل ال الین قاتلوتکم وَ لا فتذوا إن الله لا يُحِبُ الْمَُْدِينَ. 
۳ - سورة احزاب. آیه ۴۸ و لا طع الکافرین و لمافقین و دغ أَذاهُمْ وَ توكّل عَلَى الله وَ کفی باللّه وكيلاً. 
۳ - جعفر سبحانی (۱۳۶۲) مبانی حکومت اسلامی؛ جلد دوم ص ۴۳۰ انتشارات توحید» قم. 


۱۳۸ مبانى عرفانى روابط بين الملل در اسلام 


است. حبس شرعی به تعبیری جلو گیری از آزادی عمل و رفت و آمد و توقف فرد يا محدود 
نمودن او در امور و کارها است و واجب است از هر نوع اذيّت به دور باشد. ۳ 
از لحاظ اسلام بزرگترین جرائم قتل اولیاء الهی است. نحوه برخورد على ع با قاتل خود 
روش برخورد با مجرم و اسير را به ما می آموزد. حضرتش دستور فرمود: «اين اسير را زندانی 
نمائيد و به او غذا بدهید و با او خوشرفتاری نمائید.» "" موارد حبس به عنوان تعزیر در شریعت 
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اسلام از حدود سیزده با کمی بیشتر تجاوز نمی کند. در سوره بروج می‌فر ما بد: )همانا كسانى 
كه مؤمنين و مومنات را اذيّت (شکنجه) کردند سپس توبه نکردند عذاب جهنم و آتش برای 
اسیران نیز از همان طعام بدهید. در سورة انسان دربارة نیکان می‌فرمایند: «و طعام را در حالی که 
خود (گرسنه‌اند و) به آن ميل دارند به مسکین و يتيم و اسير می‌خورانند.»"" معنی آن اين است 
که در حفظ و نگهداری اسیر» اسرا را به خود ترجیح می‌دهند و حتى خوراک مورد علاقة خود 
حضرت امير ع در سفارش به سپاهیان خود. پیش از دیدار دشمن در جنگ صفین 
شكست خوردند و گریختند. آن را كه يشت كرده مكشيد و کسی را كه دفاع از خود نتواند 
آسيب مرسانید» و زخم خورده را از پا درمّياريد. زنان را با زدن برميانكيزانيد هر چند آبروی 
شما را بريزند يا اميرانتان را دشنام گویند» كه توان زنان اند ک است و جانشان ناتوان و خردشان 
دستخوش نقصان. آنگاه که زنان در ش رک به سر می‌بردند مأمور بودیم دست از آنان بازداريم» 
و در جاهلیّت اگر مردی با سنگ يا چوبدستی بر زنی حمله می‌برد او و فرزندانی را که از پس 
ا - الاحکام السلطانيه و الولایات الدينيه» ماوردی. 
۳ - مستدر کالوسائل» ۰۱۱ ۸۷۸ ۳۰ ۰۱1-۱۲۴۶۷ 
۲ - جعفر سبحانی» همان ص ۴۳۱. 
۳ - سورة بروج» آیه ۱۰ إت این وا الْمُوْمِِينَ و الْمُؤْصات تم لَمْ وبوا فَلَهُمْ عذاب جهنم وَلَّهُمْ عذاب الحريق. 
۳ - سورة انسان» آيه ۸ و يُطْعِمُونَ الطَّعامَ على حُبّهِ مسنکینا يقيماً و أسيراً. 


حقوق بین‌الملل عمومی» سیاست خارجی» دیپلماسی از دید گاه حکمت ۱۳۹ 


او آيند بدا ین کار سرزنش می كردند.) ۳ در كتب روائی منجمله اصول کافی و وسائل 
زی ۲ 


و مستدركك الوسائل ۳" بابى در استحباب اطعام زندانی و مرافقت با اسير وجود دارد 
كه مملو از اخبار در اين زمينه می‌باشند. 

بسيار ديده مى شود كه برای تحت فشار قراردادن نيروهاى مقابل دركير در جنگ. دولتها 
از اسرا به عنوان ابزارى براى فشار به طرف مقابل استفاده مىنمايند. مثلاً با آنها بدرفتارى كرده 
يا شكنجه می كنند و يا می‌کشند. همانگونه كه بر اساس اين اصل آزار اسير ممنوع استء به 
طريق اولى قتل يا قصاص اسير به جرم حملات جديد يا اخير دشمن نيز ممنوع می‌باشد. يعنى 
نمی‌توان برای تلافى حملۀ دشمن اسرايى از دشمن كه در تک و پاتک‌ها و يا پیکارهای قبلى به 
اسارت گرفته شده را قصاص كرد و با کشت و با شكنجه نمود. به عبارت ديكر از اسير 
نمی‌توان در حين جنگ استفاده نمود چون او نيز انسانى است كه مقهور دولت اسلام است و 
رويّة دولت اسلام با مقهور خود همان رويّهاى است كه مسلمين از قاهر عالم يعنى خداوند متعال 
انتظار دارد كه با آنها رفتار نمايد. 


4- اصل عدم جواز در تجارت و اقدامات ضدٌ بشریّت و ضدٌ محيط زيست 

اين اصل یکی از اصول پر اهميّت سياست خارجى اسلام است. هدف اسلام اعتلاى 
بشريّت و علو درجات انسانیّت است. اين اعتلا هم از جهت كميت و هم از جهت کیفیّت مد 
نظر شارع مقدّس اسلام قرار دارد. برای حصول اين هدف يعنى اعتلاى بشريّت على القاعده بايد 
اكوسيستمى كه بشر عضوى از آن است حفظ كردد. لذا شارع مقدّس توجّه خود را به حفظ 
حيوانات و نباتات نيز معطوف كرده است. با كمى دقفت و موشكافى در احكام اسلامى حتى 


۳ -نهج البلاغه ترجمه شهیدی نامه ۰۱۴ ص ۲۸۰ بحارالأنوان ۳۳ ۶۵۸ باب ۲۸- ۶۷۴- فج [فج البلاغة] 

3 - الكافي ج: ه ص: ۳۵ باب الرّفق بالأسير و اطامه. 

۳ - وسائلالشيعة ج: ۱۵ ص: ۳۲۹۱- باب اممْتِحْبّاب الرّفق بالأسير وَ اطعا و سقیه وَ ان کان کافرا برد له من اعد 
و آن إِطْعَامَهُ عَلَى مَنْ أَسَرَهُ و َعَم مَنْ في السجن من یت الْمَال: ۲۰۰۵۰ 
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*" - مستدركالوسائل ج: ١١‏ ص: ۷۸ ۳۰- باب امْتِحْبَاب الرّفق بالأسير و إِطَعَامِهِ و سقیه و إن كان کافرا برد له و آن 


ِطْعَامَهُ عَلَى من أَسَرَةُ و بطم من في السجُن من بت الْمَال: ۱-۱۲۲۷ 


۱۴۰ مبانى عرفانى روابط بين الملل در اسلام 
دربارة مسائل بسیار جزئی و فرعی می‌توان دریافت که یک جنبه از احکام شارع مقس حفظ 
حقوقی است که افراد در ارتباط با یکدیگر دارند. به عبارت دیگر هر فرد منبع تشکیل دهندة 
حق برای دیگری است. مثلاً مرد منبع تلدّذات جنسی برای زن است و بلعکس. لذا مرد از لحاظ 
یک عضو اکوسیستم محق نیست با امساک از ازدواج حق زنان را پایمال کند. اين موضوع 
اگرچه امر و نهی شرعی به معنای اجبار ندارد ولی اشارات ظریف احکام شرع استحباب آن را 
کمتر از وجوب بیان نمی کند. می‌نویسند "۳ «از حضرت صادق ع پرسیدند که چرا حد در زنا 
صد تازیانه است و در شراب هشتاد تازیانه و چگونه زنا بدتر شد؟ فرمود: به جهت تضییع نطفه و 
گذاشتن او را در غير موضعی که خدا فرمود که حرث شما است. و در فقه‌الرضا است که 
حضرت رسول ص فرمود که لواط حرام شده به جهت آنچه که در اوست از فساد و بطلان حق 
زنها كه خداوند ترغیب بر آنها کرده. و معلوم است که حکمت در حرمت لواط فساد حق زنان 
و فساد نسل است و ضايع شدن نطفه و به اين سبب استمناء را حرام کرده‌اند و وَطى در دير زن 
را حرام کرده‌اند و وَطى بهیمه را حرام کرده‌اند و مساحقة زنان را حرام کرده‌اند که اگر مرد به 
مرد اکتفاء کند و زن به زن امر نسل و تناسل از ميان می‌رود». از بررسی اين احکام فقهی 
می توان نتيجة مورد نظر در فوق را استنباط نمود که از لحاظ | کوسیستم حیات هر موجودی منبع 
حق برای دیگری است و لذا نمی‌تواند خودخواهانه حقوق دیگران را ضايع نماید. 

اين موضوع به کشتزارها و دامها نیز تعمیم می‌یابد. لذا حفظ محیط زیست یکی از 
سرفصل‌های سیاست خارجی اسلام تلقّی می‌شود. در سورة بقره می‌فرماید: «چون از نزد تو باز 
گردد در زمين فساد کند و کشتزارها و دامها را نابود سازد و خدا فساد را دوست ندارد. ۲۳۹ 
یعنی از بين بردن کشت‌زارها و دامها فساد محسوب می‌شود و خداوند اين اعمال را دوست 
ندارد. تخریب کشتزارها و از بين بردن دامها جه مستقیم و جه از طریق تخریب اکوسیستم و 
۳ - حضرت حاج ملا على گنابادی؛ ذوالفقاره در حرمت کشیدن تریاک» جاب چهارم. انتشارات حقیقت؛ 
۷۲ تهران» صص ۷۵-۷۶ 
۳ - سورة بقره» آیة ۲۰۵ و إذا وی سّعى في الرض لفسد فيها و يُفْلِكَ الْحَرْتَ و ال و الله لا يحب فاد 
در آيه ۷۷ سورهٌ قصص می‌فرماید: در زمين از پی فساد مرو که خدا فسادکنندگان را دوست ندارد. و لا َغ 
سا في الرّض إن الله لا يُحِبُ الْمفْسدِينَ همچنین در آيه ۶۴ سورة مائده. 


حقوق بین‌الملل عمومی» سیاست خارجی» دیپلماسی از دید گاه حکمت ۱۴۱ 
عناصر محيط زیست یعنی با آلوده‌سازی محیط و ایجاد عدم تعادل در اکوسیستم در هرحالت 
فساد تلقی می گردد. در آيه فوق تعلّق کشتزارها يا دامها به مسلمین يا مؤمنين تخصیص نیافته و با 
استفاده از کلمۂ زمین» کل آنها را در جهان مد نظر قرار می‌دهد. اين نگرش» احکام بسیاری را 
فراروی دولت اسلام قرار می‌دهد مبنی بر اينكه حق فساد در سیارة زمین ندارد. 

فساد در زمين از لحاظ آيهُ شريفة فوق شامل مجموعه‌ای از فعالیت‌هایی می‌شود که 
موجب تخریب محیط زیست. اعم از گیاه» حیوان و انسان می‌گردند. تعمیم اين موضوع به 
انسان مسائل دیگری را نیز شامل می‌شود که به ذکر آن خواهيم پرداخت. فعالیت‌هایی که سبب 
فساد در زمين می گردند از جمله تولید و تجارت مواد مضر و سموم شیمیایی به منظور از بين 
بردن انسانها و تخریب مزارع و دامها برای ضربه زدن به دیگران» تسلیحات برای حمله و 
سلاحهای کشتار جمعی؛ دفن زباله‌های هسته‌ای در کشورهای ضعیف و تبانی با مأموران و 
رهبران آنهاء تولید» مصرف صادرات و واردات هر نوع ماده اولیه يا واسطه‌ای مصرفی که 
باعث فساد در نبات و دام و انسان گردد و مضر به سلامتی آنها باشد و ساير موارد مشابه همگی 
در این مبحث قرار می گیرند. 

همچنین در قرآن فساد به پادشاهان نسبت داده شده است. مى فرمايد: «وقتی پادشاهان 
وارد شهری می‌شوند فساد می‌کنند.»" " و می‌فرماید: «اگر به حکومت رسیدید می‌خواهید در 
زمين فساد كنيد.»""" و باز می‌فرماید: «چون به آنها می گوئیم در زمين فساد نکنید می گویند ما 
مصلحانیم بدانید آنها خود مفسدند ونمىدانند.)”" و در أيه ديكر مى فرمايد: «و آنان که پیمان 
خدا را يس از بستن می‌شکنند و آنچه را که خدا به بستن آن فرمان داده می گسلند و در زمين 
فساد م ىكنند لعنت بر آنهاست و بديهاى آن جهان یشان ۳۹ 


4 نمل »اانه ۳۴ إن الْمُلُوكَ إذا دَخَلُوا قَرْيةَ آفسّدوها. 

* - سورة بقره» آيهُ ۱۱-۱۲ و إذا قیل له لا أقسدوا في الْأَرْض قالوا إما تحن مُصْلِحُو نألا إِنّهُمْ هُمْ الْمُفْسدُونَ و 
لکن لا يَشْعْرُونَ. 

۳ - سورة رعدء آیه ۲۵ و این يصون عَهْدَ له من بَعْدٍ میاقه و يَقْطَعُونَ ما مر له به أن يُوصّلَ و يُفْسدُونَ في 
الْأرْضٍ أوليك لَهُمْ اللْعتَة وَ لَهُمْ سوه الدار. 


در آبات متعدادى تخلفات زياد ديكرى در زمره فساد قرار می گیرد. براى مثال بر اساس 
آيه: «فرشتگان گفتند آيا کسی را می آفرینی كه در آنجا فساد کند و خونها بریزد.» " خونریزی 
از جمله موارد فساد است. در آيه دیگر می‌فرماید: «گفتند به خدا س و گند که شما خود می‌دانید 
كه ما براى فساد كردن در این سرزمین نيامديم و سارق نبودیم»" " یعنی سرقت از موارد فساد 
است. و در یه دیگر دربارة عصيان می‌فرماید: «تو پیش از اين عصيان می كردى و از مفسدين 
نودی» " يعنى عصیان از اوامر الهی از زمره موارد فساد است. کم فروشی نيز از موارد فساد 
است که می‌فرماید: «ای قوم من» پیمانه و ترازو را از روی عدل کامل ادا كنيد و به مردم 
ا 1 ار 5 و 
جيزهايشان را كم مدهيدو چون مفسدين در زمين نباشید.» ظلم و قتل و تجاوز نيز از موارد 
فساد است و می‌فرماید: «همانا فرعون در آن سرزمين برترى جست و مردمش را فرقه فرقه 
ساخت طايفهاى را زبون می‌داشت و پسرانشان را می کشت و زنانشان را زنده می گذاشت که او 
و ۳۴ 
از مفسدین بود.) 

در اسلام تولید و خرید و فروش شراب و مسکرات به قصد نهایی سکر ممنوع است زیرا 
شراب قو عاقله را برای مدّتی از کار می‌اندازد و معنی آن اين است که فضیلت انسان که شعور 
آن را منع فرمود. اين منع به طريق اولی انواع گوناگون مواد مخدر که در جهان امروز شايع و 
رايج است را در برمى كيرد. تجارت مواد مخدّر و بزرگترین تجارت غيرقانونى در جهان را 
تشكيل می‌دهد بطورى که درآمد خريد و فروش اين مواد در برخى از سالها از درآمد فروش 
۳ - سورة بقره» آيه ۳۰ قَالُوا أ تَجْعَلٌ فيها مَنْ يُفْسدُ فيها وَ يَسْفِكُ الدّماء. 
۱ -سورة يوسفء به ۷۳ قالوا تَاللّهِ لد عَلِمجُمْ ما جننا ُفسد في الْأَرْض و ما كنا سارقين. 
"” - سورة يونسء آیه 8۱ وذ عَصَيْت قبل و كنت من المَفسدین. 
۳ - سورة هود آيه ۸۵ يا قوم وا المكيال و یزان بالقنط و لا تَبْحَسُوا الاس أَشياءَهُمْ و لا تزا في الْأَرْضٍ 
مُفسلرین و همچنین آيه ۱۸۳ سورة شوری. 
۳ -سورة قصصء ية ۶ إن فرعون علا في الْأَرْض و جعل أهلها شيعا يَسْتَضْعِفْ طائفة ملهم ديح آبناعمم و بستحي 
نساءَهُم إلَهُ كان مِنَ المُفسدين. 
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يا حتی همکاری در توزیع اين مواد ندارد. قرآن کریم می‌فرماید: «در نیکی و تقوی همکاری 
كنيد و در گناه (يا اثم) و تجاوز همکاری نکنید.»" " وار اثم در آي تحریم شراب هم آمده 
است و در آنجا از آن به «اثم کبیر» یا گناه بزركك نام برده می‌شود. یعنی هرگونه تعاون و 
معاونتی در اين «اثم کبیر» یعنی خرید و فروش مسکرات که به طریق اولی مواد مخدر را شامل 
می‌شود ممنوع است. در قرآن کریم می‌فرماید: «از تو از شراب و قمار می‌پرسند» بگو در اين دو 
گناہ بزرگی (اثم کبیر) است و گناه (اثم) آنها بزرگتر از نفع آنهاست.»"" تفسیر شریف بیان 
السّعاده فى مقامات العباده برای اولين بار استعمال مواد مخدر و افيون را در شرح ذیل اين ايه 
حرام اعلام می کند. ۳" 

مفاد اين اصل بر اساس شرح فوق به كليه اثمها حتى مسائل اخلاقى نيز قابل تسّرى و 
تعميم است كه از ذكر بيشتر در مورد آن خوددارى می‌نمائيم ولى فقط بايد كفت كه یکی از 
معضلات جهان كنونى تجارت‌های غیراخلاقی است که حجم عظيمى از كل تجارت جهان را 
به خود اختصاص داده كه بنابر تعبيرات فوق از موارد افساد در زمين تلقى می‌شوند و براى 
دولت اسلام قابل انجام نيستند و سياست خارجى دولت اسلام اين اصول را از مبانى 


ايدئولوزيكك خود اخذ نموده و ملزم به رعايت آنان است. 


۰- اصل عدم جواز به از بين بردن مواد غذابى در جهت كسب منافع مادای 
همانطور كه ذكر شد مباحث فساد در زمين به اين موضوع اشاره دارد كه اصولاً از بين 
بردن كشتزارها و دامها و نسل انسان ممنوع است و حفظ محيط زيست از موارد پر اهميّت 
سياست خارجى و داخلى اسلام مىباشد. تعميم اين موضوع به اين مبحث كشيده مىشود كه 
دولت اسلام حق ندارد براى افزايش قيمت مواد غذايى بخشى از آن را از بين ببرد. در برخى 
سالها مشاهده شد برخى از كشورها نظير آمريكا براى جلوكيرى از افت قيمت كندم قسمتى از 


“:" - سورة مائده آیه ‏ و تعاولوا على ابر وَ التو و لا تعاوأوا على الم و الْعُدُوانِ. 
*” -سورۀ بقره» آبه 2119 يَسْتَلُوَكَ عن الْحَْرٍ ر الم مسر قل فیهما ِنَم كَبيرٌ و مَافع اس و مهم کر من تفعهما. 
۳ - بیان السّعاده فى مقامات العباده. جلد دوم ترجمه» صص ۴۶۰ - ۴۵۰. 


۱۴۴ مبانی عرفانی روابط بين الملل در اسلام 
محصول گندم خود را با کشتی به دریا حمل و در اقیانوس تخلیه می کردند. در صورتی که در 
آفریقا بسیاری از گرسنگی تلف می‌شدند. حتى ایجاد ممنوعيّت در تولید و کشت غلات برای 
جلوگیری از افت قیمت ناشی از عرضة زياد محصولء از لحاظ اسلام شبهات زیادی دارد؛ و 
لااقل می‌توان در مورد ارزاق عموم مردم جهان اين نتيجه را ابراز نمود که اسلام جواز محدود 
كردن تولید ارزاق را تا تأمين نیاز غذایی كلَيهُ افراد روی سيار زمین نمی‌دهد. و با توجه به اين 
آیه که می‌فرماید: «چون از نزد تو با زگردد در زمين فساد کند و کشتزارها و دامها را نابود سازد 
و خدا فساد را دوست ندارده " حتى فسادی که در زمين باعث کسری بازده تولید کشتزارها و 
دامها شود نيز ممنوع است. در تاريخ قرن اخير به شکل ترفندهای پیشرفته و در قرون قبل به 
اشکال سئتی ملاحظه شده است که بسیاری از دول با پخش و صدور مخفيانة انگل‌ها و آفات 
نباتی و دامی. اقدام به ضربه زدن به محصولات و تولیدات زراعی و دامی کشورهای دیگر 
می کردند. برای مثال عامل شیوع کرم ساقه خوار برنج» کرم ساقه خوار درختان ميوه» کرم 
سيب زمينى و صیفی‌جات و زنكك گندم و انواع قارچ‌ها و شته‌ها يا بااکتری‌هایی که دام‌ها و طیور 
را بيمار می‌نمایند توسّط برخى از كشورها در كشورهاى ديكر مخفیانه توزيع شد و جملة اين 
موارد به انحاء مختلف در حيطة اين مبحث قرار می كيرند. *'” 

اسلام کي اين اقدامات را در سطح بينالمللى ممنوع مىشمارد. در اموال دولت اسلام 
سهمى براى نيازمندان مشخص شده كه اين نيازمندان در اشل دولت اسلام شامل محرومين 
كشورهاى دیگر مىشود. در قرآن كريم مىفرمايد: «در اموال ايشان سهمى برای بينوايان و 
نيازمندان معلوم است.)''' و اين سهم كه در اموال مؤمنين معلوم است به طريق اولى در 


”” - سورة بقرمه آية ۲۰۵ و إذا لى سى في الأزْض ليقسة فيها و تحت و ال و الله ایح اقساد 
در آيه ۷۷ سورة قصص: در زمين از پی فساد مرو كه خدا فسادكنندكان را دوست ندارد. و لا َغ الْقَسادَ في 
لاض إن ال لا یُحجبٌ الْمُفْسِدِينَ همجنين: آيه ۶۴ سورة مائده. 

* - شاهدان عينى به تواتر ابراز می‌دارند كه در اواخر دههُ ۱۹۴۰ ميلادى در دوران يس از جنگ دوم جهانى 
هواپیماهای آمريكايى برفراز شاليزارهاى گیلان و مازندران پرواز م ىكردند و بسته‌های كوجكى را ميان 
شالیزارهای برنج مىريختند كه اين بسته‌ها كيسههايى تورى و محتوى کرم ساقه‌خوار برنج بود. 

''" - سورة ذاریات. آيهُ 219 و في أَمُوالِهمٌ حق لِلسَّائِلٍ و الْمَحْرُوم. در سور معارج آيات ۲۵ - ۲۴ مى فرمايد: و 


دنبالة زيرنويس در صفحه بعد: 
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بیت‌المال اسلام نيز معلوم است و بینوا و نیازمند هرکه و هرکجا باشد بینوا و نیازمند است و 
مستوجب نوازش. در سورة اسراء خداوند دربارة تبذیر می‌فرماید: «حق خویشاوند و مسکین و 
راه‌مانده را اداکن و هیچ اسراف مکن. اسراف کاران با شياطين برادرند و شیطان نسبت به 
پرورد كارش ناسپاس بود.» ۲" 

با اين تفصیل تبذیر به یک معنا می‌تواند مستند اين اصل در روابط بین‌الملل و در مواجهه 
با ملل ضعیف عالم باشد. یعنی نمی‌توان حق ضعفا و ناتوانان از ملل دیگر را نادیده كرفت و 
هرطور که منافع ملی اقتضاء کرد به كسب منافع پرداخت و حقّی که خداوند برای سائل و 
محروم در اموال ملّت اسلام معلوم کرده را به ملل محروم اعطاء ننمود. 


۱- اصل ممنوعیّت احتکار بین‌المللی ارزاق و الزام خوراک‌رسانی به کرسنگان 
جهان 

گرسنگی یکی از پدیده‌های بارز قرون اخیر در سطح بین‌المللی است و در جهان میزان 
تلفات ناشی از گرسنگی از تلفات ناشی از حوادث بسیار بيشتر است. احتکار ارزاق عمومی و يا 
شیوه‌های متداول در جلوگیری از کاهش قيمت ارزاق مثلاً با روش‌هایی چون از بين بردن 
محصول يا با کاستن از سطح زیر کشت جهت کاهش عرضه و نتيجتاً افزايش قیمت در اسلام 
جایز نیست و در صورتی که مردم گرسنه باشند حاکم شرع مجاز است که فرمان دهد انبارها را 
باز کنند و قوت مردم را به آنها دهند. با توجّه به چنین موضوعی به طریق اولی خود دولت 
اسلام حق ندارد آذوقه و ارزاق عموم مردم چه داخلی و چه خارجی را احتکار نماید و آنها از 
قحطی و گرسنگی تلف شوند. 

در باب اين موضوع در قرآن کریم در سور یوسف می‌خوانيم كه یوسف ع «دستور 
فرمود تا هفت سال پی در پی بکارید و هرجه می‌دروید جز اند کی که می‌خورید با خوشه انبار 
دنبالة زیرنویس از صفحة قبل: 
اين في آموالهم حن مَعْلُومٌ بلس الْمَحْرُوم. ۱ 
۷ - سورة اسراه آیات ۲۶-۲۷ و آت ذا الق حَقَهُ و الیسکین و ابن السّیل و لا لب تذیرا. إن الْمُبَدَرِينَ كاثوا 


إخوان الشياطين و كان الشَيْطان ره کفورا. 


۱۴۳۶ مبانى عرفانى روابط بين الملل در اسلام 
كنيد از آن يس هفت سال سخت می آید و در آن هفت سال آنچه برایشان اندوخته‌اید بخورند 
مگر اند کی که نگه می‌دارید.» "" ... و چون «برادران يوسف آمدند و بر او داخل شدند آنها را 
شناخت و آنها نشناختندش چون بارهایشان را مهيّا ساخت» كفت برادر پدریتان را نیز نزد من 
بياوريد آيا نمىبينيد كه ييمانه را كامل ادا می كنم و بهترین میزبانم. ب «و به مردان خود 
كفت: سرمايهشان را در بارهايشان بنهيد» باشد كه چون نزد كسانشان باز گردند و آن را بيابند 
شايد باز آیند.»"" اين آيات دلالت بر این دارد كه حضرت يوسف رزق كسانى را كه بيشترين 
ظلم را به او كرده بودند و متعلّق به سرزمين دیگری بودند در زمان قحطى به ييمانة كامل داد. 
در آن زمان يوسف عزيز مصر بود و واردشدكان از سرزمين ديكرى يعنى كنعان به مصر آمده 
بودند. به عبارت دیگر يوسف ع بر خود فرض می‌دانست كه رزق آنها را بدهد و اين رزق را بر 
اساس هر فرد يرداخت فرمود يعنى براى رفع نياز ارزاق آنهاء جون در آيات بعد كه برادران 
درخواست می کنند تا بنيامين را نيز همراه خود ببرند دليل می آورند كه «براى كسان خود غله 
بياوريم و برادرمان را حفظ كنيم و بار شترى افزون كيريم كه آنچه داريم اندک است.»"" از 
اين آيات معلوم می‌شود كه حضرت يوسف بازاء فرد رزق تقسيم مىنمود و جمله آخر که 
«آنچه داريم اندكك است» معلوم است كه سهم هر فرد فقط كفاف حداقل معيشت كسان و اهل 
خودش را مى كرده و جون برادران يوسف بنيامين را نبرده بودند ابراز مى كنند كه غله دريافتى 
اند ک و كمتر از معيشت همگی آنهاست. از طرف دیگر مىفرمايد: «چون بار خود گشودند 
دیدند که سرمایه‌شان را يس داده‌نده " يعنى هزينة دریافت غله به آنها باز گردانده شده بود. از 
۲ - سورة یوسف آیات ۴۸ - ۴۷ قال رون سَبْعَ نين دبا فما حصدئم فَدَرُوهُ في ستبله رل قلیلا ما تأکلون. ثم 


أي من بَعْدٍ ذلك سبع دا اکن ماقم لها قليلاً من" ُخصئُون. 


هم ی 


- سورة يوسف آیات ۵٩‏ - ۵۸ و جاء إخوة يُوسُفَ فدخلوا عَلَيْهِ فَعَرَقَهُمْ و هم لَه مُنکرون. و لها جَهرَهُمْ 
مر ی من مه مک ی مایم مرت مر E‏ سا مگ Rp‏ هو ما 

بجهازهم قال انتوني بأخ لکم من آبیکم أ لا ترون آني آوفي الكل و آنا خر المترلین. 

۳ - سورة پوسف آيه ۶۲ و قال لفثیانه اجْعَلُوا بضاعَتَهُمْ في رحالهم لَعَلَّهُمْ یغرفوتها إذا القلبُوا إلى آفلهم لعَلَّهُمْ 
۳ -سورة یوسف آيه ۶۵ و کمیز أهلنا وَ تحفظ آخانا و تزداذ کل بعر ذلك کیل يسيرٌ. 


۴ -سورةٌ يوسف آيه ۵ و لا فَتَحُوا مَتاعَهُمْ وَجَدُوا بضاعَتَهُم ردت هم 


۳۳ 
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مجموع اين آيات مىشود استنباط نمود که جنانجه مردم در هر جاى جهان دچار تنگی رزق 
باشند وظيفة دولت اسلام است كه بدون توجّه به مليّت و دين و مذهب به قدر معيشت آنان و 
بدون دريافت يول يا عوض اقدام به اعطاى خوراكك به آنان نمايد. 

مى فرمايد: «آنان كه بخل می‌ورزند و مردم را به بخل امر می كنند و مالى را كه خداوند به 
فضل خويش به آنها داده است پنهان می کنند (بدانند كه) ما برای كافران عذابى خوا ر کننده مهيا 
ساختهايم.)""” در سورهٌ آل عمران می‌فرماید: «آنان كه در نعمتى که خدا به آنها عطا كرده 
است بخل می‌ورزند مپندارند كه در بخل ورزيدن برای انسان خيرى وجود دارد» بلكه برای آنها 
شر وجود دارد» در روز قيامت آنجه را كه در بخشيدنش بخل مىورزيدند جون طوقى به 
گردنشان خواهند آويخت و از آن خداست ميراث آسمانها و زمین.»"" و مىفرمايد: «آكاه 
باشيد كه ه ركاه شما را دعوت کنند تا در راه خدا انفاق کنید» بعضی از شما بخل مىورزند» و 
هركس كه بخل ورزد در حق خود بخل ورزيده است زيرا خدا غنى و شما درويشيد و اگر 
روى برتابيد» به جاى شما مردمى ديكر آرد كه مثل شما نباشند.» "و در سورة تغابن مى فرمايد: 
«پس تا آنچه مى توانيد از خدا بترسيد و گوش فرا داريد و اطاعت كنيد و به سود خود از مالتان 
انفاق كنيد و آنان كه از يوق بخل نفس خويش در امان مانده‌اند رستگارانند.» ۲۳ 

آيات فوق همگی تأكيد دارند كه هركس بخل نورزد و انفاق نمايد به نفع خويش عمل 
كرده است. از لحاظ اقتصادی بر خلاف نظريههاى عاميانه و از لحاظ نظريات تخصصی اقتصاد 


۲ - سورة نساء آيه ۳۷ این يَبْحَلُونَ و يَأمُرُونَ الاس بِالْبْخْل و يَكْثُمُونَ ما آنَاهُمُ الله من فَضلِهِ وَ أعتذنا للکافرین 
غذابا مُهيناً. سورة حديد آيه ۲۴: آنان كه بخل مى ورزند و مردم را به بخل امر می كنند و آن كه روی‌گردان شود 
(بدانند) كه خدا بی‌نیاز و ستودنی است. لبون و رون الاس بل و من یتول فان اله هر اي الْحَمِيد. 
0 - سور آل عمران؛ آية ۸۸۰ و لا يَحْسَبَنَ اين يلون بما آتاهم له من قله هو حيرا لهم بل هو شر هم 
سَيُطَوَقُونَ ما بَخِلُوا به یرم القيامَة و له میراث السّماوات و الْأَرْض. 

۳ - سورة محمّدء آیه ۳۸ ها ام هؤلاء نزن للفقوا في سبيل له فلکم من نحل و من یل فاما يڪل عن 
تفسه و له الْعيُ و ثم الفقراء و إن توا یستبدل قوما غیرکم نم لا یکولوا آشالکم. 

۳ - سورة تغابن» آیه ۸۶ فقو له ما عم و اسمغوا و آطیغوا و آلفقوا يرا لألفسكم و من یوق شح تفسه 
فأولنك هم المفلخون. 


۱۴۳۸ مبانی عرفانی روابط بين الملل در اسلام 
خرد و تجارت بین‌الملل می‌توان با توسّل به ریاضیات ثابت نمود که نفع انسانها در تعالی 
جملگی بشريّت است. 

به هرحال بخل از جمله خصوصيّات انسان است و استثناء اين موضوع را قرآن به 
نما ز گزارانی كه در نماز دائم‌اند یعنی پیوسته به ياد خدا مشغولند منتسب می‌فرماید. در سورة 
معارج می‌فرماید: «و آنکه جمع کرد و اندوخت. هرآینه انسان را حريص و ناشکیبا آفریده‌اند 
چون شری بدو رسد بیقراری کند و چون مالی به دستش افتد بخل می‌ورزد مگر نما زگزاران؛ 
آنان كه در نماز داتم‌اند و آنان که در اموالشان حقّى است معيّن برای سائل و محروم.»" 

مواردی که در مورد انفاق فردی و بخل ذکر شد علیرغم اينکه فردی است از لحاظ 
حکومتی نيز در اعمال نسبت به اقوام يا کشورهای دیگر صادق است. می‌فرماید: «آن غنیمتی که 
خدا از مردم قریه‌ها نصیب پیامبرش کرده است از آن خداست و پیامبر و خویشاوندان و یتیمان 
و مسکینان و راه‌ماندگان تا ميان توانگرانتان ی دست نشود. هرجه پیامبر به شما داد 
بستانید و از هرجه شما را منع کرد اجتناب كنيد و از خدا بترسید كه خدا سخت عقوبت است. 
نيز غنایم از آن مهاجران فقیری است که از سرزمینشان رانده شده‌اند و آنها در طلب فضل و 
خشنودی خدایند و خدا و پیامبرش را یاری می كنندء انان راستگویانند و کسانی که پیش از 
آمدن مهاجران در ديار خود بوده‌اند و ایمان آورده‌اند» آنهایی را که به سویشان مهاجرت 
کرده‌اند دوست می‌دارند و از آنچه مهاجران را داده می‌شود در دل احساس حسد نمی کنند و 


دیگران را بر خويش ترجیح می‌دهند هرچند خود نیازمند باشند و آنان که از يوق شح خويش 


۲ رور مارج ابات ۵ - ۱۸ و جَمَعَ فأوْعى إن الْإنْسانَ غلق هلوعا إذا مَس الشّرُ جَرُوعاً و إذا مَس الْخَيرُ 
مَنُوعا الا المْصَلينَ الذین هم على صلاتهم دائمُون و الذين في آموالهم حق مَعْلومٌ للسالٍ و المَحْرُوم. در سورة ليل 
آيات ۴-۱۱ «همانا حاصل كوششهاى شما متفاوت است. اما کسی بخشايش و پرهیز كارى كرد و آن بهترين را 
تصديق کرد يس برايش آسان می كنيم. اما آن كس كه بخل و بىنيازى می‌ورزید و آن بهترين را تكذيب کرد 
بر او سخت مىكيريم و چون هلاكش دررسد دارايىاش سود نبخشد همانا برماست كه راهنمايى کنیم». إن 
معیکم لشّی فا من أغطى و ائقی و صَدَقَ بلح فیس رى و أَمّا من بخجل و استغنی و كذب بِالحُسْهٍ 
سيره لعسری و ما بُغني عَنْهُ ماله إذا تردّی إن عَلَيْنا للْهُدى. 


حقوق بین‌الملل عمومى» سیاست خارجی. دیپلماسی از دید گاه حکمت ۱۴۹ 
در امان مانده باشند رستگارانند.»""" البّه در بخشش امر به اعتدال شده است که می‌فرماید: «نه 
دست خويش به گردنت ببند و نه كاملاً باز نما که ملامت و حسرت روش و ت سول 


اكرم ص مىفرمايد: «و آنان که چون انفاق کنند اسراف نمی كنند و خسّت نمی ورزند بلكه ميان 


اين دو قرار می كيرند.) ۳۳ 


۳ - سورة حشرء آيات ۷-٩‏ ما أَفاءَ الله على رَسُولهِ من أَهْلٍ الْقُرى له وَ لِلرّسُول و لذي القرى و اليتامى و 
الْمَساكين و ان السّیل كي لا يَكُونَ ذُولة بينَ الأغنياء منکم و ما آتاكُمْ الرّسُولَ فَحذوة و ما تهاكم عَنْهُ فَالتهُوا وَ لقو 
الله إن الله شَدِيد العقاب. للفقراء المُهاجرينَ اين أخرجُوا من بارهم و أَموالِهم یتلود فطل من الله و رضواناً و 
يَنْصُرُونَ الله و رَسُولَهُ آوليك هم الصادقون. وَ زین تبوڙا الدَارَ وَ اعات من قَبْلِهِمْ يُحِبُونَ مَنْ هاجرَ هم و لا يَجَدُونَ 
في صذورمم حاجَة معا وئوا و رون على أَنفْسهمْ و لوكان بهم خصاصة وَمَنْ يُوقَ شح تفسه فاوليك هُمْ الْمُْلِحُونَ. 
۳ - سورة اسرای آية ۲4 و لا تَجْعَل يدك مَغْلُولَةَ إلى عنْقِكَ و لا تنْسْطّْها کل الط فد مَلُوماً مَحْسُوراً. 


۳ - سورة فرقان» آيه ۶٩‏ و لین إذا أَلقُوا لَمْ يُسْرِفُوا و لَمْ یروا و كان بَيْنَ ذلك قواماً. 


فصل سوم 


ديبلماسى در اسلام 


عو ان 


معدمه 

دييلماسى به دو معنى کلّی اطلاق مىشود. معنى اول دیپلماسی به معنى خطمشى يا 
سياستهاى یک كشور در قبال مسائل سياسى بین‌المللی اعم از کشورهای خارجی يا مناطق 
مختلف يا پیمانهای بین‌المللی اعم از جهانى يا منطقهاى بكار برده می‌شود. معنى دوم به مفهوم 
هنر يا فن مذاكره جهت رسيدن به تفاهم مشتركك در عرص بین‌المللی می‌باشد. به هر تقدير 
دييلماسى در هر دو معنى در برقرارى ارتباط مفهوم بيدا من کنل دز اين بخش به هر دو 
مفهوم از دید گاه مفاهيم اسلامى در برقراری ارتباطات بین‌المللی خواهيم پرداخت. ۲۳ 

در نظامهاى سياسى متداول جهان مبناى دييلماسى ناشى از عوامل متشكلهُ قدرت نظير 
جغرافياء نيروى نظامی» توان اقتصادى و خصائص اجتماعى و انسانى» ثبات سياسى و محبوبيت 
ميان كشورها است که هركدام به نوبة خود بر نحوه تداخل یک كشور در نظام جهانى 
تأثي ركذار است. برای مثال وسعت. موقعیت» عوامل اقلیمی و اوضاع طبيعى از لحاظ جغرافيايى 
می‌تواند سبب اقتدار و سلطه یک كشور بر منطقه گردد يا نيروى هوائی» دریایی» زمينى و یا 
سيستمهاى تح رک قوا -كه عصر حاضر را به عصر فشار تکمه"" معروف كرده است- يا 
سلاحهاى استراتؤيكك و برد آنها مؤلفة نظامى در قدرت را تشكيل می‌دهند. بنگاهها و 
تكنولوزى توليد و اقتصاد يرتوان و سهم یک كشور در تجارت بین‌المللی يا منطقهاى مؤلفة 
اقتصادى قدرت را شكل می‌دهد و خصائص ملی و روحية افراد جامعه» همسانى و یکپارچگی 
افراد و ویژگی‌های قومی- نژادی و تعصبّات ملّی و ميهن دوستی و بسيارى موارد دیگر از جمله 
عوامل تشكيل دهندة مؤْلفهٌ اجتماعى و انسانى قدرت یک کشور می‌باشند. ثبات سياسى و ساير 
ویژگی‌هایی كه منجر به ثبات سياسى و حكومت یک كشور می‌شود و وجهة بین‌المللی یک 
۳ - معانى دیپلماسی در منابع خارجى مشتمل بر اين دو تعريف نيز می‌شود. كرجه معنى لغوى آن شامل «دو 
چهره داشتن) نيز هست. 
e A Guide to Diplomatic Practice by Sir Ernest Satow, (Longmans, Green & Co. London & New‏ 

York, 1917). Now in its fifth edition (1998). 


e The Rise of the Great Powers: 1648-1815 Derek McKay and H.M. Scott (1983).‏ 
۴ - آلادپوش» على و عليرضا توتوتجيان (۱۳۷۲) دیپلمات و دیپلماسی مؤسسه جاب و انتشارات وزارت امور 


خارجه» دیپلماسی را در ۴۶ معنى بیان نموده كه غالباً در دو مفهوم فوق قابل دسته بندی هستند. 


327 - Push button age. 


۱۵۴ مبانى عرفانى روابط بين الملل در اسلام 
کشور نزد افکار عمومی جهان و دولت‌ها نیز از مولفه‌های دیگر قدرت یک کشور تلقی 
می‌شوند. تاريخ جوامع بشری نشان داده است که هرگاه توازن قوا در سطح بین‌المللی وجود 
داشته تجاوز به حقوق دولتها و ملتها کمتر اتفاق افتاده و قرارداد اجتماعی بین‌المللی (به مفهوم 
مد نظر ران اكك رسو- ولی در اندازة جهانی آن) بیشتر رعایت شده ولی هرگاه کشوری به 
موقعيّت ممتازی از لحاظ قدرت دست يافته تجاوز خود را به حقوق دیگر ملت‌ها و دولتها آغاز 
نموده است. شاهد اين مدّعى آنقدر در تاريخ مشاهده شده که ذکر آن نیازمند کتب عدیده 
است و تاريخ بشریّت مملو از اين پدیده است. 

هدف ما در اين فصل بررسی قواعد کلی دیپلماسی اسلامی و نحوةٌ رفتار حکومت اسلام 
با دیگر ملّت‌ها و دولت‌ها است. البتّه همانطور که قبلاً نيز به آن اشاره شد حکومت اسلامی در 
طول تاريخ اسلام فقط چند سالی در صدر اسلام و چند سال آخر دوران حیات امیرالمژمنین 
على ع بوده و در باقی دوره‌ها جه زمان حکومت‌های بنىاميّه و بنی‌عبّاس و جه در ساير ازمنه که 
پادشاهانی به اسم اسلام در بلاد و سرزمین‌های مسکونی مسلمین بر اریک قدرت مستقر بودند 
همه به نام اسلام است ولی تفاوت زیادی در باطن و صورت اين حکومت‌ها با حکومت واقعی 
اسلام وجود دارد. 

در روابط کشورها با یکدیگر مسائل مختلفی جلب نظر می‌نمایند. به عبارت دیگر 
دیپلماسی عملی بر اصولی استوار است که نحوه برقراری روابط بین‌الملل و رهبری دییلماسی و 
مبنای انگیزشی يا عقیدتی دیپلماسی و هدف آن و روش‌ها و تاکتیک‌های تحصیل هدف همه 
از عوامل مهم دیپلماسی می‌باشند که دیپلماسی متداول و دیپلماسی اسلام تفاوت‌هایی در مبانی 
و ویژگی‌ها دارند که به بعضی از موارد مهم آن خواهیم پرداخت. 

هدف و انگیزه دیپلماسی در اصل چرائی ایجاد و برقراری رابطه با دنیای خارج است. اين 
انگیزه در زمانها و نظام‌های سیاسی جهانی مختلف متفاوت بوده است. برای مثال در انواع 
نظام‌های بین‌المللی» قدرت یک قطبی بین‌المللی» توازن قوای دو يا چند قطبی بین‌المللی؛ 
حکومت قانون در روابط بین‌الملل» سیستم ملوک‌الطوایفی بین‌المللی و انواع دیگر» هدف 
دیپلماسی می‌تواند متفاوت باشد. ولی هدف اصلی و مشت رک بين تمام اشکال دیپلماسی كسب 


امنيّت و منفعت بوده و هست. 


حقوق بین‌الملل عمومى» سیاست خارجی. دیپلماسی از دید گاه حکمت ۱۵۵ 


از لحاظ نظریات علوم سیاسی» امنیّت به مفهوم خودبقایی يا حفظ وجود خود تلقى 
می‌گردد. این امنيّت می‌تواند در حفظ وضع فعلی در برابر دیگران» آینده نگری برای سبقت از 
دیگران در آينده» ترس از دست دادن متصرفات» و ترس از تجاوز و بسیار موارد دیگر خلاصه 
شود. كسب منافع نیز در حصول منافع ناشی از برقراری ارتباطات و روابط سیاسی و اقتصادی و 
پا وسوسه به تجاوز به تصرفات دیگران و يا بالا بردن اعتبار بین‌المللی و ثبات سیاسی يا اقتصادی 
خود خلاصه می‌شود. کسب منافع منتج از روابط تجاری و اقتصادی بین‌المللی خود سرفصل 
بزرگی در مباحث اقتصاد بین‌الملل می‌باشد که در اینجا به آن نمی‌پردازيم. 

امنیّت در تاريخ با تقویت قدرت نظامی» استقرار و اسکان جمعیّت در مناطق امن و وضع 
موانع استحفاظی ایجاد می‌شده است. يس از رشد تکنولوژی و گسترش ارتباطات و دسترسی به 
جنگ‌افزارهای دوربّرد» شرایط حصول امنیّت دگرگون گردید. انعقاد قراردادهای چند جانبه, 
بكار كيرى روش‌های تفرقه‌اندازی و ما کیاولیسم در مورد ساير كشورهاء تلاش برای خود كفائى 
و استقلال نسبى تكنولوزيكى ملی و يايش و مراقبت از تحولات سياسى و اقتصادی منطقه‌ای و 
بين المللى همه از روشها و ویژگی‌های كسب امنیّت در قرن گذشته بوده است» كرجه بسیاری از 
اين شيوهها در قرون و اعصار قديم نيز به نحوى روش تأمين امنيّت بشمار مىرفته است. بسيارى 
از موارد فوق مبانى روش‌های دييلماتيك در كسب امنيّت تلقى می گردند كه با برقرارى روابط 
بين الملل به شكل دیپلماسی عملى متبلور می گردند. 

هدف دييلماسى در اسلام تنها در كسب امنيّت و منفعت خلاصه نمىشود و عليرغم توجه 
به حصول جميع مؤلفههاى مورد نياز برای ايجاد امتيّت و كسب منفعت برای دولت و ملتء 
اسلام به دنبال هدف بالاتری اقدام به طراحى دييلماسى و برقراری روابط بین‌الملل می‌نماید. در 
آيهُ شریفة: «اى مردم همانا شما را از نر و ماده‌ای خلق کردیم و شما را در شعب و قبائلی قرار 
دادیم تا بشناسید. همانا اکرم شما نزد خدا خوددارترین شماست.»"" هدف خلقت را بندگی و 


عرفان معيّن می‌فرماید. در جای دیگر می‌فرماید: «خلق نکردم جن و انسان را مگر برای 


*'" - سورة حجرات. آيه ۱۳. يا اھا الاس إا خلقناکم من ذکر و ألثى و جعلناکم شغوباً و قبائل لتعارفوا إن أَكْرَمَكُمْ 


1۵۶ مبانى عرفانى روابط بين الملل در اسلام 
عبادت»""" که لیغبدون به لِيَعْرُفود نيز معنى شده است. يعنى هدف خلقت» شناخت و عرفان و 
آكاهى و بندكى است. برخی لتعارفوا را ظرف شعُوبا و قبائل دانستهاند يعنى شناختن يكديكر در 
شعب و قبائل هدف خلقت بوده است. اين آيه به هر تقدير همسانى ابناء بشر و شناخت دیگری 
و به عبارت دیگر روابط اقوام و شعب و ملل را وسیل رسيدن به اهداف خلقت ترسيم می كند. 

تعدّد اقوام و امم از ویژگی‌های خلقت است و برخى اعتراض كردند که جرا خداوند همة 
انسانها را در یک ملت و قوم نيافريد. در قرآن مىفرمايد: «براى هر گروهی از شما شريعت و 
روشى نهاديم و اگر خدا مىخواست همه شما را یک امّت می‌ساخت ولى خواست در آنجه به 
شما ارزانى داشته است بيازمايدتان يس در خيرات بر یکدیگر پیشی كيريد همگی با زكشتتان به 
خداست تا از آنچه در آن اختلاف می كرديد آكاهتان سازد.؛ ۳ 

در آيهُ ديكرى مىفرمايد: «براى هر امّتی آئینی نهاديم تا بر آن آيين باشد يس با تو در امر 
با تو منازعه نکنند. تو به پرورد گار خودت دعوت كن كه همانا تو بر هدايت مستقيم هستى.)'"" 
يعنى ای ييامبر منهاج و شريعت هر قومى برای خودشان محترم است و آنها به آئين خود و تو به 
آئين خود باش كرجه شريعت تو بين شرايع دیگر راهى مستقيم و کوتاه‌تر است. 

شايد دور از صحت نباشد اگر تأويل شود كه علّت ايجاد اقوام مختلف و قرار گرفتن 
مشيت الهى بر شعوب و امم مختلف همانا اختلاف و عدم تبعيّت آنها بوده است زيرا كه 
می‌فرماید: «مردم جز يكك امّت نبودند يس ميانشان اختلاف افتاد.» " و همجنين آي شريفة 
دیگر مىفرمايد: «مردم یک امّت بودند پس خدا پیامبران بشارت ده و ترساننده را با كتاب بر 
حق بفرستاد تا بين مردم در آنجه كه اختلاف كرده بودند حكم کند.» ۳ 
۳ - سورة ذاريات» آيه ۵۶ و ما خلت الجن وَ لس الا دون 
۳ - سورة مائده آيه ۴۸ لكل جعلنا منکم شرع و منهاجا و لو شاء اللَهُ تجعلکم أمةَ واحدة وَ لکن لِيبلْوَكُمْ في ما 
آناکم فاستبقوا الْخَيْرات إِلَى الله مُرجعکم جَمیعا نکم بما كُنْكُمْ فيه تختلفون. مشابه اين آيه در قرآن زياد است. 
۳ - سور حج آيه ۶۷ لكل اَم جعلنا منسکاً هُمْ ناسِكُوة فلا بنازغت في لأر وَ اذغ إلى ریت ات لَعَلى دی 
مُسْتَقِيم. همينطور نگاه كنيد به آيه ۳۴ سورة حج. 
۲ - سورة يونس آيه .۱٩‏ و ما كان الاس الم واحدة فاختلفوا. 
۳ - سورة بقرم آي ۲۱۳ كان سم واحدة قَبَعَتَ الله ال مبَرِينَ و مُنذِرِينَ و آلّل مَعَهُمْ الکتاب بالحق 


دنبالة زیرنویس در صفحه بعد: 


حقوق بین‌الملل عمومی» سياست خارجی» دیپلماسی از دید گاه حكمت ۵۷ 

هدف دیپلماسی اسلام اشاعۂ تعالی انسانى توسّط تعاليم الهى است. مىفرمايد: «هركاه 
یکی از مشركان به تو يناه آورد يناهش ده تا كلام خدا را بشنود سپس به مكان امنش برسان 
زيرا ايشان قومى هستند كه نمىدانند.» "این آيه خطاب به رسول كرامى اسلام است كه برای 
اینکه كلام خدا را به كوش مشر کان برسانى به آنها يناه هم بده و آنها را تا مأمن امن نيز بدرقه 
كن و اين بار زحمت را قبول نما تا ايشان كه نمىدانند كلام خدا را (از بيانات تو) بشنوند بلكه 
از اين استماع تغيير روش دهند و به راه خدا نزديكك شوند. اين روش برخورهد. مبيّن هدف 
دیپلماسی اسلام است و می‌آموزد که روش برقراری ارتباط در اسلام چگونه بايد باشد. به 
عبارت دیگر یک روش خداوند در نزديكك ساختن خلق به راهش بدین گونه است که پیامبر 
اکرم ص را متحمّل مشقت می کند تا مشر کین کلام خدا را که از دهان مباركك رسولش بیرون 
می‌آید بشنوند. و اين کلام نه تحكم است و نه امر و نه نهی» بلکه گفتگوئی است همانند 
مذا کرات متعارف. در سورهٌ نحل همین دعوت به ظرافت آورده شده است. می‌فرماید: «با 
حکمت و موعظة نيكو به راه پرورد گارت دعوت كن و به روش نیکویی با آنها صحبت کن؛ 
پروردگار تو آگاه‌ترین است به کسی كه از راه گمراه است و آگاه‌ترین است به هدایت 
شد گان ۲ ۳ 

مبحث رهبرى دیپلماسی به موضوع و تعريف و ویژگی‌های حکومت اسلامى برمی گردد. 
در اصل حكومت اسلامی حكومتى است كه تحت حاكميّت نبى يا ولى يا وصى ع باشد و در 
غير اين صورت حكومت به نام اسلام است. تبعيّت دينى در حكومت اسلامى واجب است و در 
حکومت‌هایی که به نام اسلام می‌باشند وجوب شرعى ندارد. براى مثال تبعيّت از خلفاى جور 


حكومتهاى بنىاميّه و بنىعبّاس و سايرين الزام شرعى ندارد بلكه همكارى با آنها می‌تواند 


دنبالة زيرنويس از صفحة قبل: 

۳ - سورة توب آية ۶: و إن أَحَذ من الم ر كين استجارك اجره حَنَّى يَسْمَعَ کلام الله ثم له مامه ذلك باتهم قوم 
لا يَعْلَمُون. 

۳ - سورة نحل آيهُ ۱۲۵. اذغ إلى سبیل رَبك بِالْحِكْمَةٍ وَ لْمَوعظة الْحَسَنَةٍ وَ جادلَهُمْ بالتي هي اخسن إن ربك هو 
لبم صل عَنْ سبیله و هل وین 


۱۵۸ مبانی عرفانی روابط بين الملل در اسلام 
سبب ضعیف شدن معصوم ع نيز باشد. همانطور که در داستان صفوان جمّال حضرت جعفر 
صادق ع صفوان را از اجاره دادن شتر به خليفه تحذير می‌فرمایند که شرح آن در کتب روائی 
مفصّل است. و ايراد حضرت بر صفوان بر اين است که چون تو ميل داری شترهایت سالم 
ب ركردند قلباً ميل داری که خلیفه نيز سالم باز يد و همین میزان تمایل قلبی تو جایز نیست. 

به هرحال چنانچه در مصادر حکومتی اذن از انبیاء و اولیاء و اوصیاء الهی منضم باشد 
حکومت اسلامی است یعنی به نحوی حاکمیّت در اختیار مأذونين و صاحبان امر الهی باشد» که 
فرمود: «اطاعت كنيد خدا را و اطاعت كنيد رسول و صاحبان امر از ميان خودتان وا در غير 
اين صورت اطاعت شرعى مصداق ندارد و اطاعت قانونی و مشروعیّت قانونى مصداق مى يابد 
كه منبعث از قرارداد اجتماعى بين افراد جامعه است كه خود قابل احترام و در حيطة قانون لازم 
الاتباع است. 

رهبرى دیپلماسی درنظامهاى سياسى با رياست قو مجريه و تشكيلات اجرایی وى است 
واين موضوع در نظامهاى مختلف تفاوتهاى خاصٌ خود را داراست. در حكومت اسلامى 
رهبرى دیپلماسی با نبى يا ولى يا وصى ع است يا به طور کی صاحبان امر» رهبرى دیپلماسی را 
به عهده دارند همانطور كه رهبری جامعه را عهده‌دار می‌باشند. ۳ 

روشهای دیپلماسی در نظام‌های سیاسی تقریباً مشابه و خصوصاً از طریق مذا کره است. 
برقراری روابط بین‌المللی بر اين اساس تحت شرایط چانه‌زنی و مبادله امتیازات صورت 
می گیرد. به طوری که دولت‌ها از طریق معاوضة امتیازاتی که به یکدیگر می‌دهند روابط ميان 
خود و طرف‌های خود را تعریف می کنند. 

روش ديبلماتيكك در اسلام بالاتر از جریان مادّى مبادلة امتیازات قرار دارد. اصولا 
حکومت اسلامی به کشورهای دیگر به عنوان منبع انتفاع نمی‌نگرد بلکه به عنوان برادر یا 
همسایه اقدام به برقراری روابط می‌نماید. وظيفة برادری يا همسایگی متفاوت از تعاريف تفاهم 


و دوستی‌های ملی و بین‌المللی جهان فعلی است که همگی برمبنای مادّيات استوار است. مبنا 


۳ - سورة نسای آي ۵٩‏ يا با الذين آمَنُوا أَطِيعُوا ال و أَطِيعُوا الرَسُول و أولي ار منکم. 


۳ - بيد آباد» بیژن و عبدالرضا هرسینی (۱۳۸۲) تحلیل فقهی - اقتصادی انواع بيمه و شيو حکومت اسلامی. 


حقوق بین‌الملل عمومی» سياست خارجی» دیپلماسی از دید گاه حكمت ۱۵۹ 
بودن مادّيات و اقتصاد در اين بحث از نظر اسلام منتفى نشده» بلكه هدف نيست. به عبارت 
دیگر اسلام مادّيات و اقتصاد را به عنوان ابزارى برای تعالى روحى و اخلاقى جامعه می‌خواهد و 
نه فقط برای رفاه و تلدّذ جسمانى. در صورتى كه در روابط بین‌الملل در نظام جهانى آنقدر 
توجّه به كسب مادّيات است که اخلاقيات و معنويات همه در زير ياى اقتصاديات لگد مال 
مىشوند. لذا دييلماسى اسلامى با هدف اعتلاى معنويات و اخلاقيات جامعه سعى بر ايجاد و 
برقرارى روابط با ساير كشورها دارد و در این هدف گذاری اصول مهمّی را مد نظر قرار می‌دهد 


۲- اصل مأموريت بر مبناى اجازه 


در اسلام» احراز مناصب دينى» قضائی» سياسى و اجرائى بر مبناى اجازه است و هیچکس 
از پیش خود محق نيست تا حتى در امور جزئيّةُ فرعيّةُ نيز دخالت يا حكم كند. در قرآن كريم 
در آيت الكرسى شفاعت را منحصر به اذن مىنمايد و مىفرمايد: «كيست كه نزد او شفاعت 
كند مگر به اذن او.»"" بر اساس اين آيه شفاعت و نتيجتاً بيعت و اتصال به خداوند و بطور کلی 
دين را منحصر به صاحبان اجازه مىنمايد. امير مؤمنان على ع به شريح می‌فرماید: «ای شريح در 
جایی كه تو نشستهاى فقط نبى يا وصی نبى یا شقى مىنشيند).' '' يعنى مسند قضاء و فتوا در 
فروع دين و مسائل جزئيّةُ دينى منحصر به انبياء يا اوصياء آن بزركواران ع است و حقيقت آن 
در انحصار صاحبان اجازه قرار دارد لذا در اين زمان نیز علماء اصيل مراعى اجازةٌ روايت هستند 
و اذن روايت خود را به طرق صحيحه به معصوم ع می‌رسانند و کسی كه اجازهُ روايت نداشته 
باشد معذور از حتى نقل و بيان اخبار و احاديث است. در غير اين صورت حكم ايشان در كليةٌ 
امور حتى امور جزئيّةُ فرعيّه سبب فسق و ظلم و كفر صاحبان فتوا می‌شود. جرا كه در قرآن 
۳ - سورة بقره» آيه ۲۵۵ مَنْ ذا اي یش عِنْدَهُ الا يإذنه 


۳ _الكافي» ۰۷ ۴۰۶ باب أن الحكومة إنما هي للإمام ع ۲- مُحَمدُ بُ يى عن مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوب بن يزيد 


غن يَحْتَى بن الاك عن عَبْدٍ له بن جَبَلَهَ عن ابي جمیلة عن (منخاق بن عَمار عن ابي عَبْدٍ الله ع قال قال مر 


۱۶۰ مبانی عرفانى روابط بي نالملل در اسلام 
کریم می‌فرماید: «کسی که به آنچه خداوند حکم کرده حکم نکند کافر است.» " و در دنباله 
می‌فرماید ظالم است"" و در دنباله می‌فرماید فاسق است "و اين موضوع را خداوند به دليل 
اهمیّت آن سه بار در قرآن کریم يشت سر هم تکرار فرموده است. 

در صدر اسلام نيز تمام انتصابات توسّط رسول خدا ص انجام می‌شد و اين موضوع به 
دلیل اهمیّت اجازه و تبعيّت همگی از صاحب فرمان است که خداوند تبعیّت را منحصر به خود 
و رسول خود و صاحبان اجازه فرموده "و اين اطاعت لازمة رشد در ارشاد باطنی و نظم در 
حکومت سیاسی اسلام است. در حکومت‌های سیاسی دیگر فقط شق دوم مطرح است ولی در 
اسلام رشد معنوی و تعالی اخلاقی انسانی افراد نيز مد نظر قرار دارد و اين تعالی و تکامل اتفاق 
نمی‌افتد مگر با ارشاد توسط کسانی که مأمور رشد و تربیت خلق هستند. که فرمود: «آنکه 
خداوند هدايتش كرد يس او هدایت شده و آنکه كمراه شد ول مرشد نداشت ۲۳ 

يس سمت‌های اخذ بيعت و ارشاد و راهنمايى و هدايت رويك و مذهبى 
جه در زمان غيبت و جه در زمان ظهور به قائم آل محمّد ص و نواب آن حضرت اختصاص 
دارد و سمتهاى قضاء و سياسى و سفارت در زمان خروج آن حضرت و در اختيار كرفتن 
حكومت باز مختص به حضرتش و نواب آن حضرت است كه خود منصوب فرمايد. بلكه بايد 
كفت سمت‌های فعلى كه حكمرانى بر خلق خداست نیز متعلق به آن حضرت می‌باشد ولى در 
غصب و تصرف يادشاهان و سلاطين قرار كرفته و آنان بدون اذن خداوند بر خلق او حكم 
مىرانند. قرآن كريم مىفرمايد: «هيجكس شفيع (و واسطه) جز به رخصت او نخواهد 
بود 0" 


در دیپلماسی بین‌المللی نيز مشابه اینگونه موارد ديده می‌شود. نمايندة رسمى و آكرديته از 
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اور تا ا ۴۴ و من لَمْ يَحَكُمْ بما أْزل الله 

شوه ادها ی ۴۵ و من لَمْ يَحْكُمْ بما ازل الله قأولنك هُمْ الظَالِمُونَ 

۳ - سورة مائده آیه ۷ و من لَمْ يَخَكُمْ بما رل الله قأوليك هم الفاسقون. 

۳ - سورة نساء آيه 208 يا ها لین منوا أَطِيعُوا الله وَ أَطِيعُوا الرّسُولَ و أولي الم منکم. 
۳ - سورة کهف آيه ۱۷ من هلف امد و من یلیل فلن نجد له ولا فد 


٩‏ - سور يونسء آيهُ ۳ ما من شفیع الا من بَعْدٍ إذنه. 


فأوليك هم الکافرون 


حقوق بین‌الملل عمومى» سیاست خارجی. دیپلماسی از دید گاه حکمت ۱۶۱ 
سوى رئيس یک دولت به عنوان واسطة اصلى خدمت می کند. عناوین و سلسله مراتب 
دیپلماتیک در كنكرة وين ۱۸۱۵ و ايكس لاشاپل "" در ۱۸۱۸ منطبق با شرايط آن زمان نيز 
مطرح بودند. کنوانسیون وین """ دربارة روابط دیپلماتیک مصوب ۱۸ آوریل ۱۹۶۱ دول متعاهد 
اگر به دلیلی یکی از طرفين (فرستنده سفیر يا میزبان سفیر) مشروعيّت قانونی خود را از دست 
بدهند مأموریت سفیر نیز خاتمه می‌یابد. برای مثال پس از تعویض پادشاه يا رئيس جمهور 
مجدداً سفرا بايست استوارنامة خود را به يادشاه جديد ارائه دهند. يا کر رتبة دييلمات تغيير يابد 
وى مجدداً بايد تجديد صلاحيّت شود و اگر سفير مأموريتش به اتمام رسد معوّض وى نيز بايد 
مجدداً استوارنامة خود را به حاكم ميزبان ارائه دهد. ۳" حالت دیگر در تعويض دولت‌هاست. 
وقتى دولت‌ها يا حكومتها در كشورى تعويض می‌شوند و اين تعويض جه قانونى باشد و جه 
قهرى نيازمند تجديد ميثاق دولت با حكومتهاى دیگر با کله نمايندكان و سفراى دولت 
خليفة الله در هر زمان همه مؤمنين بايد با خليفة جديد يا با نمايندكان او مجدداً تجديد بيعت 
نمايند. ماجراى غدير خم و چادر زدن حضرت امیر ع و بيعت همه مؤمنين با ايشان حتّی قبل از 
مىفرمايد: «آنها امّتهایی بوده‌اند كه اكنون د ركذشتهاند. آنچه كرده بودند از آن آنهاست و 
آنجه شما كنيد از آن شماست و شما را از اعمالى كه آنها كردهاند نمی‌پرسند.»" " اين موضوع 
دلالت بر اين دارد که دولت‌ها و حکومت‌های بعدی بايد موارد احکام» انتصابات و معاهدات 


گذشته را تنفيذ و تصدیق مجدد نمایند. 


346. Aix la Chapelle 
347 - American Journal of international law (1961) pp 1062 — 1082. 


۳ - برای شرح اين موضوعات و موارد مشابه نگاه كنيد به: کاظمی» على اصغر (۱۳۶۵) د پلماسی نوين در عصر 
دك رگونی در روابط بین‌الملل» دفتر مطالعات سياسى و بین‌المللی» وابسته به وزارت امور خارجه. تهران. 
*'" - سورة بقره» آيه ۱۳۴ تلك امه قد خلت لها ما ست و لکم ما كَسَبْتُمْ و لا ستلون عَمّا کالوا يَعْمَلُون. 


۱۶۲ مبانی عرفانى روابط بين الملل در اسلام 
۳- اصل اطاعت از صاحبان اجازه 

همانطور که گفته شد مَناصب دینی در اسلام و ساير مناصب اجتماعی در حکومت 
اسلامی همگی بر مبنای اجازه تحقق می‌یابند و هر اقدامی بدون اجازة صاحبان إذن فضولی در 
امر خدا تلقی می گردد. بر این اساس اطاعت فقط از خدا و رسول و صاحبان اجازه دستور داده 
می‌شود و اين اطاعت واجب است. در قرآن کریم می‌فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید 
اطاعت كنيد خدا را و اطاعت كنيد رسول و صاحبان اجازه از ميان خودتان را و چون در چیزی 
به نزاع رسیدید يس به خدا و رسول مراجعه كنيد اگر ایمان به خدا و روز آخر دارید. اين خوب 
است و بهترین معنی را دارو "۳۶ 

اين اصل از اصول بازدارنده دیپلماسی سرخود يا اجتهاد به رأى است که می‌تواند منبع 
فسادهای دیپلماتیک در عرصة بین‌المللی باشد. لذا در اسلام اين اختیارات از عموم سلب و 
تحت اختیار اولوالامر قرار گرفته که شایستگی آن را در پیاده سازی احکام اسلام در سراسر 


عالم دارد. 


۴- اصل مسئوولیّت د يبلماتيكك 
مأمورين سیاسی و دیپلمات‌ها در عرف دیپلماسی بین‌المللی و همچنین به موجب مادة ۳ 

کنوانسیون دیپلماتیک وین برای انجام دسته‌ای از وظایف اعزام می‌شوند که اين وظایف شامل 
موارد زیر است: 

۴ نمایندگی دولت متبوع 

۴ حفظ منافع دولت متبوع 

* مذاکره با دولت میزبان 

" گزارش اوضاع و وقایع دولت میزبان به دولت متبوع 

" گسترش روابط سیاسی اقتصادی, فرهنگی و علمی بين دولت متبوع و دولت میزبان 

۳ - سورة نساءء آیه ۸۵٩‏ يا این لوا آطیغوا الله و أَطِيعُوا الرسُولَ و أولي ال منکم فان ازعم في شيء 
ردو إلى الله و الرّسُول إن کم ومون باللّه و ارم الاجر ذلك حير و خسن تأويلا. 


حقوق بین‌الملل عمومی» سیاست خارجی» دیپلماسی از دید گاه حکمت ۱۶۳ 
در ه رکدام از وظایف فوق محتوای مسئوولیّت مأمور سیاسی دولت اسلام گسترده‌تر از 
چیزی است که مد نظر دول دیگر می‌باشد. بطور كلى مأمور در اسلام معذور نیست بلکه 
مسئوول است "" یعنی وی موظف است وظایف خود را به نحوی انجام دهد که سبب تحقق 
حق گردد و نه سبب تحقق مأموریت اسمی وی. به عبارت دیگر مأموريت مأمور سیاسی در 
اسلام استیلای حق بر ظلم به مفهوم گستردةٌ حق و ظلم است که در جای خود شرح داده شد و 
حق بهينة فعالیت‌ها و ظلم نابهینه‌گی به معنای متداول آن در ریاضی و اقتصاد می‌باشد. وظيفة 
مأمور سیاسی اسلام حفظ منافع ملی يا قومی يا فردی نیست و هنگامی که او را برای نمایند گی 
يا مذاكره يا گزارش‌دهی يا گسترش روابط اعزام می‌نمایند در اصل برای حصول منافع بشریّت 
اعزام می‌نمایند و نه برای حصول منافع دولت متبوع يا آمر او یا فرد وی. زیرا در اين مأموريت 
او وظیفه دارد که كليّةُ مملو کات حق را به میزان شأن آنها مراقبت و خدمت و التفات نماید زیرا 
خداوند عاشق تمام مخلوقات خود بوده و آنها را آفریده و همه مخلوق نزد او عزيزند و مأمور 
او نیز بايد همه را عزیز بدارد وكرنه مقهور ارباب خود که خدای تعالی است می گردد. در اين 
ارتباط کلام خداوند است که می‌فرماید: «گمان کردید که ما شما را بيهوده آفريديم و شما به 
سوی ما بازنمی گردید!» " و در اين راه اعمال فرد دیپلمات يا مأمور برایش مسئوولیت آور است 
و در قبال كليةُ اعمال و رفتار خود و آثار آن در بارگاه الهی جه در دنیا و جه در آخرت مسئول 
است. در یک قاعدة کلی قرآن کریم می‌فرماید: «ه رکسی در گرو کار خویشتن 
فرمان به مالک اشتر» امير مژمنان على ع می‌فرماید: «(ای مالکت) هر آن امر که از مافوق 
می‌شنوی» با امر خدای بسنج چنانچه خداوند» تو را از آن عمل نهی می کند. زنهار فرمان خالق 
را در راه هوس مخلوق قربانی مکن. هرگز مكو که من مأمورم و معذور هرگز مكو که به من 
دستور داده‌اند و بايد كوركورانه اطاعت کنې هرگز طمع مدار که تو را کور کورانه اطاعت 
کنند. هر گز به پشتیبانی مقام خلافت» سروری خود را بر دیگران تحمیل مکن»۳۳ 
۲ - بجحارالأنوار» ۷۲ ۰۳۸ باب ۳۵- الانصاف و العدل.... 
'”" - سورة مومنون» آية ۱۱۵ أ سب ما ناکم عبتا و آلکم نا لا رجَُون. 
۳ - سورةٌ طور آيهُ ۲۱» 15 امری بما كسب رهینْ. 


۳ - فرمان حضرت على ع به مالک اشتر» جاب وزارت امور اقتصادى و دارايى» ۷۱ ص ۱۴. 


۱۶۴ مبانى عرفانى روابط بين الملل در اسلام 
۵ اصل مصونیت سیاسی و عدم مصونیت اجتماعی و شخصی دیپلمات 

مصونیت‌های دیپلماتیک یکی از مسائل مهم دیپلماسی عملی از گذشتة دور تا به حال 
بوده است و همواره تحولات و نشیب و فرازهای شدید و متنوعی داشته است. در زمانی برای 
تأدیب دولت‌ها سفرای اعزامی آنها را سر می‌بریدند و برای پادشاه يا حاکم گسیل دارندة سفیر 
می‌فرستادند و در زمانی با تحمیل قوانین کاپیتولاسیون وابسته‌های غیرسیاسی دول خاص را از 
قيد محا کمه در دولت محلّی معاف می‌داشتند. در روم قدیم سيزون مضوئیت منياسى سیر رآ 
منبعث از حقوق الهی و حقوق انسانی می‌دانست. منتسکیو سفیر را زبان حاکم اعزام کنندة سفیر 
معرفى می کند و می كويد «زبان حاکم يا سلطان بايد آزاد باشد.؛ "" مصونیت دیپلمات‌ها شامل 
دو بخش عمده مصونیت سیاسی و مصونیت فردی است. 

در بخش مصونیت سیاسی» دییلمات‌ها به نحوی مصون معرفى می گردند که بر اساس ماده 
سه کنوانسیون دیپلماتیک وين هیچ یک از مقررات آن کنوانسیون نباید به نحوی تفسیر گردد 
که مانع از انجام وظایف کنسولی یک دیپلمات گردد. و بر اساس مادّه ۲۹ مأمور دييلماتيكك 
مصون است و نمی‌توان او را به هیچ عنوان توقیف يا بازداشت کرد. 

از لحاظ اسلام نيز مصونیت سیاسی مورد احترام و قابل قبول است و توافقات قبلی يا 
جدید در اين ارتباط الزام آور تلقی می‌گردند. مصونیت سیاسی شامل کلیۀ فعالیت‌های 
دیپلماتیک کشور دیگر در کشور میزبان و بالعکس می‌باشد. و همانطور که ذکر شد وظایف 
دیپلمات‌ها در حدود موارد شمرده شده در کنوانسیون وین و با اين استثناء که دیپلمات اسلام 
موظف به حفظ منافع ملل دیگر و موف به اعتلای حق و رفع ظلم و تعالی بشریّت نيز هست؛ 
مورد قبول و احترام اسلام است. در اين باب تناقض اساسی با کنوانسیون وين دیده نمی‌شود. 
ساير موارد مصونیت نظیر مصونیت شخصی و دیپلمات‌ها نظیر توقیف و تفتيش مراسلات و 
منازل و لوازم آنها همانگونه كه در مورد ساير افراد ممنوع است در مورد آنها نیز معنوع 
می‌باشد. مبحث تجسّس از مباحث مهمّی است که در جای دیگر به آن خواهیم پرداخت. 


355 - Marcus Tullius Cicero. 
نگاه كنيد به على اصغر كاظمى (۱۳۶۵) دیپلماسی نوين در عصر دك ركونى در روابط بین‌الملل دفتر‎ - "* 


مطالعات سياسى و بین‌المللی» وزارت امور خارجه. 


حقوق بین‌الملل عمومی» سياست خارجی» دیپلماسی از دید گاه حكمت ۶۵ 
براساس كنوانسيون وین اگر دييلماتى اقدام به رفتار نامشروع و غيرقانونى نمايد دولت ميزبان 
محق است تا خواهان عودت او به كشور اعزام کننده كردد. و دييلمات خاطى مصون از 
مجازات به كشورش بازمی گردد. كرجه اين مصونيت تا حدودی افراط در مصون نمودن 
دیپلمات‌هاست ولى به دليل جل وكيرى از غرض‌ورزی‌های دول متخاصم وضع شده و از لحاظ 
اسلام نيز به دليل اينكه در جارجوب توافقنامهها و موافقت جوامع صورت می كيرد می‌تواند 
مورد قبول باشد به شرط اينكه در مغايرت و تناقض با حدود احكام اسلام قرار نگیرد. برای مثال 
جنانجه دييلماتى در كشور اسلام اقدام به قتل بدون دليل و عمد نمايد اولياء دم می‌توانند 
درخواست قصاص نمايند و تقاضاى اجراى حا الهى را نمايند و دولت اسلام موظف به حفظ 
حقوق اولياء دم است. لذا بدين ترتيب بايد كفت كه چنانچه دیپلماتی تجاوز به حقوق ديكران 
نمايد كه مستوجب جارى شدن حد براساس موازين شريعت اسلام باشد از جزاء معاف نيست 
ولى اگر شاكى فردى يا خصوصى نداشته باشد و جرم وى در زمره جرائم حقوق خصوصی 
افراد طبقه‌بندی نشود طبق مصالح دولت اسلام از لحاظ عفو يا اخراج با وى برخورد خواهد شد. 
و چون اين برخورد طبق عرف بينالمللى غالباً متقابلاً پاسخ داده می‌شود بايست بر سبيل عفو 
باشد تا سب نزاع در بين امم و ملل و دول نگردد. 

همین شیوه برخورد نيز با دیپلمات‌های اعزامى دولت اسلام مورد توقع دولت اسلام است 
یعنی اگر دیپلمات اسلام در زمين مسائل شخصی د ركشور میزبان تخطی نمود با وی برخورد 
قانونی هم شأن مقررات اسلامی گردد. بايد ذكر کرد که اين موضوع براساس عرف حقوقی 
بین‌المللی منوط به توافق طرفین است و در اين باب علیرغم برداشتهایی كه در فقه سیاسی اسلام 
كن مورد آن شده انك " ولى سفن تست و از مناحتات :ساس است. که یر توافق عي ة الملل 
بايد استوار كردد به شرطى كه متناقض حقوق اسلامى نككردد و احكام خداوند را نقض نكند. 
در حال حاضر بر اساس ماده ۳۱ كنوانسيون وين توافق بین‌المللی بر اين است که مأمور سياسى 


در دولت میزبان از مصونیت تعقیب جزائی برخوردار است و از مصونیت‌های مدنی و اداری نيز 


۲ -برای بحث در اين باره نگاه كنيد به خدوری مجيد (۱۳۳۵) جنگ و صلح در اسلا ترجمة غلامرضا 


سعيدىء انتشارات اقبال. و احمد رشيد (۱۳۵۳) اسلام و حقوق بین‌الملل عمومیء ترجمه حسين سيّدى. 


۱۶۶ مبانى عرفانى روابط بين الملل در اسلام 
بهره‌مند خواهد بود. و تأسیسات ساختمانهای دولت میهمان در کشور میزبان نیز معاف از 
مالیات‌های متعارف کشور میزبان است و مأموران سیاسی هنكام ورود به کشور میزبان از 
پرداخت عوارض گمرکی نيز معافند كه گمان می‌رود بسیاری از اين موارد زیاده‌روی در 
اعطای حقوق اضافی به مأمورين سیاسی است ولی با توجّه به اينكه توافق مبنای قبول و اعطای 
اين حقوق به صورت متقابل است و به صورت حقوق موضوعه مقبول طرفین است. قابل ايراد 
شرعی نيست. 

همانطور که ذكر شد در دوران قبل و بعد از اسلام بسیار مرسوم بود که برای تنبیه دول 
دیگر سفرای آنها را می کشتند. در قرآن به صراحت به قبح اين عمل اشاره شده است. در سورة 
آل عمران می‌فرماید: «کسانی را که به آیات خدا ایمان نمی آورند و پیامبران را به ناحق 
مى كشند و کسانی از مردم که امر به عدالت می کنند را به قتل می‌رسانند به عذابى دردناكك 
بشارت ده" كرجه اين آيه در مورد پیامبران است ولی سفیر به نحوی پیغام آور دولتی برای 
دولت دیگر است و از تأویل اين آیه می‌توان در مورد عدم جواز به عمل قبیح کشتن سفیر 
استنباط کافی نمود. از طرف دیگر از عبارت به غیر حق معلوم می‌شود که اگر کشتن او به حق 
باشد یعنی مرتکب خلافی شود که لازمة آن قصاص باشد اين مصونیت برای وی از بين می‌رود. 
خلاصة اين آيه در اين موضوع جمع می گردد که سفیر مصونيت سیاسی دارد ولی مصونیت 
شخصی ندارد یعنی در حوزه فعالیّت سیاسی خود مصون است ولی در حوزة فعالیت‌های 


شخصی مصون نیست. 


۶- اصل تبلیغ به عمل و محدودتت امر و نهى بیانی 

این اصل یکی از مباحث ظریف روانشناسی تربیتی است که در سطح روابط بین‌الملل نيز 
موضوعیّت دارد. در قرون گذشته و حال بسیار دیده می‌شود که بين کشورهای مختلف اين 
اختلاف همواره مطرح بوده که رهبری مسیحیت يا اسلام در دست کدام کشور باشد. پراساس 
* -سورة آل عمران» آیه ۲۱. إن الَذِينَ یرون بآيات الله و يلون ال بعر حَقّ و یَقلون الَذِينَ یمرو بالط 


حقوق بین‌الملل عمومی» سیاست خارجی» دیپلماسی از دید گاه حکمت ۱۶۷ 
اين رقابت کشورها همواره تلاش می کردند که به طرق مختلف از اعزام میسیونرهای مذهبی 
گرفته تا تبلیغات رسانه‌ای اقدام به اعطای دين يا مذهب به ملل مختلف عالم نمایند. اين عمل 
تبلیغ در شرع اسلام مورد قبول نیست و در برخی از کتب فقهی نيز در اين باب تذ کر داده شده 
که تبلیغ و تقلید به این شکل در فقه اسلام دچار اشکال است. زيرا اساس دين بر تقلید صحیح 
استوار است و اين تقلید صحیح جدا از اين است که رساله‌ای توسّط طلبه‌ای اهداء شود و مقلّد 
از نويسندة آن کتاب تقلید نماید. تقلید صحيح يافتن اولوالامر و قلادة بندگی وی به كردن 
انداختن است که شرح مفصّل آن در کتب عرفانی درج است. "۳ 

چنانچه اين موضوع رعایت نشود گفتار ناقص ما ملل دیگر را از اسلام می‌رهاند و نه تنها 
سودی به حال اسلام ندارد بلکه زیان هم دارد. لذا بايد برای تربیت هم به دیپلمات‌ها و هم به 
مردم کشور اسلام اين مسئله دقيقاً تفهيم گردد که تبلیغ ايشان بايد بر مبنای صلاح و صحت عمل 
ایشان باشد و تبلیغ زبانی فقط مختص افرادی است که از اين بابت اجازاتی دارند که معنعن به 
معصوم ع می‌رسد. در غير اين صورت حق امر به معروف و نهی از منکر زبانی ندارند. آيتالله 
حسین نوری امر به معروف و نهی از منکر و منبری را منوط به هفتاد و دو شرط می‌نماید " که 
شرط اجازه و شرط اثر و اجتهاد آمر و ناهی مذ کور در آن کتاب کفایت می کند که بگوئیم 
فقط معدودی حق دارند که با زبان امر به معروف و نهی از منکر نمایند و تازه روش آن به همان 
گونه‌ای است که در آيهُ شریفه به پیامبر اكرم ص امر شده است: با حکمت و اندرز نیکو به راه 
پرورد گارت بخوان و با بهترین شیوه با آنان گفتگو كن همانا پروردگار تو به کسانی که از راه 
او منحرف شده‌اند آگاه‌تر است و او به هدایت شد گان آ گاه‌تر است» ۲۶ 


با اين حال اين بیان بايد به شرط اثر باشد که خداوند به رسولش ص می‌فرماید: «آنها 


**" - نگاه كنيد به کتب زیر از حضرت حاج ملأسلطانمحمّد سلطانعلیشاه: بشارت المومنین» انتشارات حقیقت؛ 
۰ تهران. سعادتنامه تصحیح و تعلیقات حسینعلی کاشانی بیدختی؛ انتشارات حقيقت» ۱۳۷۹ تهران. 
ولایتنامه» انتشارات حقيقت» ۰۱۳۷۹ تهران. مجمع السعادات. انتشارات حقیقت. ۱۳۷۸ تهران. 

٣‏ - آيتالله حاج شيخ حسین نوری صاحب مستدرك الوسائل در لول و مرجان اين شروط را به بیان می‌نماید. 
١‏ - سورة نحلء آیة ۱۲۵. اذغ إلى سَبيل رَبّكَ بِالْحِكْمَةٍ وَ الْمَوْعِطَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادلْهُم التي هي اخسن إن ریت هو 
علَمُ بن صل عن له و هو عم بالْمُهتدين. 


۱۶۸ مبانى عرفانى روابط بين الملل در اسلام 
کسانی هستند که خدا از درون دلهای آنها آگاه است يس از آنها اعراض کن» به سخنی 
اندرزشان ده كه در وجودشان مؤثر افتد»"”" خسن قول نيز از ملزومات شرط اثر است. 
می‌فرماید: «به بندكان من بكو كه با يكديكر به بهترين وجه سخن بگویند» " و فرمود: ابه 
مردمان سخن نیک كوئيد. " عليرغم اين تأكيدات بر خسن قول و گفتار معذالكك امر به 
معروف و نهى از منكر و تبليغ اسلام بايد به عمل باشد. می‌فرماید: «چه کسی را سخن نیکوتر از 
کسی که به سوى خدا می‌خواند و كارهاى صالح می كند و می كويد من از مسلمين هستم.) 5" 
يعنى با عمل صالح خويش و با اعلام اسلام خويش مردم را به سوى خدا دعوت می كند. 

به هرحال مجادله چیزی است که رسول اکرم ص نيز از آن نهی شده است. در قرآن 
کریم می‌فرماید: «براى هر امّتى آئینی نهادیم تا بر آن آئین باشد. يس در اين کار با تو مجادله 
نکنند و مردم را به پرورد گار خود دعوت كن زيرا تو به راستی بر راہ راست گام می‌نهی و اگر 
با تو مجادله کردند بگو: خدا به هر کاری که می كنيد آگاه‌تر است» در آنچه مورد اختلاف 
شماست خدا در روز قيامت حکم خواهد کرد» "" و در سورة عنکبوت می‌فرماید: با اهل 
کتاب جز به نیکوترین شیوه‌ای مجادله مكنيد مگر با آنها که ستم بيشه کردند و بگوئید به آنچه 
بر ما نازل شده و آنچه بر شما نازل شده ایمان داریم و خدای ما و خدای شما یکی است ما به او 
مسلمانان هستيم.) "در مورد كافران هم مى فرمايد: «بگو ای کافران من چیزی را که شما 
می‌پرستید نمی‌پرستم و شما نیز چیزی را که من می‌پرستم نمی‌پرستید و من پرستندة چیزی که 


شما می‌پرستید نیستم و شما يرستندة چیزی که من می‌پرستم نیستید دين شما برای شما و دين 


۳ - سورة نساءء ية ۳© أولیك الّذِينَ يعْلَمُ اله ما في فلوبهم فاغرض عَنْهُمْ وَ عِظْهُمْ وَ فل لَهُمْ في ألفسهم ولا بَإيغاً. 
۳ - سورة اسراء آيهُ ۵۳ و فل لعبادي يَقُولُوا التي هي أخسن. 

۳ - سور ره یذ ارا شر هم 

*”"' - سورة فصلت. آية ۳۳ و من أَحْسَنْ فقولا مِمّنْ دعا ی له و غمل صالحا و قال اي مِنَ امین 

۴ - سورة حجءآيات ۶٩‏ - ۶۷ لِكُلَ امو جَعلنا منسکاً هُمْ ناسِكُوة فلا يُنازِغْتُكَ في ار و اذغ إلى رَبك لك علی 
دی مُستقیم و إن جادلوك فقّل الله أَعْلّمُ بما تعْمَلُونَ ال يَحَكُمُ بَْنَكُمْ يَومَ الْقِيامَة فیما کنتم فيه تختلفون. 

"”” - سورة عنکبوت, آية ۳۶ و لا ُجادلُوا أَهْلَ الکتاب لا باي هي خسن الا لین لوا مهم و فووا ما الذي 
أثزل یه و رل ایک و إفنا و امک واجد و نحل يمون 


۶۴ 


حقوق بین‌الملل عمومی» سياست خارجى. دیپلماسی از دید گاه حكمت ۱۶۹ 


۳ 


من برای خودم.» ۳ زيرا «در دين اجباری نیست همانا هدایت از گمراهی مشخص ا 


۷- اصل عدم جواز به تحمیل عقیده 

تحمیل عقیده در اسلام جایز نیست بلکه اصل بر آزادی کامل عقيده است. اصولاً ایمان 
موهبتی الهی است و چیزی نیست که با تحمیل و زور به دیگران القاء شود. قرآن کریم 
می‌فرماید: «اگر پروردگار تو بخواهد همه کسانی که روی زمين هستند ایمان می‌آورند. آیا تو 
مردم را به اجبار وا می‌داری که ایمان بیاورند؟» ۳" پاسخ مستأنفه اين سئوال اين است که خير تو 
نباید اجبار کنی و اگر اجبار می کردی کسی نيز به تو ایمان نمی آورد. در آيهُ دیگر می‌فرماید: 
«اجبار و اکراهی در اختیار نمودن دين نيست (گر چه) هدایت از گمراهی مشخص شده 
است.» "" و خطاب به رسول اکرم ص است که می‌فرماید: «بگو اين سخن حق از جانب 
پرورد گار شماست: هر که بخواهد ایمان بیاورد و هر که بخواهد کافر شود». "در آیة دیگری 
می‌فرماید: «بر شما در دين تكن قرار نداده اس ۰ بلکه دستور به دعوت است آن هم به 
حكمت و موعظة حسنه و مجادله به شيوة آحسن كه خطاب به رسول اكرم ص می‌فرماید: «مردم 
را با حكمت و موعظة نيكو به راه يروردكارت بخوان و با بهترين شيوه با آنها مجادله كن.) 
در آيهُ ديكر مىفرمايد: «همواره به نيكوترين وجهى پاسخ ده تا کسی که ميان تو واو دشمن 
است چون دوست مهربان تو كردد.)”" در آي ديكر می‌فرماید: «و با اهل كتاب مجادله نكنيد 


۳۷۴ 


* - سورة کافران» آیات ۶- ۱ فل يا ها الکافرژون لا أَعْبُدُ ما تعبْدُون و لام عابدُونَ ما أَعبْدُ و لا أنا عابد ما 
عم و لا شم عابدون ما غبذ لَكُمْ دینکم و لي دین. 

۲ - سورة بقره» آي ۲۵۶ لا إكراة في اين قد تبيّنَ الرّشْد من الْعَي. 

۳ - سورة يونسء آية ۹٩‏ و لَوْ شاء ربك لَآمَنَ مَنْ في الْأَرْضٍ كُلّهُمْ جمیعا أ نت که الاس حى يَكُونوا مُؤْمِنينَ 
'"" - سورة بقره آيهُ ۲۵۶. لا إكراة في الدّين قذ تین ارش من الي. 

۳ - سورة كهفء آية 24 و قل الْحَق من ربكم فمن شاء فَليوْمِنَ و من شاء فيكف 

۳ - سورة حج, آي ۷۸ و ما جَعَلَ عَلَكُمْ في لین من حَرَج. 

۳ - سورة نحل آية ۱۲۵ اذغ إلى سبیل رَبك بالْحِكْمَةٍ و المَوْعِطَةٍ الحَسَة و حادم باي هي أخسّن. 

۵ - سور فصلت. آية ۳۴ اذْقَعْ التي هي خسن فاذا الّذِي بيك و بيه عداوة کال ول حمیم. 


۱۷۰ مبانی عرفانى روابط بين الملل در اسلام 
مگر به احسن شيودها البته به جز ستمكاران ايشان)”"" در عين حال «بگو خدا را مخلصانه 
می‌پرستم و از برای اوست دين من و شما هر چیز دیگری غير او را می خواهید بپرستید». ۲" یعنی 
شما در انتخاب دين خود آزادید و هر که را دوست دارید بيرستيد. و «بر خداست که راه راست 
را نشان دهد و از راهها برخی منحرفند اگر خدا می‌خواست همه شما را هدایت می کرد.» "" و 
وظيفة انبیاء فقط ابلاغ است که فرمود: «پس آيا پيامبران را جز تبلیغ روشنگرانه وظيفة دیگری 
است؟؛ ۲ پاسخ اين آيه در آيهُ دیگری است که خطاب به رسول اکرم ص می‌فرماید: «تو جز 
بيم دهنده‌ای نیستی و برای هر قومی هادی هست.» " یعنی رسول اکرم ص موظف به انذار 
است و حتی موظف به هدایت هم نیست. زيرا همانطور که قرآن کریم می‌فرماید فرمایش 
حضرتش هم بر كوش بسیاری اثر ندارد جه رسد نصایح مبلغین من‌عندیه ". می‌فرماید: «تو 
نمی‌توانی مردگان را شنوا سازی و آواز خود را به كوش کرانی که از تو روی برمی گردانند 
برسانی» تو نمی‌توانی کوران را از گمراهیشان هدایت نمایی؛ آواز خود را تنها به كوش کسانی 
توانی رساند كه به آیات ما ایمان آورده‌اند يس مسلمان هستند ۲۳ 

نتيجه می‌گیریم به هيج وجه تحمیل عقیده در اعتقادیات اسلام وجود ندارد بلکه آزادی و 
انتخاب آزاد عقیده مبنای پذیرفته شده اسلام است. آیات متعدّد دیگری نیز وجود دارد که 


می‌توان از آنها استنباط را دريافت. در سورة مائده می‌فر ما ید: (بر پیامبر جز رساندن پیام 


*" - سورة عنکبوت آية ۴۶ و لا تجادلوا هل الكتاب الا باي هي أَحْسَنْ الا اين ظَلَمُوا مِنَهُم. 
۷ - سورة زمر آيات ۱۴ و ۱۵ قل اعد مُخلصاً له ويني فَاعْبُدُوا ما شم من ذُونه. 

0 - سورة نحل ية ٩‏ و على الله قَدُ الیل و منها جائرٌ و لو شاء لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ. 

""" - سور نحل ية ۳۵ فَهَلْ عَلَى الرسْلٍ إلا املاع الْمُبينُ. 

۳ - سورة رعدء آیه ۷ ما آت نز و کل قوم 3 

۳ -من عندیّه به کسانی گفته می‌شود که از نزد خود و بدون داشتن اذن از جانب انبیاء يا اولیاء يا اوصیاء الهی ع 
افدام به تبلیغ احکام دين و دخالت در امور عباد می‌نمایند. 

۳ - سورة نمل آیات ۸۰ و الى إِّك لا تيع الْمَوْتى و لا تمع ال الدُعاء إذا وا مُذبرين و ما أت بهادي 


الي عن ضَلالَتهمْ إن سم الا من یمن بآياتنا فَهُمْ م مُسْلِمُون. 


حقوق بین‌الملل عمومی» سیاست خارجی» دیپلماسی از دید گاه حکمت 2 
وظیفه‌ای نیست». "" و در سور بقره می‌فرماید: «هدایت ايشان بر تو نیست و خدا هرکه را 
بخواهد هدایت فى که و در آيه دیگر در سورة مائده می‌فرماید: «اطاعت كنيد خدا را و 
اطاعت كنيد رسول را و بترسید. يس اگر روی برتابید يس بدانید که بر پیامبر ما چیزی جز 
رساندن پیام آشکار وظیفه‌ای نیست.» 

در اين ارتباط در پیام به کنفرانس صلح ادیان می‌فرمایند "۳ «... اعتقادات دینی کاملا 


شخصی است و قابل تحمیل به دیگری نمی‌باشد بدیهی است متديّن به هر دينى» اعتقادات خود 


۳۸۵ 


را برتر مىداند و به همين جهت است كه از ميان تمام اديان همان دين را انتخاب كرده أسيت: 
وجه مشتركك همه آنها «تدیّن» است يعنى قبول عقايد و تعاليمى معنوى و تقيّد و تسليم به نظام 
معنوی اجتماعی خاصّی. ما مسلمانان که اسلام را انتخاب کرده‌ایم. آن را دين صلح و صفا و 
آزادی دانستهايم و با همه تكريمشدكان (بنی آدم) انس و تعامل معنوی داریم و چون معتقدیم 
که: لا إكراة في لین" لذا برای همگان اين حق- و بلکه وظيفه- را قائلیم که به جستجوی 
نظام برتر معنوی بپردازند و لازمه وجود امکانات آزاد چنین جستجویی را استقرار صلح در 
جهان می‌دانیم و از نظر ما وظیفه همه افراد بشر بخصوص دینداران عالم» حفظ و استقرار چنین 
صلحی است. على الخصوص سلو ک عرفانی را برای متدینین به همه ادیان لازم می‌دانیم. عرفان 
۳ - سورة مائده» آيه ٩٩‏ ما عَلَى الرسُول الا ابلاغ و همچنین در سورة نور آيه ۵۴ و عنکبوت آية ۱۸: و ما عَلَى 
الرَسُول الا الْبَلاعٌ امن و در سورة يس آيه ۱۷ و ما لیا الا ابلاغ ال و در سورة آل عمران آيه ۲و سورة 
نحل, آیة ۸۲ و إن توا الما عَلَيِكَ الْبلاغ. و همچنین آيه ۴۸ سوره شوری إن عَلَيْكَ ابلاغ 

۳ - سورة بقره يه ۲۷۲ لَيْسَ عَلَيِكَ هُداهم وَ لكِنّ الله يَقادِي من يشاء. 

۳ - سورة مائده آيه 41: و أَطِيعُوا الله وَ أَطِيعُوا الرَسُولَ و احْدَرُوا فان وليم فَاعْلَمُوا ما على رَسُولِنَا ابلاغ الم 
۳ - متن پیام افتتاحيّه حضرت حاج دكتر نورعلى تابنده مجذوبعلیشاه به كنفرانس صلح ادیان» بنياد هماهنگی 
اديان و صلح جهانى »)۴oundation for Religious Harmony and Universal Peace)‏ ۲۹-۳۱ فروردين ۰۱۳۸۴ 
(۲۰- ۱۸ آيريل ۲۰۰۵)» هندوستان» دهلى نو. اين نامه خطاب به آقای Maharishi Kapil Adwait‏ است. صلح 
اديان» عرفان ايران» مجموعه مقالات» گرد آوری و تدوين دكتر سيّد مصطفى آزمایش» شمارۂ ۲۲» انتشارات 
حقیقت» 0۱۳۸۴ صص 4- ۵. مختصر شرح اين كنفرانس در همان شماره در مقالهُ: كنفرانس بنياد هماهنگی اديان 
و صلح جهانی» حسينعلى كاشانى» صص ۱۳۶- ۱۲۵ آمده است. 


FAV 


-سورة بقره» آيه ۲۵۶. 


كه در واقع معناى واقعى و روح همه اديان الهى است» وسيلة ارتباط و وجه مشت رک آنان 
می‌باشد. ...) 

البته بايد ذكر کرد اعتقادات در زمرةٌ ایمان قرار می گیرد و عدم تقیّد به احکام فردی 
شریعت اسلام نیز تا زمانی که به حقوق دیگران تجاوز ننماید قابل اعتراض نیست. ولی احکام 
اجتماعی اسلام چون مستلزم ملاحظة حقوق دیگران است قابل اغماض نمی‌باشد و على القاعده 
رعایت آن بر شهروندان تکلیف است. لذا بايد كفت كه آزادی عقيده و فکر و مذهب در اسلام 
با محدوديتهايى روبرو است ومرز اين محدوديتها تقريباً همان جيزى انيت :که در اصول 
دموكراسىهاى امروزى از آن صحبت به ميان مىآيد. يعنى آزادى فرد تا جائى كسترش 
مى يابد که به آزادی دیگران لطمه‌ای وارد نسازد. در اسلام نيز اجازه آزادى فردى در 


گسترد گی تا جایی خواهد بود كه به آزادى و دين ديكران لطمه‌ای وارد نسازد. 


۸- اصل احترام به عقيده ديكران و منع تفتيش عقيده 

در اسلام هركس آزاد است عقيده خود را داشته باشد و در اين باب هيج اجبار و اكراهى 
نيست. بزركترين عقايد و رويههاى فكرى در جوامع انسانى عقايد دينى و مذهبى است و اتخاذ 
اين عقيده برای هركس آزاد است. آيۀ لَكُمْ نكم وَ لي دين" خطاب رسول اكرم ص به 
كافران است و اعلام اينكه شما به دين خود باشيد و من هم به دين خود هستم و تعرضى به 
عقيدة يكديكر نباشد. در باب يذيرش عقيده نيز در سورة زمر مىفرمايد: «به آن دسته از 
بند گانی بشارت ده كه گفتار را می‌شنوند و نيكوترين آنها را پیروی می كنند.) *7" 

احترام به عقيده در سطوح ملت‌ها در جهان بسيار پراهمیّت است زيرا تنوع كشورها و 
اقوام و ملل باعث تنوع شديد عقايد در ميان اقوام و ملل مختلف جهان شده است. اسلام عقيدة 
هر کس را براى خودش محترم مىداند و همانطور كه در اصل عدم جواز به توهين يا استهزاء 
دیگران ذ کر شد در اسلام اجازه داده نشده که کسی با هر عقیده‌ای مورد استهزاء قرار گیرد. 


۳۸۸ 


- سورۀ کافرون آیةٌ ۶ شما به دين خود و من به دين خود. 


- سورة زمر آیات ۱۷-۱۸ فب باد این سيو الول بون أخته. 


۳۸۹ 


حقوق بین‌الملل عمومی» سیاست خارجی» دیپلماسی از دید گاه حکمت ۱۷۳ 

استثناء اين اصل در عقيدة شركك است که برای تحریض مشر کین از رها نمودن عقاید 
متحجّرشان مبنی بر پرستیدن اجسام به عنوان خدا در اسلام برخورد تحقیر آمیزی با اين طرز فکر 
می‌شود. در غير اين صورت عقيدة همه مردم و ملل عالم اعم از فردی يا اجتماعی محترم است. 
به اين مباحث در اصل بیزاری از مشر كين و اصل عدم جواز به تحميل عقيده يرداختيم. 


8 اصل انطباق گفتار با كردار 


اين اصل پراگماتیسم خاصّی را در وحدت علم و عمل در اسلام مطرح می‌سازد که در 
همه زمینه‌های عملی مصداق مى يابد. اسلام به هرجه اعتقاد دارد عمل می‌نماید و به آنچه که 
عمل می‌نماید همان چیزی است که به آن اقرار دارد. مواعظ اسلام برای دولت اسلام و مؤمنين 
و مسلیمن در درجهٌ اول است و نه آنکه تکلیف برای ملل دیگر باشد. اگر سیاستی يا عملی برای 
ملتى يا گروهی از آن ملّت يا هيئت حاکمه آن صحیح تجویز شود برای خود دولت اسلام نیز به 
صحت تجویز می گردد. در سورة بقره می‌فرماید: «کتاب را می‌خوانید. مردم را به نیکی فرمان 
می‌دهید و خودتان را فراموش می‌کنید؟» "۲ اين وحدت علم و عمل یکپارچگی شدیدی در 
سطح بین‌المللی ایجاد می‌نماید و از الزامات حکومت اسلام است. برای مثال اگر تروریسم از 
لحاظ اسلام مردود است اعمال آن در همه جا پنهان يا آشکار ممنوع است. 

در مغایرت گفتار و عمل خداوند سبحان در قرآن کریم می‌فرماید: «ای کسانی که ایمان 
آورده‌اید چرا سخنانی می گوئید که به کارشان نمی‌بندید. خداوند سخت به خشم می‌آید که 
چیزی بگوئید ولی عمل نکنید.»" " حتى در آیات دیگر بر این امر تصریح می‌دارد که گفتار هم 
بايد با اعتقاد همراه باشد. درسورة فتح در ذم برخى اعراب بادیه‌نشین می‌فرماید: ابه زبان چیزی 
می‌گویند که در دلشان نیست.»" " و در ذم کسانی که نفاق می كنند می‌فرماید: «آنان به کفر 


۳ - سورة بقرهءآية ۳۴ أ رون الاس بابر و کون سکم و انم تتلون الکناب. 
۷ - سورة صف آیات ۲-۳ يا ایا اين آمَنُوا لِم تقولون ما لا تفعلون. كبر متا عند اللّه أن تَقَولُوا ما لا تفعلون. 
۳ -سورة فتحء آي ۱۱ قولوت بألْستيهم ما لس في قلوبهم. 


۷۴ مبانى عرفانى روابط بين الملل در اسلام 


نزديكك ترند تا به ايمان به زبان جيزهايى می گویند که به دل اعتقاد ندارند» ۳*۳ 


۰- اصل ناپسندید گی كيد و نیرنگ سياسى و اقتصادى 

شعار التجاة في الصّدق (نجات در راستی است) یکی از امهات و اصول مبنایی در اسلام 
است. همانطور که اشاره شد اصطلاحاً اصل جیزی است که چیز دیگر بر آن بنا شود. ""راستی 
و درستی نيز در اسلام اصل تلقی می‌شوند و احکام بسیاری بر این اصول استوارند. اين احکام از 
زندگی فردی» خانواد گی» شغلی اجتماعی تا بین‌المللی به ساد گی قابل تعمیم هستند. 

در قرآن کریم آیات بسیاری دربارة مکر و کیفر مک رکنندگان آمده است که اين عمل را 
نکوهش می کند و جزای سختی نیز برای آن برمی‌شمرد. مفهوم كيد و نیرنگ يا حیله در ارتباط 
مستقیم با ضايع كردن حق يا حقوق دیگران به نفع خود از طریق اعمال روشهایی است که به 
نحوی صاحب حق آگاهانه يا نآ گاهانه» به اختيار يا بدون اختیار به رضایت يا عدم رضایت حق 
خود را بدون دریافت عوض عادلانه به نفع فرد متقابل از دست دهد. 

در تعریف مکر می‌فرمایند: «مکر مخفی كردن مقصود و اظهار غير آن در جهت عجز از 
حصول مقصود به صورت آشکار می‌باشد و به اين معنی اطلاق مکر بر خدا جايز نيست مگر از 
باب مشاکله.» " " بر اساس تعریف فوق شاید اعمال و رفتار اکثر قريب به اتفاق افراد روی زمين 
مملو از مکر باشد. هرجه اين مکر به راستی تبدیل گردد صحت نفس افزون خواهد شد ولی به 
هرحال اين تکلیف مالایطاق خواهد بود و بشر معمولی توان گذر از خم اين تکلیف را ندارد 
كه بتواند ظرائف مکر و حیله‌های نفس خويش را به صدق کشاند. در هر دو بعد اجتماعی و 
سیاسی وجدان‌های فرد و اجتماع خودشان مکر و حیله‌های ظاهر شده با دیگران برای جلب 
منافع فردی و يا اجتماعی را تشخیص می‌دهند. دور از شأن حکومت اسلام است که در جهت 
۳ - سورة آل عمران» آية ۱۶۷ هُمْ للکَفر یرم فرب مهم مان یَقولون بأفواهِهم ما لیس في قوبهم. 
۳ - الاصل مايبني عليه شئ غیره. شرح امثله» جامع المقدّمات ص ۶۲ انتشارات دارالفکر» قم» ۱۳۷۷. 
۳ -بیان السعاده فى مقامات العباده. جلد سوم ترجمه» ص ۲۶۵ ذیل آيه ۵۴ سورخ آل عمران. و مکروا و مَكْرَ له 


و له یر الماكرين. 


حقوق بین‌الملل عمومی» سیاست خارجىء دیپلماسی از دید گاه حکمت ۷۵ 
حفظ منافع خود با تصرف حق دیگران به حیله روی آورد و منافع و حقوق دیگران را از آن 
خود نماید. اسلام و حکومت اسلام و نبی و ولی و وصی ع همگی حکم اولیاء بشريّت را دارند 
و اعتلای بشريّت را مد نظر دارند و نه منافع شخصی يا گروهی يا قومی يا ملَى خويش را. بلکه 
همانگونه که اسلام در صحنة بین‌المللی مرز نمی‌شناسد در مقام ابوّت نيز نسبت به همۀ خلق خدا 
جنب پدری دارد. و يدر یک خانواده با حيله و خدعه و مکر جلب منافع از فرزندان نمی کند 
بلکه می کوشد تا همه فرزندان به نوا و نعمت رسند. 

به هرحال در قرآن كريم می‌فرماید: «و مکر نمی کنند مگر به خودشان و نمی‌دانند.» "" که 
زيان مکر به خود ایشان می‌رسد. و می‌فرماید: «آیا آنان که مرتکب حیله‌های بد می‌شوند مگر 
ايمنند از اينكه زمین به فرمان خدا آنها را فرو برد با عذاب از جایی که نمی‌دانند بر سرشان فرود 
اک شون فاطر می‌فرماید: «و برای آنان که از بدی حیله می کنند عذاب سختی است و 
مکرشان نیز از ميان برود.»"" و در همین سوره باز می‌فرماید: «گردن کشی در زمين و حیله‌های 
بد» و حیله‌های بد جز حیله گران را برنگیرد.؛ "این آيه همچنین به مفهوم كردن کشی‌های 
بین‌المللی بر عليه ملل ضعیف و حيله در تصرف حقوق مسلم آنان قابل تأویل است به عبارت 
دیگر بكار بردن حيلة بد در جهت استکبار و خودیّت و مائيّت ملّی خود سبب می‌شود که اين 
آسیب به خود باز گردد. در تفسير اين آيه آمده است: «مکر و حیله جز صاحبش را هلاک 
نخواهد کرد چون مکر کننده در هنكام مکر مورد سخریۀ شيطان و محاط به او قرار می كيرد و 
محکوم او می گردد و داخل شدن در تحت حکومت شیطان عذاب عاجل برای انسائيّت انسان 
است قبل از آنکه مکر او به طرف مورد مکر برسد و يس از رسیدن مکر به طرف مقابل درجة 
شخص مورد مکر بالا می‌رود يا در دنيا و آخرت يا فقط در آخرت و مک رکننده در دنیا و 


**" - سورة انعام» آيهُ ۱۲۳. و ما يَمْكْرُونَ إلا با لفسهم و ما شفرود, 


""" - سورة نحلء ية ۴۵ أ فان لین مکروا السات أن يَخْسف ال بهم الأَرْض أو يَأْنِيَهُمْ الْعذاب من حَيْثْ لا 


تون 
۱ ع ا ا ولو E‏ پر هی ار رو ورگ عند وا رو و 
۳ - سورة فاطرء آية ۱۰. و الذي يَمْكرُون السات لهم عذابٌ شدیذ و مَكرٌ آوليك هُوَ يبور. 


۳ - سورة فاط آيهُ ۴۳» اسستكباراً في الْأَرْضٍ و مَكْرَ السی و لا حیق الْمَكْرٌ السّی لاله 


۱۷۶ مبانى عرفانى روابط بين الملل در اسلام 
آخرت ويا فقط در آخرت تنزّل می‌یابد.»۳ 

بكار بردن كيد در امور تجاری از مسائل مشابه فوق است. هرگونه اقدامی مبنی بر پنهان 
كردن واقعيّت در جهت انتفاع ملی از جملۀ مسائل ممنوعه در اسلام است. در قرآن کریم 
می‌فرماید: «اموال یکدیگر را به ناشایست مخورید و آن را به رشوت به حاکمان مدهید تا بدان 
سبب اموال گروهی دیگر را به ناحق بخورید.» " و در آيهُ دیگر می‌فرماید: «ای کسانی که 
ایمان آورده‌اید» اموال یکدیگر را به ناحق مخورید مگر آنکه تجارتی باشد که هر دو طرف 
بدان رضایت داده باشید.»" " اين دو آيه از لحاظ اينكه مال متعلق به جه کسی باشد -كه آن را 
نباید خورد- تخصیصی نخورده است. از بُعد حقوق بین‌الملل عمومی تفسیر اين آيه بر اين وجه 
است که دولت اسلام حق ندارد اموال دول يا ملل دیگر را چه به صورت گروهی و چه فردی 
از طریق نیرنگ و کید با حق و ناحق كردن و یا رشوت و تطمیع دیگران غصباً تصرّف نماید. 
فقط در صورتی می‌تواند اقدام به تصرف کند که تجارت مرضی الطرفین برقرار بوده باشد. و 
در اين تجارت بايد منطبق با كيل عمل کند حتی بايد ترازویش سنگین باشد که می‌فرماید: 
«آنان که ترازویشان سنگین باشد خود رستگارانند و آنان که ترازویشان سبكك باشد به خود 
زيان رسانیده‌اند و در جهنم خواهند ماند.»””' و امر خدا بر اين است که «پیمانه و ترازو را از 
روى عدل تمام کا و می‌فرماید: «پیمانه را تمام بيردازيد و کم‌فروشی نکنید و با ترازوی 
درست وزن كنيد به مردم كم مدهيد و بىباكانه در زمين فساد مكنيد.»”'' و در سورة مطففين 
٣‏ - بیان الستّعاده فى مقامات العباده» ترجمه» جلد ۱۲» صص ۱۵۷-۱۵۸. 
۲ سورة بقره» آي 0184 و لا تأَكُلُوا أَمْوالكُم يکم بالباطِل و ذو بها إلى اْخکام لاوا قريقا من وال الاس 
بلتم 
۲ - سورة نساء آیة ۲۹ يا این موا لا تأکلوا أَموالَكُمْ بكم بالباطل الا أن َكُونَ تجارة عَنْ تراض منکُم. 
۳ - سورة مؤمنون» آیات ۱۰۳ - ۱۰۲ قَمَنْ تفت مَوازيئة فأوليك هم الْمُفلِحُونَ و مَنْ عَفت مَوازِيئهُ فأوليك این 
خسوا أَلفْسَهُمْ في جهنم خالدُون. همچنین آيات ۸-۹ سورة اعراف: فمن لت موازيئة فأولیك هُمْ الْمفْلِحُونَ و من 
عفت موازیئة فأوليك این خَسروا أَنفْسَهُمْ بما كانوا بآياتنا يَظْلِمُونَ. 
۳ - سورة انعام» آي ۱۵۲ و أَوْقُوا الْكيْلَ وَ الميزان بالقسنط. 
* - سورة شعراء آيات ۱۸۳ - ۱۸۱ ووا الْكيْلَ و لا تکوئوا من الْمخسرین و زوا بالقمنطاس لشیم و لا 


تنسوا الاس أَشياءَهُمْ و لا تغتوا في الْأَرْضٍ مفسلین. 


حقوق بین‌الملل عمومى» سیاست خارجی. دیپلماسی از دید گاه حکمت ۱۷۷ 


آي ويل برای کم‌فروشان نازل شده است که می‌فرماید: «وای بر کم‌فروشان. آنان که چون از 
مردم كيل می‌ستانند آن را پر می کنند و چون برای مردم می‌پیمایند يا می کشند از آن می کاهند. 
آیا اینان نمی‌دانند که در آن روز بزركك زنده می‌شوند.»" " و باز می‌فرماید: «در پیمانه و ترازو 
نقصان مكنيد اینک شما را در نعمت مىبينيم و از روزی که عذابش شما را فراگیرد بیمنا کم. 
ای قوم. پیمانه و ترازو را از روی عدل کامل ادا كنيد و به مردم چیزهایشان را کم مدهید و 
چون تبه کاران در زمين فساد مکنید.»" " تمام اين آیات دلالت بر وجوب رعایت صحت 
معاملات بین‌المللی توسّط حکومت اسلامی دارد. 

در تکمیل اين بحث بايد عنوان نمود که مکر و خدعه در آیاتی که دربارة آنها ذكر شد 
مکر بد يا حیلۀ بد مد" نظر است ولی بسیاری از مکرها نيز هستند که مکر و حيلة خوب تلقی 
می‌شوند و خداوند از مکر خودش در اين باب ذ کر می‌فرماید که: «آنان مکر کردند و خدا هم 
مکر کرد و خدا بهترین مک رکنند گان است.»" " مکر خداوند يا در جهت تنبیه و تبه و هدایت 
خلق است يا پاداش عمل انسان‌هاست و مکر خداوند زمانی واقع می‌شود که بخواهد مشیّت 
الهی با سرعتی بیش از سير و سباحت تکوین از قوه به فعل در آید و یکی از این موارد پاسخ به 
مکر مکاران متكبّر يا ظالم است و در اين مقام مکر خدا برای از بين بردن مکر مکاران است که 
فرمود: «و مکر کردند مکری» و مکر کردیم مکری» و آنها نمی‌دانند يس ببين چگونه بود 
عاقبت مكر آنها.»" " و مىفرمايد: «آنان مکر كردند و خدا نيز مكر كرد و خدا بهترين 


۳ - سورة مطفقین, آیات ۵- ۱ ويل لِلْمُطَفَفِينَ لین إذا اکتالوا عَلَى الاس یستتوفون و إذا کالوهم أو روم 
یرون أ لا یظن أوليك هم مَبْعْونُونَ رم عظیم. 

۷ - سورة هود آيات ۸۵ - ۸۴ و لا توا الیکُیال و المیزان اي أَراكُم بختر و الي أخاف عَلَيَكُمْ عذاب يوم 
مجیط و يا وم أَْفُوا اليكيال و البیزان بانط و لا تسوا الاس یام و لا تفتزا في رض ففسدین, همچنین 
آیه ۸۵ سورة اعراف» فَأوقُوا الكل و یزان و لا تسوا الاس أَْياءهُمْ و لا تقسئوا في الْأَرْضٍ بعد اصلاجها لک 
** - سورة آل عمران» آية ۵۴. و مَكَرُوا و مَكَرَ الله وَ اللُّ یر الما کرین. 

٩‏ - سورة نملءآيات ۵۱ - 3١‏ و مَكَرُوا مرا و مَكَرْنا مَكْراً و هم لا یشغرون فالظر كيف كان عاقب مَكْرِهِم. 


۱۷/۸ مبانى عرفانى روابط بين الملل در اسلام 
مك ر کنند گان اس ۱ و خداوند می‌فرماید: «بگو كه مكر خدا سريعترين مت پس 
براساس اين آیات می‌توان جواز مکر را هنكام مکر ستمکاران دانست و از اين طریق مکاران 
مجرم را به جزای اعمالشان رسانید. آیۀ زیر تصریح می‌فرماید: «بزودی به مجرمان به کیفر 
مکری که کرده‌اند از جانب خدا خواری و عذاب شدید خواهد رسید» " و باز می‌فرماید: «و 
برای آنان که از روی مکر به تبهکاری می‌پردازند عذابی است سخت و مکرشان نيز از ميان 
برود.» "" و همه اين آیات دلالت بر این دارند که جزای مکر بايد داده شود حتی به مکر. 
یکی از موارد اين بحث بكار بردن مکر در جنگ‌هاست. و همانطور که در بخش جنگ 
و احکام آن درج شد در اسلام جنگ به نیات مقدّسى از جمله دفاع صورت می گیرد و در اين 
راستا در پاسخ به مکر متجاوز اعمال مکر نه تنها جایز بلکه واجب است. اين وضعیّت را در 
رویارویی حضرت امیر ع با عمر بن عبدود می‌خوانیم كه وی فردی قوی هیکل و تنومند بود و 
از جنگجویان نامی اعراب به شمار می‌رفت و حضرت امیر ع کوتاه قد و در جنگ تن به تن در 
ظاهر قضیه ضعیف تر بود. حضرتش در میدان نبرد به او فرمود که تو که اینقدر لاف شجاعت 
می‌زنی چرا با خود اين همه لشگر آورده‌ای. وی از غرور به پشتش نگاه کرد و در این هنگام 
حضرت با شمشیر پاهای وی را قلم کردند که بر زمين افتاد. وقتی حضرت بر سین وی فرود 
آمدند خدوئی بر روی مباركك حضرتش انداخت و حضرت از روی سينة او پا شدند و او را 
نکشتند و تأمّل فرمودند تا غضب حضرتش فرو نشست. عبدود عرض کرد چرا در دم مرا 
3 ؟ فرمود در آن موقع که خدو انداختی غضب در من بجنبید و اگر در آن حال تو را 
می كشتم برای ارضاء نفس خود كشته بودم لذا تأمّل كردم تا غضب فرو نشيند كه من بنده امر 


8 و و * 5 1 5 ۴۴ 
حقم و برای حق شمشير می‌زنم نه برای ارضاء نفس خود... 


۱ - سورة انفال» آي ۳۰ و يَمْكُرُونَ و یمک له و الله خر الماكرين. 

۲ -سورة پونس» آية ۲۱» 3 الله مرغ مَكْراً. 

۳ - سورة انعم آیة ۱۲۴: يصب لین أَجْرَمُوا صَغاز عند الله و عذاب شَدِيدٌ بما كالوا يَمْكْرُودَ. 
۳ - سورة فاطرءآية ۱۰ و لین یرون السات لَهُم عذاب شید و مک وليك هو یو 

۳ - شرح اين حکایت در دفتر اول مثنوی مولانا جلال الدین مولوی در حکایت خدو انداختن خصم بر روی 


امیرالمومنین على عليه السّلام و انداختن آن حضرت شمشیر از دست و دو حکایت بعد از آن آمده است. 


حقوق بین‌الملل عمومی» سیاست خارجی» دیپلماسی از دید گاه حکمت ۷۹ 
۱- اصل صداقت در مذاکرات 

همواره در طول تاریخ نمایندگان دول مقتدر به شیوه‌های مختلف و با كيدها و 
نیرنگ‌های دییلماتیک در خلال قراردادهای متعدّد با کشورهای ضعیف و عقب‌مانده موادی 
گنجانده‌اند که به ضرر ملل محروم آن كشورها بوده و منافع مى کشورهای ضعیف را به نفع 
کشور متبوع خود به تاراج پرده‌اند. بسیاری از اين قراردادها در ظاهر مودت آمیز و دوستانه بوده 
ولی در عمل باعث سوءاستفاده از ضعف و عقب‌افتادگی ملت طرف قرارداد گردیده است. اين 
گونه امور در سياست خارجی و دیپلماسی دولت اسلام ممنوع است. وظيفة دولت اسلام جلب 
منافع مادّی برای خود نیست. دولت اسلام به دنبال هدف بزرگتری است که آن اعتلای بشریّت 
است که از مرزهای موضوعه فراتر می‌رود و ساية بزرگی و لطف خود را بر هم ملل عالم 
بالاخص مظلومین می گستراند. 

در مذاكرات اصل صداقت و عدالت از مواردی است که بايد توسّط حکومت اسلام 
رعایت شود. اين وظیفه بر اساس آیات متعلّدی واجب می‌شود. می‌فرماید: «و هرگاه سخن 
گوئید يس عادلانه گوئید هر چند به زیان خویشان باشد.»" " در سورة بقره می‌فرماید: «حق را 
ملبس به باطل نکنید و با آنکه حقيقت را می‌دانید حق را کتمان نکنید.» "" در آيهُ دیگر 
می‌فرماید: «ای اهل کتاب با آنکه از حقيقت آگاهید چرا حق را به باطل مشتبه می كنيد و 
حقیقت را کتمان می‌نمائید.» " این خطاب به اهل کتاب در اين آيه مشمول خطاب به مسلمین 
اين زمان نیز می‌باشد زيرا مسلمین اين زمان همانند اهل کتاب در صدر اسلام نبی يا ولی يا 
وصی آخر زمان را نمی‌شناسند و انکار می کنند و از نگاه ایشان حضرتش در غیبت است. همان 
عمل آنها نيز بر مسلمین اين زمان مصداق دارد که فرمود: «و خدا از کسانی که به آنها کتاب 
داده شد میثاق كرفت که برای مردم آشکارش سازند و کتمانش نکنند ولی آنها به پشتشان 


۳ - سورة انعام» آیة ۱۵۲ و إذا قَْم فاغلوا وَلَوْ كان ذا قُربى. 
۴ - سورة بقره» آیة ۴۲» و لا تسوا الْحَقَّ بالْباطِل و ككْمُوا الْحَقَ و ألم تفلمون. 
۷ -آيهُ ۷۱ سورة آل عمران. يا َل الكتاب لِم تبون الْحَقَ بالبال و تَكمُونَ الْحَقَ و ثم تعلَمُونَ. 


۱/۸۰ مبانی عرفانی روابط بين الملل در اسلام 
افکندند و در مقابل بهای اند کی گرفتند جه بد معامله‌ای کردند.»"" و مسلمین در اين زمان نيز 
از گروه كتاب داده شد گانند. 

درسورة مریم می‌فرماید: «و در اين کتاب از اسماعیل ياد کن. او درست وعده و 
فرستاده‌ای پیامبر ۳ در اين آيه واژه «صادق الْوَعْدِي بكار رفته شده که مفهوم صداقت در 
وعده به دیگران را دارد. مذا کرات دیپلماتیکک در عرصة جهان گذشته و حال همگی بر مبنای 
منافع و بده بستان قرار داشته و دارد. دیپلمات‌ها نیز بر اين اصل می کوشند تا با اعطای امتیازات 
کم امتیازات بیشتری دریافت دارند. اين گونه مذاکرات و چانه‌زنی برای كسب منافع از سنن و 
رسوم دیپلماسی معاصر است. در اسلام اين مذاکرات نه برای جلب منفعت است بلکه برای 
احقاق حق است و اگر حق متعلّق به طرف مقابل باشد بايد به وی اعطاء گردد نه اينكه با 
ناصداقتی آن را به تصرف خود يا دولت خود درآورد زيرا در این صورت تصرف در مال 
غصبی نموده که در اسلام تصرف در غصب و آکل اموال غير مجاز شناخته نشده است. لذا اصل 
صداقت در مذا کرات در اسلام بر اين مبنا قرار دارد و وظيفة دیپلمات که مأمور است و مسؤول 
اين است که حق محق را به وى باز گرداند حتى اگر به زيان ملت خويش باشد. در قرآن کریم 
می‌فرماید: «به مال يتيم نزديكك مشوید مگر به نیکوترین وجهی که به صلاح او باشد تا به 
نیروهای خويش برسد و پیمانه و وزن را از روی عدل تمام کنید. ما به کسی جز به اندازة توانش 
تکلیف نمی کنیم و هرگاه سخن گوئید عادلانه گوئید هرچند به زیان خویشاوندان باشد و به 
عهد خدا وفا كنيد اينهاست آنچه شما را بدان سفارش می کند باشد که ياد دارید.» "" همانطور 
كه در تأویل اين آيه در روابط بي نالملل» خویشان به ملت اسلام» و يتيم به ملل غیرمسلم قابل 
تأويل است و دستور وفاى به عهد و تكليف در اندازة توان اشاره به مسؤوليّت مأمور يا دييلمات 
در اسلام مى تواند معنى و تأويل گردد. 
اه ۱۸۷ سورة آل عمران» وَ ذ أَحَدَ ال میناق الَّذِينَ أوئوا الکتاب له لاس و لا تكْتمُوكهُ دوه وراء 
ظهورجم و اشتروابه نما لا ینس ما یشتژون. ۱ 
۳ - سورة مریم آية ۵۴. و ار في الکتاب (ْماعیل له كان صادق الْوَعدٍ وَ كان رَسُولاً ی 
۳ - سورة انام ية 1۵۲ و فا مال اليم إلا بتي هي اخسن ئى ْم أشدة و زو الک هيزن بانط 
لا تکلف تفسا إلا وُسْعَها و بذاقلْم فاغیلوا و لَوْ كان ذا قُرْب و بعهّ الله وفوا کم وصَاکم به للکم تذکُرون. 


حقوق بین‌الملل عمومى» سیاست خارجی. دیپلماسی از دید گاه حکمت ۱۸۱ 
در مذاكرات چندجانبه نيز طرفداری و معيّت بايد از صادقین باشد. قرآن کریم می‌فرماید: 
«اى کساتی كه ایمان آورده‌اید از خدا بترسید و با راستگویان باشد.» " از این آيه معیت و 


همراهی با صادقین در تمام عرصه‌های فردی اجتماعی؛ ملّی و بین‌المللی قابل استنباط است. 


۲۳ اصل ممنوعیّت جعل کلام. دروغ و بهتان سیاسی 

متأسّفانه صحنةُ فعالیت‌های دیپلماتیک و سیاست خارجی جهان امروز بدون توجه به 
حییّت اخلاقی بشر از پرداختن به دروغ و بهتان نسبت به دول مختلف خالی نیست؛ بلکه حتی 
دیده می‌شود که بهتان و دروغ عملاً روال متداول جریان روابط بین‌الملل و فعالیت‌های 
دیپلماتیک بین‌المللی را در مسیری قرار داده که ترک آن بدون هزینه نمی‌باشد. اين عرف 
بین‌المللی در ميان دول مختلف براساس پایبندی دولتمردان آنها به اصول صداقت و راستی کم 
و بيش متفاوت است اين تفاوت ناشی از این اصل است که همواره سیاستمداران در خدمت 
سرمايهداران عالم بوده و هستند و تلاش آنها و تصميماتشان در جهت حفظ و تأمين منافع ايشان 
بوده و نمی توانند و نمی‌خواهند كه با صداقت به اين مسئله اعتراف نمايند لذا بناى دروغ از 
همین‌جا آغاز می‌شود. انتخاب و حتی انتصاب سیاستمداران عالم مبتنی بر وعده و وعیدهای به 
عامّه و تعهدات و دلگرمی‌ها به صاحبان ثروت و قدرت است. کمتر مواردی مشاهده می‌شود 
كه منتخبين و يا منتصبین به دلیل صلاحیّت و کفایت و شایستگی علمی» اخلاقی و عملی به اين 
سمت‌ها بركزيده شوند. اين مقلّمه دلالت بر نفع پرستی و رياست طلبی غالب قريب به اتفاق 
خکام ملل عالم در گذشته و حال و آينده است و لذا بايد در عمل انتظار داشت که در برخورد 
با واقعیات عندالزوم اقدام به جعل کلام دروغ» بهتان» ناصداقتی و... بنمایند. 

اين موضوع مبحث تازه‌ای در رفتار بشر نیست و همواره بوده و هست و خواهد بود؛ 
منتهى شلّت و ضعف آن در ميان اقوام و تابعين اديان و در ازمنه و امکنة مختلف متفاوت 


می‌باشد. در قرآن كريم نيز به جعل كلام و تحريف آن اشاره شده است. در سور مختلف با شبه 


۷۲ - سورة توبهء آية 319 يا یا لین آمَنُوا الوا الله و کولوا مَعَ الصادقین. 


1۸۲ مبانى عرفانى روابط بين الملل در اسلام 
جملة «تحریف کلام از موضع خودش» ۲" يا «تبدیل کلام؛ ۲" به اين جعل اشاره مى شود. کلام 
دروغ و انتساب آن به دیگران و تشییع خلاف به بهتان يا افک يا افترا همه در اسلام ممنوع و 
مردود است. می‌فرماید: «وای بر هر دروغ‌پرداز گناهکار» "۲ و فرمود: «خداوند آن که دروغگو 
و ناسپاس باشد را هدایت نمی کند»"" و می‌فرماید: «کسانی که دروغ می‌بافند (افترا می‌بندند) به 
آیات خدا ایمان ندارند و آنها خود دروغگوینده. "" و می‌فرماید: «و هركه خود خطائی يا 
گناهی کند آنگاه بی گناهی را بدان متهم سازد» هر آینه بار تهمت و گناهی آشکار را بر دوش 
خود کشیده است.»"" اين قاعده از کوچکترین جوامع انسانی یعنی خانواده و روابط زن و 
شوهر تا سطح بین‌الملل مصداق دارد. می‌فرماید: «اگر خواستید زنی به جای زنی دیگر بگیرید و 
او را قنطاری مال داده‌اید. نباید چیزی از او بازستانید. آیا تهمت می‌زنید تا باز پس گیرید؟ و اين 
گناهی اشكار ۳ 

خلاصة کلام در اين است که نباید برای حصول اهداف سیاسی متوسّل به دروغ و جعل 
کلام و بهتان و افک و افترا در عرصة بین‌المللی شد. بسیار مشاهده شده که در طول تاريخ 
دولت‌ها اقدامات ناصوابی نموده و آن را به كردن دولت‌ها يا ملت‌های دیگر انداخته‌اند. اینگونه 


اعمال در اسلام ممنوع است همانگونه که وجدان حکم به تخلف آنها می‌نماید. 


۴۳۲ 


- سورة نساءء آيه ۳۶ پخرفرن الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ و همجنين سورة مائده» آي ۵. و در سورة مائده آيه اع 
يُحَرَفُونَ الْكَلِم من بعد مواضعه. 

۳ - سورة فتح آیذ ۱۵ ریدون أن یبدا کلام و در سورة انعام» آیات ۳۵ و ۱۵ و سورة كهف آيه ۲۷ و لا مُبَدَلَ 
لِكَلِمات الله يعنى سخنان خدا را تغييردهندهاى نيست. و در سورة يونسء آي ۴ لا یلیل تکلماتت آلله: 

۳ - سور جائيه. آية ۷ ول لكل أفَاكِ أَثيم. 

۳ - سور زمر آي ۳ إن الله لا يدي مَنْ هو كاب کف و همچنین در آيه ۲۸ سور مومن: «خداوند کسی که 
اسراف كتندة دروغگو است را هدایت نمی كند».: إِنَ له لا هدي من هو مرف کذاب. 

۳ - سورة نحل آية ۱۰۵ ما يَفتري الکذب الْذِينَ لا يوون بآيات الله و وليك هم الكاذبُون. 

۳ - سورة نساء: آية ۱۱۲ و مَنْ كسب خطبة إنما نم َم به ریت ققد احمل بهتانا و إنما من 

*"" - سورة نساء آیة ۲۰ و إن أَرَُمُ استّدال روج مکان وج و آئیشم داهن قنطارا فلا تأخذوا مه شيا أ تأخذوكة 


بهْتاناً و اما مُبيناً. 


حقوق بین‌الملل عمومى» سیاست خارجی. دیپلماسی از دید گاه حکمت ۱۸۳ 


۳- اصل عدم جواز به توهین با استهز اء 

سب. توهین يا استهزاء در شأن اسلام و دیپلمات اسلام و فرد مسلمان نيست و در قرآن 
كريم شدیداً نهی شده است. در سورة انعام می‌فرماید: «و دشنام مدهید کسانی را که غير خدا را 
می‌خوانند.» "" و در جای دیگر می‌فرماید: «وای بر کسانی که به تمسخر عيوب دیگران را به 
نمايش می‌گذارند.» ۰" اين آیات نشان می‌دهند که هرگونه اهانت؛ مرده‌باده م رگبر» 
کاریکاتور کشیدن مجسمه رسای کشورهای مختلف را آتش زدن» شکلک درآوردن يرجم 
کشوری را آتش زدن يا بر زمين انداختن یا تصوير يرجم کشوری را بر زمين زیر پای مردم 
برای تخفیف و خوارکردن آن کشیدن و نمایش تلویزیونی دلقکی نشان دادن يا لطیفه‌ها یا 
سرودهای نامحترمانه و مستهزی دربارة یک کشور ساختن و از رادیو پخش كردن و بسیاری 
موارد دیگر همه و همه خلاف دستور اسلام است و نه تنها باعث شو کت اسلام نمی‌شود بلکه 
به خواری آن می‌انجامد. در سور حجرات می‌فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید مبادا که 
گروهی از مردان گروه دیگر را مسخره کند شاید آن مسخره شد گان بهتر از آنها باشند و مبادا 
که گروهی از زنان گروه دیگر را مسخره کنند شاید آن مسخره شدگان بهتر از آنها باشند و از 
هم عیبجویی مكنيد و یکدیگر را به القاب زشت مخوانید. بد است عنوان فسق يس از ایمان 
آوردن و كسانى که توبه نمی کنند خود ستمكارانند.)''' بلکه بطور كلى در سورةٌ بقره 
می‌فرماید: «آیات خدا را به ريشخند و استهزاء مگیرید.» " و آیات الهی شامل کلیه موجودات 
عالم می‌شوند که به عنوان نشانه‌ای از او تلقی می گردند. 


در سور نساء می‌فرماید: «خدا بلند كردن صدا را به بدی دوست ندارد. مگر برای کسی 


۳۹ 


' - سورة انعام» آي ۸ لا سبوا الّذِينَ يَدْعُونَ مر دُون الله 
'"" - سورة همزهء آي .١‏ ويل لكل هُمَرَةٍ لمَرَةِ. برخى ترجمه می‌نمایند: وای بر هر عيبجوى هرزه زبان. 

'"' -آية ۱۱ سورة حجرات؛ يا این آمنُوا لا نڪر رم من رم عسى أن یکولوا حيرا مهم و لا نساء من نساء 
عسی أن يكن خترا مهن و لا تلمزوا أَفْسَكُمْ و لا ليزوا باللقاب بئس انم اوق بعد الها و من لم لب 


۳ - یذ ۲۳۱ سورة بقره: و لا تتُخِدُوا آيات الله هُرُواً. 


۱۸۴ مبانى عرفانى روابط بين الملل در اسلام 
كه به او ظلم شده باشد.»" " و به عبارت دیگر کسی حق ندارد به شخص دیگری به بد گویی؛ 
استهزاء تحقير» تمسخر به هر صورت و شکلی بپردازد. ولی ستمدیده حق دارد که دادخواهی 


کند و تا رفع ستم آوازش را به اعتراض بلند کند. 


۴- اصل تحيّت و دفع به حسن و جزاء احسن 

یکی از اصول اخلاق اسلامی برخورد نیکو و پاسخ خوب و پاداش بهتر از عمل طرف 
مقابل است. اين اصل یکی از اصول اخلاقی- اجتماعی بسیار مهم است که متأسّفانه ما مسلمین 
کمتر به آن می‌پردازيم در صورتی که آیات زیادی در قرآن راجع به آن نازل شده است و عدم 
توجّه ما مسلمین به آن باعث گردیده که ملل و اقوام و صاحبان ساير ادیان گرایش زیادی به 
اسلام نشان ندهند. جه که از لحاظ روانشناسی فردی و اجتماعی» ابناء بشر با خوش خلقی جذب 
و با بد خلقی دفع می‌شوند و کم کسانی هستند که به خلق نگاه نکنند و به حق و حقّانيت دعوی 
يا موضوع بپردازند. در قرآن كريم خطاب به رسول اكرم ص آمده است که «و به سب 
رحمت خداست که تو با آنها اینچنین خوشخوی و مهربان هستی. اگر تندخو و سختدل 
می‌بودی از گرد تو پراکنده می‌شدند. يس بر آنها ببخش و بر ایشان آمرزش بخواه و در کارها 
با ایشان مشورت كن و چون قصد کاری کنی بر خدا توكل كن که خدا تو کل کنندگان را 
دوست دارد.؛ "" در سورة قلم به حضرتش می‌فرما بد: «دوست دارند تا تو مداهنه کنی تا آنان 
مداهنه کنند.» " " در تفسیر اين آيه می‌فرمایند: «مداهنه و ادهان اظهار خلاف آن چیزی است که 


فى الضمیر خود را اظهار كنى دوست دارند تا بتوانند بعد از تو مستمراً مداهنه کنند.» "۲ به 


۳ - سورة نساء آیة ۱۴۸ لا يُحِبُ الله الْجَهْرَ بالسُوء من الْقَول الا من ظلم. 

۳ 2 ورك العو اق لول 1 زر e eA‏ فجت ا ا e‏ الت لو ی 1 
۳ - سور آل عمران» آيهُ ۱۵۹ فبما رَحْمَةٍ من الله لنت لهم و لو كنت فظا غلیظ القلب لالفضوا من حَوْلِكَ فاغف 
عَنْهُمْ و استقفر لَهُمْ و شاورهم في ار َإذا عرشت تو كل على الله إن الله حب الم وکلین. 
۳ - سورة قلم آية ٩‏ ودرا و من قَيدْهِنُونَ. 


۳ - بیان السّعاده فى مقامات العباده» جلد ۱۴ تر جمه. ص ۲۶۷. 


حقوق بین‌الملل عمومى» سیاست خارجی. دیپلماسی از دید گاه حکمت ۱۸۵ 


عبارت دیگر شرح روانشناسی افراد متخاصم را بیان می کند. بر اين اساس است که به رسول 
گرامی ص امر می‌شود که: ابه بندكان من بكو که با یکدیگر به بهترین وجه سخن بگویند که 
شیطان در ميان آنها به فتنه گری ۳ 

قرآن كرجه قصاص و جزای هر بدی را بدی مثل آن مقرّر می‌فرماید ولی علو درجات 
احسان و نیکی را برتر از اين مقابله به مثل قرار می‌دهد. می‌فرماید: «جزای هر بدی بدیی است 
همانند آن يس کسی که عفو کند و آشتی ورزد مزدش با خداست زیرا او ستمکاران را دوست 
ندارد.»"" و در سورةٌ فصلت می‌فرماید: «خوبی و بدی یکسان نیستند همواره به بهترین وجهی 
دفع كن تا کسی که ميان تو و او دشمن است چون دوست مهربان تو گردد.» " و می‌فرماید: 
«بدی آنان را به هرجه نیکوتر پاسخ ده و بگو از وسوسه‌های شیطان به تو يناه می آورم و يناه بر 
تو پرورد گارا از اين که نزد من حاضر شوند.» ۳" 

آیات فوق دلالت بر پاسخ به عمل بد بود و نه عمل نیکك. در سورة قصص خطاب به 
رسول گرامی‌اش ص است که: «همچنان که خدا به تو نیکی کرده نیکی كن" و می‌فرماید: 
«آيا پاداش نیکی جز نیکی است؟»"" و می‌فرماید پاداش آنان كه نیکی کنند نیکی است و 
چیزی افزون بر آن.» "" و در سورة نساء مقرّر می‌فرماید: «چون شما را به درودی نواختند به 


درودى بهتر از آن يا همانند آن ياسخ كوئيد.) 3 


۷ 


۳ - سورة اسراء» آية 27 و قل لعبادي یلوا التي هي أَحْسَنْ إن الشیْطان يرغ هم 

*”" - سورة شوری,آیه ۴۰ و جزاء من مين مها من غفا و لح قَأَجْرُْ علی الله رها يُحِبُ الظَالِمِينَ. 

۳ - سورة فصلتء آية ۳۴ و لا تسلتوي الْحَسَئةٌ وَ لا اة اذقع باي هي خسن فَإِذَا الَذِي بيتك و بيه عداوة كه 
ولي حمیم. 

۳ - سورةٌ مؤمنون آیه ٩۶-۹۸‏ اذْفعْ بالتي هي أَحْسَنْ السيئة و قل رب آغوذ بك من هَمّزات الشياطين و آغوذ بك 
رب أن يَحْضْرُون. 

۲ سورة قصصء آي ۷۷ و اخسن كما آخش الله إلَيْكَ. 

۳ - سور الرحمن» آيهُ ۶۰ هل جزاء الْإخسان الا الإخسان. 

۳ - سور يونسء آي ۲۶. لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الحسنی و زيادة. 


۳ - سورة نساءء آیة ۸۶ و إذا یم بحي فحَيوا اخسن ینها َو رُذوها. 


۱۸۶ مبانى عرفانى روابط بين الملل در اسلام 

در يايان اين بحث بایست به اين موضوع اشاره شود که می‌فرماید: «اكر نیکی كنيد به 
خود مى كنيد و اگر بدی كنيد به خود می‌کنید.» " و در سورة فصلت می‌فرماید: «هر کس که 
کاری شایسته کند به خود کرده و هر که بد کند به زيان اوست و پرورد گار تو به بندگان ستم 
روا نمی‌دارد. "" یعنی اگر رفتار ما مسلمین باعث ذذلت جوامع اسلامی در جهان شده است 
معلول اعمال ماست و نتيجة ظلم خداوند نیست و خداوند فرموده: «زیرا خدا نعمتی را که به 
قومی ارزانی داشته است تغییر ندهد تا آن قوم خودشان را تغيير ندهند.»"" و در سور رعد 


می‌فرماید: «خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه خود را تغيير هت 7" 


۵- اصل عدم حمایت از خائن و جواز اقدام به مثل 

خیانت از صفات منهیّه و رذیله است که خداوند آن را بر مؤمنين منع فرموده است. در 
سورة انفال می‌فرماید: «ای کسانی كه ایمان آورده‌اید به خدا و رسول خیانت نکنید و در امانت 
خيانت توويك دو اة ديكرى در همين سوره مجدداً خیانت به رسول را خيانت به خدا 
شمرده و مىفرمايد: «اگر قصد خيانت به تو را داشته باشند به تحقيق اول به خدا خيانت 
کرده‌اند.» " و مى فرمايد: «همانا خدا خیانتکاران ناسياس را دوست ندارد. ۶" 

در آیات شریفه زیر رسول اکرم ص در داوری ميان مردم از جانبداری خائنان ممنوع 


می‌شود: «ما کتاب را به راستی بر تو نازل کردیم تا بدان سان كه خدا به تو نشان داده است ميان 


۳ باسورة اسراف الا إن آخستتم آخسشم لألفسكم و إن سم فلها. 

۳ - سورة فصلت. آیذ ۴۶ مَنْ عَمِلَ صالحا فلتفسه و مَنْ آساء لها و ما رَبك بظلام لعي در سورة جائیه آية ۱۵ 
می‌فرماید: «هر که کار صالحی کند به خود کرده و کسی که بدی کند بر اوست آن بدی» من عمل صالحا 
فلتفسه و من آساء فعلیها. 

۳ - سورة انفال, آیذ ۵۳ ذلك بان الله مك مرا نغمة آلعمها على قوم حی يروا ما بألفسهم. 

*'" - سورة رعدءآية ١١‏ إن ال لا یر ما بقزم خی يروا ما بألفسهم. 

۳ - سورة انفال» آیة ۲۷. يا ها این آمَنُوا لا تَحُوئوا الله وَ الرَسُولَ و تخوئوا آماناتکم 
'"" -سورة انفال» آيهُ ۷۱ و إن ریدوا خيائتك ققد خالوا ال من قَبْلَ. 


0" -سورة حجء آية ۳۸. ان الله لا ثحب كل خَوَّانٍ کفور. 


حقوق بین‌الملل عمومی» سیاست خارجی» دیپلماسی از دید گاه حکمت ۱۸۷ 
مردم داوری کنی و به نفع خائنان به مخاصمت برنخیز و از خدا آمرزش بخواه که او آمرزنده 
مهربان است و به خاطر کسانی که به خود خیانت می‌ورزند مجادله مکن که خدا خائنان بد کار 
را دوست ندارد. از مردم مخفی می‌دارند و از خدا مخفی نیست او با آنهاست که شب هنكام 
سخنانی ناخوشایند می گفتند و خدا بر آنها دانا و محيط بود. هان اين شمائید که در اين جهان از 
آنان سخت جانبداری کردید کیست که در روز قيامت از آنان در برابر خدا جانبداری کند يا 
جه کسی وکیل آنها خواهد بود" 

در قرآن كريم نه تنها به رسول اکرم ص دستور می‌فرماید تا از خائنین دفاع ننماید بلکه 
دستور مقابله به مثل هم به حضرتش داده شده است. در سورة انفال به رسول اکرم ص دستور 
داده می‌شود که: «اگر می‌دانی که گروهی خیانت می‌ورزند؛ به آنان اعلام كن که همانند 
خودشان عمل خواهى كرد زيرا خدا خائنان را دوست ندارد.» و در آيات بعد دستورات لازم 
براى تجهيز قوا و نيرو به حضرتش داده می‌شود. 

از مصاديق خيانت در امور بین‌المللی و مباحث دييلماسى می توان به عمليات جاسوسان 
كه در وظايف خود خيانت نمودهاند يا مأموران و فرستادگان دولتى كه در انجام وظايف محوله 
دجار تقصير شده‌اند و دول خارجى که به تعهدات خود عمل ننموده‌اند و مسائلی از اين دست 
اشاره كرد. 

خيانت جاسوسان و مأموران دولتى يكى از مهمترين مباحث خيانت تلقى مىشود زيرا 
ايشان به دليل داشتن قواى سياسى و اجرايى در حيطههايى از امور می‌توانند با اجحاف به مردم 
جه داخلى و جه خارجى حقوق ايشان را زیر پا گذاشته ودر رسالت خود که خدمت به اسلام و 
اعتلاى دين و دولت اسلام و بشریّت است خيانت ورزند. سابقۀ تاريخى نشان داده است که 
همواره بيشترين خيانتها به ملت‌ها و دولتها و بشريّت از سمت اين كروه به جوامع بشرى 
"” - سورة نساءء آيات ۱۰۹ - ۱۰۵ إن لا ال الکتاب بالحق لِتَحْكُمَ بيْنَ الاس بما راك اللّهُ و لا تكن للخاینین 
خصیما. و استقفر ال إن الله كان غفوراً زحیما. و لا جادل عن این يختائون أَلفْسَهُم إن الله لا ثحب مَنْ كان 
عو آیما. يَسْتَحْفُونَ من الاس و لا يَسْتَخْفُونَ من له وَ هو مَعَهُمْ بذ ییون ما لا يَرْضى من الْقَرْل و كان اللّهُ بما 


یعون محیطا. ها اشم هؤلاء جادلئم عنهم في الْحَياة اليا فَمَنْ يُجادِل ال عنهم یرم القيامة َم من يَكُونْ عَلَيْهِمْ وكيلاً. 
۳ - سورة انفال» آیة ۵۸. و إِمّا خفن من قَوْم خياة فائبذ هم على سّواء إن الله لا يحب الخائنین. 
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وارد شده است. 


۶- اصل عدم جواز به دادن با ستاندن رشوه 

رشوه دادن و گرفتن در اسلام منع شده و فقط استثنائی در پرداخت آن جهت اعاده حق 
مد نظر قرار گرفته است. اين ممنوعیّت با توجّه به اينكه در اسلام مرز سیاسی و امّت ملی 
کمرنگ و محدودة اسلام جهان و امّت اسلامی منطبق بر امّت انسانی است لذا غالب قواعد و 
قوانینی که بر جامعة كوجكك و فرد نفوذ دارند به جوامع ماوراء کشور و بین‌الملل قابل تعمیمند. 

در قرآن کریم در ذم حرام خوارگی "" رشوه می‌فرماید: امی‌بینی بسیاری از ايشان را که 
به گناه و تجاوز و حرامخوا رگی می‌شتابند. جه بد کارهای می کردند. از جه روی روحانیون و 
علماء آنان را از گفتار بد و حرامخوارگی باز نمی‌دارند جه بد کارهایی می‌کردند.»۳" لذا از 
لحاظ دید گاه حقوق بین‌الملل اسلامی پرداخت هرگونه وجهی به سازمان‌های بین‌المللی يا 
کشورهای دیگر يا مأمورین يا نمایندگان آنها جهت کتمان يا تحریف حقيقت به نفع کشور 


خود و یا کشور دیگر ممنوع می‌باشد. 


۷- اصل ممنوعیت غصب و اکل اموال دول و ملل دیگر به باطل 

یکی از مواردی كه در بين دول مختلف مشاهده می‌شود اين است که به بهانه‌هایی به 
خود اجازه می‌دهند که اموال» مستغلات حساب‌های بانکی و ساير دارایی‌های منقول و 
غیرمنقول کشورهای دیگر يا تابعين آنها را تصرف مصادره يا حبس نمایند يا اقدام به 
گر و کشی کنند. اين اعمال نه در حقوق داخلی اسلام و نه در حقوق بین‌الملل اسلامی پذیرفته 
نيست مگر در شرایط جنگ و حرب گرم و نه جنگ سرد و آن هم تحت شرایط خاص 


۳ - ترجمة کلمةٌ سحت است که یکی از معانی آن رشوه‌خواری است. معجم مفردات الفاظ القرآن» راغب 
اصفهانی» انتشارات دارالفکر. 

۵ - سورة مائده آیات ۶۳ - ۶۲. و كرى کثیرا مِنْهُمْ بُسارغون في ام وَ وان و أَكْلِهِمْ السخت لبنس ما کائوا 
يَعْمَلُونَ. لو لا يَنْهِاهُمْ الرَبَئيُونَ و الأَحبارُ عن قَوْلِهِمُ الم و آکلهم السخت لبئس ما کائوا یَصنعُون. 


حقوق بین‌الملل عمومى» سیاست خارجی. دیپلماسی از دید گاه حکمت ۱۸۹ 


جل وكيرى از کمک به محارب. در غير اين صورت هیچگونه جوازی برای اینگونه تجاوزات 
داده نشده است. 

در ممنوعيّت اکل اموال ديكران به باطل در قرآن تصريح شده است که: «اموال يكديكر 
را به باطل مخوريد و آن را به رشوت به حاكمان مدهيد تا بدان سبب اموال گروهی دیگر را به 
ناحق بخوريد و شما خود می‌دانید.» "" معناى لغوى اکل به مفهوم خوردن و فرو دادن لقمه 
منظور اين آيه نيست بلكه مقصود مطلق تصرف است.””' بلكه اين تصرف تنها اشاره به تصرّف 
حقیقی ندارد بلکه شامل تصرفات اعتباری يا حقوقی یعنی تملك و تصاحب هم می‌شود. "" در 
سورةٌ نساء می‌فرماید: «اى اهل ایمان اموال یکدیگر را به ناحق مخورید مگر آنکه تجارتی از 


روى رضا و رغبت كرده و خودتان را نكشيد همانا که خداوند به شما بخشنده اس ۲۳۱ 


غصب نيز تصرف عدوانی در مال يا متعلّق يا حق غير است و بر اساس دستور اسلام 
غاصب بايد مال را به مالک مسترد نماید و چنانچه مال مخصوب تلف شود غاصب ضامن مثل يا 
بهای آن است. حکم ممنوعيّت غصب از آيه زیر قابل استنباط است: " «ماه حرام در مقابل ماه 
حرام قرار دارد و در برابر (هتكك) حرمتها قصاص است. يس هركس که به شما تجاوز کرد بر 
او همانند آنچه بر شما تجاوز کرده مقابله به مثل كنيد و از خداوند بترسید و بدانید خداوند با 
پرهیز گاران است.» " در آیات دیگری نیز حکم غصب آمده است. می‌فرماید: «جزای بدى» 
بدی است مانند آن» پس هر که ببخشد و صلح کند پاداش او بر خداوند است همانا او ظالمان را 


**' سورة بقره» آيهُ ۱۸۸ و لا کا کل واكم بتکم باباطل و دوا بها إلى الحكام لتأکلوا قريقاً من وال الاس 
بالإثم وم تغلمُون. 

۲ - تفسیر کنزالعرفان, جلد ۲» ص ۳۳و زبدة البیان ص ۴۲۷ جاب مكتبة الرتضویه. 

“” - كرجىء ابوالقاسم (۱۳۸۰) آيات الاحکام (حقوقی و جزائی) نشر میزان ص ۲۴. 

۳ - سورة نساء آي ۲۹ یا ها لین آمنُوا لا اكوا والکم يكم بالباطل إلا أن کون تَجارة عن تراض مِنْكُمْ و لا 
تقبلوا آنفسکم إن اللّهَ كان بکم رحیما. 

'*' -نگاه كنيد به گرجی. ابوالقاسم» آیات الاحکام (حقوقی و چزائی)» نشر میزان» صص ۷۰-۷۳ 

'*” - سورۂ بقره؛ آيهُ 9( الشَهْرُ الْحَرامٌ باهر الْحَرام وَ لمات قصاصٌ فمن اغتدى عَلَيْكُم فاغتذوا عَلَيِْ بمثل مَا 
اغتدى عَلیکم و الوا الله و اعلَمُوا أن الله مَعَ امن 
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دوست نمی‌دارد.» " در آيه اخير عمل مبتدا غصب است يعنى بدى اول غصب است و بدى 
دوم جزاى آن است. 

اين اصل بطور کی اکل اموال و حقوق و دارائی‌های ملموس و غيرملموس ”ملل و دول 
ديكر را ممنوع می‌داند مگر در جند مورد استثناء كه به آن اشاره كرديد. 


۸- اصل ممنوعيّت ترور 

قرآن كريم يس از شرح قتل هابیل توسّط قابیل که هر دو پسران آدم ع بودند یک قاعدة 
کلّی بیان می‌فرماید که: «همانا کسی که كس دیگر را نه به قصاص قتل دیگری يا ارتکاب فساد 
بر روی زمين بکشد چنان است که همه مردم را کشته باشد و هركس که به او حيات بخشد 
چون کسی است که همة مردم را حیات بخشيده باشد». " عمل قابیل در قتل بردار خود مخفیانه 
و به صورت یک عمل تروریستی و بدون مجوز قصاص يا مجوز مقابله با فساد بود. در سورة 
اسرا می‌فرماید: «نفسی را كه خداوند محترم قرار داده جز به حق نكشيد و کسی که مظلوم کشته 
شده ما برای ولی دم او حق قصاص قرار دادیم يس در قتل اسراف نکند.»*۳ 

اين آیات اشاره به قتل عمد يا ترور دارند و قتل عمد قتلی است که جانی قصد خود قتل 
را داشته باشد و قتل هم محقق شود. و مجازات قتل عمد را در اين آيه مشخص فرموده که: «و 
هركس که مؤمنى را عمداً بکشد پس جزای او جهنّم مادام است و خداوند بر او خشم كيرد و 
او را لعنت کند و برای او عذاب بزرگی آماده کند.» ۲۴ 


همانطور که در مبحث مربوطه آمده قصاص در اسلام مقرر شده و در اين مورد می توان 


۳ - سورة شوری, آية ۴۰ و جزاء سین سین مذلها فَمَنْ عفا و لح فَأَجْرْه عَلَى له إِنُّ لا يحب الظالمین. 

46 - Tangible and intangible assets. 
سورة مائده» آیة ۳۲ أله مَنْ فتل كفسا بِعَيّر تفس أو فساد في الأرْض فكائما قتل الاس جمیعا.‎ - ۳ 
سورة اسراء آیة ۳۳ و لا لوا النَفْسَ الي حَرَمَ ال الا بالق و مَنْ فيل مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْما لوَلِيّه سُلْطاناً فلا‎ - ٩ 
یسرف في القثل.‎ 
و من يقل وا مدا فَجراوُ جهنم خالداً فيها و غظب اله له و لَه و اَعَد له عذاب‎ ٩۳ سورة نساء آية‎ - ۳ 


حقوق بین‌الملل عمومی» سیاست خارجی» دیپلماسی از دید گاه حکمت ۱۹۱ 
به حق قاتل را کشت و اين قتل برای بقاء حيات جامعه نه تنها مضر نیست بلکه مفید هم است. 
ولی اين قصاص در زمانی است که کسی به عمد فرد دیگری را بکشد و کیفر عملش قصاص 
باشد و نه اينكه بدون اين دلیل به صرف رأى شخصی اقدام به کشتن يا ترور دیگری نماید. 
برای مثال گروهی بر سر رأى و خيال و هوی و افکار و بررسی‌های خود فردی را ظالم به انسانها 
تشخیص می‌دهند و اقدام به ترور وى می کنند. مجوزی برای اين عمل مشاهده نشده است. حال 
جه اين گروه اسلامی باشد يا غیراسلامی» دين داشته باشند يا نداشته باشند حق ندارند ترور 
نمایند. در قصاص هم شرایط خاصّى مطرح است و حق قصاص با اولیاء دم است و اولیاء دم 
اول تحریض به بخشودن و عفو كردن قاتل خود می‌شوند. 

از طرفی به فرض مقام یک مملکتی تخلف و ظلم نمود. در درجة اول سئوال اين است: 
جه کسی بايد جرم او را تشخیص دهد که حکم قتل برای او صادر شود؟ دوم آيا وى از خود 
دفاع نموده؟ سوم آيا می‌توان برای قصاص وی دیگران را نيز (مثلاً توسّط انفجار همراه) با او 
کشت؟ چهارم آيا می‌توان برای خسارت زدن به وی يا مملکت وی انسانهای متبوع دولت وی 
را کشت يا به غیرنظامیان آنها حمله نمود؟ و سئوالهای پیاپی دیگری از این دست همه جواب 
منفی دارند و خداوند فقط کشتن قاتل را اجازه فرموده و آن هم در شرايط قصاص با 
ویژگی‌های خاص خود و می‌فرماید: «کسی را که خدا کشتنش را حرام کرده است مگر به حق 
مكشيد.) 517 از طرفی دربارة همین قاتل هم لفظ برادر استفاده می‌فرماید: «ای کسانی که ایمان 
آورده‌اید» دربارة کشتگان بر شما قصاص مقرر شد آزاد در برابر آزاد و بنده در برابر بنده و زن 
در برابر زن» يس هركس كه از جانب برادر خود عفو گردد بايد كه با خشنودى از بى اداى 


خونبها رود و آن را به وجهى نيكو بدو بپردازد. اين حکم. تخفيف و رحمتى است از جانب 


۳ - سورة انعام»آية ۰۱۵۱ و لا تلا لا کم من افلاق تحن ترْرْفكُمْ و هم و لا تقربُوا الغواجش ما هر نها و ما 
بَطَنَ و لا لوا اس التي حَرّمَ له إلا بالْحق. و سورة فرقان, آيه ۶۸ و لین لا يعون مع له إها آخَرَ و لا يلون 
فس التي حَرَمَ له لا بالق وَ لا تزئون و مَن یل ذلك یلق آثاما. و آنان که با خدای یکنا خدای دیگری 
نمی كيرند و کسی را كه خدا کشتنش را حرام کرده مگر به حق نمی کشند و زنا نمی کنند و هر که اين کارها 
کند گناهکار است. 
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پروردگارتان و هر که از آن سرباژ زند بهرة او عذابى درد اوو ۲۳ 


4 اصل اكرام بر ضيف 
بررسى ابعاد تاريخى- حقوقى اقوام پیشین نشان مىدهد كه گرامی داشتن ميهمان در طول 
تاريخ همواره با دانش اجتماعى و آگاهی و جهان‌بینی افراد جوامع متفاوت بوده است. هر گاه 
جنبه‌های وحدت در جهان‌بینی و طرز تفكر آحاد جامعه و حكومتها بيشتر بوده توجّه به حقوق 
بيكانكان افزايش يافته است. با مراجعه به تاريخ معلوم مىشود كه وضعيتى كه خارجىها در 
ممالكك قديم داشتهاند در بين مللى كه اساس تشكيلات آنها متكى به دين بوده به مراتب 
سختتر از وضعيت آنها در مللى بوده كه اصول سياست آنها مبتنى بر اقتصاد و تجارت بوده 
است. در جوامعى كه صرفاً عقايد خشك مذهبى داشتهاند» اصل كلى بر اين بود كه خارجى 
PV. ۴%۹4,‏ ۴۷۱ ماب من ی ۱ 
مانو بين برهمن و سوترا فرق كلى می گذاشت. جه برهمن فاتح و صاحب اختيار بود در 
حاليكه سوترا مغلوب و اسير بود و نمی‌توانست با طبقه برهمن رابطه خانواد گی يا حقوقى پیدا 
كند. طبقة ديكرى پست‌تر از طبقةُ سوترا به نام طبقه پاریا"" وجود داشت كه افراد آن حق 
نداشتند حتّی به سمت غلامى به طبقه برهمن وارد شوند. 
در زمان حكومت فراعنه - يعنى حكومت عالمنمايان دين نوح ع- در مصرء مادام كه 
قدرت در دست رؤساى مذهبى و فراعنه بود» خارجيها مبغوض بودند و با آنها به بدى رفتار 
می‌شد. رسای مذهبى مصر گمان می کردند كه بایستی احكام غضب الهى را نسبت به خارجيها 
يعنى نسبت به موجودات نجس و خارج از مذهب اجرا نمايند. قوم يهود نيز كه خود را قوم 
۳ - سورة بقره» آي ۱۷۸ يا ها الْذِينَ آمَنُوا کیب عَلَيَكُمُ اتقصاص في الْقثْلى لخر خر وَ عبد بِالْعبدٍ و الألثى 
بالأنتى فَمَنْ غفِي لَه من أَخيه شئاء قائباغ بِالْمَغْرُوفٍ و آداء له ياخسان ذلك تخفیف من ربكم و رَحْمَةٌ فمّن اغتدى بَعْدَ 
ذلك فَلَهُ غذاب ألیم. 
_Manou‏ ۶ 
٩۲۰ Brahmane‏ 


۷1 
-Soutra 

VY 3 
-Paria 


حقوق بین‌الملل عمومی» سیاست خارجی» دیپلماسی از دید گاه حکمت ۱۹۳ 


ب ركزيده خدا محسوب می‌نمود مجاز به مراوده با اجانب نبود. قتل عامی که بهودی‌نمایان در 
فلسطین در قرون گذشته برای اجتناب از تماس با اجانب نموده‌اند در تاريخ ضبط است. البته در 
قوانین موسی ع احکام رأف تآميز نسبت به اجانب موجود است و حتی در مجازات بين يهود و 
خارجی فرقی نبوده و درب معابد برای تحصّن اجانب بسته نمی‌شد. معذلک برتری بنی‌اسرائیل 
و پستی اجانب امری سیاسی بود که عالم‌نمایان بهود همواره بر آن تأكيد داشته‌اند. 

غالب دولت‌های ایران جه در زمان هخامنشی و جه در زمان ساسانی دولت‌هایی سلطه 
طلب بودند و از طرفی هم تجارت را تشویق می کردند. در آئین اردشیر بابکان که به منزلۀ قانون 
اساسی ايران ساسانی است صراحت دارد که چون بیگانگان از ما مهمان‌نوازی ببینند و عدالت 
يابند اين نکوتی و دادگری به دیگر مردمان رسانند و جهانیان با خواسته و متاع خود رو به 
مملکت ما نهند و کشور آبادان گردد. در كتيبهها و اسناد تاریخی نيز مشاهده می‌شود که 
هخامنشیان بالاخص کورش-که وی را ذوالقرنین که شرح آن در سورهٌ کهف آمده است 
دانسته‌اند "" و دلایلی نيز در اثبات پیامبری وی ارائه فرموده‌اند- کرامت انسانی را بسیار مورد 
توجّه قرار داده‌اند. يس از ظهور مسیح ع. عالم‌نمایان سلف در رم اجانب عیسوی مذهب را 
طعمة حیوانات سبع می کردند و در ايران نیز متظاهرین به رسوم بیگانگان از اذيّت و آزار در 
امان نبودند. بعد از اسلام نيز در ممالک مسیحی مذهب مخصوصاً در اسپانیا افراد مسلمان دچار 
شکنجه و سختی بودند و در ممالک اسلامی نيز افراد غیرمسلمان تابع قوانين سخت‌تری بودند 
مثل آنکه اخذ ربا از غیرمسلمان حلال و از مسلمان حرام و غیرمسلم ملزم به پرداخت جزیه 
عن 

علماء حقوق نيز نظریه‌های مختلفى در باب اتباع بيكانه داده‌اند. ابرى و رو" بر اين 
باورند كه در هر مملكت اتباع خارجه بايد داراى كليه حقوقى باشند كه معمولاً ملل متمدّن آن 
را نتيجة حقوق طبيعى نوع بشر دانسته و يا عملاً آن را قوانين ملل مزبور قبول مىنمايند و 
۳ - حضرت حاج سلطانحسين تابنده گنابادی» قرآن مجيد و سه داستان اسرارآميز عرفانى» جاب سوم 1788 
تهران» انتشارات حقيقت. 


۳ -نگاه كنيد به عامری» جواد. حقوق بينالملل خصوصی. انتشارات آگاه» ۰۱۳۶۲ تهران. صص ۷۷-۸۰ 
°-Aubry and Rau‏ 


۱۹۴ مبانى عرفانى روابط بين الملل در اسلام 


برعکس حقوقی که مخصوص یک يا چند ملت بخصوص بوده و تعمیم آن به اتباع خارجی از 
بدیهیات نمی‌باشد يا حقوقی که استقرار آن از ابتکارات یک ملت خاصّی می‌باشد. نباید برای 
اتباع بیگانه شناخته شود. ایرادی که به اين نظریه وارد می‌آورند اين است که تشخیص بين 
حقوق طبیعی و حقوقی که لازمةٌ حقوق طبیعی نیستند کار آسانی نیست. به عقیده دمانژا و 
والت "" اتباع بیگانه بايد از حيث دارا بودن حقوق خصوصی مانند اتباع داخله بوده و كليه 
حقوقی را که به موجب نص صریح قانون از داشتن آن محروم نشده‌اند» دارا باشند زیرا سلب 
حق از تبعه خارجه مخالف عدل و انصاف است. مخصوصاً وقتی که به موجب هیچ قانون 
مرح قد بد ربا مر نو وش ۱۳ 
بر اساس اصل اكرام بر ضیف هركس كه به کشور اسلام وارد می‌شود نه تنها از بسیاری 
از حقوق فردی برخوردار می گردد و حقوق مکتسب قبلی خود را نیز به همراه می آورد بلکه از 
حقوق ویژۀ میهمان نيز برخوردار می گردد. بر اساس اصل اكرام بر ضیف میهمانی که به کشور 
اسلام وارد می‌شود گرامی خواهد بود و اين موضوع سبب می‌شود که حکومت اسلام مسئول 
تأمين برخی از نیازهای وی نيز باشد. برای مثال بر اساس آیات زیادی ابن‌السبیل يا راه‌ماند گان 
از مستحقین دریافت انواع صدقات هستند. راه‌ماندگان خارجیان يا افراد شهرها يا قراء دیگر 
هستند که به کشور اسلام وارد شده‌اند و يا از شهری به شهر دیگر مسافرت کرده‌اند و از عهدۀ 
هزینه‌های مسافرت خود برنمی آیند. آي ۱۷۷ سور بقره نیکی را با ویژگی‌هائی تعریف می کند 
كه از آن جمله اعطای مال به واماند گان در راه است."" در آية دیگری «می‌پرسند که جه انفاق 
and ۵‏ 31 
۷ -نگاه كنيد به عامری» جواد (۱۳۶۳) صص ۸٩ - ٩۳‏ 
۳ - سورة بقرهه یف ۸۷۷ لس ابر أذ لا وَجوکم قل المشرق و المفرب و لک ابر من آمن باللّهِ و الوم 
الاجر وَ الْمَلابْكَةٍ وَ الکتاب و انز آتى المال على حبّهِ دوي اقب و اليتامى و الْمَساكِينَ و ابْنَ السّیل و السئِلينَ 
و في الرّقاب و أَقامَ اللاة وَ آتى الرّكاة وَ الْمُوفُونَ بعَهَدِهِمْ إذا عاهَدُوا وَ الصابرينَ في الَْأساء و الضّرّاء و حينَ ابس 
وليك الّذِينَ صَّدَقُوا وَ اولك هم الْمتّقُوَ. نيكى آن نيست كه روى به جانب مشرق و مغرب كنيد. بلكه نيكى آن 
است كه به خدا و روز آخر و ملائكه و كتاب و پیامبران ايمان آوريد و مال خود را با آنکه دوستش دارد به 
خويشاوندان و يتيمان و درماند گان و مسافران و كدايان و (آزاد سازى) بردگان ببخشد و نماز بگزارد و زكات 
بدهد و چون عهدى ببندند به آن وفا كنند و در بينوايى و بیماری و هنگام جنگ صبر كنند اينان راستگویان و 


دنبالة زيرنويس در صفحه بعد: 


حقوق بین‌الملل عمومى» سیاست خارجی. دیپلماسی از دید گاه حکمت 1۹۵ 


كنيم بگو از هرجه خوب است انفاق كنيد برای والدین و نزدیکان و ايتام و مساکین و 
راه‌ماند گان و هرجه خوبى كنيد يس خدا به آن کشت ادر آنه ۰ سورةٌ توبه صدقات به 
هشت كروه تخصيص داده شده كه یکی از آنها راه‌ماند گان است ". همينطور در آيهُ ۴۱ سورة 
انفال یکی از موارد مصرف خمس غنیمت که غنیمت به درآمد نيز معنی شده است پرداخت به 
راه‌ماند گان است. "و اين راه‌ماندگان منحصر به مسلمین نیستند. "" واماندگی در راه یکی از 
ویژگی‌های خاصٌ مسافر است اگر مسافر در کشور اسلام نیاز به خدمات دیگری داشت 
همچنان همانند ساير افراد جامعه می‌تواند در شأن خود برخوردار شود و در این باب قرآن کریم 
می‌فرماید: «حق خویشاوند و در راه‌مانده را ادا كن و نه بيش و نه کم؛ "و ميزان اين موضوع را 
در سورة حشر منوط به نظر رسول اکرم ص می‌فرماید كه هرجه حضرتش فرمود بگیرید و 
هرجه منع فرمود اجتناب کنید. ۲۳ 

دنبالة زیرنویس از صفحة قبل: 

پرهیز گارانند. 

۳ - سورة بقره آية ۲۱۵ يَسَلُونَكَ ما ذا يُنفِقُونَ قُلْ ما نم من خر قبوالتین و رین اليتامى و الْمَساكين و 
ابن السبيل و ما تفعلوا من حَيْرٍ فا اللّه به علِيم. 

۳ - سورة توبه آية ©٠‏ ال الذقات اه و المساكين و العاملين عليه و اة ويم و في الرقاب و 
الْغارمِينَ و في سَبيل الله و ابن السّیل فَريضة من الّه و الله عَلِيِمٌ خکیم. نيست جز اينكه صدقات براى فقراء و 
مساكين و عاملين بر آنها و تأليف قلوب ايشان و آزاد نمودن بردكان و در راه خدا و راهماندكان از جانب خدا 
واجب شده است و خدا دانا و حكيم است. 

0 - سورة انفال» آية ۴١‏ و الوا ألما شم من شيء فان له مه و لِلرّسُول و لذي الق اليتامى و الْمَساكين 
و ابْنِ السّبیل. و بدانيد كه آنچه را به غنيمت مىبريد یک پنجم آن برای خدا و برای رسول و برای خويشاوندان و 
يتيمان و درماند گان و راه‌ماند گان است. 

۲ - متشابه‌القر آن» ۰۲ ۱۷۴. 

۳ - سورة اسراء آية 0۶ و آت ذا اي حَقَهُ و الیسکین و ان اسيل و لا بر تبلیرا. حقّ خویشاوند و مسکین و 
راه مانده را اداكن و هیچ اسراف کاری مکن. همین موضوع را در سورة روم آیة ۳۸ مجدّد تأكيد می‌فرماید. فأت 
ذا القربی حَقَهُ وَ الیسکین و ان السّیل ذلك عير لین پریدون وجه الله و ولنك هُمْ المُفِحون. حق خویشاوند و 
مسكين و واه مانده را اداکن و اين بهتر است برای کسانی که خشنودى خدا را مىجويند وايشان رستگارانند. 

۳ - سورة حشرء آیة ۷ ما آفاء ال على رَسُولِهِ من هل الْقُرى فلل وَ لِلرّسُول و لذي الْقَرب و الیتامی وَ الْمَساكين و 


دنبالة زيرنويس در صفحه بعد: 


۹۶ مبانى عرفانى روابط بين الملل در اسلام 

حضرت یوسف ع هنگامی که بار شتر برادرانش را مهيا ساخت به برادرش فرمود که «من 
بهترین میزبانم»"" لذا حکومت اسلام که تحت ولایت نبی يا ولى يا وصی ع باشد همانند آي 
فوق وظيفة بهترین میزبان را بایست نسبت به واردین مرعی دارد. مسلم است همان صفت 
یوسف ع بایست به نحو اكمل در انبیاء و اولیاء بعد نيز وجود داشته باشد. 

ملاحظات فوق در مورد واردینی است که حتی به صورت مهمان وارد حکومت اسلام 
شده باشند اگر قصد تحصیل تابعيّت يا پناهند گی داشته باشند نيز همچنان اعطای پناهندگی با 
تابعيّت برای آنها از طرف حکومت اسلام الزامی است- اگر بگوئيم که همه افراد بشر به نحوی 
متبوع حکومت اسلام هستند و همه در يناه حکومت اسلام هستند هنوز از حدود وظایف 
حكومت اسلام خارج نشدهايم كه كويندة لا اله الا الله در يناه اين کلم طيبه از مصونيت جان و 
مال و عرض و ناموس برخوردار است و هيجكس حق ندارد به جنين كسى تعرضى كند. باز 
اكر بگوئیم كه تمام ابناء بشر تحت اين كلمةٌ طيبه قرار دارند بيهوده نگفته‌ايم. البته اين بحث 
مفصّل است و در مقالات ديكر به آن اشاراتى شده است, ۴ 

پناهند گی به حكومت اسلام حتى برای مشر کین هم در حكومت اسلام لازم القبول است. 
در آيهُ ۶ سورة توبه مىفرمايد: «هركاه یکی از مشر کان به تو يناه آورد يناهش ده تا كلام خدا 


۴ 


را بشنود سبي به مکان امنش برسان زیرا ايشان قومی هستند که نمی‌دانند.» " اين آيه نه تنها 


دنبالة زيرنويس از صفحة قبل: 

ان السبيل كي لا یکون ذُولَة ین لاه مِنْكُمْ وَ ما آتاكُمْ الرٌسُولَ فَحُذُوةُ و ما هاكُم عَنْهُ فالتهوا. آن غنيمتى كه 

خدا از مردم قریه‌ها نصيب پیامبرش كرده است از آن خداست و پیامبر و خويشاوندان و يتيمان و مسكينان و 

راه‌ماند گان» تا ميان توانگرانتان دست به دست نشود. هرجه پیامبر به شما داد بستانيد و از هرجه شما را منع كرد 

اجتناب كنيد. 

۳ - سورة يوسف آية 28 آا خَيْرُ الْمُزلينَ. 

۳ - نگاه كنيد به بيدآباد و هرسينى (۱۳۸۲) شر کت سهامى بانک غيرربوى و بازبينى ماهيت ربوى و غيرربوى 

عمليات بانكى متداول. مجموعه مقالات سومين همايش دوسالانة اقتصاد اسلامى «نظرية اقتصاد اسلامى و 

عملكرد اقتصاد ايران»» ۳-۴ دی ۰۱۳۸۲ پژوهشکد؛ اقتصاد. دانشگاه تربيت مدرس» صص ۱۹۳-۲۲۴ تهران. 
http://www.bidabad.com/doc/sherkat-sahami-bank.pdf‏ 

" - سورة توبه یف ۶: و إن أَحَذ من الم کین استجارل اجره حى ممع كلام الله ثم له مامه ذلك باهم قرغ لا 
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پیغمبر اکرم ص را موظف به اعطای پناهند گی نموده بلکه دين متقاضی را نیز بی‌اهمیّت تلقی 
کرده و از طرفی حضرتش را موظف کرده تا وى را ايمن به مأمن مورد نظرش برساند. 

تابعیّت اكتسابى ناشی از پناهندگی يا ناشی از استدعا هر دو سبب اعطای حقوق 
شهروندی مسلمین به فرد تابعیت‌پذبرنده است و اين فرد على الاصول نباید از حقوق اجتماعی 
عموم مسلمین چیزی کمتر دریافت کند. موارد استثناء سيار معدود است که در صورت 
حکومت با حاكميّت نبی يا ولی يا وصی ع به ساد گی اتفاق نمی‌افتد. اين مبحث بیشتر مربوط به 
اعطای حقوق سیاسی و جنبه‌های احتباط از خصومت يا دشمنی‌های مخفیانه در لباس پناهند گی 
پا تابعیّت است و در اعطای حقوق خصوصی مانعی دیده نمی‌شود. بلکه بر اساس قاعدة احترام 
بین‌المللی به حقوق مکتسب"" (تحصیل شده) نیز حقوق مکتسب پناهنده يا تابعيّت پذیرنده را 


نيز بایست مورد احترام و قبول قرار داد. 


۰- اصل ممنوعیّت نفی بلد و نفی تابعیت 

به استناد دو آيهُ زیر می‌توان استدلال کرد که دولت اسلام بطور كلى (مگر در موارد 
خاصّى که ذکر می‌شود) مجاز به نفی بلد افراد جه در حيطة ملّى و جه در حيطة بین‌المللی نیست 
و لذا بر این اساس مجاز به نفی تابعيّت افراد نیز نمی‌باشد. در قرآن کریم می‌فرماید: «و آن 
هنكام که با شما عهد کردیم که خون هم مریزید و یکدیگر را از دیارتان آواره مسازید و شما 
به پیمان كردن نهادید و خود بر آن گواهید» سپس شما اینهایی هستید که یکدیگر را می کشید 
و گروهی از خود را از دیارشان آواره م ىكنيد و بر ضل آنها به گناه و تعدّی به همدستی 
یکدیگر برمی‌خیزید و اگر به اسارت شما در آیند در برابر آزادیشان فديه می كيريد و حال آنکه 


بیرون راندنشان بر شما حرام بود. آيا به بعضی از کتاب ایمان می‌آورید و بعض دیگر را انکار 


دنبالة زيرنويس از صفحة قبل: 
۳ - دربارة حقوق مكتسب نگاه كنيد به: عامری» جواد» حقوق بین‌الملل خصوصىء مؤسسه انتشارات آگاه» 
۲ تهران. 


۱۹۸ مبانى عرفانى روابط بين الملل در اسلام 


می كنيد؟ پاداش کسی که جنين کند در دنیا جز خواری نیست و در روز قيامت به سخت تر 
وجهی عذاب می‌شود و خدا از آنجه می كنيد غافل نیست »۳۳ 

استثناء اين حکم محاربان با خدا و رسول اوست ص و يا کسانی است که در زمين فساد 
می کنند. می‌فرماید: «همانا کیفر آنان که با خدا و رسول او به جنگ برمی‌خیزند و در روی زمین 
به فساد می کوشند جز این نباشد که آنها را کشته یا به دار مجازات آویخته و یا دست و پایشان 
را به خلاف ببرند يا نفی بلد کنند اين خواری عذاب دنیوی آنها است و در آخرت در عذاب 
بزرگی خواهند بود. مگر آنان كه پیش از آنکه به آنها دست يابيد توبه کنند يس بدانید که 


خداوند بخشنده و مهربان است.» "" شرح آيات فوق در بخش برخورد با محارب د كن شك 


۱- اصل آزادی جابجابى افراد و حذف رواديد 


امر خداوند به گردشگری بر روى زمين است. مى فرمايد: انگو در زمين سير كنيد يس 
ببینید عاقبت تکذیب کنند گان چگونه بوده ات6 ۱ دز سورة تمل همین امز را براى ديدن و 
عاقبت مجرمین می‌فرماید. "" در سور عنکبوت دستور گردش بر روی زمین را برای دیدن 
بدایت خلقت وغايت آخرت امر می‌فرماید: «بگو در زمين سير كنيد و بنگرید که چگونه خدا 
موجودات را آفريده سپس آفرينش آخر را پد ید می‌آورد.» "ودر سورۂ روم همین امر برای 


* - سورة بقره» آيات ۸۵ - على و إِذْ أَخَذنا میثاقکم لا تسفکون دماءکم و لا نخرجون سکم من ديار كم ثم 
أقرركم و ألم تشنهدون نم ألم هؤلاء تقثلون أنفسكم و خرجون فريقا منكم من دیارهم تظاهَرون علیهم بالإثم و 
اقا رم علق سم وم جاع وور ور و مهم اهس و اله ابرع f‏ ويه ع ا او اکتا مق ی الاو و 520 
الغذوانِ و إن يأثوكم آساری تفادوهم و هُوَ مُحَرمٌ علیکم إخراجُهم أ فتزمنون ببغض الکتاب و تکفرون ببَعْض فما جزاء 
من يفعل ذلك منکم الا جي في الحياةٍ الا و يوم القِامَةِ يُردُونَ إلى اشد العذاب و ما الله بغافل عَم تفملون. 

'*' - سورة مائده»آیات ۲۴ - ۳۳ الما جزاء الّذِينَ يُحاربُونَ الله و رَسُولَهُ و يَسْعَوْنَ في لض قساداً أن يلوا أو 
يُصَلَبُوا أو لقطع يديهم و رجلهم من حلاف أو ینوا من اض ذلك لَهُمْ خزي في الذليا و هم في الآخرة غذاب 
عَظِيم الا اين تاوا من قبل ان تفیژوا هم فَاغلمُوا اَن الله َو رَحيمْ. 

''5 - سورة انعام» آیةٌ ۱۱ قل سِيرُوا في لاض نم الظروا كَيْفَ كان عاقبة المکذین. و سورةٌ آل عمران آیه ۱۳۷ و 
سور نحل آيه ۳۶. 

'*" - سورة نملء آيهُ ۶4 قل سِيرُوا في الأَرْض فَانْظُرُوا كَيْفَ كان عاقبة الْمُجْرِمِنَ. 

۳ - سورة عنکبوت آي ۲۰ فل سِيرُوا في الْأَرْض فالظروا كَبْف بدا الْخَلقَ ثم اللَّهُ شى اش الْآخِرة. بكو در 


دنبالة زيرنويس در صفحة بعد: 


حقوق بین‌الملل عمومی» سياست خارجی» دیپلماسی از دید گاه حكمت ۱1۹4 


عبرت از عاقبت مشر کین قبلی نازل شده است. "" در سورة يوسف اين موضوع به صورت 
سئوال برای بررسى عاقبت گذشتگان آمده است." " در سورة حج مىفرمايد: «آيا در زمين سير 
نمی کنند تا صاحب دلهايى گردند كه بدان تعمل كنند يا گوشهایی كه بدان بشنوند يس همانا 
چشمها نيستند كه نمی‌بینند لکن قلب‌هایی كه در سينهها هستند کورند.» "" در سورة سبا 
می‌فرماید: «ميان آنان و قريههايى كه بركت داده بودیم» قريههايى ظاهر داشتيم و در بين آنها 
معبر قرار داديم. در آنها شبها و روزها امن سير کنید.»۳۳ 

همانطور كه از آيات فوق برمیآید دستور سفر و گردشگری از اوامر الهى است و نبايد 
جلوى اين امر خدا با ايجاد موانع رواديد و غيره گرفته شود. دولت اسلام بايست شرايط لازم 
براى اجراى اين امر خدا را نيز فراهم آورده و در مقابل هم خود اخذ رواديد را از سر راه 
گردشگران خارجى بردارد و هم از دول دیگر بخواهد كه موانع رواديد خود را از ميان بردارند. 
واه أرْض در آیات فوق دلالت بر تمام کشورهای کر زمين دارد و خطاب به هم افراد ساکن 
بر این كره است و تخصیص به مسلمین و مؤمنين ندارد. 

متأسّفانه مسائل سیاسی روز کشورهای جهان» چون رعب و وحشت از تروریسم و نگرانی 
از مسائل جاسوسی و امنیّتی مستمسکی برای تقویت نظام‌های اطلاعاتی و امنیتی در درون 
کشورها شده و در اصل باعث گردش آب در آسیاب اين گروه از افراد جامعه گشته و اين 
افراد نيز برای حفظ و تقویت جایگاه اجتماعی- اداری- تشکیلاتی خود همواره بر رعب ناشی 
دنبالة زیرنویس از صفحة قبل: 
زمين سير كنيد و بنگرید که چگونه خدا موجودات را آفریده سپس آفرینش آخر را يديد می آورد. 
۳۳ - سورة روم» آية ۴۷ فل سِيرُوا في رض فالظروا كيف كان عاقبة لین من بل كان اترم مش رکین. 
۳ - سورة بوسف. آي ۱۰۹ الم يَسيرُوا في الأَرْض فینظروا کف كان عاقبة لین من قبلهم. و سورة مومن» آي 
۷۲و سورة محمّد آيه ۱۰ و سورة روم آيه ٩‏ و سورة فاطر آية ۴ و سورة مؤمن آیه ۲۱ که همین آيه را با الم 
شروع کرده‌اند. 
۴ - سورة حج. ية ۳۶ فلع ُسیژوا في الْأَرْض فتکون لَّهُمْ قلوب يَعْقِلُونَ بها أَوْ آذان يَسْمَعُونَ بها فَإنها لا تَغمّی 
الْأبْصارُ وَ لکن تَعْمى لوب التي في الصّدُور. 
۳ - سورة سباء آية ٠۸‏ و جَعَلْنا هم و ین ای التي باركنا فیها قُرىّ ظاهرة و قَدَرْنا فِيهًا اسر سیژوا فیها لبالي و 


آیاما آمنين. 


۳۰۰ مبانى عرفانى روابط بين الملل در اسلام 
از عدم امنيّت افزوده و يا حتّی اقدام به عملیاتی می‌نمایند که بر ناامنی‌های جامعه افزوده شود تا 
همواره نیاز به گروههای نظامی و انتظامی و اطلاعاتی و امنيّتى بیشتر گردد. یک بازتاب اين 
موضوع در روابط بین‌الملل مسائل ورود و خروج از کشورها است و کنترل‌های امنیْتی- 
اطلاعاتی در اين زمینه است که يديدة روادید و ویزا را در روابط بين کشورها بسیار مهم جلوه 
داده است. پر واضح است که در جهان فعلی» برقراری ارتباطات نیازمند جابجائی افراد نیست و 
وسائل ارتباطی آنقدر گسترده است که هرکسی از هر جایی می‌تواند در دهكدة جهانی از 
لحاظ تبادل اطلاعات جابجا شود و نیاز به انتقال خود فرد نیست. لذا محدودیت‌های رفت و 
آمد بیشتر ایذائی به نظر می آيند تا حقیقی. 

مهاجرت نیز از دیگر مسائلی می‌باشد که دلیل کشورها در صدور ویزا شده است. اين 
موضوع البته جاى بحث زيادى دارد ولى در جاى خود ذكر می گردد که در دولت اسلام 
مهاجرپذیری "" و مهاجرفرستی "" هر دو از حقوق افراد ملت است و جز در موارد نادر اين 


۲- اصل جواز مهاجرت و اقامت دلخواه برای كلّيه افراد روی زمين 

كرة ارض متعلق به خالق انسانهاست و وطن ابناء بشر می‌باشد. هر كس محق است در هر 
کشوری سکنی گزیند يا به آن يا از آن مهاجرت نماید. هجرت اجازه‌ای است که خداوند به 
بند گان خود داده است. مىفرمايد: Lh‏ زمين خدا كسترده نبود تا در آن مهاجرت کنید؟» ٩۰‏ 
رسول اكرم ص نيز مى فرمايد: «شهرها بلاد خداست و بند گان بنده‌های خدا هستند هر کجا برای 
تو خوش بگذرد آنجا اقامت کن.»" " در این باب می‌فرمایند:" * «چنانکه در دوران خلافت 
ظاهريه امیرالمومنین على ع بعضى از بيروان حضرت به شام به طرف معاويه رفتند هرچه به 


48 - Immigration. 
400 - Emigration. 


'”* - سورة نساء آيدُ ۷ الم تكن أَرْضْ الله واسعة فتهاجرّوا فيها. 
۵۱ - نهج الفصاحه: البلاد بلاد الله و العباد عبادالله فحيث ما احببت خيرا فاقم 


۲ 


* - حضرت حاج سلطانحسين تابنده» نظر مذهبى به اعلامية حقوق بشر» ص ۵۸. 


حقوق بین‌الملل عمومى» سیاست خارجی. دیپلماسی از دید گاه حکمت ۳۱ 
حضرت عرض می کردند که از رفتن آنها جل وكيرى کند ایجاد فتنه می‌شود حضرت قبول 
ننموده و فرمود آنها آزادند چنانکه سهل بن حنیف که از طرف حضرت والی مدینه بود به آن 
حضرت نوشت که طرفداران معاویه مردم را وادار به ترک پیروی تو و تشویق مهاجرت به شام 
می کنند و اجازه خواست که جلو گیری کند حضرت فرمود آنها را آزاد بگذارد. همچنین عامل 
آن حضرت در بصره شرحی به همین مضمون نوشت که عده‌ای از معاریف و سران شهر و 
قبایل قصد مهاجرت به طرف شام دارند آیا اجازه بدهم يا جلوگیری كنم حضرت در جواب 
مرقوم فرمود: لاتأسّف علي مايفوتك من عددهم فافا هم اهل الدنیا مقبلون علیها مسرعون اليها و 
علموا ان الناس عندنا في احق سواء یعنی بگذار بروند و از کم شدن عدد آنها متأسّف مباش که 
آنها اهل دنیا و طالب شهوات دنیا هستند و می‌دانند که مردم نزد ما در اجرای حکم عدالت بر 
آنها یکسان می‌باشند.» 

در نظام فعلی بین‌المللی ورود و مهاجرت به کشورها نیازمند صدور روادید و اجازهُ اقامت 
موقت و يا دائم می‌باشد که در دولت اسلام اين موضوع قابل قبول نیست. حکومت اسلام بايد 
به هر كس که مايل به مهاجرت به کشور اسلام باشد اجازه ورود و اقامت بدهد و چون در بدو 
ورود میهمان است وظيفه اكرام بر ضیف نيز برايش مصداق دارد و بايد بسیاری از نیازهای 
مشروع وى نيز برآورده شود. و اكر مهاجرين تابع دين دیگری بودند» طبق آئین و فقه خود در 
انجام اعمال مذهبی آزادند. حتى از نظر قضایی نيز آزادند که به داد گاههای خود مراجعه نمایند 
و در فقه اسلام یک فرد ذمّی می‌تواند در برابر قاضی مسلمانان از بالاترین شخصیّت حکومت 
اسلامی شکایت کند."" ناگفته نماند که سکونت اهل ذمّه در قلمرو اسلام مشمول پرداخت 
جزیه است. اهل ذمّه با انعقاد پیمانی که نسبت به مسلمین اقدام به جنگ ننمایند و احکام جزائی 
اسلام را در مورد خود بيذيرند و مبلغى به عنوان جزيه پرداخت نمایند مورد حمایت دولت 
اسلام قرار خواهند كرفت. افراد ناتوان» دیوانگان» كودكان و زنان از پرداخت جزيه معافند و 
رقم جزبه توسّط دولت اسلام مشخّص و سرانه وضع می گردد. يعنى هر مرد بالغ و سالم بايد 


سالانه مبلغی به عنوان جزیه و به دست خود بپردازد. می‌فرماید: «تا آنکه با دست خود جزبه 


۳ - بحارالانوار ج ۲ ص ۵۹۵. 


۳۲ مبانى عرفانى روابط بين الملل در اسلام 
بپردازنده ‏ "و اين برای ابراز تابعيّت آنها به پیمان ذکر شده است. به هرحال جزیه‌دهند گان از 
پرداخت ساير مالیات‌هایی که مسلمین ملزم به پرداخت آن هستند معافند و مشمول خدمت 
سربازی و جنگ نیز نمی‌شوند. اهل ذمّه فقط به ساد گی با اقرار شهادتين از پرداخت جزیه معاف 
می‌شوند. به هرحال هركس که ميل داشته باشد در قلمرو اسلام زندگی کند آزاد است و از 
كلْيهُ حقوق اجتماعی و تأمینی مسلمین نيز برخوردار خواهد بود. در نظر مذهبی به اعلامية 
حقوق بشر می‌فرمایند: «مادهُ پانزدهم نيز كه آزاد بودن تابعّت را می‌رساند از مطالب سابقه 
معلوم گردید چنانکه يس از قضيةُ تحکیم و يبدا شدن خوارج و فتنه‌جویی آنان در داخل شهر 
کوفه خدمت على ع عرض کردند که از آنها جلوگیری کنند یا در کوفه نباشند حضرت فرمود 
آنها آزادند و مادامی که مخالفت آنها شخصی و مربوط به شخص من است آزادی عمل دارند 
مگر اعمالی را بجا آورند که مخالف مصالح عمومی و مخل امنيّت باشد لذا پس از تجمع آنها 


در خارج و شروع به طغيان و قتل و غارت درصدد دفع آنها ۱ 


۳- اصل الزام به کتمان اسرار 

در قرآن كريم صراحتاً به کتمان سر دستور می‌فرمایند: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید؛ 
دوست همرازی جز از همکیشان خود مگیرید» که دیگران از فساد در تمق شما کوتاهی 
نمی کنند و خواستار رنج و مشقت شمایند و کینه‌توزی از گفتارشان آشکار است و آن کینه که 
در دل دارند بيشتر است از آنچه به زبان می ورن رور وره تشاع می‌فر ما بد: «و چون خبری» 
جه ايمنى و جه ترس به آنها رسد» آن را در همه جا فاش می کنند و حال آنکه اگر در آن به 
پیامبر و به صاحب امر از ميان خودشان رجوع می کردند حقيقت امر را درمی يافتند.»"”” 
۳ - سورة توبه آيه ۲۹ حَنَّى يُعْطُوا الجزية عَنْ ید و هم صاغرون. 
* - حضرت حاج سلطانحسين تابنده نظر مذهبى به اعلاميةُ حقوق بشر» صص ۰ ۵ 
۴ - سورة آل عمران, آي ۱۱۸ يا ها لین منوا لا نذا بطائة من دُونکم لا بوتکم خبالاً وَذُوا ما 
بدت الْبَعْضاء من أفواههم و ما شفي صدورهم أكبر. 
۳ - سورة نساءء آية ۸۳ و إذا جاءهُم أَمرٌ من ان أو الْحَؤف آذاغوا به وَ لَوْ رَدُوه إلى الرسُول و إلى أولي مر منهم 


god 
تم قد‎ 


حقوق بين الملل عمومی» سياست خارجی» دیپلماسی از دید كاه حكمت 1 
۴- اصل ممنوعيّت تجشس در امور خصوصى افراد 

اصولاً تجمّس در اسلام يسنديده نيست چون در اثر تجسّس عيوب افراد ظاهر می گردد و 
چنانچه در معرض اطلاع ديكران نيز قرار نگیرد باعث مى شود كه خود تجسّس کننده به دليل 
ورود به حريم دیگران از لحاظ روحى نسبت به فرد مزبور يا افراد مشابه در قلب خود سؤ نظر 
يابد و خود به خود پایه اخوت و برادرى در نظام اجتماعى و نتيجتاً سياسى سست كردد. لذا 
قرآن كريم تجسّس عيوب را نهى فرموده و اطلاعات كسب شده بر اساس تجسّس را از انواع 
ظن می‌داند و نه يقين. زيرا ممكن است نیمه‌ای از يكك واقعه براى متجسّس كشف شود و او را 
به تهمت اندازد. براى مثال متجسّس ممكن است كشف كند كه دو نفر مرتكب زنا مىشوند در 
صورتى که از نيمة اول كه ازدواج آن دو بوده خبر نداشته است. در اين باب قران كريم 
مى فرمايد: «ای كسانى كه ايمان آورده‌اید از گمان دربارة ديكران بيرهيزيد به درستى كه برخى 
ظنها كناه است و بعضى از شما بدى برخى ديككر را در غيبتشان ذكر نكند. آيا شما دوست 
می داريد كوشت برادر مرده خود را بخوريد البته كراهت و نفرت از آن داريد. از خدا بترسيد و 
همان خداوند همواره توبه پذیر و مهربان است)5:” 

عمل تجسّس به ه رگونه‌ای که باشد تجسّس محسوب می‌شود خواه با وسائل و تجهیزات 
جاسوسی و خواه بدون وسیله و متجسّس نباید در حریم خصوصی افراد وارد شود. ورود به 
حریم خصوصی افراد نه تنها ورود با قدم يا نگاه يا استراق سمع است بلکه با هر وسیله‌ای ممنوع 
است. در سورة نور می‌فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید به خانه‌ای غير از خانة خود بی 
آنکه اجازت طلبیده و بر ساکنانش سلام کرده باشید داخل مشوید. اين برای شما بهتر است؛ 
باشد که پند كيريد و اگر در خانه کسی را نيافتيد داخل مشوید تا شما را رخصت دهند و اگر 
گویند باز گردید. باز گردید. اين برای شما پا کیزه‌تر است و خدا به هر کاری که می كنيد آگاه 


است. بر شما گناهی نیست اگر به خانه‌های غیرمسکونی که متاعی در آن دارید داخل شوید و 


** - سور حجرات» آيه ۱۲یا بها اللین آمَنُوا اجنوا كيرا من الط إن بَعْض الظَنّ انم وَ لا تج تَجَسَّسُوا و لا يَغْتَبْ 
بَعْضْكُمْ بَغضاً أ جب آحذکم آن يَأْكُلَ لحم أخيه متا فَكَرهتُمُوةُ و وا الله إن الله راب رحیم. 


۳۴ مبانى عرفانى روابط بين الملل در اسلام 
خدا می‌داند هرجه را پنهان يا آشکار می‌سازید.»" " از مفاد اين آيه می‌توان دریافت که ورود به 
حيطة شخصی افراد به هر طریقی بدون اجاز؛ فرد ممنوع است. مثلاً حتى نباید با دوربین یا 
میکروفن يا هر وسيلة استخباری دیگر وارد حریم خصوصی دیگران شد. استفاده از اين ابزار به 
معنی از پشت خانه‌ها وارد شدن است و نه از درب خانه‌ها. در قرآن کریم می‌فرمایند: «پسندیده 
نیست که از يشت خانه‌ها به آنها داخل شوید ولی روش کسانی پسندیده است که پروا می کنند 
و از درهای خانه‌ها به خانه‌ها وارد می‌شوند.» "" از تفصیل اين آیات می‌توان نتيجه گیری کرد 
که ورود به حریم خصوصی افراد در اسلام ممنوع و حرام است. 

اگر کسی نیز به نحوی از عيوب دیگران آ گاه شد و ميل به پخش و انتشار آن داشته باشد 
مرتکب عمل منهية دیگری شده است که در قرآن کریم از آن نهی فرموده‌اند: «همانا آنان که 
دوست دارند زشتیی درباره کسانی که ايمان آورده‌اند شايع شود برای آنها عذاب دردناکی در 
دنیا و آخرت مهیّا است و خدا می‌داند و شما نمی‌دانید.»""" یک معنی آيه اين است که اگر 
خطائى از مومنی مشاهده شد حق باز گویی آن در جائی نیست. لذا بر اساس همین استنباط است 
که خداوند رحیم خبرآورنده را با کلم فاستی خطاب فرموده و می‌فرماید: «ای کسانی که ایمان 
آورده‌اید اگر فاسقی برایتان خبری آورد تحقیق كنيد مبادا که به مردمی از روی نادانی آسیب 
برسانید و چون آشکار شد از کاری که کردید پشیمان شوید.» ۳" 

اين تحذیرات همه بر مبنای اين بود كه خبر راست را برساند. اگر خبر را با دروغ بياميزيد 
و یا به شکلی آن را تبدیل كنيد که باعث تحریف واقعيّت شود جرم دیگری بر آن اضافه 
* - سورة نور آیات ۲۹ - ۲۷ يا ايها لین آمنُوا لا تدخلوا یوت غَيْرَ بوتکم حى تستانسوا و تُسَلّمُوا على آفلها 
ذلکم عير لکم لَعَلَكُمْ تَذَكْرُونَ فان لَمْ تجذوا فیها أَحَداً فلا کدخلوها ی بوذن تکم وَ إن قیل لَكُمْ ارْجعُوا فَارْجِعُوا هو 
أذكى لَكُمْ و الله بما تعْمَلُونَ عَلِيمٌ لیس عَلیکُم جاح أن تذخلوا يوتا یر مَسْكُوَةٍ فيها متا لَكُمْ و الله یلم ما دون 
و ما َكُنْمُون. 
"* - سورة بقره آيه 184 و لَيِسَ ابر بن تا یوت من ظُهُورِها وَ لكنّ ابر من ائقى و وا الوت من أبُوابها. 
۷ - سورة نورء آيه 04 إن الَذِينَ يُحِبُونَ أن تشبيع الْفاحِشّةٌ في این منوا لَّهُمْ عذاب ليم في انیا و الَخرة و الله 
یلم و اَم لا تعلمُون. 
۲ - سورة حجراتء آیه ۶ يا ها الَذِينَ لوا إن جاءکم فاميق بيا و أن صيبوا قَوْماً بجهالةٍ قتصنبخوا على ما 


حقوق بین‌الملل عمومی» سیاست خارجی» دیپلماسی از دید گاه حکمت ۳۵ 
می‌شود که فرمود: «پس هركس بعد از آنکه چیزی بشنود آن را تبدیل کند پس بر کسی که آن 
را تبدیل کند گناه است همانا خداوند شنوای دانا است.» "" در جای دیگر اشاره به اين گروه و 
اين تبدیل می‌فرماید: «ای پیامبر کردار آنان تو را غمگین نکند که به کفر می‌شتابند جه آنهایی 
که به زبان گفتند که ایمان آوردیم و به دل ایمان نیاورده‌اند و جه آن یهودان که كوش 
می‌سپارند تا دروغ ببندند و برای گروهی دیگر که نزد تو نمی آیند سخن چینی می کنند و سخن 
خدا را تحریف می‌نمایند و می‌گویند اگر شما را اینچنین كفت بپذیرید و گرنه از وی دوری 
گزینید و هركس را که خدا فتنه‌ای برای او بخواهد تو از جانب خدا برای او چیزی نمی توانی 
بکنی اینان کسانی هستند که خدا نخواسته است که دلهایشان را پاک گرداند آنان را در دنیا 
خوارى و در آخرت عذابى بز رگ آمنت ۳ در تفسیر اين آيه فرموده‌اند:*۱٩‏ «و مقصود از 
تحريف کلام يا تغيير آن در لفظ است به زياد و كم کردن, جنانكه دربارة بسيارى از آیات 
روايت شده يا بر گرداندن از مفهومش است يا بر گرداندن از مصداقى است كه خداوند يا رسول 
ص برای آن وضع كردهاند و معنى یرفن للم من بَعْدٍ مَواضعِه اين است كه كلام را بعد از 
ثبوت در موضع خودش تغيير می‌دهند...». بر اساس سورة مؤمنون اینگونه اشخاص را خداوند 
در قرآن شياطين معرفی مىفرمايد و خطاب به رسول اكرم ص مىفرمايد: «و بكو يناه می‌برم به 
تو ای پروردگار من از عیب‌جوبی شیاطین». "" و در سورة قلم در ادامه می‌فرماید: «عيبجويى 
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که برای سخن‌چینی اینجا و آنجا می‌رود.؛ "و در سورة همزه برای مرتکبین اين عمل آي ويل 


هم و ممع مور 


۲ - سورة مائده» آیة ۴۱ یا ها الرَسُولَ لا یخلت الَذِينَ ُسارغون في الکفر من الّذِينَ قالوا آمنَا بأفواجهم و لم لین 
قُلُويْهُمْ وَ من الَذِينَ هاذوا سَمَّاعُونَ للکذب سَمَاعُون لِقَوْم آخرین لَمْ یاو يُحَرَقُونَ الم من بَعْدٍ مَواضِعِه يَقُولُونَ إن 
وم هذا فَحُدُوة و إن مره فاخدرُوا و من رد الله فا قّن كلك لَه من اله سيا آلیت این يرد الله أن 
هر بهم هم في الا خيزي و لَهُمْ في الْآخرة عذاب عَظِيم. 

۳ - بیان السّعاده فى مقامات العباده: جلد چهارم ترجمه» ص ۳۳۱. 

۳ - سورة مؤمنون آیذ ٩۷‏ و فل رب َو بك من همَزات الشياطين. 


۳ - سورة قلم آیة ۱ هماز مشّاء بنمیم. 


۶ مبانى عرفانى روابط بين الملل در اسلام 
نازل شده است که می‌فرماید: «واى بر هر غيبت كنندة عیہجویی»** 

با توجّه به اين موارد به صراحت می توان كفت كه تجسّس در زندگی خصوصی افراد در 
اسلام حرام است. اين موضوع در سطح بین‌الملل به اين وجه سرايت می كند كه دولت اسلام 
حق ندارد در حريم زندكى خصوصی افراد سياسى و غيرسياسى حكومتهاى ديكر عالم به 
تجسّس بپردازد. البته نظارت بر تحركات دشمن و بیگانگان شامل اين موضوع نمی شود كه در 
جاى خود مورد بحث قرار م ى كيرد و همانطور كه اشاره شد فقط در موارد معدودى چون 
تجسّس از مظنون به همكارى با دشمن در زمان جنكك يا فردى كه براى دشمن جاسوسى 
متمايد مجاز شتا ته فد الست. 


۵- اصل وجوب تجنس در امور مأموران دولتی و بیگانگان و دشمن و کشف جرایم 
همانطور که ذکر شد تجسّس در امور خصوصی افراد حرام است ولی در اسلام پنج نوع 

تجسّس مجاز شناخته شده است: 

۱- تجّس در اعمال و فعاليّت مأموران و شاغلین بخش دولتی جهت جل وگیری از تخلف آنها. 

۲- تجسّس مرزی در ورود کالای مضر به حال جامعه يا ورود دشمن. 

۳- تجسّس در فعالیت‌ها و نقل و انتقالات و تحرکات بیگانگان اعم از دشمنان يا غیره برای 
ایجاد شرايط امن و حفظ جان تابعین از تعرض دیگران. 

۴- تجدمّس برای کشف جرم و تنبیه مجرم و باز گرداندن حق به صاحبان آنها. 

۵- تجسّس در اعمال و فعاليّت متجسّسين (كه امروز حفاظت اطلاعات نامیده می‌شود). 


وات مد 8 


" در موارد فوق مبتنى بر احاديث و اخبار می‌توان یافت ۳" 


۷- آیة یک سورة همزه: ول لكل هُمَرَة َمَرَةِ. 
۳ - تجسّسء اطلاعات و استخبارات» حسينعلى منتظری و فصل ۷مبانی حكومت اسلامى» جعفر سبحانى. 


''* - ولایت‌نامه» حضرت حاج ملا سلطانمحمّد گنابادی» انتشارات حقیقت» ۰۱۳۸۰ صص ۱۶۳- ۱۵۴. 
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كاشانى بیدختی. انتشارات حقیقت. ۱۳۷۹ تهران. 715015/.511115102.11ا//نصاغطا 

* حضرت حاج ملا سلطانمحمّد بیدختی گنابادی مجمع السعادات. انتشارات حقیقت. ۱۳۷۸ 
تهران. http://www.sufism.1r‏ 

* حضرت حاج ملاً سلطانمحمّد بیدختی گنابادی» ولایت نامه» انتشارات حقیقت» ۱۳۸۰ 
http ://www.sufism.ir‏ 

* أتفريه هوفه درباره عدالت» برداشتهای فلسفى. ترجمه امير طبری» نشر اختران» ۰۱۳۸۳ 
تهران. 

* احمد رشید» اسلام و حقوق بین‌الملل عمومی» ترجمه حسين سیّدی» ۱۳۵۳. 

* ارسنجانی» حسن» حاكميّت دولتها. جاب جیبی» ۱۳۴۲ تهران. 


* آشتيانى» استاد سيّد جلال‌اللاین» شرح مقدمهُ قیصری بر فصوص الحکم شيخ اکبر 


حقوق بین‌الملل عمومی» سياست خارجی» دیپلماسی از دید گاه حكمت ۱ 
محیی الدّين ابن عربی» انتشارات امي ركبير» ۱۳۷۰ تهران. 
* الاديوشء علی» عليرضا توتوتچیان دييلمات و دييلماسى» مؤسسه جاب و انتشارات وزارت 
امور خارجه» ۱۳۷۲ تهران. 
* اوستاء جليل دوستخواه انتشارات مروارید. جاب سوم ۱۳۶۱ تهران. 
* آيت الله حسينعلى منتظری» تجسّس» اطلاعات و استخبارات» جاب كميته انقلاب اسلامی. 
* آيتالله سيّد روح الله موسوى خمینی تعليم و تعلّم از ديدكاه شهيد ثانى و امام خمینی؛ سيّد 
احمد فهری, م ركز نشر فرهنگی رجای ۱۳۶۷ تهران. 
* آيتالله سيّد روح الله موسوی خمینی؛ مصباح المداية الي الخلافة و الولايت ترجمه سيّد احمد 
فهری» جاب پیام آزادی» ۱۳۶۰ تهران. 
* بیدآباد» بين و عبدالرضا هرسینی» «تحلیل فقهی- اقتصادی ربا در وامهای مصرفی و 
سرمایه گذاری و کاستیهای فقه متداول در کشف احکام شارع» ۱۳۸۲. 
http://www.bidabad.com/doc/reba-fa.pdf‏ 
" بيد آباد بیژن» و عبدالرضا هرسینی» شر کت سهامی بانک غيرربوى و بازبينى ماهيت ربوى و 
غيرربوى عمليات بانکی متداول. مجموعه مقالات سومين همايش دوسالانۂ اقتصاد اسلامى 
«نظریةٌ اقتصاد اسلامى و عملكرد اقتصاد ايران», ۳-۴ دی 217/7 پژوهشکدة اقتصاد. دانشكاه 
تربيت مدرس» صص ۱۹۳-۲۲۴ تهران. 
http://www. bidabad.con/doc/sherkat-sahami-bank.pdf‏ 
* بيدآباد» بیژن» هزينه در مالية عمومى اسلامی» يزوهشكدة يولى و بانکی» بانک مرکزی 
ايران» ۰۱۳۸۴ http://www. bidabad.com/‏ 
* بیدآباد» بیژن» تحليل فقهى- اقتصادی انواع بيمه و ویژگی‌های شيوه حكومت اسلامی؛ 
پژوهشکده پولی و بانكى بانكك مركزى ایران» ۰۱۳۸۲ «طمه.۷۰۵:0۵0۵0//:صلط/ 
* بيدآباد» بیژن نرخ و پایه مالیاتی در مالیه اسلام و بنای حکمت در اصول فقه پویای امامیه» 
۳۲ تهران. http://www.bidabad.com/‏ 
* بيد آباد» بیژن عشریه در مالیه اسلام. پژوهشکدة پولی و بانکی» بانک مركزى ايران» ۱۳۸۳ 
تهران. http://www.bidabad.co/‏ 
* بیدآباد بیژن» مبانی عرفانی اقتصاد اسلامی» پول بانک» بیمه و مالیه از دید گاه حکمت. 


۳ مبانى عرفانى روابط بين الملل در اسلام 


پژوهشکده پولی و بانکی» بانک مركزى جمهوری اسلامی ایران» ۱۳۸۳. 
http://www. bidabad.com/doc/mabani-erfani-eqtesade-islami.pdf‏ 
* بیدآباد» بیژن» مبانى عرفانى روابط بين الملل در اسلام» حقوق بین‌الملل عمومى» سياست 
خارجی» دیپلماسی از دید كاه حكمت. ۱۳۸۴. 
http://www.bidabad.com/doc/mabani-erfani-ravabet-beynolmelal.pdf‏ 
* بيدآباد» بیژن» مبانى عرفانی علوم سياسى در اسلام» سیاست» حکومت» ولايت از دید گاه 


حکمت» ۱۳۸۸. 


http://www.bidabad.com/doc/mabani-erfani-oloome-siasi.pdf 

* بيد آباد» بیژن» مبانى عرفانى حقوق در اسلام» حقوق تطبیقی» نظام‌های حقوقى» حقوق جزا از 
د يدكاه حکمت. ۰۱۳۸۸ http://www. bidabad.com/doc/mabani-erfani-hoqooq.pdf‏ 

" بیدآباد» بیژن» مبانى عرفانى حقوق اساسى در اسلام» فلسفه حقوق» حقوق فردی» حقوق 
عمومی از ديدكاه حکمت. ۱۳۸۸. http://www.bidabad.com/doc/mabani-erfani-‏ 


hoquqe-asasi.pdf 
جامع المقدًمات. انتشارات دارالفكر, تصحيح محمّد محمّدى قاینی» ۱۳۷۷ قم.‎ * 


* خدوری مجیدء جنگ و صلح در اسلام ترجمةٌ غلامرضا سعیدی. انتشارات اقبال» ۰۱۳۳۵ 
تهران. 

* رابین چرچیل و آلن لوء حقوق بین‌الملل درياهاء ترجمه بهمن آقایی» دفتر مطالعات سیاسی 
و بین‌المللی» وزارت امور خارجه. ۱۳۶۷ تهران. 

" زایدل. هوهن فلدرن» آیگناتس» حقوق بین‌المللی اقتصادی» ترجمه قاسم زمانی» موسسه 
مطالعات و پژوهشهای حقوقی. شهر دانش. ۱۳۷۸ تهران. 

* سبحانی» جعفر» مبانی حکومت اسلامی» جلد دوم انتشارات توحیدء ۱۳۶۲ قم. 

* سریع‌القلم محمود. توسعه» جهان سوم و نظام بین‌الملل» نشر سفید. جاب دوم. ۱۳۷۱ تهران. 

* شهابی محمود. ادوار فقه» سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ 
4۹ تهران. 

* صفدری محمّد. حقوق بین‌الملل عمومی. انتشارات دانشگاه تهران» ۱۳۴۰ تهران. 

* ضیاتی بیگدلی؛ محمّدرضاء اسلام و حقوق بينالملل» جاب کتابخانه گنج دانش؛ ۱۳۷۵ 


تهران. 


حقوق بین‌الملل عمومی» سیاست خارجی» دیپلماسی از دید گاه حکمت ۳۱۳ 


عامری» جواد» حقوق بین‌الملل خصوصى. مؤسسه انتشارات آ گام ۱۳۶۲ تهران. 

علامة طباطبایی» ترجمه تفسیر المیزان. 

فرمان حضرت على ع به مالكك اشتر» جاب وزارت امور اقتصادی و دارایی» ۰۱۳۷۱ تهران. 
عمید» فرهنگ عميدء انتشارات امي ركبير» تهران. 

قائم مقام فراهانی» عبدالمجید. حقوق بین‌الملل» ملی كردن.... انتشارات پاژنگ» ۰۳۶۷ 
تهران. 

قوام» عبدالعلی» اصول سياست خارجی و سياست بین‌الملل. سازمان سمت. ۱۳۸۱ تهران. 
کاظمی» على اصغرء ديبلماسى نوين در عصر دكركونى در روابط بين الملل دفتر مطالعات 
سياسى و بین‌المللی وزارت امور خارجه» ۱۳۶۵ تهران. 

كرجىء ابوالقاسم. آیات الاحکام (حقوقی و جزایی» نشر ميزان» ۱۳۸۰ تهران. 

محقق داماد. مصطفیء اصول فقه دفتر دوم جاب نهم. مركز نشر علوم اسلامی» ۱۳۷۹ 
تهران. 

محمّدی» ابوالمحسن, مبانی استنباط حقوق اسلامی» دانشگاه تهران» ۰۱۳۵۶ تهران. 

مدنب» جلال‌الدین» حقوق بین‌الملل عمومی و اصول روابط بین‌الملل» ۱۳۷۴ تهران. 
منتسکیو روح القوانین ترجمة على اکبر مشهدی, تهران. 

نهج البلاغه» ترجمه جعفر شهیدی» انتشارات علمی و فرهنگیء جاب پانزدهم» ۱۳۷۸ تهران. 
نهج الفصاحه مجموعه کلمات قصار رسول اکرم صء ابوالقاسم پاینده. ۱۳۳۷ تهران. 
هونتزینگر ژاک» ترجمة عبّاس آگاهی» در آمدی بر روابط بین‌الملل انتشارات آستان قدس 


رضوی» ۰۱۳۷۶ مشهد. 


منابع عربى 


حضرت حاج ملد سلطانمحمد بید خی گنابادي» بیان السعادة في مقامات العبادق جاب دوم در 


چهار لد رقعي به زبان عربي» ۱۳۴۴ هجري شسي» چاپخانة دانشگاه قران. 
http://www.sufism. ir‏ 
ابن ابي الحديد معتزلي » شرح مج البلاغه» جامع الاحاديث» نور ۲ مركز تحقيقات كامييوتري علوم 


1۴ مبانى عرفانى روابط بين الملل در اسلام 


اسلامي» لوح فشرده ([0. 

" إربل» علي بن عيسي» كشف الغمة» جامع الاحاديث» نور ۲» مركز تحقيقات کامپيوتري علوم 
اسلامي» لوح فشرده ([0. 

۴ تفسیر کنزالعرفان» جاب مكتبه المرتضويه. 

* راغب اصفهان» معجم مفردات الفاظ القران» دارالفكر الطباعة و النشر و التوزيع» بیروت. لبنان. 

۴ زبده البيان» جاب مكتبه المرتضويه. 

* سیّد حيدر آملي» تفسير المحيط الاعظم في تأويل كتاب الله العزيز ا محكم. مؤسسة الطباعة و النشرء 
وزارة الثقافة و الارشاد الإسلامي» الطبعة الاولي» ١١‏ ه.ق طهران. 

۴ شيخ حر آملي» وسائل‌الشيعة» جامع الاحاديث نور ۲» مركز تحقيقات كامييوتري علوم اسلامي» 
لوح فشرده (01. 

* ثقة الاسلام كليئ» الكافي» جامع الاحادیث. نور ۲» مركز تحقيقات كامبيوتري علوم اسلامي» لوح 
فشرده ([0. 

* الماورديء علي بن محمّدء الاحكام السلطانيه و الولايات الدينيه» مكتبه دار ابن قتيبه» الكويت» الطبعة 
الاولي» 404 .١‏ جاب ديكر در قم» دفتر تبليغات اسلامي. 

* محمّدباقر بجلسي, بحارالأنوار» جامع الاحاديث نور 25 مركز تحقيقات كامييوتري علوم اسلامي» لوح 
فشرده ([0. 

« محدث نوري» مستدرك الوسائل» جامع الاحاديث نور ۲) مركز تحقيقات كامييوتري علوم اسلامي» 
لوح فشرده (01. 

۶۴ شيخ صدوق من لايحضره الفقيه» جامع الاحاديث نور 25 م رکز تحقيقات كامييوتري علوم اسلامي» 
لوح فشرده (01. 
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حقوق بین‌الملل عمومی» سياست خارجی» دیپلماسی از دید گاه حكمت 1۵ 
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